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 راهنماي نگارش مقالات
 

صرفاً مقالاتي در نوبت ارزيابي  نامه نيست، خودداري فرمايند؛ شود از ارسال مقالاتي كه مطابق شيوه محترم، تقاضا مياز نويسندگان 
 نامه نگاشته شده باشند. گيرند كه مطابق شيوه قرار مي

 ير آورده شود:شده داخل پرانتز به شكل ز  قول يا موضوع استفاده  خذ، در متن مقاله در پايان نقلأ. ارجاع منابع و م1
 (.37، ص2، ج1731ف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسيني، )نام خانوادگي مؤل . منابع فارسي:1-1
 (.Plantinga, 1998, p.71) ف(؛ مثال:جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤل . منابع لاتين: )صفحه،1-2

 ( خودداري شود.…,Ibidهمان، پيشين و... )شود و از کاربرد کلمات  تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  -
 سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.  اي در يك چنانچه از نويسنده -
، در انتهااي ماتن   «هاا  يادداشت» . تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات )در صورت لزوم( باعنوان2

 ( خواهد بود(.1متني )بند ها مثل متن مقاله، روش درون مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت
 صورت زير ارائه شود )ابتدا منابع فارسي عربي و سپس منابع لاتين(:   )کتابنامه( به . در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين7
 انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. چاپ(، نام کتاب، نام مترجم، محل ب: نام خانوادگي و نام نويسنده )تاريخکتا

 (، ويتگنشتاين، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.1731ناك، يوستوس ) مثال: هارت
Nozick, R., )1981). Philosophical Explanations, Oxford :Oxford University Press. 

 ، نام نشريه، دوره نشريه، شماره نشريه.«عنوان مقاله» خانوادگي و نام نويسنده )سال انتشار(، مقاله مندرج در مجلات: نام
 .11، دوره سوم، فصلنامه مفيد، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»(، 1731د، ضياء )مثال: موح

Shapiro, S., )2002(. "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol .111. 
، ناام کتااب )ايتالياك(، ناام     «عناوان مقالاه  »خانوادگي و نام نويسنده )تااريخ چااپ(:    ها: نام المعارف ةمقاله مندرج در مجموعه مقالات يا داير

 ويراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.
، در مجموعه مقالات همايش جهاني حكيم ملاصدرا، تهران: بنيااد حكمات   «زبان در کراتيل افلاطونفلسفه »(، 1732مثال: بينامطلق، محمود )

 اسلامي صدرا، جلد هفتم.
Rickman, H.P  . (1972(. "Dilthey", In The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards )ed(, NewYork :Macmillan 

Publishing Company. 
ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي )حداکثر  واژه و دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم 711راي اي حداکثر دا . چكيده4

طور جداگانه ضميمه مقاله شود و در ذيل آن، رتبه دانشاگاهي، دانشاگاه محال خادمت، آدرس دانشاگاه و پسات الكترونيكاي         واژه(، به 3
 نويسنده قيد گردد.

 ها همراه مقاله ارسال گردد. ي عنوان مقاله، چكيده و کليدواژه. ترجمۀ انگليس3
 BLotus13، مااتن مقالااه بااا قلاام 2111هااا و ميااان سااطرها، در محااي  ورد  بااا رعاياات فماااي مناسااي در حاشاايه A4. مقالااه در کا ااذ 1

 چيني شود. حروف  TimesNewRoman10)لاتين( BLotus12ها و کتابنامه  و يادداشت  TimesNewRoman10)لاتين(
 گذاري عددي و ترتيي اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظيم شود. . عناوين )تيترها( با روش شماره3
 کلمه بيشتر نباشد. 3311کلمه کمتر و از  7111. حجم مقاله، از 3
 . مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.9

 فرستاده شده باشد. نشرياترسالي نبايد همزمان به ساير . مقاله ا11
 در اصلاح و ويرايش مقاله آزاد است. «مطالعات اسلامي در جهان معاصر» نشريه.11

 

محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي كه  نشريه مطالعات اسلامي در جهان معاصرحقوق مادي و معنوي براي  هكلي
 ه، در مجموعه مقالات، يا بخشي از يك كتاب هستند، لازم است با ارائنشريهخود در اين  رهمنتشدرصدد انتشار مقاله 

 خذ نمايند.أرا  نشريهدرخواست كتبي، موافقت 
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 «آفرينش و رستاخيز»زماني در  هممعناشناسي روش  کاربرد بررسي و نقد

 اثر شينيا ماکينو
 

 علي شريفي
 

 چکيده
پردازد، روابط معنايي  که به پيدايش معنا و سير پيشرفت و تحولات آن مي شناختي زبان معناشناسي

کند، نقش بسزايي  راج مياي از معاني مرتبط را استخ کند و شبکه بين مفاهيم مختلف را شناسايي مي
 قرآني داشته است.مطالعات  حوزهويژه در  هب

مکتب معناشناسي در  پرکاربردترينعنوان  به )مکتب بن(شناسي مکتب قوم زبان ،مقالهدر اين 
شمار  بهاين مکتب  برجسته چهرهاست که ايزوتسو  قرارگرفته يموردبررسمطالعات قرآني،  عرصه

 ةشناسان شناسي و فلسفه، به بررسي معنا اي علمي در زبان  ز پيشينهبا برخورداري اوي  رود. مي
 معنايي شبکه يک در واژگان معنايي ارتباط کشف با کرده سعي و پرداخته قرآن کليدي هاي واژه

 کند استفاده مي يزمان هماز معناشناسي  راستا که در اين يابد دست قرآني هماهنگ نظام به گسترده،
بيني کلي قرآن  توانسته است جهان روشاين نيز در اثر خود با استفاده از که شاگردش ماکينو 

اي به نقد و  اين پژوهش کتابخانه در .قرار دهدو استنباط  يموردبررسرا  آفرينش و رستاخيزدرباره 
 است.  شده پرداخته« آفرينش و رستاخيز»شناسي و محتوايي  بررسي روش

آفرينش و رستاخيز در قرآن در ساخت مفهومي  جدي ماکينو حاکي از تقابل اثرگزارشي از 
استفاده  با ،هاي سنتي مراجعه به لغت علاوه بر روشاست که وي  آن دوعين وجود اشتراکاتي بين 

تر از معاني  به فهمي دقيقزماني و توجه به معاني اساسي و نسبي کلمات  همروش معناشناسي از 
 است. افتهي دست آفرينش و رستاخيز

 اژگانکليد و
 .ايزوتسو؛ ماکينو ؛آفرينش و رستاخيز ؛معناشناسي ؛قرآن کريم

                                                                                                                                        
 هران، ايراناستاديار دانشگاه علامه طباطبائي، ت                                         dralisharifi15@gmail.com 
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 مقدمه

 مطالعهيا  (06. ص ،0611 )پالمر، امعن مطالعهاصطلاحي فني است که به  ،شناسيامعن
است که به بررسي معنا  يادانشيشود  اطلاق مي (11 .ص ،0601 )صفوي، علمي معنا

 نشانه و» به معناي Semaز اسم يوناني او  (01 .ص ،0601 ،مختار عمر) پردازد مي
است.  شده گرفته «دادن اعلامت دادن و معن» به معناي  Semainoو فعل «علامت

 .(006 .، ص0611،  )اِچسون
دانشمندان زيادي  ،هاي اخيردر سال و موضوع علم معناشناسي، معنا است

 .ص ،0601، ر عمرمختا) اندمعنا پرداخته همختلف به مسأل هاي و گرايش ها بافرهنگ
داراي چنان وسعت معنايي است که تقريباً هر چيزي که ممکن  امعن، گريد عبارت به .(01

عنوان موضوعي از معناشناسي  بهتواند  کاملاً مي معنايي تصور شود، دارندهاست همچون 
 هاي گوناگون تخصصي مانندمتفکران و دانشمندان در ميدانه امروز مطرح شود.

فيزيولوژي،  شناسي، عصب شناسي، شناسي، روان شناسي، مردمحض، جامعهم شناسي زبان
سروکار  بامعنا ...شناسي و الکترون يتازگ بهتحليلي، رياضيات و  فلسفهشناسي،  زيست
است، از  شناسي زباني که بخشي از دانش زبان معناشناسي .(Izutsu, 2008, p2) دارند

و به  (10 .ص ،0601صفوي، ) ستنشأت گرفته ا Semantiqueاصطلاح فرانسوي 
شناختي،  مطالعات زبان حوزهبه همين دليل در  .يابدمعنا در زبان اختصاص مي مطالعه

 .(10 .ص ،0600)صفوي،  نامندرا صرفاً معناشناسي مي شناسي معناشناسي زبان
اين  قرآن کار معناشناسي فهم و تفسير قرآن نيز کاربرد دارد. درروندمعناشناسي 

اليهش  اليهش برود و سعي کند بين معاني که در آن مضاف به سراغ مضاف است که
، به دنبال اين هستيم که قرآن را اين روشمند برقرار کند. در  نظام يوجود دارند ارتباط

عنوان يک متن منسجم ديده و بتوانيم سازمان و ساختار موجود يا به تعبير ديگري آن  به
البته کساني که ؛ ميکن استخراجکند  به هم وصل ميا معنائي که معاني قرآن ر شبکه

  الف،0601 )پاکتچي، .ندهست اندک ،، کار معناشناسي قرآن انجام داده باشندنيب نيدرا
 .(01 .ص

)مکتب لندن( و  گرا )مکتب بن(، نقش شناسي زبان ميان سه مکتب معناشناسي قوم از
مطالعات قرآني داشته است که  حوزهگفتماني)پاريس(، مکتب بن، بيشترين تجربه را در 



 303    ماکينو شينيا اثر «رستاخيز و آفرينش» در زماني هم معناشناسي روش کاربرد نقد و بررسي

بررسي »و  1«خدا و انسان در قرآن» در اين مکتب نيز ايزوتسو با نگارش دو کتاب مهم 
براي خود کسب نموده است  يبررس قابلاي  تجربه 2«مفاهيم اخلاقي ديني در قرآن

آفرينش و » ويژه که کار او توسط شاگردش ماکينو در رساله دکترايش با عنوان هب
است. اين  شده گرفتهپي « بيني قرآني يز، پژوهشي معناشناختي در ساخت جهانرستاخ

ژاپن تقديم شد « کيو»ه دکتري به دانشگا هدرجبراي احراز  يلاديم 0110رساله در سال 
 3دکتري آن دانشگاه گذشت. دورت نظارت بر ميلادي از تصويب هيأ0111و در 

بندي معناشناسي به دو  ه به تقسيمگونه که خواهد آمد با توج همانمقاله در اين 
اجمالي پس از تبيين ، يزمان همو تبعيت ماکينو از روش « يدرزمان»و « يزمان هم»وش ر

کيد أدر مطالعات قرآني با ت يزمان هماين دو روش، به بررسي و نقد کاربرد معناشناسي 
ت اين ميزان موفقيت کاربس له تحقيق،مسأو  پرداختخواهيم  و کتاب وي بر ماکينو

 دربارهقرآن  برساختبيني حاکم  ارتباطي و جهان شبکهکه منجر به کشف  است روش
 شود. مي« آفرينش و رستاخيز»

 

 4شناختي زبان رويکرد قوممعناشناسي با  .1

1گذارش فون هومبولت شناسي قومي حدود دو قرن سابقه دارد و بنيان زبان
است. در  

او را  هاي        ن بيستم، گروهي از نو ديدگاهقر لياوابين دو جنگ جهاني يعني  فاصله
اين مطالب را  که او  حاليتأسيس کردند در آن، براساسو مکتبي  قراردادند موردمطالعه

 ها اين گروه اين ديدگاه  ،هاي شخصي و بيشتر فيلسوفانه مطرح کرده بود        عنوان انديشه به
عنوان مکتب نئوهومبلتين يا  به کردند کهرا در مورد يک مکتب معناشناسي پياده 

آلماني و آمريکايي تقسيم  دوشاخهاين مکتب به  شود.  مي برده ناماتنولينگوئيستيک از آن 
و  ايزوتسو که  1نام لئووايسگربر اين مکتب در آلمان فردي است به شود. شاخص  مي

اين  اينکه   ه دليل. وايسگربر استاد دانشگاه بن بود و بندا از روش او استفاده کرده ماکينو

                                                                                                                                        
1. Izutsu, Toshihiko, God and Man in the Quran. 
2. Izutsu, Toshihiko, Ethico-Religious concepts in The Quran. 

 است. منتشرشده ،کبيرانتشارات اميرترجمه جليل دوستخواه ايران توسط .اين کتاب در  6
4. Ethno-Linguistics 
5. von Humboldt  
6. Leo Weisgerber 
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مکتب در بن تأسيس شد به مکتب بن شهرت پيدا کرد. در آمريکا اشخاص مطرح اين 
 هستند. 6و ورف 1، بوآز0مکتب؛ ساپير

روح هر ملت، گفتار  ؛گفتار و سخن هر ملتي روح آن ملت است»هومبولت،  ازنظر
ظه در اينجا ملاح«. خويش است گذشتهو سخن آن ملت است؛ هر زباني حاصل 

، بلکه قرارگرفته موردتوجهارتباط بين زبان با تاريخ و فرآيند تاريخي  تنها نهکنيم  مي
 اصل بحث است. 

دارد. صورت دروني هر  0هومبولت معتقد است که هر زبان، يک صورت دروني
زباني  تجربههايي است که از رهگذر  بندي داده زبان، مسئول به نظم کشيدن و مقوله

اندوزد. آن تجربيات به  ها زندگي، تجربياتي مي ملت در طول قرن آيد. يک فراهم مي
رود. در صورت دروني زبان، آن  اي به نام صورت دروني زبان مي درون مجموعه

، درواقعگيرند.  شوند و آنجاست که معناها شکل مي تجربيات بازخواني و تحليل مي
د. اين صورت هستن  نآن صورت دروني هر زبا شده ليتحلمعناها صورت بازخواني و 

کند. تا  بندي مي کشد و هم مقوله ها را، هم به نظم مي دروني، تجربيات زندگي ملت
کنند که  هايي زندگي مي هاي مختلف به همين سبب در جهان گويان زبان جايي که سخن

د. بنابراين، حتي گاهي اوقات ممکن است الفاظ به هستن متفاوت باهماي جهات  از پاره
بسيار متفاوت است.  باهمها بندي و جايگاه آن ولي مقوله يلي نزديک باشندهمديگر خ

اي است که در آلمان در اوايل قرن بيستم شکل   نظريه نهيزماين ديدگاه هومبولت، 
گيري اين تفکر، لئووايسگربر است و مکتبي که  گرفت. شخصيت کليدي در شکل

شناسي  شناسي قومي يا زبان مردم نتأسيس کرد، از طرفي به نام مکتب بُن يا مکتب زبا
 زندگي يک قوم مطالعهزبان فارغ از  مطالعهمعروف است. در اين مکتب، امکان 

 وجود ندارد. 
 1بيني زباني ذهن زباني در مکتب بُن، اصطلاح ديگري به نام جهان نظريه توسعهدر 

ت است. اين شکل گرفت که براساس آن، دنيا از نگاه هر ملتي با نگاه ملت ديگر متفاو

                                                                                                                                        
1. Sapir 
2. Boas 
3. Whorf 
4. Sprachform 
5. Sprachlische Weltanschauung 
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بين ذهن زباني و  رابطههاست. بنابراين،  ملت زيستهتاريخي  تجربهتفاوت، حاصل 
بيني، آن نظام  شود. براساس اين جهان بيني تعريف مي معناي زباني در قالب اين جهان

گيرد و صورت  افتد، ذهن زباني شکل مي بندي اتفاق مي گيرد و مقوله زباني شکل مي
ها اشتراک دارند، ممکن است  بيني تا جايي که اين جهان آيد. مي به وجوددروني زبان 

 اشتراکاتي داشته باشند؛ اما اين اشتراکات نسبي باهمهاي زباني و معاني زباني  صورت
 .(011-010 .صص ،الف0601 )پاکتچي، ند و مطلق نخواهند بودهست

ها  لمانشناسي آ زبان -عناشناسي يا قوميم- مکتب فرهنگيهاي اخير،  در دهه
به روابط متقابل جهان بيروني و فرهنگ و بستر زبان با متن « مکتب بن» معروف به

و از خلال آن دستيابي به معناي  بر متنبيني حاکم  پردازد و درصدد کشف جهان مي
 است. هيدوسوبلکه  ،طرفه نيست بيني و متن يک ميان جهان رابطهالبته  است. موردنظر
ها  کند که زبان با عبور از آن مي ياد  مرحله چهار از خود نظريهگربر در توضيح سواي

چه ( روح زبان )آن1 ؛هست( چه( جهان خارج )آن0يابد:  گسترش ميپديد آمده و 
( نظام لفظي 0 ؛شود( مي چه مشترکاً فهميده( نظام معنايي )آن6 ؛شود( حساس ميمشترکاً ا

 (.010-011ص. ص ،0601 )معموري،؛ شود( چه مشترکاً گفته مي)آن
 

 قرآني ايزوتسو و ماکینو های پژوهشدر  شناسي زبان مباني مکتب قومکاربست .2

مطالعات  حوزهها را در  )مکتب بن( بيشترين پژوهش گرا مکتب معناشناسي قوم مردم
ها نيز اختصاص به  اين پژوهش ازقرآني از خود بر جاي نهاده است که بخش اعظمي 

، آثار اين شود با نگاهي به که تلاش مي داردش ماکينو شاگرد به نسبت کمتر، و ايزوتسو
 قرار گيرد. ليوتحل هيتجزمورد ها  آن مباني

شناسي و فلسفه، به بررسي  اي علمي در زبان  با برخورداري از پيشينهايزوتسو 
 واژگان معنايي ارتباط کشف با کرده سعي و پرداخته قرآن کليدي هاي واژه ةشناسان معنا
ايزوتسو به مکتب  .يابد دست قرآني هماهنگ نظام به گسترده، عناييم شبکه يک در

کند از آن در  شود و سعي مي مي مند علاقههاي وايسگربر         معناشناسي بن و ديدگاه
شاخص مکتب معناشناسي  چهرهعنوان  شود به مطالعات قرآن استفاده کند که باعث مي

گونه کارها  اين وجود آورد و بعد از او شاهد  جرياني را به وا  گرا مطرح شود. مردم قوم
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اين راه را ادامه داد و در کنار  ايزوتسو به نام ماکينو  هستيم. مثلاً يکي از شاگردان 
، پژوهشي رستاخيزآفرينش و»ايزوتسو کتاب سومي را هم به نام  هاي         کتاب
 کرد معناشناسينوشت که کتابي با روي «بيني قرآني شناختي در ساخت جهان معني

با توجه به مشابهت روش ماکينو با استادش  کهمعاد در قرآن بود  درباره زماني هم
کننده از مکتب معناشناسي  عنوان اولين استفاده ها و مباني ايزوتسو به فرض ايزوتسو، پيش

تحليل قرار خواهد  و قومي در مسير مطالعات قرآني با نگاهي به آثار وي مورد تجزيه
زماني ماکينو و اثر او، روش معناشناختي  همپس با مروري بر روش گرفت، س

 گيرد. قرار مي و نقد يموردبررس مورداستفاده
در فضاي اروپا هم شاهد کارهاي مشابهي هستيم فردي به نام باکر )آلماني( کتابي 

 .است گرفته انجاممکتب معناشناسي بن  براساساين کتاب  دارد  0انسان در قرآنبه نام 
 

 ايزوتسو  های فرض پیش .2-1

با رويکردي  وي  .شناسي و فلسفه موجب گرديد ايزوتسو در زبان  هاي فکري زمينه
ص براي ن رهيافت به يک چارچوبِ نظري مشخاي  متفاوت به مفاهيم قرآني بنگرد و از

ايزوتسو با توجه به  عا کردتوان اد مي رو نيازاتحليل مفاهيم قرآن دست يابد.  و تجزيه
سازي کرده و به  ص، طرح عملياتي خويش را با فضاي قرآن متناسبصولي مشخا

 . است پرداخته قرآن عمدهبررسي مفاهيم 
هاي جديد نيستند اما در نظام معنايي قرآن،  هاي قرآني، واژه به نظر ايزوتسو، واژه

ه کار اند. قرآن، همان الفاظ کهن در زبان عرب جاهلي را ب اي به دست آورده معناي تازه
ها با ورود به دستگاه معنايي قرآن،  آن واژه ها معاني جديدي دميد. گرفت و در روح آن

آن،  واسطه بهبيني قرآن، مولود نظام معنايي آن است و قرآن  جهان معناي جديدي يافتند.
 انقلابي معناشناختي بود. درواقع، اين انقلاب رو نيازا وجود آورد. بيني جديدي به جهان

اين دخل و  دستگاه مفاهيم و تصورات عرب جاهلي دخل و تصرف کرد. قرآن در
 ص.ص ،0601نيا،  )قائمي تصرف در پرتو نظام معنايي جديدي قرآن صورت گرفت

101-161). 

                                                                                                                                        
1. Bakker, Dirk, Man in the Quran, Amesterdam, 1965. 
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 .کردبه شرح ذيل خلاصه  توان يمهاي ايزوتسو را  فرض برخي از پيش

 

 عنوان نظام تصوری جديد نص به .2-1-1

نص  سازد. تر مي زوتسو از نص دارد ما را گامي به مراد او نزديکتوجه به برداشتي که اي
هاي منفردي که در آن  ر واژهببه نظر او، چارچوب تصوري و نظامي از مفاهيم است که 

در درون اين چارچوب، تصورات و مفاهيم، تنها و  گذارد. شوند تأثير مي داخل مي
 .(01 .ص ،0610 )آرام، ندا افتهي سازمانصورت عالي  ه بهبلک ،منفرد نيستند

 

 1کلمات کلیدی .2-1-2

کند که در  و معناداري تکيه مي مهم بر کلماتتحليل خود  و در تجزيهي قرآن سشنا معنا
ايزوتسو  بنابراين  ،نقش برجسته و بااهميتي دارند قرآني دهي تفکر گيري و سازمان شکل

 نقش قطعي درکه ايمان، کافر، نبي و رسول را   کلماتي چون الله، اسلام،

 نامد ري قرآن دارند کلمات يا اصطلاحات کليدي قرآن ميبيني تصو ساختن جهان

Izutsu, 2008, p. 18)). 
 

 3و نسبي 2معنای اساسي .2-1-3

منعزل و جدا از ديگر کلمات  صورت بهچون  -از کلمات اساسي قرآن -هر کلمه فردي
يژه خود را دارد که اگر آن کلمه در نظر گرفته شود معناي اساسي يا محتواي تصوري و

 کند. را از قرآن هم بيرون بياوريم، اين معنا را براي خود حفظ مي
آن کلمه است که با آن کلمه معناي اساسي يک کلمه، چيزي ذاتي و دروني از خود 

کند و معناي نسبي چيزي است که دلالت ضمني دارد و  که برود انتقال پيدا مي هر جابه 
خاص، به معناي اساسي افزوده  نهيزمشدن وضع خاصي براي آن کلمه در  پيدا جهيدرنت
ها و روابط گوناگون پيدا  زه نسبت به کلمات مهم ديگر، نسبتشود؛ و در نظام تا مي
ها قائل است که بيرون از  معنايي واحدي براي واژه هستهبنابراين، ايزوتسو به  کند. مي

                                                                                                                                        
1. Key-terms 
2. Basic Meaning  
3. Relational Meaning 
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اي  هاي تازه حواشي و رنگنص، فقط ماند و در درون  نص و داخل نص ثابت مي
 .(00 .، ص0610 )آرام،يابد  مي

معنايي  هستههاي نص بايد با آن  معناي سخن فوق اين است که براي فهم واژه
آشنا شد ولي آشنايي با اين هسته، گام نخست است و در ادامه بايد به تغيير و تحولاتي 

فوق  نکتهاز  کند توجه کرد. دا ميهاي نص پي که معناي واژه در ارتباط با ديگر واژه
هاي قرآني را مولود تقابل  ايزوتسو معناي واژه هرچند آيد. نتيجه مهمي به دست مي

ها با  اي که معناي ديگر واژه پذيرد؛ هسته داند، تا حدي هسته معنايي را مي مي يمتن درون
 نياز کلمه، معناي نسبيِ جنبه شناختيِ معنا تحليل وي نظر گيرد. به توجه به آن شکل مي

 وضع فرهنگي زمانه و مردم در تحقيق و شناسي زبان تخصص: دارد چيز دو به
شود همان  آنچه معناي نسبي يک کلمه خوانده مي رو ازاين .(11. ص ،0600 )پورافخم،

مردمي است که آن حکم را  يشناخت روانتجلّي روحِ فرهنگ آن جامعه و بازتاب 
 .(Izutsu, 2008, pp. 12-13) برند کار مي د بهبخشي از واژگان خو عنوان به

 

 معنايي( حوزه)1میدان معناشناختي .2-1-4

واژگاني که در معناي  ها در قرآن يکسان نيست. روشن است که ارتباط تمامي واژه
 وستهيپ هم بهمعنايي  شبکهيک  صورت بهشان ارتباط نزديکي با يکديگر دارند  اساسي
دهند که  اي اتفاقي و تصادفي را تشکيل نمي ين واژگان، مجموعهآيند. از اين نظر، ا درمي

را تشکيل « ميدان معناشناختي»مع شده باشند، بلکه يک جبدون نظم و قاعده کنار هم 
 .((Izutsu,2008, pp. 20-25 دهند مي

هاي معنايي در  معناشناسي قرآن، بررسي اين نکته است که ميدان فهيوظبا اين بيان، 
هاي  ، بايد حوزهگريد عبارت بهشوند و چه جزئياتي دارند.  ساخته ميقرآن چگونه 

شان  ها با يکديگر و ساخت دروني عمده قرآن از هم جدا شود و ارتباط آن مفهومي
 يابند. بررسي شود و آنگاه، روشن شود که چگونه در نظام معنايي قرآن نظم و سامان مي

کشد. اين اصطلاح،  مي را پيش 1«کانوني کلمه»ايزوتسو در ادامه، اصطلاح فني 
 هاي معناشناختي سودمند است. شناختي است که براي جدا کردن ميدان مفهومي روان

                                                                                                                                        
1. Semantics Field 
2. Focus Word 



 311    ماکينو شينيا اثر «رستاخيز و آفرينش» در زماني هم معناشناسي روش کاربرد نقد و بررسي

 حوزهيک  محدودکنندهکليدي خاص است که نماينده و  کلمه« کانوني کلمه»مراد از 
تر از واژگان  تصوري، يعني يک ميدان معناشناختي نسبتاً مستقل درون يک کل بزرگ

 .((Izutsu, 2008, p. 22 است

هاي معنايي جدا ولي مرتبط با يکديگر  ايزوتسو با اين روش، قرآن را به حوزه
 کند. اي را که ميان مفاهيم قرآني در کارند کشف مي کند و روابط پيچيده تحليل مي

 

 بیني قرآن . جهان2-1-5

بيني  پيشتر به اين نکته اشاره کرديم که معناشناسي اهميت خاصي در کشف جهان
 همهمعناشناسي قرآن عبارت از تحقيق لغوي در کل واژگان قرآني يعني  اسلامي دارد.

کلمات قرآن نيست، بلکه پژوهشي تحليلي، اصولي و منظم در کلمات مهمي است که 
ظاهراً نقش قاطع در خصوصيت بخشيدن به نشانه و انديشه غالبي دارد که در سراسر 

کند. بنابراين تنها کلمات مهم  ه قرآني نفوذ ميانديش همهقرآن موجود است و در 
  .کنند يعني کلمات کليدي خصوصيت کل اين دستگاه را تعيين مي گونه نيازا

کند که براي به دست آوردن چارچوب تصوري  کيد ميايزوتسو بر اين نکته تأ
عنوان يک کل، لازم است که قرآن را بدون تصور قبلي و تعصب  اساسي قرآن به

  .بخوانيم
ايزوتسو تصور خاصي از نظام و دستگاه معنايي قرآن دارد که ارتباطي مستقيم با 

اين دستگاه، دستگاهي چندلايه است که برپاية تعدادي از  بيني اسلامي دارد. جهان
ها يک ميدان معناشناختي خاص  که هر يک از آن قرارگرفتههاي مفهومي اساسي  تقابل

ل جهان شناختي قرآني از ديدگاه معناشناسي، اصل تقابل ترين اص بنابراين، مهم سازد. مي
 تصوري است.

 

 يزمان همکید بر معناشناسي با تأ ايزوتسو شناسي روش .2-2

 .فاده کرداست 1«زماني هم»و  0«درزماني»دو روش معناشناسي توان از  ي ميمعناشناس در
پردازند که مي يراتيتغياست که در راستاي آن به مطالعه  يکرديرو زماني درمعناشناسي 

                                                                                                                                        
1. Diachronic 
2. Synchronic 
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  به .(000. ص ،0600 روبينز،) شود واحدهاي زباني حادث مي بر زماندر گذار 
زيرا موضوع آن شناخت معناي  ؛اندنيز گفته«تاريخي»معناشناسي، «يزمان در» عناشناسيم

ست که رات معنايي واژه در طول تاريخ حيات لغت و نيز کشف قوانيني ااوليه و تطو
توانيم تغيير معناي  نوع معناشناسي، مي نيدر ال حاکم بوده است. و تحواين تغيير  بر

 به که را معنا توصيفي مطالعهکار دو اين  واحدهاي نظام زبان را نيز مطالعه کنيم. براي
اين   سهيمقاکنيم. در چنين شرايطي، با  مي مقايسه ،دارند فاصله يکديگر با زماني لحاظ

 يابيم.  ي معناي واژه دست ميزمان در مطالعه ينوع بهي زمان هم مطالعهدو 
توانيم معناي واحدهاي نظام زبان را  روشي است که در آن مي يزمان هممعناشناسي  

ه ي به تغيير معنا در طول زمان توجدر يک مقطع زماني بررسي کنيم. در چنين شرايط
 و خودکفا رتباطيا نظام يک منزله بهکنيم. بلکه هر زباني را در هر برشي از زمان  نمي

 وهيشاين  .(000 .ص ،0600 )روبينز، دهندمي قرار يموردبررس و کرده مطرح مستقل
افقي در  صورت بهنامند. اگر جريان تاريخ را  ي ميزمان همعنا را معناشناسي م مطالعه
توان آن را به شکل سطحي هموار که شود که مي اي قطع کنيم، مقطعي حاصل ميدوره

است که در جريان زمان تا آن نقطه به حيات خود ادامه  شده ليتشکات از تعدادي کلم
 نظر ازشوند، صرفظاهر مي باهماين سطح، چند واژه   م ساخت. بر روياند مجسداده

داشته باشند يا تاريخي کوتاه، يا حتي اصلاً هيچ  سرخوداينکه تاريخي دراز در پشت  
 هنقط نيازا شيپکه آن کلمات که  تينداشته باشند. درصور سرخودتاريخي در پشت 

اين سطح دخالتي ندارند، خواه   طبيعتاً در ساختن اند شده ساقط بودن الفع از تاريخي
اين نوع   يا مدت درازي از مرگ آنها گذشته باشد. دهيفرارسمرگ آنها  يتازگ به

ي اين فرصت را برا  شود و معناشناسي را که از برش خطوط تاريخي کلمات حاصل مي
ي زمان هماز کلمات به دست آوريم، معناشناسي  ييستاينظام اآورد که ما فراهم مي

  Izutsu, 2008, pp. 32-33).) نامند مي

معناي واژه را در يک مقطع رود تا  زماني مي ايزوتسو به سراغ معناشناسي هم
 طريقاين منظور هفت   براي وي  قرار دهد. يموردبررس -قرآني يا پس از قرآني-زماني
ارزش  ،اساس آن يک واژهکند که بر ر خلال مباحثش مطرح ميشناختي را د روش
هاي واژه در  جانشين براساس (1؛ براساس بافت( 0کند.  تحليل معنايي پيدا ميو تجزيه
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ه به کاربرد واژه در بافت ( با توج0 ؛هاي متضاد ه به واژه( با توج6 ؛عبارات ديگر
 براساس ترادف (1؛ صوري تضاد براساس( 1 ؛هاي معنايي حوزه ه به( با توج1 ؛ديني غير

 .(06-10ص. ص ،0600 )پورافخم،
اسي درزماني بهره برده است که با بررسي نماکينو نيز در اثر خود از روش معناش

 شويم. آن، کاربرد اين روش در مطالعات معادشناسي قرآني بيشتر آشنا مي
 

 ماکینو. کاربرد روش درزماني در اثر 2-3

 مقدمه .2-3-1

 هيزاوشناس معروف ژاپني است که با نگرشي نو از  شاگرد ايزوتسو؛ قرآن 0ماکينو
گذار روشي جديد  بيني قرآني به قرآن نگاه کرد و پايه شناسي و تبيين ساخت جهان معنا

کتاب آفرينش و رستاخيز،  گونه که پيشتر گفته آمد، همان در فهم متون مقدس گرديد.
اي وي در دانشگاه کيوي ژاپن است که با الهام از روش ايزوتسو و دکتر رسالهحاصل 

 است. شده نوشتهشناسي  مکتب قوم زبان
 جنبهديني اقوام سامي است که از  هشياند دربارهبخشي از تحقيقات نويسنده 

اي براي گام نهادن در اين پردازد. وي پژوهش خود را مقدمهها مي فرهنگي به مطالعه آن
ده است؛ نوع نگرش ماکينو به موضوع کتاب ش توجه جلبآنچه سبب  د.دانوادي مي

وي در کتب عهد عتيق  دهيعقله اساسي آفرينش و رستاخيز است. به اديان به دو مسأ
 شده پرداختهپايان جهان و رستاخيز  هلأاينکه به آفرينش ازلي توجه شود به مس از بيش

تمثيلي از پايان جهان است. اما در  الباًاز آفرينش به ميان آمده، غ يسخن هماست و اگر 
و ارتباطي ناگسستني بين  شده پرداختهله آفرينش و رستاخيز طور مساوي به مسأ قرآن به
 .(1-01. صص، 0610 )دوستخواه، مهم برقرار گرديده است مقولهاين دو 

هدف نويسنده فهم نگرش قرآن به دو موضوع مهم آفرينش يعني آغاز خلقت 
و رستاخيز يعني پايان جهان )قيامت( و ترسيم اين دو واقعه مهم از ديد  )خلقت ازلي(

کشف معاني  که دربرگيرنده يزمان هممطالعه  وهيشآيات الهي است و در اين مسير از 

                                                                                                                                        
1. Makino 
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 ستابيني قرآن  و تبيين جهان  شناسايي شبکه معنايي آن ،اساسي و نسبي واژگان
 برد. بهره مي

بيني هر قوم در مقطع تاريخي  ثير جهانناسي نوين، تأش يکي از نهادهاي بنيادي معني
هاي مشهور است. روش نويسنده در اين کتاب، خود بر زبان آن و به کار بردن کليدواژه

هاي علم کلام اسلامي و ايجاد شبکه معنايي براي فهم و شناخت  بررسي کليدواژه
 هاي گوناگون از آفرينش و پايان جهان است.  تلقي

آفرينش، فصل پنجم تا نهم مربوط به مقوله رستاخيز  مقولهکتاب به  اول چهارفصل
ها پردازد. در خلال اين بررسي و فصل دهم به بررسي نسبت آفرينش و رستاخيز مي

و معاني  اتيدرآقرآن پيدا شود که نويسنده با مداقّه  اتيدرآممکن است تضادهايي 
 کند.ميلغوي، اساسي و نسبي واژگان اين تضادها را برطرف 

 مبين نحوه کاربست معناشناسي درزماني توسط ماکينو ،گزارشي مختصر از کتاب
 ايزوتسو بهره برده است. يها فرض شيپماکينو در اين اثر از کليه  است.
 

 نکات مربوط به آفرينش .2-3-2

ها را براي بررسي  هاي قرآن در آفرينش را احصا کرده و آن مؤلف، کليدواژه .0
 : ازجملهکند  بعد، تفکيک ميموضوعي در فصول 

، جعل، کان، باريء، بديع، أجل انشاءهايي با مفاهيم عام: خلق، فطر، کليدواژه -
 ؛و...

هاي آفرينش آسمان و زمين: بني، رفع، مد، بسط، فرش، فتق، سلک، کليدواژه -
 ؛سلخ و...

هاي آفرينش انسان: صور، سوي، اخرج، انبت، ارض، تراب، طين،  کليدواژه -
 ؛لقه، مضغه، عظم و...نطفه، ع

هاي فوق را از زاويه خاص براي فهم ساخت مکاني آفرينش نويسنده، کليدواژه .1
دهد: منظور از ساخت مکاني فهم چگونگي آفرينش از حيث  قرار مي يموردبررس

نويسنده از دو حيث زمان و مکان به بررسي  گريد انيب بهمکاني يا جسمي است. 
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ها و  خواهد نحوه آفريدن آسمان حيث مکاني مي پردازد و ازله آفرينش ميأمس
 زمين و انسان را بفهمد و کاري به زمان اين آفرينش ندارد.

گونه نتيجه  ها و زمين اين ها و زمين: بررسي آيات خلقت آسمان آفرينش آسمان .6
گوناگون از مواد  گونه نيست که چيزهايي کاملاً ها به اين دهد که آفرينش آنمي

است. بلکه گويا از ابتدا چيزي وجود داشته و در زمان آفرينش  شده هساختاي اوليه
تنها نظمي خاص يافته و بنا به فرمان مقرر الهي هر چيز در جاي خاص خود 

است. در مورد آسمان با بررسي  شده ميتقس طبقه هفتاست و به  قرارگرفته
هايي  با بررسي کليدواژههايي چون زيّنا، جعلنا، بنينا، طباقا و در مورد زمين  کليدواژه

شود که آفرينش  چون ارسي، نصب، اوتادا، دحي، ذلولا، مهدا اين نکته فهميده مي
آسمان به معناي مرتب کردن و زينت دادن آن و تبديل آن به هفت طبق و آفرينش 

 .استزمين به معناي گستراندن آن و تثبيتش 

اي بوده است که  د اوليهها و زمين از موا آفرينش آسمان برعکسآفرينش انسان:  .0
، آفرينش گريد عبارت بهخداوند طي مراحلي آن را از آن مواد اوليه خلق کرده است 

هاي کيفي است: نطفه، علقه،  انسان از ديدگاه قرآن حاصل يک سلسله از دگرگوني
 مضغه و... تراب، طين، حمأ مسنون و...

يفي و تدريجي در هاي ک اي از دگرگوني خلاصه اينکه آفرينش انسان، دوره
ترين ساختمان موجود زنده  خام ساده تا پيچيده مادهطي چندين مرحله تکاملي از 

هاي کيفي  اي از چنين دگرگوني که آفرينش آسمان و زمين، دوره است، درحالي
هاي مکاني يا بيروني مانند سامان بخشيدن،  بلکه يک سلسله تغيير شکل ،نيست

 .صص ،0611 ماکينو،) قرار دادن و... استاي  تقسيم کردن، در موضع ويژه
10-01). 

رسد که آفرينش طبيعت نظر مي گونه به ساخت زماني آفرينش: در وهله اول اين .1
است.  آغازشدهمربوط به دوره خاصي بوده که همراه با پيدايش آن تاريخ جهان 

شود مي طور آفرينش ابتدايي انسان. اما با نگاه به آيات قرآن، اين نکته روشن همين
ها دارد و در  آن ها و زمين، نظارتي مستمر بر که خداوند پس از آفرينش آسمان

هايي چون القينا، کند. اين نکته از بررسي کليدواژهنگهداري مي بعدازآنهاي دوره
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ها نيز  شود. در مورد آفرينش انسان ارسلنا، انبتنا، اسقيناکموه، انشرنا و... روشن مي
کند. اين دهد و هدايت و راهنمايي ميها را روزي مي ش، آنخداوند پس از آفرين

هايي چون خلق، رزق، يحيي، يميت، يهدي، يطعم، نکته هم از بررسي کليدواژه
 شود.  قدر، هدي و... حاصل مي

ها و  امکان ندارد انسان وجه چيهشود که به از آيات فوق اين نکته روشن مي .1
ز آفرينش گسسته و مستقل از او به حيات طبيعت رشته اتصال خود و خدا را پس ا

خود ادامه دهند. به عبارتي، آفرينش در طول تاريخ جريان داشته و با آن پيوندي 
 .(10-60. صص ،0611)ماکينو، ناگسستني دارد

در ساخت زماني آفرينش انسان، نوعي وابستگي بين حضرت آدم و حوا و نسل  .1
ق است که آفرينش در طول تاريخ جريان شود. اين امر مؤيد نکته فوها ديده مي آن

 زير پيداست: اتيدرآ وضوح بهدارد. اين وابستگي 

ءٍخَلَقَهُ وَبَدأََ خلَْقَ الْإِنْسانِ مِن ْطينٍ.ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ  الَّذي أَحْسَنَ كُلّ شََيْ»
 «عَلَ لَكُمُ السَّمعَْ وَالْأبَْصاروََالْأَفْئِدَةَ قَليلاً ماتشَْكُرُونَمَهينٍ.ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفخََ فيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَ

 .(1-1: )سجده
 يتمام بهگوناگون خطاب  اتيدرآاي است که خداوند گونه اين وابستگي به

اين پيوستگي خلقت انسان با حضرت  گويد شما را از خاک آفريديم.ها مي انسان
است و آن اينکه خداوند، آفرينش  قرارگرفته موردتوجهآدم از زاويه ديگري نيز 

ابتدايي را نشان قدرت و توانايي خويش دانسته و آن را در طول تاريخ قابل تکرار 
 که اگر مشيت وي ايجاب کرد اين تکرار رخ خواهد داد:  طوري به ،داندمي

 «فَلَوْلاتَذَكَّرُونَ ة الْأُوليدْ علَِمْتُمُ النَّشْأَو لَقَ.مالاتَعْلَمُونَ أنَْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ في علَي»
 .(61-62: )واقعه

وجود آمدن مناظرات کلامي بسياري  آفرينش از عدم، پرسشي است که سبب به
دهد که در آفرينش آسمان و زمين، آفرينش نشان مي اتيدرآشده است. بررسي 

نظم و ساختار گرفته و  خدا بافرماناند که  موجوداتي هيولايي شکل وجود داشته
وجود آمدن او از  . در آفرينش انسان هم بر بهاند درآمدهبه شکل آسمان و زمين 

 کيد شده است. خاک يا نطفه تأ
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است که با لفظ  شده مطرحدر برخي آيات قرآن، آفرينش با استفاده از سخن الهي  .0
 صورت ديگر، امر آفرينش به اتيدرآکه  د. درحاليمحقق خواهد ش« کن»

است. در پاسخ به اين تضاد ظاهري بايد به جايگاه  شده دادهتوضيح  مرحله به مرحله
تفصيلي توضيح داده  صورت بهآفرينش  وهيش که يوقتبيان اين کلام نظاره کرد. 

گويا خداوند از جايگاه انسان به اين موضوع نظاره کرده و آفرينش را  ؛شود مي
کند خداوند از مقام خود که استفاده مي« نک»از لفظ  که يحالتاما  ،دهدتوضيح مي

دهد. به عبارتي تفاوت برتر است موضوع را نظاره کرده و توضيح مي زيچ همهاز 
خداوند مراحل خلقت را توضيح  که يهنگامهاست.  تعبيرها، ناشي از تفاوت نگاه

ش دهد اما مواقعي که آفريندهد با انسان همراه شده و اين مراحل را توضيح ميمي
مؤلف در  شود.کلامي مطرح است آفرينش از نگاه خود پروردگار توصيف مي

قرآن نيز در مسير خود استفاده کرده  يگذار خيتاربررسي اين موضوع از شيوه 
 .(61-61ص. ص ،0611 ماکينو،) است

 

 نکات مربوط به رستاخیز .2-3-3

قرار  يموردبررسنش هاي آفري هاي رستاخيز را با توجه به کليدواژه کليدواژه مؤلف، .0
 هايي همچون: کليدواژه ازجملهدهد  مي

آسمان: رفعها، سويها، زينا، بنينا )آفرينش(، تمور، انشقت، فرجت، ساقطا  -
 ؛)رستاخيز(

 ؛زمين: فرش، مد، قرار )آفرينش( رجت، تشقق، ترجف )رستاخيز( -
 ؛ها: القي، ارسي، نصب )آفرينش( سيرا، حملت، کالعهن )رستاخيز( کوه -
ت أبازگشت کيفيت و هي دهنده نشانهاي فوق آيات مربوط به کليدواژه بررسي -

)دگرگوني  ت هيولايي پيشين استها و زمين در رستاخيز به همان هيأ آسمان
 .مکاني(

ها در رستاخيز زنده شده و به همان کيفيت  ها از حيث مادي: انسان رستاخيز انسان .1
ها  هاي آنو گوشت تازه بر بدن يعني پوست ،گردنداوليه خود در اين دنيا برمي

 رويد. مي
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. از (11: )انعام «نحشرهم جميعا»است:  يجمع دستهها نيز همگاني و  نوع حشر انسان

لقدجئتمونا » :ها در رستاخيز دلالت دارد طرفي ديگر آياتي بر تنها و فردي بودن انسان

تنهايي  کننده فيتوصه ک« افرق»و « فرد»با بررسي معناي نسبي معناي  .(01: )نسا «فرادي
شود منظور از تفرق، قطع وابستگي انسان با همه روز قيامت است روشن مي

مثل مال و فرزند و اين تفرق و فرديت، منافاتي با  ،هاي دنيايي خويش است پيوستگي
شوند تمام محشور مي باهمکه همه  يحال نيدرعيعني  .جمعي ندارد حشر دسته

 يابد.و هر انساني خود را تنها مي شده قطعوند هاي پيو رشته ها يبستگ دل
ها  رستاخيز انسان از حيث رواني: از ديد خداوند در روز رستاخيز، نهان انسان .6

...وَ لا »؛ (1: )طارق «السَّرائِرُ  يَوْمَ تُبلَْي»از ديد خدا پنهان نيست:  زيچ چيهو  آشکارشده
 .(01: )نسا «يَكْتُمُونَ اللَّهَ حدَيثاً

کند. به عبارتي انسان نيز بينايي و شنوايي او کامل شده و حقايق را درک مي از ديد .0
 علاوه بهشود. دانست روشن ميمي نابودشدهبطلان فهم دنيايي او که اعمال را 

فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا   ...لا بَيعٌْ»گونه شفاعت و دوستي بدون اذن خدا وجود ندارد:  هيچ
 .(10-11ص. ص ،0611 )ماکينو،( 110: )بقره «هُمُ الظَّالِمُونَ شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ

ها از تمام  پيوند حالت مادي و رواني انسان در قيامت با يکديگر: پيوند انسان .1
گونه شفاعت و  شود و به همين خاطر هيچو تنها محشور مي شده دهيبر ها يبستگ دل

شود و اعضا و دا ميدوستي در رستاخيز مطرح نيست. حتي انسان از خود هم ج
 دهند.جوارحش در اختيار او نبوده و عليه وي گواهي مي

ترين نسبت ميان انسان و خدا در رستاخيز  ترسيم ساخت داوري در رستاخيز: مهم .1
بحث داوري است. خداوند فرشتگاني را براي ثبت اعمال انسان مأمور کرده و در 

شود. از زاويه ديد الهي با بررسي روز قيامت اين اعمال براي انسان نمايش داده مي
بدي، وجد، »و از ديد انسان با بررسي « القي، وضع، نطق، نباء، قص»هاي  کليدواژه

 شود.آگاهي انسان بر اعمال خود مشخص مي «قراء، تذکر

 شده فراموشهمگي  در ساخت بيروني داوري از ديدگاه آدمي اعمال انسان
 .(11: )فصلت «اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ أنََّ  ...وَ لكِنْ ظَنَنْتمُْ»است 
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در اين تقابل «. احصاه الله»است:  شده  ثبتاما از ديدگاه الهي تمام اعمال 
 شودها خداوند اعمال انسان را به او نمايش داده و سبب يادآوري او مي ديدگاه

 .(11-01.صص ،0611 )ماکينو،
ارزيابي عيني همه کردارهاي  منزله بهمحتواي دروني داوري: در رستاخيز، داوري  .1

. در داوري نهايت دقت و انصاف به عمل يريگ انتقاميک  منزله بهآدمي است نه 
ميزان، »شود. تعابير آيد به اين معني که عين عمل انسان به او نشان داده ميمي

 در داوري است.دقت و انصاف  دهنده نشان «موازين القسط

حکم، فتح، »بررسي ساخت دروني داوري از طريق بررسي معنايي واژگان کليدي  .0
 «.قضي

در  علاوه بههاي اکتسابي در اين جهان است ارزيابي شايستگي منزله بهداوري 
)فصل( با بررسي نسبي معناي  شوندها به دو گروه جدا تقسيم مي داوري انسان

است به « يوم الفصل»که همان « نيالد ومي»در شود حکم واژگان فوق روشن مي
نيز « شفاعه»و « شهاده»معناي جدايي حق از باطل است. در اين ميان با بررسي 

. (01-10. صص ،0611 )ماکينو،خورد تقسيم آدميان به دو گروه متضاد به چشم مي
 شود. معناهاي نسبي به نحوي تقسيم آدميان به دو گروه متضاد مشخص مي همهدر 

در بررسي روند پرسش و پاسخ قيامت اين سؤال مطرح است که علت اين پرسش 
گونه است  است، اگر اين کاررفته بهبه همان معناي اساسي خود « سئل»چيست؟ آيا 

خداوند از تمام اعمال بندگان آگاه است چيست؟ در پاسخ به  نکهيباوجوداعلت آن 
  را بررسي کرد.« سئل»اين سؤال بايد معناي نسبي 

حالات گوناگوني در پاسخ به پرسش خداوند از آدميان در رستاخيز وجود 
که چندان مرتبط با پرسش  شده دادهدارد. در برخي مواقع پاسخي از سوي بندگان 

 (16: )انعام «ماكنامشركين»گويند:  نيست. در پاسخ اينکه معبودان غير خدا کجايند مي
 شده دادهمنفي  صورت بهاست يا پاسخ پاسخي داده نشده  يا در برخي موارد اصلاً

شود از مجموع اين آيات فهميده مي .(011: مؤمنون) «ربنا غلبت علينا شقوتنا»است: 
بلکه خداوند با نمايش عمل انسان به خودش  ،پرسشي در کار نبوده است اساساً

همان نمايش « لئس»خواهد بطلان عمل او را نشان دهد. به عبارتي معناي نسبيمي
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هم همين امر به « شهاده»در مورد  .(16-10. صص ،0611 )ماکينو، ال استاعم
شود شهاده، روايت خدا خورد. با بررسي معناي نسبي اين کلمه روشن ميچشم مي

 صص. ،0611 )ماکينو،درباره کارهاي آدمي با نمايش رفتار و کردار اوست 
10-11). 

شفاعت  نکهيبااست: اين نکته ا هدهند شفاعت هم نشان واژهبررسي نسبي 
عملي انساني است اما در اختيار او نبوده و تنها در اختيار کساني است که خدا اذن 

اي از رحمت خاص الهي است چون خدا  دهد. به عبارتي شفاعت هم جلوهمي
دهد نه اينکه آدمي آن را کسب کرده باشد خاص خودش اجازه آن را مي بارحمت
 .(10-010. صص ،0611 )ماکينو،

بررسي ساخت پاداش و کيفر در رستاخيز: در مورد پاداش اعمال با بررسي آيات  .1
شود شود که پاداش اعمال نيک چندين برابر آن عمل داده ميمربوطه مشخص مي

 دهنده نشانبرابر( تشبيهي است و  صد هفتها )دو برابر، ده برابر،  که البته اين نسبت
بلکه دري  ،شود عمل وي داده مي يازادراين است که پاداش اعمال نيک آدمي نه 

و از رحمت خود به او  بازکردهاز رحمت خاص الهي است که خداوند براي او 
گونه نيست چون در کيفر چيزي جز عمل  اما در مورد کيفر عمل اين بخشد. مي

يک است و  به هاي کيفر نسبت يک تمامي نسبت شود. انسان به او بازگردانده نمي
شود. نتيجه اينکه  اثر کار خود آدمي است که به وي بازگردانده مي دهنده نشاناين 

رحمت الهي است و  چهيدرمتفاوتي دارند يکي از  يکل بهپاداش و کيفر، ساخت 
 . (016-010. صص ،0611 )ماکينو، ديگري نتيجه عمل انسان است

. بررسي زماني رستاخيز: در مورد پايان زمان و جهان، آيات متفاوتي وجود دارد .01
، «الدين يوم»ن است. عبارات آنچه مسلم است ترسيم زمان رستاخيز در قرآ

آيد که نشان از وجود زمان رستاخيز دارد. از برخي آيات قرآن برمي« القيامه يوم»
اين زمان در برخي  (001: )اعراف «انما علمها عند الله»داند: اين زمان را جز خدا نمي

اما در برخي از آيات  .(11: )واقعه «يوم معلوم ميقات»مبهم است:  از آيات کاملاً
 «عسي ان يكون قريبا»؛ (16: )احزاب «لعل الساعة تكون قريبا»اي نزديک است:  آينده

 «اقتربت الساعة»و در برخي آيات، شدت اين نزديکي بيشتر شده است: ( 10: )اسراء
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پويايي محدوده  هندهد نشاناين تعابير  .(0: )انبيا «اقترب للناس حسابهم»؛ (0: )قمر
روز قيامت است که در حال نزديک شدن به انسان است. حتي شدت اين نزديکي 

  .(11: )نحل «الْبَصَرِ  وَ ما أَمْرُ السَّاعةَ إِلاَّ كلََمحِْ»رسد: به چشم به هم زدن مي

تر از  تغيير در مقياس زمان: در هنگام نگريستن از رستاخيز به اين دنيا زمان کوتاه .00
: )اسراء «ان لبثتم الا قليلا»؛ (016: )طه «ان لبثتم الا عشرا»آيد: ه بوده به چشم ميآنچ
 شده انيباين زمان از زبان انسان . (01: )نازعات «يَلْبَثُوا إِلاَّ عشَِيَّةً أَوْ ضُحاها  لَمْ»؛ (11

هايي که با مقياس خداوند سنجيده است. اما مقياس آن چيست؟ در قرآن، زمان
 ؛(01: )حج «سَنَةٍ ممَِّا تَعُدُّونَ  .. إنَِّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ.»ديگري است:  گونه شود به

ها در  نتيجه اينکه نوع نگرش انسان .(0: )معارج «سَنَةٍ  أَلفَْ  يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسينَ  ...»
اي  را به لحظه رستاخيز به زمان دنيا با مقياس خدايي است که طول زندگي دنيايي

کاهش داده است. علت اين تغيير مقياس زماني، نوع نگرش قرآن به رستاخيز 
زماني مشخصي  همحدوداست. از ديد قرآن گرچه براي هر انسان و براي جهان 

معين هرگز به معناي پايان کار جهان  محدودهاما اين  «اجل»معين شده است: 
مان ابدي است که در آنجا زمان خدا و با بلکه پايان جهان نقطه برخورد با ز ،نيست

 .(011-000ص. ص ،0611 )ماکينو، همان مقياس خودش حاکم است

روبرو « ظن»با عبارت  قيامت معمولاً دنيفرارسپايان جهان و ايمان: در مورد زمان  .01
 اتيدرآاعتماد است.  ي ظن، دانش آميخته به گمان و غيرقابلشويم. معناي اساس مي

أَنَّهُمْ ملُاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيهِْ   الَّذينَ يَظُنُّونَ»است:  کاررفته به« ظن»ه خاشعين نيز واژ
 ات متقاعد شدن يا مطمئنمعناي نسبي اين واژه در اين آي(01: )بقره «راجِعُونَ

 شدن است.

 «...لايرجون لقائنا»اميد داشتن است اما در آياتي مانند: « رجا»معناي اساسي 
داراي معناي نسبي ديگري است.  (61: عنکبوت) «...و ارجوا اليوم الاخر» ؛(010 :)نسا

 واژهاي از خوف و امل است. معادل  در اين آيات، آميخته« رجا»معناي نسبي 
هستند. خوف داشتن از روز واپسين « اشفق»و « خشي»واژگاني چون « خوف»

ف از خداوند و روز دين اسلام است. يعني ايمان معادل خو هيماترين  اساسي
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رستاخيز است. از طرفي ايماني که موقتي باشد براي انسان سودمند نيست به 
 .(006-011ص. ص ،0611 ماکينو،) عبارتي ايمان بايد پيوسته با انسان همراه باشد

 

 آفرينش و رستاخیز رابطهبررسي  .2-4

-د اين دو ميطبيعت، متوجه تضا در مورد زيو رستاخبا بررسي کليدواژگان آفرينش 

 شويم:
 ؛آسمان: بني سبع سماوات )آفرينش( سقط، انتثر، جعل، کشط )رستاخيز( -
 ؛و... زمين: رج، رجف )رستاخيز( -
 ؛ها: ارسي )آفرينش( حمل، سار )رستاخيز( کوه- -
 .ها: ذرأ، بث )آفرينش( حشر، جمع )رستاخيز( انسان -

 

 شود: نکاتي که مطرح مي زيو رستاخدر رابطه آفرينش 
در مورد عهد : وعده و عهد الهي منزله بهآيات الهي و رستاخيز  منزله به آفرينش .0

الهي، وفاي به عهد و اطمينان بخشي به بندگان از اين وفاي به عهد مورد تأکيد 
لهَُمْ فيها ما يشَاؤنَُ خالِدينَ »؛ (1: )ذاريات « لَصادِقٌ  إِنَّما تُوعَدُونَ»است:  قرارگرفتهقرآن 

ها  در مورد آفرينش نيز گرچه همه انسان. (01: فرقان) «وعَْداً مَسْؤُلاً  كَرَبِّ  علَي  كانَ
اند اما براي همه، نشانه و آيات الهي است. وجه مشترک افرادي که  شاهد آن نبوده

دانند تفکر و اهل خرد بودن است: قوم يفقهون، قوم يذکرون،  آن را نشانه مي
کارگيري خرد مفهوم  امون خود و با بهاولوالباب و... چون با ديدن آفرينش پير

توانند از آدميان نمي کي چيهاما در مورد رستاخيز  راستين آن را درک خواهند کرد.
به کار گرفته شود قادر به فهم  هرچقدرطور قطعي نظر بدهند يعني خرد آدميان  به

 .(011-011. صص ،0611 )ماکينو، رستاخيز نيست

اخيز در تقابل جدي با يکديگر هستند اما با طبق دو بند فوق، آفرينش و رست
 شود.تر، وجه اشتراک اين دو مفهوم هم مشخص مي بررسي دقيق

 شود. آفرينش و رستاخيز هر دو سبب تمايز خداوند راستين و خداوند دروغين مي .1
ونِهِ بلَِ ماذا خلََقَ الَّذينَ مِنْ دُ  فَأَرُوني  اللَّهِ  هذا خلَْقُ»گويد: آفرينش مي دربارهقرآن 



 323    ماکينو شينيا اثر «رستاخيز و آفرينش» در زماني هم معناشناسي روش کاربرد نقد و بررسي

 «... إِنَّهُ يَبْدؤَُا الْخلَْقَ ثمَُّ يُعيدهُُ»و در مورد رستاخيز:  (00: )لقمان «ضَلالٍ مبُينٍ  الظَّالِمُونَ في
 .(0: )يونس

به نحوي « آساني»که اين  رستاخيز و آفرينش هر دو براي خدا ساده و سهل است .6
تاخيز همچون تجلياتي از با توانايي مطلق مناسبت دارد و آفرينش و رس تر بنيادي

 .(011 .ص ،0611 )ماکينو، اين جبروت الهي است

أَوَلَمْ يَروَْا انااللَّهَ الَّذي خَلقََ » در حقيقت رستاخيز مانند آفرينشي جديد است:
 «ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ علَيإِنَّه ُ بَلي  أنَْ يُحْيِيَ الْمَوْتي  السَّماواتِ وَالْأَرضَْ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقهِِنَّ  بِقادرِ ٍعلَي 

 .(66: )احقاف
يکي از پيوندهاي ناگسستني آفرينش و رستاخيز همين نکته است که رستاخيز 

 در حکم آفرينشي ديگر است.
اين مدت « اجل مسمي»است  شده مشخصبراي رستاخيز، اجل يعني زمان معيني  .0

ا السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ماخَلَقْنَ»است:  شده مشخصدر همان زمان آفرينش  قاًيدقمعين 
 .(6: )احقاف «مابَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي وَ الَّذينَ كفََروُا عَمَّاأُنْذِروُا مُعْرِضُونَ

، «ذرأنا لجهنم»ها و زمين و کل جهان براي روز رستاخيز است:  اساساً پيدايش آسمان .1
 کاررفته بهرستاخيز است  دواژهيکلکه « هنمج»آفرينش است براي  دواژهيکلکه « ذرء»

 است.

که کليدواژه رستاخيز است « جزي»آفرينش است براي  دواژهيکلکه « خلق» .1
با يکديگر تضادي ندارند  تنها نهدر حقيقت آفرينش و رستاخيز  است. کاررفته به

بلکه از ابتداي آفرينش زمان رستاخيز مشخص بوده و اصل خلقت براي رستاخيز 
 السَّماواتِ اللَّهُ وَخلََقَ» همديگرند: نهيقراست.آفرينش و رستاخيز در کل قرآن  دهدا رخ

 .(11: )جاثيه «لا يُظْلَمُونَ هُمْبِماكَسَبَتَ نَفْسٍ كُلُّ وَلِتجُْزي بِالْحَقِّ وَالْأَرضَْ
شويم که ماکينو، التزام کاملي به روش  از مجموع آنچه گذشت متوجه مي

ضمن کاربرد آن، موفق شده است با يافتن داشته و ايزوتسو معناشناسي درزماني
ها  معناي نسبي بسياري از واژگان و افعال قرآني، به درک صحيحي از معاني آن

ي از خود برجاي قدست يابد و بدين ترتيب معناشناسي درزماني، نمونه موف
 .گذاشته است
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 بررسي و نقد .3

است بنابراين نقاط  ايزوتسوش چون روش ماکينو در کتاب خود برگرفته از رو
هر  لازمه ضعف اين روش نيز تا حدود زيادي مشابه روش ايزوتسو خواهد بود. و قوت
تا روش در کنار همديگر ديده شود اين ضعف  و که نقاط قوت است يا منصفانهنقد 

 داشت.بتوان ارزيابي متعادلي از آن 
 

  نگاهي اجمالي به نقاط قوت .3-1

هاي انتقادي         ويکم، بازسنجي و اواخر دهه اول قرن بيست يلاديم 0111در اواخر دهه 
، هنوز بسياري از وجود نيبااشناسي ايزوتسو شروع به ظهور کرد.  از آثار و روش

فرد را در  به ايزوتسو رويکردي منحصر  دانشمندان وجود دارند که باور دارند، آثار
طالعاتي تخصصي خود را در چارچوب م حوزهکنند و  مطالعات قرآني بازنمايي مي

اين نسل جديد از دانشمندان  کنند. ايزوتسو ترسيم مي شناختي و آثار  نظريات اصلي زبان
ايزوتسو  ند. برخي از آنان به مسائل اصلي در آثار هست با نسل پيشين خود متفاوت کاملاً

 و اصطلاحات معاني دربارهتغيير نگرش  نهيزمدر ؛ (Albayrak, 2012, p. 83) پردازند مي
 مطالعات حوزهفاق است که اثر ايزوتسو پيشرفتي عمده در تقريباً مورد ات قرآني، مفاهيم

شناسي نوين  هاي معنا  در رويکرد خويش روش او خصوصاً که آورد، پديد معناشناختي
را مبنا قرار داده است. ايزوتسو قصد داشت معاني اصطلاحات را در متن تحليل کند و 

ترتيب او  مفاهيمِ اصطلاحات صرفاً به معاني ذاتي واژگان بسنده نکند. بدين تنافيدر
 نهاد. کنار را معناشناختي مطالعات حوزههاي پيشين در  پژوهش

کاربست مباني هفتگانه ايزوتسو در کنار مراجعه به لغت توسط وي و محققان ديگر 
از واژگان دست  يومانع امعجباعث شده است که آنان بتوانند به معاني دقيق،  وضوح به

تر از  تر واژگان، باعث ارائه تفسيري دقيق از سوي ديگر، دستيابي به معاني دقيقيابند.
 آيات قرآني خواهد شد.

دار و ارگانيک در ميان  ها را، اثبات پيوستگي نظام توان يکي از انواع پيوستگي مي
دند. هدف از اين پيوستگي در کلمات قرآني دانست که ايزوتسو و ماکينو به دنبال آن بو

نظر قائلان آن، افزون بر روشن ساختن جايگاه واژه در فرهنگ قرآني، ارائه موضوع 
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که با اين روش  اي گونه منسجم و سيستمي در کنار ديگر موضوعات و مفاهيم است، به
هايي از مفاهيم را نشان داد که ارتباط هر يک نسبت به موضوعات ديگر  توان ميدان مي

دار مجموعه قرآني، نه سخن از سوره است و  شخص است. در بررسي پيوستگي نظامم
ها در کنار استعمال  نه سخن از آيه بلکه سخن از مفاهيم و کلمات و تعيين جايگاه آن

 کلمات ديگر قرآني است.
در اين نظريه، هدف عبارت از مطالعه روابط بين کلمات و معاني و نشان دادن مراد 

بيني است. جايگاه اين  هاي اعتقادي و جهان رعايت و توجه به پيوستگي صاحب متن با
قرآن و اثبات پيوستگي  يها اميپپيوستگي، تلاش براي برقراري ارتباط ميان معاني و 

ميان مفاهيم آن در فرهنگ قرآني است. اين روش، همواره معطوف به ساختار کلمات 
اي از روابط معنايي داراي طرح در  وعههاي قرآني است. مجم در ارتباط با ديگر واژه

هاي يک زبان، حوزه زبان يا ميدان معنايي. هدف ايزوتسو و  هاي مختلف واژه ميان دسته
کند که  مند است زيرا او تصريح مي شناختي نظام ماکينو از اين طرح يک حرکت معني

طات اي پيچيده و وسيع از ارتبا عمل او در واژگان، حاصل تلاشي است از شبکه
جوي درک شناسي در جست ميان کلمات.وي معتقد است در دانش معني چندجانبه

همچون وسيله سخن گفتن و  تنها نهمفاهيم و کلمات کليدي است که آن زبان 
اي براي تصور کردن و تفسير کردن جهاني  تر از آن همچون وسيله انديشيدن، بلکه مهم

 برد. کار مي که آن قوم را احاطه کرده است به
بسيار  شبکهدار و به تعبير خود يک  تفسيري سازمان ارائهايزوتسو و ماکينو به دنبال 

که مفاهيم را در دستگاه تصوري خود  اند قرآنپيچيده و درهم پيوسته واژگاني از کل 
دهد و معتقد است ميان مجموعه اين  قرار نمي يموردبررسمنفرد و جدا از يکديگر 

نگري و نگرش جامع به مفاهيم و توجه به  کل هيساو در ها ارتباط برقرار است  واژه
ها و اهداف پيام قرآن تغيير پيدا  فرهنگ و فضاي فکري حاکم بر واژگان، تفسير از واژه

گيرد. البته  هاي قرآن با ابعاد و نگرش ديگري مورد ملاحظه قرار مي کند و پيام مي
سي آسان نيست و نيازمند بررسي شنا ايزوتسو اذعان دارد که روش دستيابي به اين معني

 .(10. ص ،0601 )ايازي، هاست جامع از واژه
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رسد ماکينو در کتاب خود تلاش فراواني انجام داده است و به استقصاي  به نظر مي
از شيوه  يا او نمونهپرداخته است و اثر  موردپژوهشکامل و استقراء تام در موضوع 

 بوده است. و بغضحب  هرگونه ورازد بهاصول معناشناسي و  بر يمبتنتحليلي 
 

 شناسي ايزوتسو و ماکینو آسیب .3-2

توان از جنبه روشي و محتوايي، نقاط ضعفي را در آثار  شناسي مي در زمينه آسيب
 ايزوتسو و شاگردش ماکينو ملاحظه نمود.

 

 نقد ناظر بر روش .3-2-1
 

 برخي مفاهیم مانعو جامعترکیب ناصحیح مکاتب معناشناسي و عدم تعريف  .3-2-1-1

ي که عمدتاً هاي تئوري-ايزوتسو، تئوري مقتبس از وايسگربر را با چند تئوري ديگر 
ترکيب نموده است. معناشناسي ساختاري، نظام  -ساختاري است حوزهمربوط به 

که لِئو وايسگربر شاخص اين -خاص خود را دارد و از سوي ديگر معناشناسي قومي 
فرق دارد.  باهم شان يمبانديگري دارد و اصطلاحات و  نگاه -نوع معناشناسي است

ايزوتسو برخي از اصطلاحات ساختاري را با معناشناسي قومي ترکيب کرده است. 
معنايي و امثال آن در کتاب ايزوتسو تا حدودي  شبکهمعنايي،  حوزهمفاهيمي مثل 

با ايزوتسو  کنند و که در زمينه معناشناسي قرآن کار مي يکسان همهنامشخص هست و 
دانند. ايزوتسو  طور مشترک به ايزوتسو وارد مي آشنا هستند، معمولاً اين آسيب را به
گويد؟  گويد؟ دقيقاً به چه چيزي حوزه معنائي مي دقيقاً به چه چيزي شبکه معنائي مي

حرف زده  ضيضدونقاست چون خود ايزوتسو هم  شده ارائه يضيضدونقهاي         تعريف
مخلوط شده  باهمين است که در آثار خود ايزوتسو دو نظام معناشناسي است و علتش ا

 .(01. ص ب،0601 )پاکتچي، است
 

 در تعیین کلمات محوری . عدم وجود معیار3-2-1-2

اي هستند که  ها معاني يعني در بين آن ؛معاني منظم، نوعي ساختارمندي دروني دارند
دهند و اين معاني  خود قرار مي ششتحت پومحوريت و رهبري دارند، معاني ديگر را 

 .(01. ص ب،0601)پاکتچي،  ها، حالت اقماري دارند اين  برگردديگر 
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قسم محوري  توانيم بگوييم که معاني بر دو معناي محوري، امري نسبي است. نمي
اين خصوصيت را داشته باشند محوري هستند و اگر   و غيرمحوري هستند که اگر

 هستند. نداشته باشند غير محوري
 به هنگام مقايسه با- بيني معناشناسي قرآن بر آن مبتني است واژگاني که جهان کليد

اي در  کننده نقش تعيين آن دسته از واژگان قرآني است که احتمالاً -لغات معمولي قرآن
ايزوتسو  گونه که  آن گيري ساختار مفهومي اساسي قرآن و ديدگاه جهاني آن دارد. شکل

ها از  اين کليدواژگان و جداسازي آن ترين کار يک معناشناس، معرفي  داييابت» گويد: مي
اي که او معرفي  واژگان برجسته از ميان کليد .«اي از واژگان قرآن است بخش عمده

 نموده است واژگان الله، اسلام)تسليم(، ايمان)اعتقاد(، کافر، نبي، رسول و وحي است.
ه در برخورد با واقعيت معقول باشد، او قبول ايزوتسو وعده کرده است ک که  حاليدر

دارد که ميزان خاصي از دلبخواهي بودن در گزينش واژگان کليدي قرآن، 
واژگاني که انتخاب کرده  گرچه او معتقد است که تمام کليدا است. اجتناب رقابليغ

اين  يسته ورود به بيني قرآني داراي اهميت است. اينکه ساير واژگان شا است براي جهان
 (Solihu, 2009, p. 13). تواند باشد الي است که موردترديد ميحوزه باشند، سؤ

هاي         الهيات ترکيه ضمن تقدير از تلاش دانشکدهچيچک، استاد مطالعات قرآني 
او بايد برخي مفاهيم اساسي ديگر مانند نفس، منافق، مغفره، »ايزوتسو معتقد است:  

 داد تحليل قرار ميخشيه را نيز بايد مورد، طاغوت و تشبيه، صوم، زکات

(.(Albayrak, 2012, p. 78 

ند که ا ترين معناها در يک زبان کدام اين است که بگوييم محوري بحث در مورد 
ها را پيدا کرديم بتوانيم نقشه جغرافيايي آن نظام معنايي را طراحي کنيم  اين  نکهيبعدازا

ها هستند و نسبت  اين هايش         ها را دارد و خورشيد مهاين منظو  اين نظام معنايي و بگوييم 
 شناسي معاني يک زبان را داشته باشيم و بتوانيم ستاره اند قرارگرفتهاين شکل  به هم به 
 .(11. ص ،ب0601)پاکتچي، 

 

 طولاني بودن روند کشف معاني محوری و شبکه معاني .3-2-1-3

نگاه کمّي انجام شود و روع بايد مسلماً جهت کشف معاني محوري در مرحله ش
ها  هاي کيفي در مورد آن        رهاي قرآني به دست آمدند، متغيّ تعدادي از واژه نکهيازا پس
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ها بيشترين  اين مانند که  باقي مي يحرف سهبايد تطبيق شود که سرانجام، تعدادي ريشه 
رت واقعي، دقيق و صو اينکار را به  مسلماً اگر گروهي بخواهند امتياز را دارند.

 .(11. ص ب،0601)پاکتچي،  است چهارسالهانجام دهند طرحي سه الي  انتشار قابل
 

 درزماني بامطالعه. ارائه نشدن اطلاعاتي درباره مفاهیم مهم قرآن 3-2-1-4

گيرد يا تاريخچه  مي قرآن که تاريخ را بسيار جدي  يزمان هم مطالعهاز سوي ديگر، 
بيني قرآن را در حال  دهد در بهترين حالت جهان ي عرب تقليل ميمفاهيم را به تاريخ آن

اين امر که   ضرورتاًقرآن چگونه در ابتدا شکل گرفت و نه  نکهيا دهد و  انتقال نشان مي
عرب به ما اطلاعاتي ارائه  رهيجز شبه دربارهقرآن چگونه بايد فهميده شود و بيشتر 

 .((Solihu, 2009, p. 23 کند تا بافت بسيار مهم و اصلي قرآن مي

 اولويت  داند که شناسانه قرآن مي ايزوتسو را نوعي تفسير انسان بولاچ نيز روش
 نهد به جهاني بودن قرآن وقعي نمي جهيدرنتنهد و  را بر تاريخي بودن قرآن مي

((Albayrak, 2012, p. 78. 
 

 عدم توجه به پويايي متن قرآن .3-2-1-5

له تطبيق يا أکند، تنها مس اي بيرون از خود ارتباط پيدا مي نههاي نشا وقتي قرآن با نظام
البته يکي از ابعاد دلالي قرآن به مصاديق و موارد جديدي  آيد. عدم تطبيق پيش نمي

 شود. زمان براي قرآن پيدا مي درگذرشود که  مربوط مي
ابط دروني پويايي معناشناختي قرآن را بايد با توجه به اين نکات تبيين کرد؛ اولاً رو

هاي  تنها ميدان شود. قرآن به همان روابطي که ايزوتسو در نظر دارد منحصر نمي
هاي کليدي در معناشناسي قرآن نقش  با واژه يديرکليغهاي  معناشناختي و ارتباط واژه

اي ميان  از مفاهيم است که ارتباط بسيار پيچيده وستهيپ هم بهندارند بلکه قرآن يک شبکه 
، همواره احتمال رو ازاين اند. در قرآن بسيار گسترده يمتن درونروابط  ارد.ها وجود د آن

اي  ثانياً، قرآن يک نظام نشانه ظهور روابط معنايي جديد از قرآن براي مفسر وجود دارد.
ها  اين زمينه کند. هاي جديدي پيدا مي ها و فضاهاي نو، دلالت باز است؛ در زمينه

ها دخالت محتوايي ندارند بلکه صرفاً  دهند و در آن يهاي جديدي را تشکيل نم دلالت
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اما  هاي خود قرآن هستند. دلالت واقعاًها  اين دلالت ها هستند. ساز ظهور آن زمينه
 کنند. اي ديگر ظهور مي هايي هستند که در فضاهاي نشانه دلالت

وقفه  بيني، بي در اين جهان بيني قرآن هم به همين دليل، پويا و متحول است. جهان
هاي  ديدگاه شود و همواره در حال گسترش است. هاي جديدي پيدا مي روابط و مدلول

اسلامي را تبيين  ينيب جهانتوانند پويايي معنايي قرآن و نيز پويايي  ايزوتسو و ماکينو نمي
 .(111-110 ص.ص ،0601نيا،  )قائمي کند.

 

 نقد ناظر بر محتوا .3-2-2
 

 الوهي و هدايتي قرآن هجنب. عدم اعتقاد به 3-2-2-1
ز به فهم صحيح مراد خداوند شناسند و نيا عنوان کتاب هدايت مي قرآن را به ،مسلمانان
ايزوتسو و ماکينو نيست و در نظرگاه آنان هيچ تفاوتي   دغدغهاين امر  که  حالي دارند، در

 تحليل قرآن با متون ديگر وجود ندارد. و ميان تجزيه
عنوان يک پديده مطلقاً  ايزوتسو به قرآن به رويکرد منتقدين اخير  دهيعقبه 

که مسلمانان معتقدند قرآن، برتري بالاتر  ساز است. چرا يک موضوع مشکل  شناختي، زبان
کند.  از وجود خويش دارد و يک درک صحيح از متن قرآني زندگي آنان را هدايت مي

است، بلکه راهنمايي اخلاقي براي آنان  يشناخت معرفتيک منبع  تنها نهاين قرآن  بنابر
اين منظر، در نظر   اين بيان شد، از  از طور که پيش باشد. همان براي زندگي صحيح مي

 ايزوتسو نيست  الهي، موضوع معناشناسي ارادهگرفتن نياز طبيعي مسلمانان براي درک 
Albayrak, 2012, p. 84)). 

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

 روابط کشف و قرآن کليدي هاي واژه ةشناسان بررسي معنا با و شاگردش ماکينو ايزوتسو
د و نياب دست قرآن بيني جهان به تا ندا کوشيده معنايي گسترده شبکه يک در ها آن معنايي

 در ريشه ايزوتسو معنايي نظريه هاي سنتي پيشين است. با پژوهش آنان اين نقطه تمايز
 نظريهشناسي از  زبان در . ايزوتسودارد فلسفه و شناسي زبان در وي فکري هاي زمينه

 ويتگنشتاين معنايي نظريهدر فلسفه از و گربر لئووايس و ورف ساپير، زباني نسبيت
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ن در زبان است. آ کاربرد همان واژه هر معناي نظريه، اين براساس. است کرده استفاده
بايست  يبلکه م ،توان با مراجعه به فرهنگ لغت دريافت بنابراين، معناي واژه را نمي

ها براي اهداف  واژه ازآنجاکهقرار داد.  يموردبررسن را کاربرد آ واحوال اوضاعشرايط و 
 روند پس طبيعي است که معاني متفاوتي داشته باشند. کار مي همختلفي ب

ايزوتسو معتقد است معاني واژگان از يک زبان به زبان ديگر متفاوت است. از 
زبان وجود دارد،  عرب وران گويش و ما يانم که زيادي زماني فاصلهسوي ديگر 

تحليل  و در تجزيه يزمان همي و زمان درايزوتسو را به استفاده از دو روش معناشناسي 
 دهد.  مفاهيم قرآن سوق مي

رسد دانش معناشناسي در مطالعات قرآني  نظر مي هچه گفته شد، ببا توجه به آن
کند که  رد، زيرا اين امکان را فراهم ميدر تفسير موضوعي قرآن نقش بسزايي دا ژهيو به

معيارهاي  براساساي روشمند يعني  روابط معنايي مفاهيم مختلف قرآني را به شيوه
نشيني، جانشيني، تضاد و ترادف و... از قرآن  علمي قابل قبولي همچون روابط هم

 نجاکهازآ. ميابي دست موردبحثموضوع اي در  استخراج کنيم و از اين رهگذر به نظريه
 و تاريخي نهيزمق بر روي خود مفاهيم با در نظر گرفتن توجه محق ،در اين روش

نظر ه ب است، لغوي منابع در کنار مراجعه به متن در آن کاربرد و واژه آن فرهنگي
 بخشد.باعتبار بيشتري به مطالعات قرآني  آن،کارگيري  هرسد ب مي

 به بسياري اگرچه بيستم قرن اوايل و يلاديم 0111 دهه اواخر در وجود نيباا
 که شد شروع زوتسواي آثار  به انتقادهايي نيز پرداختند، مي زوتسواي  دستاوردهاي تحسين

 بسياري الاتؤس و بودند متمرکز اوهاي         يافته و شناسي روش مختلفهاي         جنبه روي بر
هايي که در اين فصل علاوه بر نقد .شد مطرح زوتسواي تحليل  تناسب يا اصالت درباره

توان به موارد ذيل نيز  منابع، روش و محتوا بر آثار ايزوتسو داشتيم مي حوزهدر سه 
 اشاره نمود:

 و ها قالب در نشدنش محصور آن و دارد آثار ساير از متفاوتي ويژگي قرآن، .0
 باشد، ليجاه عرب اقوام هاي        لهجه اسلوب، اين  چه .است شده يبند طبقه هاي        نظام
 دانشمندان شکلي و رياضي محاسبات چه و قرآني شده تنظيم ونحو صرف چه

 . ديگر چيز هر چه و متأخر
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 درست  اينکه،  آن و است مانده مستور ايزوتسو چشم از مهمي نکته رسد مي نظر به .1
 بر حاکم روح و فهم و است خورده گره باهم ملت هر زبان و انديشه که است

  نکته اما کند، مي تر آسان را ها زبان در نهفته معاني فهم منطقه، هر قوميت و فرهنگ
 آن بستر در نه اصلاً و نيست ها عرب بومي فرهنگ حاصل قرآن، که اينجاست

 از قرآن بلکه ند،هست آن گوينده ها آن خود نه و هاست آن گذشته نه و گرفته شکل
 عربي خاص زبان به که است شده نازل پيامبري بر متعال حکيم خداوند جانب
 جا همه توان نمي پس عربي، زبان از ابزاري اي استفاده صرفاً يعني است، بوده متکلم
 مطالعات ارزش جاهايي در که است اين .داد سرايت يراحت به را بن مکتب نگرش

 توجه نوشتار نيدر ا سعي باز و است شده زبان به محدود و آمده پايين دست نيازا
 است مشخصي محدوده در معنا کشف راهگشاي فوق روش که است نکته نيبه ا

 .ديد عربي زبان فرآيندهاي در محصور را قرآن توان نمي وجه چيه به و

توان  بندي مي آنچه که در مقام جمع ضعف،و قوتاکنون پس از ذکر نقاط 
گفت اين است که در مسير دستيابي به فهم صحيح از واژگان قرآن کريم، روش 

سو که ملهم از مکتب قوم زبانشناسي است بسيار راهگشا خواهد معناشناسي ايزوت
که تفصيل آن در تبيين  يزمان همروش مطالعه که اين روش با تکيه بر ، چرابود

هاي سنتي را نيز نفي کند باعث  آنکه روش مباني و روش ايزوتسو گذشت بي
اي  خود مقدمه که اين شود يمتر از مفردات و واژگان قرآني  دستيابي به معاني دقيق

البته  بر ارائه تفسيري کارآتر از قرآن کريم و کشف مراد جدي خداوند خواهد شد.
هايي که متوجه اين روش است توجه نمود تا بتوان آن  در اين مسير بايد به آسيب

شود گفت اين  در کل آنچه که مي شيعي بومي نمود. -با مباني اسلامي ينوع بهرا 
وافي  بهرههاي اين روش احتراز نموده،  ري دقت از آسيبتوان با مقدا است که مي

  از آن را در مطالعات قرآني و تفسيري به دست آورد.
بندي مباحث  زماني در کار ماکينو نيز در تحليل و جمع همکاربرد معناشناسي 

گونه که گفته شد با موفقيت نسبي همراه بوده است و او  آفرينش و رستاخيز، همان
 کلي قرآن را در معاد شناسي استنباط نمايد. ينيب جهان ينوع بهتوانسته است 
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 بازپژوهشي پيرامون نقش سنت در تفسير از منظر قرآنيون شيعي
 

 زينب شمس

 پور محسن قاسم
 

 چکيده
 -الدین اسدآبادی، نیازها و شرایط سیاسید جمالمعاصر با تأثیرپذیری از افکار سیدر قرن 

در ایران شکل گرفت که بارزترین مشخصه « قرآنیان شیعه» اجتماعی جامعه، جریانی به نام
دهد، مطالعه آثار آنان نشان می .است شده شناختهکنار نهادن احادیث ائمه)ع( در فهم قرآن  ،آنان

در مبنا و هدف این نوشتار بررسی نقش سنت هایی را دارد.  شان با سایر قرانیون تفاوت دیدگاه
-با روش تحلیلی رو نیازامنتسبین به این جریان با استناد به نصوص خودشان است،  رویکرد

مندی از سنت در  )بهره موضوع )تفسیر و تأویل، کفایت قرآن سهتوصیفی، دیدگاه آنان در 
آوری و فارغ  ات(، شروط پذیرش روایت( جمعقادی و نیز در تبیین احکام و جزئیمباحث اعت

ها و با این حجم از تفاوت ها حاکی از آن است کهیافته از ارزیابی صحت واکاوی شده است.
 تأمل قابلموضوعی  آنان آوردن حساب بهجریان ، کارگیری رویکردها و... هدر ب تناقضات، خطا

از تناقض بین آراء آنان با یکدیگر، عدم پایبندی به مبانی و تغییر نظراتشان در طول  است.
 شود.شان، سستی مبانی آنان نتیجه میحیات فکری
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 مقدمه

 در صدر اسلام، در واپسین روزهای حیات پیامبر)ص( گروهی با اهداف سیاسی شعار
را سر دادند، پس از آنان خوارج، برخی از احکام را که تنها منبع آن « حسبنا کتاب الله»

ق، 1041بخش،  سنت پیامبر)ص( بود و شاهدی در قرآن نداشت را رد کردند )الهی
هجری، گروهی از  10(. این تفکر در طول تاریخ ادامه داشت تا در قرن 38-30. صص

در  و سنت را کنار گذاشتند. هنامید «قرآنیان»اهل سنت با شعار کفایت قرآن، خود را 
شکل ( 1014) هجری جریان قرآنیان در ایران نیز توسط خرقانی 10نیمه دوم قرن 

(، ارتباط ق1483) الدین( و نجم1428) ادیهای اسدآباندیشه از عوامل پیدایش .گرفت
 (.44-14. صص، 1000شاهرضائی،  )تصدیقی استو دول خارجی  تیوهاببا جریان 

)یعنی چهل  خرقانی نخستین کسی بود که شعار بازگشت به قرآن و دوران طلایی اسلام
که در کنار این شعار، نقش سنت بسیار سر دارد، ازآنجاسال اول آن( را در ایران 

. 1نام گرفتند «قرآنیان شیعه»و اعضای آن « جریان قرآنی»شد، این جریان، رنگ می کم
 حسنمحمدخرقانی،  ازجمله اند شده یمعرفاشخاصی که منتسب به این جریان 

 سنگلجی، (شریعت)
 (،1028) قّمی (، برقعی1033) (، قلمداران1081) شعار یوسف (،1044) ممقانی
اکتفا شده  یطباطبای حسینیو  (1033) زاده ، حکمی(1020) (، تقوی1033) تنکابنی
 است.

تنها به آرای قرآنیان  شده نوشتهی که پیرامون قرآن بسندگی های ها و مقاله کتاب
نوشته  «شناسی قرآن بسندگی جریان»کتاب  ازجملهاند، سنت توجه داشته اهل

و « ر تفسیرهای جریان قرآن بسندگی دها و پیشینهریشه»های  ضمیر، مقاله روشن
قرآنیان یا منکران » نوشته اسعدی و مقاله «شناسی قرآن بسندگی در دو قرن اخیر جریان»

ب اهایی در قالب کتنگاری بررسی آراء قرآنیان شیعه تکحسینی. در نقد و نوشته  «سنت
های ها و سازمانجریان»بخش کوتاهی از کتاب  ازجملهاست  و مقاله صورت گرفته

                                                                                                                                        

های خود، از عنوان نمونه کسروی در یکی از کتاب را بر خود اطلاق کردند، بهرسد خودشان این نام نظر می به .1

 ،1030)نک: کسروی،  ای به نام قرانیان نام برده است که به نظر او پیروان محمد بن عبدالوهاب هستنددسته

 .(04. ، ص3ج
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نظریة السنة فی الفکر الامی الشیعی » کتابجعفریان، نوشته  «رانسیاسی ای -مذهبی
مقایسه مبنانی انکار سنت در یهودیت و »مقاله الله،  حبنوشته  «التکوین و الصیروة

آراء سنگلجی با  از قرآنیان شیعه ذکر و چند تنگندمی نصرآبادی، نام نوشته  «اسلام
آرای قرآنی و حدیثی نقد و بررسی » رسالهسنت مقایسه شده است. تنها  یهودیان منکر
طور مستقل به این طیف پرداخته که در این  شاهرضایی به تصدیقینوشته  «قرآنیان شیعه

 پژوهش از مطالب آن استفاده شده است.
 

 تفسیر و تأویل. 1
 

 سیرتف. 1-1

در  تفسیر چگونگیو  )جواز( تفسیر نیاز ،قرآن یریپذ فهمنظر م سهموضوع تفسیر از 
 است: یبررس قابلدیدگاه قرآنیان شیعه 

 که یکی از مبانی  قسمت بعد توضیح این مطلب آمده استدر پذیری قرآن:  فهم
مشترک قرآنیان غیرشیعه و شیعه )در بحث اعتقادات( کفایت قرآن از غیر است، 

برای قرآن  صورت، که در غیر این، چرابودن قرآن است فهم قابللازمه این دیدگاه 
به دو پذیری قرآن شود. فهممی آن تیکفا عدمنیازمند غیر است که منجر به فهم 

 شود:جنبه تقسیم می

اخباریان که قرآن را برای غیرمعصومین)ع(  برخلافسطح فهم مردم: الف( 
دانند. می فهم قابلدانند،  قرآنیان برای همه، معانی آیات قرآن را نمی فهم قابل

این فهم  برخی هرچند، پذیرامکانند فهم قرآن برای همگان امعتقدنیز قرآنیان شیعه 
، اندقرار دادهفهم بهتر مقاصد آن  برای امکان فهم و یا یقیدهای را مطلق ندانسته و

 خرقانی در رساله اند.کدام فهم آیات قرآن به افرادی خاص محدود نکرده هیچ
برای عامه مردم  دهد قرآن کند نشانتلاش می« کشف الغوایة فی رد الهدایة»

نیز بنا به دلایل قرآنی، سنگلجی  ،(30-33. صص، 1034)جعفریان،  است فهم قابل
. صصتا،  است )سنگلجی، بی فهم قابلمعتقد است قرآن برای همه روایی و عقلی 

شرط خوب فهمیدن مقاصد  «محو الموهوم و سهو المعلوم» . خرقانی در(12-48
قرآن را برای کسی که از اوضاع لغت عرب آگاه باشد، دانستن شأن نزول، تاریخ، 
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کلید فهم » (، سنگلجی در404تا، صروایات و غیره دانسته است)خرقانی، بی
( و 43. تا، ص)سنگلجی، بی ، فهم قرآن را متوقف به شناخت اسباب النزول«قرآن

( و نیز فهم قرآن در بخش 04. تا، صسنگلجی، بی) احوال عرب در عضر نزول
. تا، ص)سنگلجی، بی احکام را متوقف بر سنت و بلکه نیازمند آن دانسته است

00.) 
دانند و می فهم قابل: قرآنیان شیعه، تمام آیات قرآن را پذیر فهم آیات ب(

. آنان (1)حتی حروف مقطعه اندمحدودیتی در فهم آیاتی خاص قائل نشده کدام چیه
در گفتار، آیات  تقادی و احکام تقسیم کرده و صرفاًاع دودستهآیات قرآن را به 

 .دانندیات و احکام را نیازمند تفسیر میتبیین جزئ نیاز از تفسیر و اعتقادی را بی
است و مراد از متشابهات این نیست که  درک قابلشعار تمام آیات قرآن  ازنظر

(. 84. ، ص1000شاهرضائی،  یافت کرد )تصدیقیتوان درمعنای عبارتی را نمی
وی متشابهات قرآن عبارتند از: کیفیت ذات و صفات خدا و چگونگی معاد  ازنظر

 .(40-44. صص، 1081، شعار) و عوالم روح وجن و فرشتگان و اسرار خلقت
 است که قائل به عدم جوازقّمی  برقعیدر بین قرآنیان شیعه تنها  :نیاز )جواز( تفسیر 

آیات ای از کل چند خود تفسیر خلاصههر) قرآن است کل آیات تفسیر و عدم نیاز
حداقل برای آیات غیراعتقادی، در گفتار سایر قرآنیان شیعه (، قرآن نوشته است

برخی  اند.به تفسیر آیات اعتقادی نیز پرداخته اند و عملاً تفسیر را مجاز دانسته
 اند.دانسته یمواردتفسیر صحیح را مشروط به رعایت 

از ائمه هادین مأثور است که تفسیر کتاب خدا جز به اثر » گوید:سنگلجی می
تحقق در این مبحث این است که اگر تفسیر، ت. صحیح یا نص صریح جایز نیس

شود گفت جاری بر کلام عرب و موافق کتاب و سنت باشد، این قسم را نمی
ایشان تفسیری که شرایط  ازنظر(. بنابراین 84. تا، ص)سنگلجی، بی« ممنوع است

                                                                                                                                        

حروف مقطعه نیز همچون آیات قرآن قابل فهم است و نیازمند روایاتی که به تفسیر از نگاه این نحله فکری  .1

 اند،کرده ارائه روایات اساس بر حروف این ههایی را که مفسران درباراین آیات پرداخته و همچنین دیدگاه

نیستند تفسیری مدللّ و همسان از این آیات ارائه نمایند و حتی گاهی تفسیر روائی از این  قادر اما. باشدنمی

 (.02، ص. 1002)خلیلی آشتیانی و باقری، اندکرده حروف را به نام فهم خویش مصادره
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را رعایت کرده جایز است و برعکس خیر، وی در ادامه دو نوع تفسیر )جایز و 
ی نیز روش صحیح تفسیر و طباطبای نماید. حسینیممنوع( را با ذکر مصادیق بیان می

 دهدهای دور ماندن از تفسیر به رأی را با ذکر نمونه توضیح میراه
بازنگری در » کتابوی علاوه بر  .(103-143ص. (، ص1تا)ی، بیطباطبای )حسینی

، 2فقهی، 1های اعتقادیروایات امام علی)ع(، بخش یآور جمع، با «معنای قرآن

فتح البیان فیما روی عن » آیات قرآن را در کتاب 4و معنای واژگانی 3داستانی
که بیانگر نگاه مثبت وی در نیاز و  تفسیر نموده است« علی)ع( فی تفسیر القرآن

« تفاوت ترجمه و تفسیر» تحت عنوان 4 و 1 فتح آیات ذیل ، ویجواز تفسیر است
. (، ص1تا)ی، بیطباطبای نموده است )حسینیبه تفسیر را روشن  قرآن نیازمندی

18). 
قرآن احتیاج به »عنوان  خود تحت «تابشی از قرآن» ، در تفسیرقّمی برقعیاما 

شد، چگونه قرآن بدون تفسیر فهمیده نمی اگر» گوید:می« نداشته و ندارد تفسیر
عرب جاهل آن را فهمید؟ به اضافه اگر قرآن محتاج به تفسیر بود، خدای تعالی 

پس نوشت. نمود و یا رسول خدا)ص( تفسیری بر آن میتفسیری برای آن نازل می
، 48. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی یبرقع)« شود احتیاجی به تفسیر نداشته استمعلوم می

، پس (133-133) که وی ذیل تفسیر مائده ، درحالی(34. (، ص4تا)، بیقّمی برقعی
چون مورد نزول بیان شد مفهوم آیه » کند:از بیان شأن نزول این آیات تصریح می

(، این سخن او با 033-038. صص، 1(،ج1تا)، بیقّمی برقعی)« شودروشن می
 . 5نیاز دانستن قرآنی او منافات داردبودن و بی مفه قابلدیدگاه 

                                                                                                                                        

 (.133. (، ص0تا)ی، بی)حسینی طباطبای 18 در مطففین/« حجاب»انند تفسیر .م1

 (.80-80ص. (، ص0تا)ی، بیطباطبای. مانند وضو)حسینی 4

 (.00. (، ص0تا)ی، بی)حسینی طباطبای القرنین انند ذی. م0

 (.33. (، ص0تا)ی، بی)حسینی طباطبای 20 عمران/ در آل «ربانیین» انند واژه. م0

نماید که به روایتی از پیامبر)ص( استناد می ،00 این قبیل موارد بسیاراست از جمله اینکه در ترجمه آیه ص/ . و8

 دهد، نه تنها تفسیر بلکه ترجمه نیز نیازمند سنت رسول گرامی اسلام)ص( است.نشان می
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)سایر آیات  ( و غیراعتقادیو... 3معاد، 2شفاعت، 1تفسیر آیات اعتقادی )توحید
، شاهدی بر این طباطبایی، قلمداران و... سط خرقانی، سنگلجی، حسینیقرآن( تو

نیازی از تفسیر نیست و بودن تمام آیات قرآن، بی فهم قابلاست که منظور آنان از 
 تفسیر بهآن قر بودن و عدم نیاز فهم قابلدیدگاه به قّمی  برقعیبر عدم پایبندی 

 دلالت دارد.
 قرآنیان شیعه روش تفسیری قرآن به قرآن، را بهترین روش می :تفسیر چگونگی-

خذ نمود و اگر در قرآن نباشد باید تفسیر قرآن را از خود قرآن أند ا. معتقددانند
(، 0تا)ی، بیطباطبای ، حسینی18. ، ص1040باید مراجعه به سنت نمود )سنگلجی، 

و صادقی « المیزان»اجرای آن با روش علامه طباطبایی در  اما شیوه(. 18. ص
. آنان در تفسیر آیات قرآن، از روش تفسیر قرآن متفاوت است «الفرقان» تهرانی در

ال صحابه و تابعین، بیت)ع( و اقو هلبه قرآن، تفسیر قرآن به سنت پیامبر)ص( و ا
با کمک ابزار عقل بهره برده و گاهی نیز برخی از آیات قرآن را تاریخ، لغت و... 

توان روش تفسیری آنان را روش تفسیر می درمجموعاند، بنابراین تأویل کرده
در روش تفسیری . (20. ، ص1000شاهرضائی،  )تصدیقی اجتهادی نامید-عقلی

لازم است آیات با موضوع مشابه و نیز کل آیات قرآن در نظر گرفته  قرآن به قرآن
هایی دانند در اجرای آن نقصشود، قرآنیان شیعه که این روش را در صدر می

 :ازجملهاند. داشته

 در تفسیرقّمی  برقعینمونه  عنوان بهقرآن: نداشتن نگاه جامع به کل آیات الف( 
وَ مَنْ يُطعِِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئکَِ ...» ( بدون توجه به2: )حمد« عَلَيهِمصِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ »

( به تفسیر آیه پرداخته و 33: )نساء« ...معََ الَّذينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيهِْمْ مِنَ النَّبِييِّنَ وَ الصِّدِّيقينَ وَ
(، 1تا)، بیقّمی برقعینیاورده است ) اند قرارگرفتهمورد انعام کسانی که سخنی از 

                                                                                                                                        

 «توحید عبادت» (، سنگلجی نیز در کتاب031. تا، ص)خرقانی، بی 44 :عنوان نمونه خرقانی ذیل آیه انبیاء به. 1

راهی به » ی نیز در کتابربوطه پرداخته است، حسینی طباطبایسیر آیات مضمن بیان انواع توحید و شرک به تف

 در موضوع توحید به تفسیر آیات اقدام نموده است.« سوی اتحاد

 .نوشته قلمداران «بحث شفاعت» عنوان نمونه کتاب به. 4

 مراجعه شود. 403و  433، 431. تا، صبه سنگلجی، بی عنوان نمونه به. 0
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از خدا و رسول ؤمنان مکه  درصورتیآمده  33که در نساء/ درحالی 1(20. ، ص1ج
، خواهند بود. اند قرارگرفتهاطلاعت کنند با نبیین، صدیقین و شهدا که مورد انعام 

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واَلْيَوْمِ الآْخِرِ وأََقَامَ الصَّلَاةَ » یوسف شعار نیز در تفسیر
كَانُوا أَشَدَّ مِنهُْمْ قُوَّةً ...» ( بدون اشاره به آیه13  :)توبه« ...وآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ 

( به تفسیر آیه پرداخته و تعمیر 0: )روم« ...ثَرَ مِماَّ عَمَرُوهَاوأََثَاروُا الْأَرضَْ وعََمَرُوهَا أَكْ
(، 128. ، ص1030مساجد در این آیه را بر تعمیر معنوی حمل کرده است )شعار، 

که چنین تأویلی نه شاهدی در آیات دیگر دارد و نه تناسبی با ظاهر لغت و  درحالی
دیگر  اتیدرآرسید که عمارت می توجه کرده بود شاید به این نتیجه 0 :اگر به روم

ت نه تعمیر معنوی اس کاررفته بهقرآن، به معنی آباد کردن و تعمیر کردن ظاهری 
 (.38. ، ص1000ی، شاهرضای )تصدیقی
در تفسیر قّمی  برقعینمونه  عنوان بهعدم اشراف به آیات متحدالموضوع: ب( 

: )بقره «تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ يُحْييِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّكَيْفَ تَكفُْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أمَْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ  » آیه
رد عالم برزخ را نتیجه گرفته  13-18 :منونؤو م 83 :( با استناد به آیات دخان43

 أَشَدَّ فِرْعَونَْ آلَ أَدْخلُِوا السَّاعةَُ تَقُومُ وَيَوْمَهَا غُدوُ ّا وَعشَِي ّا  النَّارُ يُعْرَضُونَ علََيْ» اما به آیه ،است
تواند شاهدی بر وجود حیات برزخی باشد توجهی ( که می14: غافر)« الْعَذاَبِ

رَزَقْنَاكمُْ وَاشْكُروُا لِلهَِّ يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا كُلُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا » شعار نیز در آیه. 2نداشته است
-می 04 :و اعراف 00 :( با استشهاد به آیات مائده124: )بقره «إنِْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

، 1030)شعار، « دیکنندگان عبادتها بخورید اگر به خدا منین از روزیؤای م» گوید:
هَا الناَّسُ كلُُوا مِماَّ فِي الْأَرضِْ ياَ أَيُّ» که اگر به شش آیه قبل، آیه حالی ؛ در(28-20صص. 

مید که امر به هفتوجه داشت می (133: )بقره «حَلَالًا طَيِّب ا ولََاتَتَّبِعُوا خطُُواَتِ الشَّيْطَانِ

                                                                                                                                        

 :طور  به 123 و 38 :به بقره 4 :بسیار است به عنوان نمونه در تفسیر بقره «تابشی از  قرآن»و موارد این چنین در . 1

 توجه نداشته است. 08 :به توبه 133 :و در تفسیر بقره 41

 .30. ، ص1(، ج1)تابرقعی، بی. 4



1101 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    312

های پاک و حلال برای همه مردم است نه فقط برای خوردن از روزی
 .1کنندگان خدا عبادت

 رأیتفسیر به  .1-1-1

سنگلجی تفسیر به  ازنظراند. در تعریف تفسیر به رأی نظرات متفاوتی دادهقرآنیان شیعه 
رأی و اجتهاد در قرآن که جاری بر لغت عرب و ادله شرعیه از کتاب و »رأی یعنی: 

سنت باشد، بدون شک آن رأی مذموم و آن اجتهاد غلط است؛ چون افترای به خدای 
منع اکیده شده است. پس نهی از رأی باشد و این قسم از رأی، از طرف شارع جهان می

در قرآن بر دو وجه است؛ وجه اول: آنکه شخص از رو هوای نفس و میل خود یا 
نماید و قرآن را بر آت رأی و عقیده ای برای خود اتخاذ میاغراض دیگر رأی و عقیده

کند. وجه دوم: اینکه قرآن را به صرف لغت عرب دانستن و به ظاهر خود تفسیر می
ی آشنا بودن، تفسیر کند، بدون مراجعه به شأن نزول و تاریخ عرب جاهلیت و عرب

آشنایی با سنت پیغمبر و فهمیدن غرابیب قرآن و آنچه متعلق به حذف و اضمار و 
، بدون مراجعه به به صرف دانستن لغت و ظاهر قرآن و هر کس ؛تقدیم و تأخر است

م به تفسیر کتاب خدا کنده، اقداسنت و نقل و سماع و آنچه متعلق به قرآن است، 
(. وی یکی از مصادیق 88-80. صصتا، )سنگلجی، بی« تفسیر به رأی کرده مسلماً

تا، )سنگلجی، بی تفسیر به رأی را مراجعه نکردن به اسباب نزول آیات دانسته است
ی تفسیر به رأی را همان تأویل و حمل معنای قرآن بر وفق طباطبای (. حسینی03. ص

 گوید:(، و می140. (، ص1تا)ی، بیطباطبای )حسینی مذهب تعریف نموده استرأی و 
و آنگاه کوشش کنیم تا قرآن را موافق با رأی  خودساختهخارج از قرآن عقایدی برای »

ایم بر قرآن تحمیل کنیم و به تعبیر دیگر رأیی را که از قرآن نگرفته ریو عقاید خود تفس
(، همچنین براساس دیدگاهش)کفایت 143. (، ص1تا) ی، بیطباطبای )حسینی« نمائیم

مفسر در تفسیر » -تفسیر به رأی حالتی است که- گوید: قرآن در بخش اعتقادات( می
تأثیر مستقیم فلسفه و روایات )غیر از تفسیر مجملات مانند نماز و  آیات قرآن تحت

 «شأن نزول آیات( قرار بگیرد
                                                                                                                                        

 :و در بقره 133 :به بقره 124 :نمونه در بقرهعنوان  بسیار است، به «تفسیر آیات مشکله»این چنین در  . و موارد1

 توجه نداشته است.  10 :منونو مؤ 14 :یوسف به 430
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طور ضمنی معنی کردن  بهقّمی  برقعی ((.4اورقی)پ 10. (، ص8تا)ی، بیطباطبای )حسینی
-، بیقّمی برقعی) به رأی است ریتفسآیات قرآن بر طبق مذهب و حمل آیات بر افراد، 

در شأن کفار نازل شده و  133 :که آیه بقره (. درحالی43-48. صص، 1(، ج1تا)
مصادیق یات بر حسب مذاهب و حمل آیات بر افراد را از معنی کردن آقّمی  برقعی

در روز قیامت، مراد از مرید، و » گوید:تفسیر به رأی شمرده است، در ذیل این آیه می
(، 1تا)، بیقّمی برقعی)« جویدمرجع از مقلد، و امام از مأموم، فراری است و بیزاری می

آغاز شده، آن را به  «یا ایها الناس» با اینکه آیه با 123 و یا در بقره/ ؛(100، ص1ج
، قّمی برقعی) مل کرده که براساس تعریف خود، تفسیر به رأی نموده استح مؤمنان

 (.103. ، ص1(، ج1تا)بی
 

 أویلت .1-2

شعار تأویل در قرآن را به  اند.قرآنیان شیعه در تعریف تأویل نیز نظرات متفاوتی داده
ی در طباطبای (. حسینی113. ، ص1030معنای بازگشت و سرانجام دانسته است )شعار، 

این » گوید:ای از تفسیر به رأی از ابن عربی میبحث تفسیر به رأی، با آوردن نمونه
-ی، بیطباطبای )حسینی« همان تأویل قرآن و حمل معان آن بر وفق رأی و مذهب است

 هایی از تفسیر به رأی و تأویل را آورده استو در ادامه نمونه (؛140. (، ص1تا)
(، سنگلجی ضمن بیان معنای تأویل در 102-140 .صص(، 1تا)ی، بیطباطبای )حسینی

)ثواب و جزا، عاقبت کار و تجسم خارجی اعمال و وقوع امری در آینده(، دلالت  قرآن
ها و خرافات در دین آن بر صرف لفظ از معنا ظاهر را رد و آن را سبب پیدایش بدعت

ا که زکات، حج ما اخباری ر» گوید:شعار می (.20-30. صصتا، )سنگلجی، بی داند می
خبری  کنیولکند قبول داریم و صلات و دیگر مجملات فروعیه را توضیح و تفسیر می

انند تأویلات و نتواند بود، م قبول قابلکه آیه را از مدلول ظاهری آن بیرون کند 
 گوید:تقوی می (.3. ، ص1030)شعار، « با ظاهر آیه موافقت ندارند توجیهاتی که ابداً

هیچ اعتقادی که در قرآن نیست، نباید به نام دین بر مسلمانان تحمیل شود و کسی هم »
به نام روایت  اگرچهظاهر قرآن به نام تأویلات قرآنی چیزی بگوید،  برخلافحق ندارد 

  (.2-0ص. ، ص1043)تقوی،  و حدیث باشد
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در » ست کهدانند. وی بر این باور ابرخی چون خرقانی قرآن را نیازمند تأویل نمی
اشکال و اشتباهی نیست تا محتاج تأویل باشد؛ البته بعضی مسائل دینی  گونه چیهقرآن 

وجود دارد که فهم آن مشکل است و  ...ن جبر و تفویض و ضلالت و هدایت وچو
تأویل را قّمی  برقعی. برخی چون (401. تا، ص)خرقانی، بی« برای عموم آسان نیست

(. سنگلجی وجود ظهر و بطن را 12. ، ص1(، ج1تا)، بیمیقّ برقعیداند)مختص خدا می
، او برای فهم باطن و مقصد قرآن دو شرط قرار داده: اول اینکه 1برای قرآن قبول دارد

معنی باطن باید بر مقتضای ظاهر مقرر در زبان عرب و بر طبق مقاصد عربی جاری »
یا ظاهر قرآن در محل دیگر باید بر آن معنای باطن شاهدی از نص »و دوم اینکه  «باشد

)موافقت با لغت عرب و  باشد و یا سنت رسول بر آن گواهی دهد و به این دو شرط
تا، شود )سنگلجی، بیشاهدی از کتاب خدا یا سنت رسول)ص(( باطن قرآن فهمیده می

، 03 اما در عمل، سنگلجی به شرایط خود پایبند نبوده است، وی در بقره/، (83. ص
این مجادله و  فرشتگان» گوید:گان با خدا را حدیث نفس دانسته و میمکالمه فرشت

(، این برداشت تأویلی 08. تا، ص)سنگلجی، بی« کردند اعتراضات را پیش خود می
از دو شرط او برای صحت تأویل را ندارد. سایر قرآنیان نیز که تأویل  کی چیهاست که 

که تأویل را جز برای خدا قّمی  برقعی. انددانند، در عمل مرتکب آن شدهرا ناپسند می

الا بشری و »در فراز 13-0 ، در انفال/(12. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی) داندروا نمی
در این فراز ملاکه عبارتند از صفات حسنه مسلمین از قبیل » گوید: می «لتطمئن قلوبكم به

 (.004. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)« ها توکل، طمأنینه و شهامت و امن و مانند این
تمام  که یدرحالرا به اکراه قلبی و باطنی تأویل کرده  «اكراه»واژه  483 :شعار نیز در بقره

 .4آیاتی که این واژه در آن آمده است، بر اکراه و اجبار ظاهری دلالت دارد
 

 کفایت قرآن. 2

                                                                                                                                        

از باطن قرآن همان تأویل است  همید که منظور اوتوان فآورد میهای که سنگلجی میها و نمونهبحث از .1

 .(142. ، ص1000ی، شاهرضای ی)تصدیق کار نبرده است این اصطلاح را به چندهر

 .00 :و یونس 20 :، طه133و  00 :جمله نحل از .4
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طور مطلق  کسی نیست که قرآن را به قرآنیان شیعهبرخلاف قرآنیان غیرشیعه، در میان 
نیاز از و بی فهم قابلتنها قرآن را در بخش اعتقادات کافی، آنان ، نیاز از سنت بداندبی

شمارند )تقوی، دانند و آن را در بخش احکام و مجملات، نیازمند تفسیر میتفسیر می
شعار،  ؛18. ، ص1083تنکابنی،  ؛01-03ص. تا، صسنگلجی، بی ؛2-0. صص، 1043
سیر ااین در شرایط است که در تف (،02 و 00 (، ص4تا)، بیقّمی برقعی، 3. ، ص1030
نقش سنت در در این قسمت  .1اندبردهغیر از سنت، از منابع دیگری نیز بهره  خود

 .دیدگاه آنان بررسی شده است

است که سنت را در قول، فعل و تقریر قّمی  برقعیاز بین قرآنیان شیعه فقط 
(، 0تا)، بیقّمی برقعیپیامبر)ص(، منحصر دانسته و ائمه)ع( را از آن جدا کرده است )

 یزیچقرآن که در او تبیان هر »گوید: ( و می41. ، ص1(، ج1تا)برقعی، بی ؛11. ص
برای مسلمین، سنت رسول خود را  یتعال حقباشد دستور اتباع از سنت را نیز داده و می

(. 10. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)« به آن رجوع کنیدحجت قرار داده و فرموده 
معنی کافی و جامع بودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبیان هر » گوید: سپس می

خصوص تمام عقایدی را که  هچیزی، این است که هر مطلبی را قرآن بیان فرموده و ب
که عملکردهای  مسلمان باید داشته باشد در قرآن ذکر شده است و اما سنت روش

طور اجمال سنت رسول را حجت قرار داده و در سنت رسول،  پیغمبر است و قرآن به
هزاران دستور است. چون قرآن، سنت رسول را حجت قرار داده و فرموده به آن عمل 

گردد و گویا تمام دستورات طورکلی، این حکم شاکل هر سنتی از رسول می کنید. به
(. در نظر 41. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)« است سنت رسول خدا)ص( در قرآن

حضرت، در دین  رازآنیغ کس چیه، سنت تنها شامل پیامبر)ص( است و قّمی برقعی
 (.41. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی) اسلام سنتی ندارد

                                                                                                                                        

معتقد به مجازی دانستن وجه برای خدا بوده  24. عنوان نمونه حسینی طباطبائی در بحث رویت خدا، در ص به. 1

و برای اثبات عقیده خود به سخنان برخی از صحابه که در تفسیری طبری گزارش شده و روایتی از امام 

(، شعار هم در مجازی دانستن معنای این آیه 00. (، ص1تا)ی، بی)حسینی طباطبای نمایدعلی)ع( استشهاد می

 (.03-02. صص، 1030)شعار،  به ادبیات و شعر عرب و فرهنگ لغت استناد نموده است
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سو سنتی غیر از سنت  ای متناقض سخن گفته است، از یکگونه بهقّمی  برقعیالبته 
، ضمن استشهاد «قرآنتابشی از » خواند و از سوی دیگر درفاقد اعتبار می پیامبر)ص( را

(، مراد از عترت را ائمه)ع( 43-10ص. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی) به حدیث ثقلین
( و آنان را تابع قرآن معرفی نموده است 43. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعیدانسته )

به امامان سنت را  قرآن بسندگان سایری (.10. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)
تنکابنی سنت را قول، فعل و تقریر معصوم)ع(، که شامل فرید .اندمعصوم)ع( تعمیم داده

با استشهاد به حدیث ثقلین،  سنگلجی (.33. تا، صداند )تنکابنی، بیائمه)ع( است می
کند و بیان سنت را میالبیت است، چون عترت،  و مراد از عترت، ائمه از اهل» گوید:می

باشد مراد این محمد می عین سنت است و آنچه مأثور است که علم قرآن نزد آل درواقع
 ازنظریعنی  (.03. تا، ص) سنگلجی، بی« است تیب اهلاست که بیان سنت پیغمبر نزد 

 ایشان تمام روایات صحیح ائمه)ع( بیانگر سنت پیامبر)ص( است.
 هستند: از سنتمندی مخالف بهره برخی از آنان موافق و برخی

 :داند، از )ص( را ساقط میخدا رسول ریغکه هر سنتی قّمی  برقعی مخالفان
اگر » کند:مندی از روایات معصومین)ع(، تصریح میسو ضمن بهره یک

همه  موردقبولباشد، )ع( و... نیرالمؤمنیامپیامبر)ص( یا  از حدیثی واقعاً
. ، ص1033، قّمی برقعی)« مسلمین است و در عالم اسلام مخالف ندارد

 برعدم اعتبار سنت ائمه)ع( تأکید کرده استبه کرات  و از سوی دیگر ،(18
. (41. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی؛ 11. (، ص1تا)، بیقّمی برقعی)

و ضمن یادآوری نقش مهم  «نقد کتب حدیث» ی در کتابطباطبای حسینی
ثر حدیث بعد از قرآن کریم در معرفی اسلام، برخی احادیث جعلی را به ؤم

نیز مسلمانان را به وحدت  «منهای معنویت» نقد کشیده است. وی در کتاب
و قیام و حرکت به سوی معنویت تحت لوای کتاب و سنت فراخوانده 

است  فهم قابلحدیث معتقداست قرآن بدون  آنکهاست. در عین 
 .(183. (، ص1تا)ی، بیطباطبای )حسینی

 :قرآن به سنت،  ازیموردندر  00 سنگلجی با استناد به آیه نحل/ موافقان
(، وی ضمن استناد به حدیث 00. تا، ص)سنگلجی، بی استدلال کرده است
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پس استنباط، بدون نظر » گوید:قرآن به سنت می ازیموردنمتواتر ثقلین در 
ناچار باید در فهم قرآن مراجعه به  در شرح که سنت باشد، جایز نیست،

 با حمل واژهقّمی  برقعیکه  یحالدر (،03. تا، ص)سنگلجی، بی« سنت کرد
در این آیه بر معنای مقابل کتمان)تلاوت(، نیاز قرآن به سنت را به « تبیین»

ی در پاسخ ایشان، ضمن حمل طباطبای قرار داده است. حسینی موردانتقاد
اگر مقصود شما از » برمعنای مقابل کتمان)تلاوت(، گفته است: «تبیین» واژه

تبیین رسول خدا)ص( آن باشد که آن حضرت شرح مجملات قرآن را به 
کتاب باشد، این معنی را  عهده بگرید و سنت پیامبر)ص(، شارح مجملات

« ایم و مورد اجماع و اتفاق علمای اسلام است ذکر کرده ما قبلاً
نظر به اینکه » گوید:تنکابنی می. فرید(180. (، ص1تا) بیی، طباطبای )حسینی

حدیث متضمن بیان مجملات و عمومات و مطلقات قرآن کریم و یک 
و تقریباً  متیق یذخیلی  رو نیازااست، اسلام  قسمت مهم از احکام جزیئه

در صدر اسلام، در نظر عموم مسلمین،  تالی مرتبه قرآن است، مخصوصاً
 (.33. ، ص1083تنکابنی، )فرید« بوده است تیبااهمنهایت بی
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 اعتقادی آیات مندی از سنت در بهره. 2-1

ند فقط ااند، معتقدکلی از سنت دست کشیده طور غیرشیعه که به قرآنیان شیعه برخلاف
 ازجملهها دانند و در سایر بخشدر بخش احکام و مجملات، قرآن را نیازمند سنت می

مندی از سنت ندارد. اعتقادات، قرآن شفاف بوده و نیاز به تفسیر و همچنین نیاز به بهره
یک روش جدید و علمی برای از بین بردن کلیه اختلافات جزئی » کتاب تقوی قرآن در

 ،1043)تقوی،  از کفایت قرآن در بیان معتقدات سخن گفته است «مسلمانان
توان  امور مربوط به عقیده، به خبر و حدیث نمیدر » تنکابنی ذیل عنوانفرید .(0. ص

، بحثی را مطرح کرده و با اقامه بر دلایلی تکیه بر خبر و حدیث در امور «تکیه کرد
سنگلجی تأکید داشته در ، (01. (، ص1)1083تنکابنی، )فرید اعتقادی را رد کرده است

(، 01. تا، ص)سنگلجی، بی نیازمند سنت نیست وجه چیه بهبخش آیات اعتقادات، قرآن 
مسلمان دی قرآن در مباحث اعتقادی را غیروی برای تأکید بر نظر خود قائلین به نیازمن

 (.01. تا، ص)سنگلجی، بی خوانده است
  اند، در این مهم از روایات نیز بهره به تفسیر آیات اعتقادی پرداخته تنها نهاما آنان 

، «شاهراه اتحاد» و« بحث شفاعت»های  بار کتعنوان نمونه قلمداران د اند، بهبرده
، سنگلجی در «تابشی از قرآن»و  «اصول دین از دیدگاه قرآن»های  بادر کتقّمی  برقعی

، «اسلام و رجعت» کتاب تنکابنی در، فرید«محو الوهوم»و « توحید عبادت»های  ابکت
فیما روی  فتح الباری»کتاب  ، وی«راهی به سوی وحدت»کتاب  در طباطبایی حسینی

کلی از روایات امام علی)ع( است، همچنین طور وی به« عن علی)ع( فی تفسیر القرآن
 .«تفسیر آیات مشکله» شعار در کتاب

 

 مندی از سنت در تبیین جزئیات و احکام بهره. 2-2

این دیدگاه که بیان قرآن در بخش اعتقادات کافی است و نیاز به سنت ندارد و در 
طور مفصل در قرآن ذکر شده  یز برخی از احکام مانند وضو بهبخش فروع و احکام ن

 صورت مجمل ذکر شده است، که است و نیازی به سنت ندارد و برخی مانند نماز به
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عنوان راهکاری برای اتحاد امت اسلامی  به 1را تقویتفصیل آن را باید از سنت آموخت 
اند ابه ذکر کردهنیز با مضامین مش 4بیان کرده است و دیگر قرآنیان شیعه

سنگلجی فهم قرآن در بخش احکام را متوقف  (.31. ، ص1000ی، شاهرضای )تصدیقی
بیشتر »گوید: و می (00. تا، ص)سنگلجی، بی بر سنت و بلکه نیازمند آن دانسته است

احکام وارده در کتاب خدا کلی است و باید این کلیات را مبینی باشد و آنچه مجملات 
بیان کند و شارح کلیات آن باشد، همان سنت است و بدون سنت نبی کتاب خدا را 

و این احتیاج » گوید:(. همچنین می40. تا، ص)سنگلجی، بی« شود قرآن را فهمیدنمی
بینید که تمام می شود، مثلاًشدید به سنت با توجه به کوچکی قرآن، واضح و هویدا می

بنابراین مسلم احکام آن در قرآن بیان نشده. و ها ر اینجزئیات نماز، روزه، زکوة و نظای
است که باید سنت جزئیات را بیان کند و بدون سنت پیغمبر عمل به کتاب خدا ممتنع 

 تا،)سنگلجی، بی« است
 (. 03. ص

 

 شروط پذیرش روایات. 3

، در 0اندای را ذکر کردهگانهقرآنیان شیعه برای تشخیص روایات ساختگی، معیارهای ده
 بررسی شده است: برخی از آنادامه 
o 4موافقت با قرآن : 

                                                                                                                                        

طور کامل و تفصیل ذکر شده، مثل وضو و تیمم  در بخش فروع و احکام هم بعضی در قرآن به» گوید:تقوی می. 1

که تفصیل آن در  ر قرآن نیست مثل دستور نماز و...ی مجملی از آن در قرآن بوده و تفصیل آن دو برخ

و راه به دست آوردن سنت آن حضرت عمل مردم  به نام سنت پیغمبر معروف است های دینیدستورالعمل

 (.2-0. صص، 1043)تقوی، « د نمایندیتقلیعنی مسلمانان باید از عمل ایشان  ؛مکه و مدینه است

-، برقعی، بی18. (، ص4)1083، فرید تنکابنی، 3. ، ص1030 ، شعار،01-03. صصتا، سنگلجی، بی از جمله. 4

 .81-03ص. (، ص4تا)، برقعی، بی10. ، ص1(، ج1تا)

تنکابنی، رید؛ و ف10-10. صص(، 1) 1083تنکابنی، فرید ؛130-182. صص(، 0تا)ی، بیطباطبای . ر.ک: حسینی0

 .148-144. صص(، 4) 1083

 منظور از موافقت، عدم مخالفت روایت با قرآن است.. 0
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 خرقانی درترین معیار نزد قرآنیان شیعه موافقت حدیث با قرآن است. ترین و قویاصلی
قرآن »در قّمی  برقعی، 2«اسلام و رجعت» تنکابنی درفرید، 1«محوالموهوم و سهو المعلوم»

 ی درطباطبای ، حسینی0«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» و نیز در 0«برای همه
آرای  یبررس»و در  8«بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث)نقد کتب حدیث(»

 اند.موافقت با قرآن را معیار صحت روایات ذکر نموده 3«اخباری و اصولی

باشد مقبول  -قرآن-چه از شرح و حواشی مطابق آن متنخرقانی معتقد است هر آن
(. 24. تا، ص)خرقانی، بی عنه گذاشت مسکوتاست و هر آنچه مخالف باشد، باید 

باشد باید کنار گذاشت، چون  مخالفگوید: حدیثی را که با نص قرآن همچنین می
 قرآن مرجع اصلی و اساسی دین است و اخبار صحیح چیزی جز شرح آن نیست

در مورد احادیث، علاج همان » گوید:قلمداران می (.133 و 24، 10. تا، ص)خرقانی، بی
توان قبول کرد و آنچه ت که ائمه)ع( خود فرمودند که هر حدیث موافق قرآن را میاس

 . (100. (، ص1تا)، قلمداران، بی30. (، ص4تا))قلمداران، بی« نبود باید نابود نمود
سو موافقت با  از یک متناقض است، وی رابطه بین قرآن و سنتبه قّمی  برقعینگاه 

طبق دستور خدا و پیامبر و »: گویدو می داندروایت میقرآن را شرط صحت و پذیرش 
که موافق با  یثیهر حدپذیریم، و ائمه، احادیث مخالف با قرآن را از هرکه باشد نمی

 (، و یا02. (، ص0تا)، بیقّمی برقعی)« گذاریمقرآن باشد را قبول کرده و بر چشم می
، قّمی برقعی)« الهی نباشدمضمون حدیث مخالف با نص یا تصریح یا فهوم آیات »

سنت نیز » گوید:ثقلین می ثیحدو از سوی دیگر با استشهاد به  ،(23. ، ص1033
حجتی است مستقل و اگر هر یک از این دو دلالت بر مطلبی کرد آن مطلب صحیح 

یک حجت باشند، یعنی هر  است نه اینکه مجموعاًاست، پس قرآن و سنت، دو حجت 

                                                                                                                                        

 .138. تا، صخرقانی، بی. 1

 .10. (، ص4) 1083تنکابنی، رید. ف4

 .80. (، ص4تا)رقعی، بی. ب0

 .433 .، ص1033رقعی، . ب0

 .183. (، ص0تا)ی، بیطباطبای . حسینی8

 .04. (، ص3تا)ی، بیطباطبای حسینی. 3
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ص. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)« ستالاخذ ا د کافی و لازمدلالت بر مطلبی کننیک 
اما در عمل گاه به معیار موافقت با قرآن در صحیح دانستن روایات پایبند بوده . (42-33

روایتی از  80 :نساء ریتفسدر قّمی  برقعیاند: هایی که پیابند نبودهاند، از نمونهنبوده و گاه
کند به این مضمون که نباید نام خدا و پیامبر)ص( در یک صف پیامبر)ص( را نقل می

 1قرآن نام خدا و پیامبر)ص( در کنار هم ذکر شده است اتیدرآ که یدرحالباشد، 

کند به این روایتی را نقل می 0 ( و یا ذیل لقمان/400. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)
اینکه محمد رسول خداست  کنم تا به وحدانیت خدا ومضمون که با مردم قتال می

که این برداشت با آیاتی  ، درحالی(030.، ص4(، ج1تا)، بیقّمی برقعی) شهادت دهند و...
 تعارض دارد. 2(483: بقره« )لا اکراه فی الدین» چون

، ندارندنگاه مثبتی  شایان ذکر است قرآنیان شیعه به تأویل اخبار مخالف با قرآن نیز
اگر بنای کار را بر تأویل و توجیه بگذاریم، » گوید:ی میطباطبایعنوان نمونه حسینی  به

شود که حدیثی ناسازگار با  قرآن  نخواهیم یافت و معلوم نمی ورت اساساًدر آن ص
السلام، آن همه سفارش را  رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم و ائمه هدی علیهم

(. 183. (، ص0تا)ی، بیطباطبای)حسینی « اند؟!برای چه کس و به چه منظور نموده
اگر بنا بر توجیه باشد » گوید:نیز در توجیهات مجلسی نسبت به احادیث میقّمی  برقعی

. ، ص1033، قّمی برقعی)« توان هر کفر و شرکی را با مغاطه به نوعی، توجیه کردمی
ان مثال عنو اند، بهبه رغم این نگاه منفی گاهی روایاتی را قابل تأویل دانسته (.831

پذیرد، ابتدا گزار را نمیدر مورد حدیثی که بر طبق آن خداوند توبه بدعتقّمی  برقعی
البته ممکن است بگوئیم که » گوید:کند، سپس میداند و رد میآن را مخالف قرآن می

دهد، گرچه توجیهی بعید گزار نمیمعنی حدیث این است که خدا توفیق به بدعت
-(، در جای دیگر در مورد روایات تحریف می413. ، ص1033، قّمی برقعی)« است

ضعیف السند و فاسد  که تماماًاند مدعیان تحریف، به روایاتی استدلال کرده»گوید: 
(، و گاهی هم در 40. ، ص1(، ج1تا)، بیقّمی برقعی)« استالمتن و یا قابل تأویل 

فرید تنکابنی  ازجملهمثال عنوان  اند، بهصورت نیاز دست به تأویل برخی روایات زده
                                                                                                                                        

 .30: و نساء؛ 104: عمران ؛ آل04: عمران آل :ز جملها. 1

 .34: نحل ؛40: کهف ؛00: یونس. 4
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بلی این اخبار، گذشته از جنبه مخالفت یا عدم » گوید:در مورد اخبار رجعت می
یم مراد از نانچه صحیح بود، ممکن بود که بگویها با قرآن و حکم عقل، چموافقت آن

 (،4)1083تنکابنی، )فرید« رجعت، آثار و دولت ائمه اطهار است
 (.482. ص

 

o :صحت سند حدیث 

. اندبه سند روایت اهمیت چندانی نداده با تأکید بر موافقت بر قرآن، آنیان شیعهقر
احادیث کتاب کافی را صحیح  دهم کیمرحوم مجلسی تنها  نکهیاقلمداران با اشاره به 

در همین احادیث ضعیف و حسن و مرسل و غیره، »گوید: دانسته، در مقام نقد می
. (، ص1تا))قلمداران، بی« مطابق با قرآن است کاملاًشود که مفاد آن احادیثی یافت می

شود، معیار موافقت با قرآن نسبت به سند حدیث (. از این سخن ایشان برداشت می100
چند هر» گوید:در اثبات مخدوش بودن احادیث شفاعت نیز میدر نظر وی تقدم دارد، 

نیده شده بود؛ چون از معصوم ش المثل مستقیماًاگر صحت سند تا آن حد بود که فی
مخالف با آیات صریحه قرآن است بر طبق دستور و فرموده خود ایشان سلام الله علیهم 

علم درایه » گوید:میهمچنین  (،03 ص. ،1033)قلمداران، « ها را به دیوار کوبیدباید آن
محفوظ دارد ولی  جعّال و واضعین حدیث کذب، کاملاً تواند ما را از شرو رجال نمی

(. 100. (، ص1تا)قلمداران، بی« )آن را منکر شد دیفواتوان نفع آن زیاد بوده و نمی باز
بلکه ملاک رد یا  ،شارع نفرموده که حدیث موثق را بپذیرید» گوید: مینیز قّمی  برقعی

و مصدقی از قرآن کریم یا سنت قطعی پیامبر)ص(  دیمؤقبول احادیث و اخبار را وجود 
وثوق در نظر او روشن است (، 433. ، ص1033، قّمی برقعی)« معرفی کرده است
در مورد »گوید: ، همچنین میموافقت با قرآن و سنت قطعی است معیاری متفاوت از

احادیث، طبق دستور خدا و پیامبر و ائمه، احادیث مخالف با قرآن را از هر که باشد 
متن  که یوقت» گوید:ی مییحسینی طباطبا(. 02. (، ص0تا)، بیقّمی برقعی)« پذیریمنمی

حدیثی با کتاب خدا موافق نباشد به سندش نباید اعتماد کرد، زیرا کسی که متن حدیثی 
 (.88. (، ص0تا)ی، بیسینی طباطبای)ح« را جعل کند، سندش را هم جعل خواهد کرد

پس میزان قطعی در پذیرش حدیث، موافقت آن با قرآن است و چنانچه که حدیثی با »
چند راوی حدیث، مورد وثوق و اهل ار نبود، نباید آن را پذیرفت، هرا سازگکتاب خد
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اولویت بررسی  هاما در عمل، ب (.04. (، ص0تا)ی، بی)حسینی طباطبای« نیکوکار باشد
عرض » در کتابقّمی  برقعی .اندتوافق با قرآن نسبت به بررسی سندی وفادار نبوده

جلد اول اصول کافی، تنها به  1برخی احادیثدر بررسی « اخبار اصول بر قرآن و عقول
ها را از لحاظ موافقت با قرآن نسنجیده است، برخی از سند احادیث توجه داشته و آن

ششم،  ثیحدعنوان نمونه در نقد  که موافق قرآن است، به درحالی ،ها را رد کردهآن
و حدیث 0با قرآن  0موافقت آن حدیث رغم بهضعیف هستند،  4چون دو نفر از روات آن

 و عقل، آن را نپذیرفته است. 8دیگر
 

o  باعقلموافقت: 

اسلام و »، فرید تنکابنی در 3«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» درقّمی  برقعی
)نقد کتب  بررسی روایات ساختگی کتب حدیث» ی در، حسینی طباطبای2«رجعت

اند. ح دانستهرا راه تشخیص روایات ساختگی از صحی باعقلموافقت  ،3حدیث(
 موافقت روایت با قرآن و عقل را معیار صحیح بودن روایت دانسته استقّمی  برقعی

 گوید:ی میحسینی طباطبای (.2. ص ،1033، قّمی برقعی؛ 83. (، ص4تا)، بیقّمی برقعی)
ها را بلکه آن ،توان به عقل محض ارجاع دادرا نمیبیل عبادات و... احکام فقهی از ق»

-شرع گرفت، چون احاطه عقل بر همه مصالح و مفاسد امور، به پای شرع نمیباید از 

گردد، همانند شاگردی خردمند که از رسد، لذا عقل سالم تسلیم شریعت الهی می

                                                                                                                                        

 .13و  18، 3، 0 ،0: ثیحادا. 1

 .سیف بن عمیره و اسحاق بن عمار .4

، 1، ج1038)کلینی،  شودکس که دین داشته باشد داخل بهشت می. هرکس که عاقل باشد دین دارد و هر0

 (11.ص

 .(13: )ملک «نَسْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصحْاَبِ السعَِّيرِ وقََالُوا لَوْ كُنَّا. »0

ما عبد به الرّحمن و ‌العقل» نمونه امام صادق)ع( در پاسخ شخصی که پرسید عقل چیست؟ فرمودند: عنوان . به8

 (.11. ، ص1، ج1038)کلینی، « اکتسب به الجنان
 2. ، ص1033برقعی،  3
 144. (، ص4) 1083تنکابنی، فرید  2
 133. (، ص0تا)حسینی طباطبائی، بی 3
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(، 83-00. صص(، 3تا)ی، بی)حسینی طباطبای« آموزگار دانشمند خود پیروی کند
بلکه  ،در برابر ما قرار نداردگاهی حکم واقعی و قطعی شرع » معتقد است: باوجودآنکه

سازد، در چنین مواردی است که رسد که با احکام روشن عقلی نمیروایتی به ما می
-00. صص(، 3تا)ی، بی)حسینی طباطبای« ترجیح دلیل نقلی بر عقلی، محل اشکال است

که  طوری بوده به باعقلمفاد هر حدیثی چنانچه مخالف » (. فرید تنکابنی معتقد است:83
 (.144. (، ص4)1083)تنکابنی، « موضوع و ساختگی است قابل تأویل نباشد، حتماً

در پذیرش روایت  باعقلقرآنیان شیعه گرچه در مواردی پایبند به معیار موافقت 
در نقد روایت قّمی  برقعی ازجملهاند اند اما در مواردی این معیار را در نظر نداشتهبوده

نظر از آیات  صرف» گوید:معصومین)ع( با استناد به عقل میشنیدن صدای زائران توسط 
هر بشری خواه رسول یا امام و  که دهند یممتعدد قرآن، دلایل عقلی را چگونه جواب 

گوش عطا کرده و  دنیشنیا سایرین، باید با گوش بشنود و خدا به انبیاء و اولیاء برای 
 شده لیتبدی که روح ندارد و یا به خاک توانند با گوشنمی وجه چیه بهچون از دنیا رفتند 

کرده  استثناءالسلام مانند دیگران بشرند، مگر در چیزی که خدا  بشنوند، انبیاء علیهم
(. 33. (، ص0تا)، بیقّمی برقعی)« باشد و آن وحی است که اختصاص به انبیاء دارد

م برزخی، سعقلی هیچ بعدی ندارد که انسان در عالم برزخ، با ج یازنظرکه  حالیدر
 صداها را

 شنیدن صداهای دنیوی منحصر در وجود جسم انسان نیست بشنود و اصولاً
 1، برداشتی داشته133 :عمران آل ری(، و نیز در تفس100. ، ص1000ی، شاهرضای )تصدیقی

که  40 :با قرآن مطابقت ندارد بلکه مخالف با قرآن نیز هست، مثال آیه لقمان تنها نهکه 
 .نیز تنافی دارد باعقلبا قرآن بلکه  تنها نهدر قسمت موافقت به قرآن ذکر شد، 

 

o  قطعی باسنتموافقت: 
بررسی » ی در، حسینی طباطبای4«عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول» درقّمی  برقعی

 طیشرارا یکی از  باسنت، موافقت 1)نقد کتب حدیث( روایات ساختگی کتب حدیث

                                                                                                                                        

 ندادن را به افعی دور گردن در روز قیامت تجسم کرده است. زکات. 1

 .433. ، ص1033، قّمی برقعی. 4
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کند سنت قطعی را سنتی از پیامبر)ص( ادعا می کهقّمی  برقعیاند. پذیرش روایت دانسته
سنت قطعی را  سو کی، از (433. ، ص1033، قّمی برقعینباشد ) زیانگ تفرقهداند که می

به اصلی که رسول خدا و » گوید:گیرد و میمعیاری برای پذیرش یا رد حدیث می
برای شناختن حدیث درست )از نادرست(  -سلامه علیهمصلوات الله و - امامان هدی
اند، توجه بشود. آن اصل این است که حدیث را بر کتاب خدا و سنت تعیین نموده

( و از سوی دیگر 038. ، ص1033، قّمی برقعی)« قطعی و یقینی رسول خدا عرضه کنند
 گوید:داند که خود آن حدیث صحیح و قطعی باشد و میمی رشیموردپذحدیثی را 

مخالف باشم، بلکه آن  باسنت -نعوذ بالله-البته سخن ما نه بدان معناست که این جانب»
را کامل قبول داشته و بدان از صمیم قلب پایبندم، اما سنت قطعیه پیامبر)ص( که 

 (.038. ، ص1033، قّمی برقعی)« ضیضدونقمسلمین در آن اختلاف ندارند، نه روایات 
بردن به کتاب خدا و سنت پنا خرافات و اخبار جعلی را سنگلجی راه نجات از شر

(. فرید تنکابنی نیز 123. ، ص1033حتمی پیامبر)ص( معرفی کرده است)سنگلجی، 
قرآن و » اجدادی، توجه به ورسوم آدابها و پس از سفارش به کنار گذاشتن عادت

( را برای این 34. (، ص4)1083)فرید تنکابنی، « سنت و سیره حتمیه پیامبر و ائمه و...
 نماید.امر پیشنهاد می

-بدیهی است تعداد اندک احادیث قطعی، محلی برای تحقق این شرط باقی نمی

که در سنت قطعی شاهدی برای  شده نقل، روایات فراوانی از سوی قرآنیان شیعه گذارد
 قطعی باسنتموافقت  رغم به، یعنی روایاتی وجود دارد که برعکسها وجود ندارد و آن

کند که اگر زنان عنوان نمونه قلمداران روایتی از پیامبر)ص( نقل می اند، بهآن را نپذیرفته
کردم تا پرندگان و شدند او را رها میاز دیدن وضع ظاهری جنازه حمزه ناراحت نمی

مخالف  تنها نه(، این روایت 40. (، ص4تا)اش را بخورند )قلمدارن، بیحیوانات جنازه
دانستند قطعی پیامبر)ص( که تجهیز میّت را بر همه واجب می تباسنعقل است، 

( نیز مخالف است، یا روایاتی چون خطبه سوم 138. ص ،4ق، ج1003)نوری، 

                                                                                                                                        
 183. (، ص0تا)ی، بیطباطبای حسینی. 1
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)خطبه شقشقیه( که موافق سنت قطعی است، یا از سوی ایشان نقل نشده و  البلاغه نهج
 یا ذکر شده و رد شده است.

 

o جعل حدیث عدم وضع و: 

بعضی از احادیث جعلی را به نقد کشیده  «نقد کتاب حدیث» ی درطباطبایحسینی 
طور مفصل در مورد جعل اخبار و روایات و  به« اسلام و رجعت» است. فریدتنکابنی در

علل آن بحث کرده است. بسیاری از قرآنیان شیعه عقایدی چون رجعت را خرافه 
آن از  یساز پاکایات جعلی و لزوم بر وجود رو «مقصود مندر »زاده  . حکمی1انددانسته

 دین
  تأکید دارد.

شود ایشان در موارد فراوانی به های قرآنیان شیعه مشخص میبا بررسی کتاب
نمونه  عنوان بهاند، و در این زمینه گاه افراط داشته اندروایات جعلی استناد داشته

. ، ص1040حضرت عیسی)ع( )سنگلجی،  بودن زندهسنگلجی تمام روایات مربوط به 
تمام قّمی  برقعی( و 0. (، ص1)1083(، تنکانبی تمام روایات رجعت )فرید تنکابنی، 40

(، 1تا)، بیقّمی برقعیروایت ذکر شده در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری)ع( )
نقل  اند و بهو گاه تفریط داشته 4انددانسته قبول رقابلیغو  مجعول( را 83. ، ص1ج

نمونه  عنوان بهاند که حتی با معیارهای خودشان سازگار نیست. روایاتی پرداخته
که حدیث نصی  ، درحالیخرقانی، قرائتی مشهور را براساس یک روایتی تخطئه کرده

در این نوشتار  بیشترهای ( و نمونه01تا، صخرقانی، بیبرای آن قرائت وجود دارد)
در فضیلت شیخین را که آثار جعل در آن هویداست روایتی  دو قلمداران است.آمده 

، (18-10ص. ، ص1030)قلمداران،  پذیرد معیار عدم جعل و وضع حدیث می رغم به
 یکی از موارد جعل حدیث نزد خود قلمداران مدح و فضیلت خلفا است اولاًچون 

                                                                                                                                        

 سنگلجی. و تنکابنیاز جمله فرید .1

منسوب به امام حسن عسگری)ع( نیز ذکر شده و وی این کتاب روایتی را به دلیل آنکه در تفسیر  23 :در بقره .4

 پذیرد.، نمیداندرا جعلی می
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بنابراین قرآنیان شیعه به معیار عدم نقل روایات مجعول  (.100. (، ص1تا))قلمداران، بی
 اند.پایبند نبوده

 

 و تحلیل یبند جمع

دانند، و امکان فهم آن را برای همگان مجاز می فهم قابلقرآنیان شیعه همه آیات قرآن را 
)ولی دستیابی به آن ممکن  اندچند برخی فهم قرآن را متوقف بر شرایط دانستههر

اند، بر هستند، همگی اقدام به تفسیر داشته به جواز و بلکه نیاز به تفسیراست(. قائل 
)به دلیل  سازی آناولویت روش تفسیری قرآن به قرآن پایبند نبوده و خطا در پیاده

اند. نداشتن نگاه جامع به کل آیات و عدم اشراف به آیات متحدالموضوع( داشته
قرآنیان شیعه نسبت به یکدیگر متفاوت  همچنین تعریف تفسیر به رأی و تأویل، نزد

 نگاه مثبتی به تفسیر به رأی و تأویل واست اما هر دو در نظر همگی آنان مذموم است 
اند، های گوناگون را رد کردهتأویل 1و در تألیفات خودندارند )حتی در روایات( 

 بعضاًرا مجاز دانسته است. همچنین سنگلجی در صورت تحقق شرایطی تأویل صحیح 
رأی محسوب  به ریتفسکه براساس تعاریف خودشان،  اند های تفسیری داشتهبرداشت

 شود. می
 داند،میاست که سنت را منحصر به پیامبر)ص( قّمی  برقعیدر تعریف سنت فقط 

و حسینی قّمی  برقعیبرخی مانند اند. سایر قرآنیان شیعه سنت را به امامان)ع( تعمیم داده
ار( مخالف نیاز فهم قرآن به تفسیر و البته استفاده از سنت در تفسیر ی )در گفتطباطبای

قرآن در بخش  آنان ازنظرت ندارد، قرآنیان شیعه کلیّ ازنظرشعار کفایت قرآن هستند. 
نیاز و در تبیین احکام و جزئیات نیازمند سنت است، این در حالی است که اعتقادات بی

 اند. هره بردههمگی آنان در کل آیات قرآن از سنت ب

قرآنیان شیعه قرآن تنها در بخش احکام و مجملات نیاز سنت رسول خدا )در  ازنظر
قرآنیان شیعه به . (، اصحاب و ائمه)ع( )در دیدگاه سایر قرآنیان( داردقّمی برقعیگفتار 

 اند.اعتقادی پایبند نبوده اتیدرآبر عدم نیاز قرآن به سنت  دیدگاه خود مبنی

                                                                                                                                        

 .«در عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول قّمی برقعی» :جملهاز. 1
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و به تأویل این  ددارندیتأکهمگی قرآنیان شیعه برکنار گذاشتن اخبار مخالف قرآن 
اند و معیار مهم موافقت خبر با به آن اقدام نموده یز نگاه منفی دارند، هرچند گاهاًاخبار ن

طبیعی  ،قطعی واند. با توجه به تعداد اندک روایات متواتر، متفقه قرآن را کنار گذاشته
وجود های نقضی د. مثالنط نباشوکدام ملزم به رعایت این شر ل هیچاست که در عم

اند و به معیار موافقت با قرآن، عقل و سنت قطعی نیز پایبند نبوده دادنشان می که دارد
 اند.به روایات مجعول برخلاف ناپسند دانستن آن، برای اثبات نظر خود استناد داشته

برای  هرچند) فهم همه آیات برای همه یریپذ امکاناز مبانی مشترک قرآنیان شیعه 
روش تفسیری  دانستندر صدر دانند(، میلازم  را آن، رعایت شرایطقرفهم بهتر مقاصد 

اعتقاد به کفایت قرآن در بخش  مذموم دانستن تفسیر به رأی و تأویل، ،قرآن به قرآن
معیار موافقت حدیث ت، تن آن در  تبیین احکام و مجملااعتقادات و نیازمند سنت دانس

 است. روایاتبا قرآن برای پذیرش 
 توان عدم پایبندی به مبانیبندی کلی میدر یک دسته رویکردهای مشترک آنان از
 .را ذکر کرد و عدم رعایت جانب انصاف و اعتدال خود
 

 گیری نتیجه

طور منطقی آراء  توجه داشت کهنکته ری از آراء قرآنیان شیعه توجه به این گیدر نتیجه
د ملاک توانشود نمیشاذ یک شخص خاص که منتسب به یک جریان محسوب می

که در اغلب موارد تنها او این دیدگاه را داشته و خود او نیز در اکثر سنجش باشد، چرا
است که قّمی  برقعیموارد به دیدگاهش پایبند نبوده است. در بین قرآنیان شیعه تنها 

 «تابشی از قرآن» که خود ایشان در )درحالی عدم نیاز قرآن به تفسیر قائل به عدم جواز و
، کل قرآن را تفسیر کرده(، فقط اوست که سنت را منحصر به پیامبر)ص( دانسته

 ات از روایات ائمه)ع( بهره برده است.اعتقادی نیز به کرّ اتیدرآکه حتی  درحالی
در  قرآنیان شیعه که اولاًمشترکی از  در موارد بررسی شده این نوشتار، مبنای

 تنها یافت نشد.با سایر شیعیان متفاوت باشد  ویکرد به آن پایبند بوده و ثانیاًر
شود، جریان به حساب واقع می موردشکآنچه بالا از کنار هم قرار دادن مطالب 

نی خود آوردن آنان با این حجم از تفاوت و تضاد با یکدیگر و حتی عدم پایبند به مبا
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 وحدت ظترین مبانی آنان حفیکی از اصلی که یوقتله رویکردشان است، این مسأدر 
 کهچرا ،شودشود. حتی قرآنی دانستن آنان نیز مخدوش میمی نمایانبیشتر اعلام نمایند 

نیازی قرآن از غیر خود اصل ثابت بین قرآنیان غیرشیعی )در مصر، هند و پاکستان( بی
طور مطلق  در بین قرآنیان شیعی کسی نیست که به ا روشن شد، ام1سنت است ازجمله

بر کفایت قرآن از سنت اعتقاد داشته باشد، همچنین قرآنیان غیرشیعه عمل به سنت 
که تمام قرآنیان شیعی، در قول و عمل، سنت  حالی در، کنندپیامبر)ص( را شرک تلقی می

 دانند. را حداقل مبیّن بخش احکام و مجملات قرآن می
 

 هکتابنام
 .قرآن کریم

طائف: مکتب  (.چاپ دوم) القرآنیون و شباهتم حول السنةق(. 1041) حسین بخش، خادم الهی
 الصدیق.

 جا.بی)چاپ دوم(.  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول(. 1033ی، ابوالفضل )قّم برقعی

 .جابی .تابشی از قرآن(. 1-تا، ابوالفضل )بییقّم برقعی
 جا.. بیقرآن برای همه(. 4-تا، ابوالفضل )بییقّم برقعی

 جا.بی .خرافات وفور در زیارات قبور(. 0-تا)بی ، ابوالفضلیقّم برقعی

)تحقیق: عبدالله سلمان، ترجمه: حنیف زرنگار(.  نقد مراجعات(. 0-تا، ابوالفضل )بییقّم برقعی
 جا.بی

رساله ) شیعه قرآنیاننقد و بررسی آرای قرآنی و حدیثی  (.1000) ی، علیشاهرضای تصدیقی
 دانشگاه قم، قم، ایران. (.دکتری

یک روش جدید و علمی برای از بین بردن کلیه اختلافات جزئی  (.1043، صادق )تقوی
 جا.بی .مسلمانان

 نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه(. 1034)اسدالله ، رسول؛ و خرقانی روحانی، سیدجعفریان
 ب اسلامی.تهران: مرکز اسناد انقلا )چاپ اول(.

 جا.(. راهی به سوی وحدت اسلامی. بی1-تاطباطبایی، مصطفی )بی حسینی

 جا. ، بیبازنگری در معانی قرآن(. 4-تاطباطبایی، مصطفی )بی حسینی

                                                                                                                                        

 .(438. ق، ص1041بخش،  همه آنان با کمی اختلاف به این اصل پایبندند )الهی تقریباً . و1
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 جا.(. فتح الباری فیما روی عن علی)ع( فی تفسیر القرآن. بی0-تاطباطبایی، مصطفی )بی حسینی

(. بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث )نقد کتب 0-تاطباطبایی، مصطفی )بی حسینی
 جا.حدیث(. بی

 جا.(. دفاع از شمشیر اسلام. بی8-تاطباطبایی، مصطفی )بی حسینی

 جا. بی .بررسی آرای اخباری و اصولی (.3-تا)بی ی، مصطفیطباطبای حسینی

  .جابی .محو الموهوم و سهو المعلوم تا(.)بی الله، اسدخرقانی
حروف مقطعه از منظر احادیث و مفسران با  (.1002) باقری، مسعود ؛ وآشتیانی، سمیه خلیلی

 .38-02، (32)13، سفینه فصلنامهتکیه بر آراء قرآن بسندگان ایرانی، 
  دانش. :تهران )چاپ سوم(. توحید عبادت (.1033) سنگلجی، شریعت

 جا.بی (.چاپ پنجم) کلید فهم قرآنتا(. )بی سنگلجی، شریعت

 جا.بی .محو الموهوم(. 1040) سنگلجی، شریعت

 مجلس تفسیر قرآن.: تهران (.چاپ سوم) تفسیرآیات مشکله(. 1030) شعار، یوسف

نامه علامه فقید مفسر شهیر قرآن مجید مجلس تفسیر تبریز، زندگی (.1081) شعار، یوسف
 .شفقتبریز:  .ادروان آقای حاج میرزا یوسف شعارش

 .جابی .که بود اسلام چنان (.1-1083) عبدالوهابتنکابنی، فرید

 جا.بی .اسلام و رجعت (.4-1083) تنکابنی، عبدالوهابفرید

 )چاپ اول(. تهران: هدایت. خلافت و امامت(. 1030قلمداران، حیدرعلی )

تهران: (. چاپ اول)اسحاق دبیری، تصحیح( ) بحث شفاعت(. 1033) قلمداران، حیدرعلی
 حقیقت.

ارمغان آسمان در بیان عوامل و علل ارتقا و انحطاط مسلمانان،  (.1-تابی) علیحیدر قلمداران،
 جا.بی

 جا.بی .زیارت قبور بین حقیقت و خرافات (.4-تابی) علیقلمداران، حیدر

-بی .بحثی عمیق پیرامون مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت (.0-تابی) علیقلمداران، حیدر

 جا.

 .امیرکبیر: تهران (.43چاپ ) تاریخ مشروطه ایران(. 1030) کسروی، احمد

  .دارالکتب السلامیةتهران  .الکافی (.1038) کلینی، محمد بن یعقوب

 .مطبعة اسکندارنی :تبریز .مسلک الامام فی سلامة السلام (.1040) ممقانی، اسدالله

 دارالفکر. :بیروت .صحیح مسلم (.تابی) حجاجنیشابوری، محمد
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 در« حور عين»وف لوکسنبرگ درباره بررسي و نقد نظريه کريست

 نو نگاهيقرآن کريم از 
 

 اميرحسين فراستي

 محمود کريمي
 

 چکيده
اثر خاورشناس « آرامی قرآن-قرائت سریانی»مقاله پیشرِو به بازخوانی انتقادی بخشی از کتاب 

برده، قرائتی  در فصل پانزدهم از کتاب نامپردازد. او  آلمانی، کریستوف لوکسنبرگ، با دلایلی تازه می
در سنت تفسیری اسلامی « همسران بهشتی»و دیگر تعابیر قرآنی که اشاره به « حور عین»نوپدید از 

انگورهای »شناختی، این تعابیر را بیانگر  نماید. وی با ادعای کاربست روش زبان دارد، ارائه می
، بررسی سیاق قرآنی نشان از نیباوجودا. واردشده است داند که از زبان سریانی به عربی می« سپید

، در اشعار شعرای جاهلی موردادعافرضیات او با دیگر آیات دارد. همچنین، واژگان  ناسازگاریِ
بر این، روایات   است. افزون  رفته کار می دار بوده و به همین معانی امروزی، در صدر اسلام به سابقه

های پسین از مفهوم مذکور  هی میان مسلمانان نخستین و عالمان سدهفراوانْ حاکی از تلقی مشاب
کتاب کند. ضمن آنکه انتقادات دیگر خاورشناسان به  است که لوکسنبرگ آن را انکار می

 ارزشی دعاوی او نزد پژوهشگران غیرمسلمان است. بیمحکمی بر مؤید لوکسنبرگ، 
 

 کليد واژگان
مطالعات  ؛شناختی خوانش زبان ؛حور عین ؛رامی قرآنآ -قرائت سریانی ؛کریستوف لوکسنبرگ

  قرآنی خاورشناسان.
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 پیشگفتار

تحول کلانی در زمینه مطالعات قرآنی میان خاورشناسان رخ  ،دهه هفتاد سده بیستمدر 
جدا نمود. ویژگی بارز مکتب دوم  2«بازنگر»و  1«گرا سنت»داد و ایشان را به دو مکتب 

تحلیل میراث اسلامی با  -شد مصادر اسلامی می بر ینمبتبرخلاف مکتب نخست که -
های علومی چون  بود که افزون بر منابع عربی اسلامی، بر یافته 3«نقد منبع»ابزار 
 .(Koren & Nevo, 1991, p. 87)  کرد میشناسی تکیه  شناسی و سکه شناسی، کتیبه باستان

بر نظریات  -طور صریح یا ضمنی به-این رویکرد با تشکیک در صحت تاریخ اسلام 
مبتنی بود که حدیث را محصول تطور دینی، تاریخی ، (Ali, 2004, p. 245)  4گلذزیهر

دانست و آن را تنها بیانگر زمانی که در آن  و اجتماعی اسلام در دو سده نخست می
 .(Motzki, 2005, pp. 206-207)  پنداشت می -یعنی عصر اموی و عباسی-برساخته شده 

دید، بلکه تکمیل آن را در طی دو قرن  ای بشری می تنها قرآن را ساخته این نگاه نه
فلذا برای بازسازی  (Khagga & Warraich, 2015, p. 1) گرفت  هجری اول در نظر می

برده با انتقادات تند بسیاری  ، سردمداران رویکرد نامنیاباوجودنمود.  متن قرآن تلاش می
 از خاورشناسان مواجه شدند که منجر به سکوت چندین ساله ایشان گردید

 (Steenbrink, 2010, p. 155). 

دانست  5«إنارة»ای آلمانی به نام  اما شاید احیای این مکتب را بتوان مدیون مؤسسه
زدا از کتاب مقدس را بر قرآن کریم پیاده سازد  گرا و خرافه کوشد رویکرد عقل که می

 (Gross 2013, p. 7)6.  یکی از مشهورترین پژوهشگران این مؤسسه، کریستوف
گشایی از  آرامی قرآن: کوششی برای رمز -خوانش سریانی»، نویسنده کتاب 7نبرگسلوک

میلادی موجب هیاهویی میان  0888است. انتشار این کتاب در سال  8«زبان قرآن
أله کلمات دخیل در قرآن تأکید خاورشناسان و مسلمانان گردید؛ چه مؤلف بر مس

                                                                                                                                        
1. Traditionalist School 
2. Revisionist School 
3. Source Criticism 
4. Ignaz Goldziher 

5. Inârah 

  www.inarah.netنشانی تارنمای مؤسسه: . 0
7. Christoph Luxenberg 

8. Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Betrag zur Entschlüsselung der Koransprache.  

http://www.inarah.net/
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 ارائه فهمی نو از آن موضوع بود درصددداشت و با نفی منابع اسلامی 
 (Luxenberg 2007, p. 11) . ،البته ویژگی مهم این کتاب نسبت به کارهای پیش از خود

 .(07 ص. ،1۸00 ،نیا )کریمی بود  1شناسی کاربست روش واژه
اندازه خود آن سابقه دارد و  شایان توجه است که بحث واژگان دخیل در قرآن به

المَِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَ»که آیات:  ؛ چنانشده است واقعمورد اختلاف عالمان مسلمان نیز 
 ،(191-190)شعراء:  «. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذرِِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

الشافعی   ؛‬17 ، ص.1 ج ،1۸01 ،)أبو عبیدة واداشت برخی را به انکار وجود این واژگان 
ولی برخی دیگر با تفسیری  ،(۸۸ ص. ،ق1010 ،ابن فارس ؛ ‬00 ، ص.1 ج ،1۸10

ند. اگرچه ا ههایی در این خصوص همت گماشت نامه متفاوت از آن آیات، به تدوین لغت
اند، اما فرق اصلی ایشان  سان نیز در این مسأله ورود کرده و کتبی تألیف نمودهخاورشنا

هایی غیرالهی  گیری واژگانی است که ریشه شان از وام با دیدگاه مسلمانان در استنتاجات
 .(7 ، ص.1ج ،م0880 ،)نولدکه گیرند  ها فرض می یا توراتی و انجیلی برای آن

داند و  شده از عناصر مسیحی می که بخش زیادی از قرآن را اقتباسنبرگ ساما لوک
بخشی از کند  ادعاء میکتاب خود در ورزد،  های آن اصرار می بر سریانی بودن واژه

خط عربی در زمان  های اشتباه خوانده یا فهمیده شده که علت آن، کاستی واژگان قرآن به
مثابه  است. همچنین خط سریانی به  گذاری حروف بوده پیامبر اسلام)ص( یا عدم نقطه

ز به بازنگری که نیا  ای از عربی و آرامی بوده اساس خط عربی و زبان اهل مکه، آمیخته
 نماید. های پیشین از تعابیر قرآنی را ایجاب می در برداشت
در میان مسلمانان و غیرمسلمانان غوغایی  که فصل پانزدهم کتاب او توانستهازآنجا

کند و از توجه خاصی برخوردار شود، مقاله حاضر به بررسی انتقادی این فصل  به پا
ارائه نماید تا قرآن را « حور عین»مفهوم  کوشد خوانش نوپدیدی از پردازد. او می می

را تخطئه کند.  هماهنگ با عقاید مسیحیت نشان دهد و برداشت مسلمان از آن مفهوم
 ست:ا های پیشرِو پاسخ به پرسش درصدد، مقاله حاضر رو نیازا

 چیست؟« حور عین»ترین دعاوی و مطالب لوکسنبرگ درباره  مهم -1

 یه و خوانش خود را اثبات نماید؟کند فرض او با چه دلایلی تلاش می -0

                                                                                                                                        
1. Philology 
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 های او با میراث اسلامی و غیراسلامی سازگار است؟ آیا یافته -۸

 

القراءة السريانية »پیش از آغاز، شایان ذکر است که این مقاله، برگرفته از کتاب 
مركز ؛ م0801)چاپ « الآرامية للقرآن الكريم: دراسة نقدية لآراء كريستوف لكسنبرغ

 .استقلم همین نگارنده  ( بهاتيجيةالدراسات الإستر
 

 معرفی کوتاه نویسنده .1

رشناس آلمانی است که نام حقیقی او همچنان وکریستوف لوکسنبرگ نام مستعار خا
 ،(180 ص. ،0810 ،)السید او فردی مسیحی لبنانی است  معتقدنداست. برخی   ناشناخته

برخی  .0کند های مسلمان افراطی پنهان می خود را با این نام از گروه 1امنیتی لیبه دلاکه 
، برخی حال نیباا. (Steenbrink, 2010, p. 158) دانند  دیگر او را از هندیان سریانی می

کنند که اساسی  سخنان او را برگرفته از تألیفات کشیش لبنانی، جوزف قزی، بیان می
شناسد  جوید که جز خودش نمی کند و به تارخی استناد می سریانی برای قرآن فرض می

 .(180-181 صص. ،م0810 ،)السید 
های سامی در  شود، لوکسنبرگ استاد زبان ها یافت می مطابق آنچه در روزنامه

کند که زبان عربی  او را کسی معرفی می 0دوبلوااما پروفسور ؛ ۸دانشگاهی آلمانی است
ی را تواند سریان شناسد و می حد مقبولی می داند، عربی کهن را به عامیانه را نیک می

 .(De Blois, 2003, p. 96)  شناسی سامی تطبیقی ناآگاه است زبان  بخواند، ولی از روش
سپتامبر رخ داد  11، اقبال گسترده به کتاب لوکسنبرگ پس از حوادث نیباوجودا

در  شهداکه موعودِ - نیحورالع؛ چراکه دیدگاه او درباره (00 ص. ،1۸00 ،)نویورت 
 بود  خورده گرهدر نظر عامه مردم با بیانیه هواپیماربایان در آن ماجرا  -5آخرت است

 (Rippin, 2013, p. 38). 

                                                                                                                                        
1. https://www.nytimes.com/2004/08/04/opinion/martyrs-virgins-and-grapes.html  
2. http://hackensberger.blogspot.com/2007/11/cristoph-luxenberg-interview.html  
3. https://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm  
4. François de Blois                                        های سامی دانشگاه کمبریج استاد مطالعات تاریخی و زبان  

 اردین:در روزنامه گ« ها؟ ها، کدام باکره باکره»وراق  نک. مقاله ابن. 1
https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5 

https://www.nytimes.com/2004/08/04/opinion/martyrs-virgins-and-grapes.html
http://hackensberger.blogspot.com/2007/11/cristoph-luxenberg-interview.html
https://www.livius.org/opinion/Luxenberg.htm
https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5
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همگی  که 1خورَد می به چشمدیگری نیز درباره زبان قرآن  های هاز لوکسنبرگ مقال
 شود: ها اشاره می آنبرخی از به  مختصراً .است  با همین نام مستعار به چاپ رسیده

های  ریشه»، در کتاب 2«الصخره در اورشلیم ای جدید از کتیبه قبة ترجمه» -1
 .میلادی 0881 ،3«تاریک: پژوهشی نو درباره اساس اسلام و تاریخ نخستین آن

های قرآنی نخستین در دو  نوشته های حروف سریانی آرامی در دست مانده باقی» -0
اسلام نخستین: بازسازی تاریخی انتقادی »در کتاب  ،4«سبک حجازی و کوفی
 .میلادی 0887، 5«براساس منابع تفسیری

 ، در کتاب6«مطالعه آیینی تطبیقی ؛آیین سریانی و حروف رازآلود در قرآن» -۸
 .میلادی 0880، 7«دو سده نخست هجری: ها اییوشنر»

قرآنی  یها نوشته دستدرباره حروف سریانی در  ؛جنگ بدر وجود ندارد» -0
جاتی درباره تاریخ اسلام متقدم  از قرآن تا اسلام: نوشته»، در کتاب 8«نخستین
 .میلادی 0889، 9«و قرآن

در کتاب ، 10«10تا1آرامی جدیدی از آیات -سوره نجم: قرائت سریانی» -1
 .میلادی 0811 ،11«0هایی تازه به قرآن: قرآن در سیاق تاریخی آن ج نگاه»

 

رسیده و برخی نیز با حمایت  به چاپ« إنارة»غالب این کتب توسط مؤسسه  ضمناً
 است.  شده ترجمهتبار، به انگلیسی  ستیز هندی وراق، اسلام ابن

 

                                                                                                                                        
( در Ibn Warraq)وراق  نام ابن فکرانش به تری از تألیفات او بنگرید به مقاله یکی از هم برای بررسی کامل. 1

 An Introduction to, and a Bibliography of, Works“با عنوان:  ”Christmas in the Koran“کتاب 

by and about Christoph Luxenberg”. 
2. Neudeutung der Arabischen Inschrift im Felsendom zu Jerusalem 
3. Die Dunklen Anfänge: Neue Forschungen zur Entstehung und frühen Geschichte des Islam 
4. Relikte Syro-aramäische Buchstaben in frühen Korankodizes im hijazi- und kufi-Duktus 

5. Der Frühe Islam: Eine historisch-kritische Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen 

6. Die Syrische Liturgie und Die ‘Geheimnisvollen Buchstaben’ im Koran Eine 

Liturgievergleichende Studie  

7. Schlaglichter: Die Beiden Ersten Islamischen Jahrhunderte 
8. Keine Schlacht von ‘Badr’: Zu Syrischen Buchstaben in Frühen Koranmanuskripten 
9.Vom Koran zum Islam: Schriften zur frühen Islamgeschichte und zum Koran 

10 Al-Najm (Q 53), Chapter of the Star: A new Syro-Aramaic reading of verses 1 to 18 

11 New Perspectives on the Qur'an: The Qur'an in Its Historical Context 2 
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 فصل پانزدهم محتوایگزارشی از  .2

ای  برانگیزش را مطرح و ادله کتاب خود، ادعای جنجالصل از لوکسنبرگ در این ف
حور »اساس خواندن فهم عالمان مسلمان از  نماید. او با بی شناختی برای آن ذکر می زبان
ارائه معنایی جدید از آن است که سازگاری بیشتری با باورهای سریانی  به دنبال، «عین

 باشد.  و قرائت مطلوبش از آیات داشته
 

 حور عین .2-1

شان از سپیدی  دمکبهشتی، و کسانی که سیاهی مر یعنی سفیدان، همسر 1حور
و گاهی با تعابیری چون  کاررفته بهت. این کلمه چند مرتبه در قرآن پیرامونش هویداس

و با یاقوت و  ادشدهی( از ایشان 17؛ نساء: 11عمران:  ؛ آل01)بقره: « أزواج مطهرة»
های مذکور  اند. مؤلف سپس به شماری از ویژگی شده ( مقایسه10مرجان )الرحمن: 

و از مستشرقانی نام کند  د اشاره میناخو درباره حور عین در آنچه ادبیات متأخر می
که برخی نیز این  برَد که مدعی اقتباس مفهوم سابق از ایرانیان باستان بودند؛ چنان می
دانستند.  دیشه مسیحی میاز بهشت در ان وم را حاصل برداشت نادرست پیامبر)ص(مفه

درستی دریافته، ولی  بهشت مسیحی را به (صالله) سولاما لوکسنبرگ معتقد است ر
های مسیحی سریانی است،  مسلمانان متأخر در فهم عبارات قرآنی که برگرفته از سروده

 .(Luxenberg, 2007, pp. 247-249) اند  رفته به خطا
مثابه  قرآن عهدین را وحی و خود را مصدّق آن برشمرده و از آن بهنویسد:  او می

، (00)نساء:  «وا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًاوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيَْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ»برَد:  الگوی خویش نام می
یعنی اگر قرآن از جانب خدا نبود، با عهدین ناهماهنگ بود. پس حور عین که جزء 

کند. اما ما  بودن قرآن را نقض می شناسی قرآن است ولی در عهدین نیست، الهی آخرت
اشتباه  خود، بهگیریم قرآن از سوی خداست ولی مردمْ آن را مطابق با رؤیاهای  فرض می

  .(Luxenberg, 2007, pp. 249-250)  اند فهمیده

پردازد و قرائت نوپدید  در ادامه، لوکسنبرگ به بررسی آیات مرتبط با حور عین می
وزََوَّجْنَاهمُْ بِحُورٍ »به ترجمه مقابل از آیه:  دهد تا نهایتاً ی خود را ارائه میآرام -سریانی

                                                                                                                                        
 حوراء() . جمع: أحور1
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و ایشان را در زیر بلورهای سپیدِ )انگور( آسودگی  برسد (08؛ طور:10)دخان:  «عِينٍ
داند که با تحلیلی  امری متأخر میگذاری قرآن، آن را  بخشیم. وی با تشکیک در نقطه می

  .(Luxenberg, 2007, pp. 250-251) شود  یخی آن آشکار میلغوی، اشتباه تار
داند و با حذف  را نادرست می «وزََوَّجْنَاهُمْ»برای مثال، او دو نقطه زاء و جیم در 

؛ زیرا ریشه نهد را پیش می -گذاریم استراحت کنند مییعنی -قرائت روّحناهم  ها، آن
 است. «أراح»در سریانی و عربی مشترک بوده و معادل آن در عربی، فعل  «روح»فعلی 
ح با حرف باء متعدی چون رو-با حرف جرّ باء چه کنند  دانستند که نمی قراءالبته 
معنی دارد  00باء در زبان سریانی  که یدرحال .این کلمه را نادرست خواندند -شود نمی

در اینجا  «حرو»با فعل است و  «بین» -1لغت منّا مطابق فرهنگ-ها  که بیستمین آن
 .(Luxenberg, 2007, pp. 251-252) تناسب دارد 

درستی دریافتند  گوید: لغوین عرب به ه مزبوریدر آ «حُورٍ عِینٍ»او سپس درباره 
معنی سفیدی است؛ اگرچه ایشان با تصور  و به «حور»حور برگرفته از واژه سریانی 

 «درشت چشم]زنان[ »به را را توصیفی برای چشم پنداشتند و آن تعبیر  «عِین»ها،  باکره
ادْخلُُوا الجَْنَّةَ »، به دو آیه: ترجمه کردند. وی آنگاه برای تخطئه فهم رایج از آن تعبیر

هُمْ وَأَزْواَجُهُمْ فِی ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِکِ »: آیه ( و78)زخرف:  «أَنْتُمْ وَأَزْواَجُکُمْ تُحْبرَُونَ
]دنیایی[شان در   به ورود مؤمنان با همسران د کهجوی ( استناد می10)یس:  «مُتَّکِئُون

اگر قرار  ؛ چه، هوو در بهشت وجود نداردلوکسنبرگحسب فهم  بهشت اشاره دارد.
 خاطر خواهند شد! باشد مؤمنان از زنان بهشتی لذت ببرند، همسران دنیایی آنان آزرده

 .(Luxenberg, 2007, pp. 252-255)  گیرد بنابراین نیاز به فهمی تازه از حور شکل می
کند.  در سریانی برابری می «عین»ای مفرد است که با  واژه «عین»به باور لوکسنبرگ، 

زیرا کسی که تواند نشانه زیبایی باشد؛  یف چشم به سفیدی نمیاو معتقد است توص
، نابینا خواهد بود! لذا توجیهات مفسرین برای این تعبیر همگی داشته باشدچشم سفید 

، تصور حوری نداشته باشددر آن تعبیر، معنی چشم  «عین»، اگر جهیدرنتساختگی است. 
های  اما تصور صحیح، در میوه گردد. نوا می هم 0شود و قرآن با انجیل میبهشتی باطل 

                                                                                                                                        
 منّا. یعقوب أوجینعربی، -قاموس کلدانی. 1

 .08:۸1؛ لوقا 01: 10رقس ؛ م۸8: 00متّى . 0
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و انگور )نبأ:  (00)الرحمن: است. در حقیقت، قرآن به وجود خرما و انار   نهفتهبهشتی 
که یکی از عناصر اصلی  برده نامبار از انگور  ولی تنها یک، کرده اشاره( در بهشت ۸0
رِ باکیفیت در ، انگویاول قیطر بهباید  های دنیوی است. پس می مرتبط با باغ اتیدرآ

 .(Luxenberg, 2007, pp. 255-257) یافت شود  اخرویبهشت 

قرآن از منابع سریانی مسیحی دارد، در  لوکسنبرگ که اصرار بسیاری بر اقتباس
کند و کلام او را  را یاد می 1نام افرام ن کلیسای قرن چهارم میلادی بهاینجا یکی از پدرا

های  از باده بپرهیزد، درختان انگور بهشتی مشتاق او گردند؛ خوشه هرآن کس»که گوید: 
زنان پاکدامن که باعفت زیست کند،  هرآن کس. و سویش نزدیک گردد ها به آویزان آن

 ،«است  در عشق دنیا نیافتاده -ن یک راهبهمچو-او را در آغوش گیرند؛ چراکه او 
را جز « حور عین»عبارتی، او  دهد. به قرار می« حور عین»اساسی برای بازفهمیِ 

 است. ها اشاره داشته داند که افرام بدِان انگورهای بهشتی نمی
که افرام  «(یعنی درخت انگور) گوپنا»نویسد: واژه  وی برای اثبات فرضیه خود می

خاطر،  نیبه همای مؤنث در زبان سریانی است.  ، کلمهکاربرده بهیش ها در سروده
همان  ، واژه عِیندرواقعاند.  پنداشته« های بهشتی باکره»اشتباه  آن را بهمفسران مسلمان 

شود که برای  می دهیفهمکند و این امر از تعابیر استعاری دیگری  انگور را توصیف می
نسان: ا؛ 0۸-00: ه؛ واقع00)طور: است[ با مروارید  مقایسه انگورها ]منظور او حور عین

است؛ یعنی سفیدی، ربطی به عَین ندارد ]بلکه مربوط به انگورهاست[.   کاررفته به( 19
نویسد:  العرب درباره البیضة است که می لسان فرهنگ لغتمؤید این سخن، توضیح 

بر این،  علاوه ید است.؛ یعنی انگور گاهی سف«البيضة: عنب بالطائف أبيض عظيم الحَب»
و مؤنث  حورا» :آمده استبرای واژه حور[ چنین ] 0لغت سریانی تزاروس  در فرهنگ

 .(Luxenberg, 2007, pp. 258-260)  «نوعی انگور سفید: حورتا: آن
حل برای فهم معنی  اینک که معنای حور از نظر لوکسنبرگ مشخص شد، او دو راه

ها ندارد، بلکه جایگزین ]معنای[  حور معنی باکره ازآنجاکهنهد: نخست،  عِین پیش می
ظاهر سفیدی به ه ک دهد. پس چنان چشم نمی انگور است، عِین نیز معنای درشت

                                                                                                                                        
1. https://www.britannica.com/biography/Saint-Ephraem-Syrus 
2. Payne Smith; "Thesaurus Syriacus". 

https://www.britannica.com/biography/Saint-Ephraem-Syrus
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لغت   آرامی برای عِین یافت. فرهنگ-انگورها ارتباط دارد، بایستی معادلی سریانی
لغت منّا نیز چنین  کند. در فرهنگ معنی ظاهر و رنگ اشاره می ، به«عین»تزاروس ذیل 

العرب هم  لغت لسان معنای مذکور در فرهنگ«. وجه، منظر، لون»شود:  معنایی دیده می
، جهیدرنت«. عين الشيء النفيس منه ... عين الرجل مظهره»نزدیک است: معنای سریانی واژه  به

معنای درخشندگی دارد و اگر جمع  -که همین ترجیح دارد-کلمه عِین اگر مفرد باشد 
است  «عینتا»دهد. لذا عِین برگفته از واژه سریانی  می (یعنی ارزشمند)بیاید، معنی گنج 

 (Luxenberg, 2007, pp. 260-262). 

دوم، نگاهی به مقایسه قرآن میان سفیدها ]منظور او حور است[ و مروارید است. 
 در سریانی «عین»بینیم معنی  ، میجواهرات، نقطه عزمیت قرار گیرد یاگر درخشندگ

قرآن میان  ازآنجاکهالبته . 1است  شده منتقلبه جواهرات  -مطابق فرهنگ تزاروس-
جواهرات واقعی نبوده، بلکه ]عِین[ دهد، پس  انگورها و مروارید مقایسه انجام می

یعنی بلور )چون شفاف و براق است( یا -معنای جایگزین آن در فرهنگ تزاروس 
، «عين الشيء النفيس منه»گفت:  العرب نیز که می راجح است. توضیح لسان -متیسنگ قی

حور، جمع است، منطقی است که عِین هم جمع  ازآنجاکهولی . مؤید این مفهوم است
حور »باشد که در این صورت با قرائت سنتی قرآن سازگار خواهد شد. نتیجه آنکه 

های بهشتی را  افسانه حوری این تلاش، دارد.« سفیدرنگ ]انگور[بلورهای »معنی « عین
 !(Luxenberg, 2007, pp. 262-264)  گرداند کند و انسجام را به قرآن بازمی باطل می

 

 . أزواج مطهرة2-2

ابیر دیگر تع به سراغکند،  را مرتفع می« حور عین»لوکسنبرگ معضل فهم  ازآنکه پس
ها را نیز اصلاح  شود تا فهم این ها می از آن« همسران بهشتی»رود که تصور  قرآنی می

( 17؛ نساء: 11عمران:  ؛ آل01: ه)بقر «وَلهَُمْ فِيهَا أَزوَْاجٌ مُطهََّرَةٌ» نماید. وی اینکار را با آیه:
رود؛ بلکه  کار نمی در قرآن تنها برای انسان به« زوج»نویسد: کلمه  کند و می آغاز می

 .(18)لقمان:  «فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ» معنای گونه جانوری یا گیاهی نیز دارد؛ مانند:

                                                                                                                                        
 گوهر. یعنی «عین عگلا». 1
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معنای « أَزوَْاجٌ مُطهََّرَةٌ»شود،  جات تشکیل می بهشت قرآنی از درختان و میوه ازآنجاکهپس 
 .(Luxenberg, 2007, pp. 265-266) دهد  های( پاکیزه می انواع )میوه

 

 . قاصرات الطرف2-3

لوکسنبرگ  است.  ( آمده00)صافات:  «وعَِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ»این تعبیر در آیه: 
نویسد: معنای مطلوب باید با انگورها متناسب باشد. مترادف سریانی  می «طرَْف»درباره 

باشد.  های انگور می است که معنای آن در فرهنگ تزاروس، چیدن برگ «طرپا» ،«طرف»
های بومی  لغت لهجه  و در فرهنگ« قطف، قطع، جنی الورق والثمر»لغت منّا   در فرهنگ

 ،«طَرف»دهد معنای  که نشان می ذکرشده]ذیل آن واژه[ « شاخه کوچک برگ،» 1سریانی
 های کوچک پر از برگ است. شاخه

که  ساده خواهد بود؛ چنان «قاصرات»فهم  ،«طرفال»فهم پس از گفته لوکسنبرگ،  به
کند که به برداشت مفسران  ذکر می «قصر» را برای« قصر، خفض»معنی منّا لغت   فرهنگ

معنی  «قاصرات الطرف»ارتباطی با چشم ندارد. بنابراین، چه نزدیک است؛ اگر
 بودهای سریانی و جمع  نیز کلمه «عِین»دارد. واژه  ]در ارتفاع[ پایینهای آویزان  شاخه

این کلمه افزون بر . استسبب اشتباه در کتابت ]قرآن[  ولی افتادگی ]علامت جمع[ به
، معنای آیه رو نیازارد. را نیز دامعنای درخشندگی جواهرات، معنای خود جواهرات 

 های )انگورهای( آویزان ]همچون[ جواهرات. شود: میوه چنین می

را در  «بیض»پردازد که  می «كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ»لوکسنبرگ سپس به آیه بعدی: 
اسم ]جنس[ جمعی است  «بیض»نویسد:  . او میآورده است «قاصرات الطرف»توصیف 

انگور،  ینوع بهالعرب، معنای رنگ سفید در اشاره  آن در فرهنگ لسانکه برای مؤنث 
معنی مروارید  )به «برولحا»و «برولا»نیز ترتیب، فرهنگ تزاروس همین  هاست. ب  شده انیب

سفید در سریانی معنی مروارید  «برولحا»کند. بنابراین،  و بلور( را سفید معنای می
دارد  سازگاریآرامی -با سریانی ود سفید است همان مرواری «بيض»، جهیدرنتدهد.  می

 (Luxenberg, 2007, pp. 266-269). 

                                                                                                                                        
1. A. J. Maclean; "A Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac". 
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 . أتراب2-4

است. لوکسنبرگ معنای   آمده (10: ص) «وَعِنْدَهُمْ قَاصِراَتُ الطَّرفِْ أَتْراَبٌ» این کلمه در آیه:
داند؛  نادرست، بلکه مخالف با سیاق قرآن می -سن یعنی هم-مفسرین از این کلمه را 

؛ «إِنَّ هَذاَ لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ»فرماید:  ها می از همین سوره درباره حوری 10زیرا آیه 
زگاران نیز که قرآن به پرهی یعنی در بهشت جز خوراکی و نوشیدنی نیست؛ چنان

های مدنی متأخر  . سوره(0۸؛ مرسلات: 00: ه؛ حاق19)طور:  «كُلُوا واَشْرَبُوا» فرماید: می
دهند و کشتگان در راه خدا را  وعده می «جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَْارُ» هم مؤمنان را به

 .(109عمران:  )آل کنند ها وعده نمی به حوری

برده را  های نام همان میوه «أتراب»گیرد آن است که واژه  گ میای که لوکسنبر نتیجه
در فرهنگ تزاروس مراجعه  «تربا» اکنون برای فهم این واژه به ذیل .کند توصیف می

گیرد که معنی درشت یا گوشته میوه دارد.  در عربی می «الثرب»نماید و آن را برابر با  می
 لغت منّا نیز معنای در فرهنگ. معنی تازه است به «تربنیا»همچنین، صفت 

 بنابراین، آیه .«شحم الرمان وغيره من الثمار»خورَد:  به چشم می «تربا»مشابهی برای 

 هایی رسیده )تازه( و آویزان است شود: نزد ایشان میوه سابق چنین ترجمه می

  (Luxenberg, 2007, pp. 269-271). 
 

 . طمث2-5

 -داند «الجماع»با که طبری آن را برابر - «الطمث»لوکسنبرگ در ادامه به بازفهمی واژه 
یانی برای واژه در زبان سر «تا»اند پسوند  نویسد: لغوین عرب پنداشته پردازد و می می

فعل مشتق از  «طمث»فعل که  ، بخشی از ریشه آن است؛ درحالی«طماتا»مؤنث 
است و برابری در عربی ندارد. این فعل در سریانی معنای  در سریانی «طما/طمآ»
 واردشدهدهد و با حیض و خون مرتبط است که همین مفهوم به عربی نیز  می «ناپاکی»

 است.  گرفته «جماع»معنی و 
العرب و تزاروس، نشانگر  لغت لسان اعتقاد لوکسنبرگ، مقایسه میان دو فرهنگ  هب

تصور خون در نگاه عرب برای معنای جماع است، ولی یک فرد سریانی معنای ناپاکی 

( در 70 و 10)الرحمن:  «لَمْ يطَْمِثْهُنَّ»همین سبب، فعل  به فهمد. و آلودگی را از آن می



1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    132

است. آنچه مفسرین عرب را در فهم آیه به خطا برده،   اررفتهک بهمتعدی  اشتباهاًقرآن 
مطابق قواعد -گردد؛ ولی قرآن  است که بر جمع مؤنث عاقل اطلاق می« هُنَّ»ضمیر 

)یوسف:  «يَأكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ»: کند )مانند همواره این قاعده را لحاظ نمی -سریانی
ر نموده که معنایی صحیح و متناسب با طبری معنای لمس را نیز برای طمس ذک .((0۸

 .(Luxenberg, 2007, pp. 272-275) انگورهای سفید است 

 

 . خیرات و حسان2-6

فِيهِنَّ »ازد: پرد آیه دیگری که لوکسنبرگ به تصحیح باور غلط مسلمانان )!( درباره آن می
خواندَ و برابر  می «راَتٌخَیِّ»را  «خَیرَْاتٌ»است. او صفت ( 78)الرحمن:  «خَيْراَتٌ حِسَانٌ

 و« برگزیده»معنای  -حسب فرهنگ تزاروس-گیرد که  سریانی میدر  «گبیتا»با 
وی آنگاه معنای اخیر  دهد. می «پاکیزه، ارزشمند، برگزیده»معنای  -حسب فرهنگ منّا-

معنا با واژه  را هم «حِسَانٌ»شمارد. سپس  برمی «أزواج مطهرة»گزیند و آن را مبیِّن  رمیرا ب
 داند که معنی برابری در فرهنگ منّا دارد: می «طبا»گیرد و معادل سریانی آن را  یقبل م

« برگزیده و عالیهای(  )میوه»معنی  به «خَيْراَتٌ حِسَانٌ»بنابراین، . «خیرّ، حسن، کریم»
 .(Luxenberg, 2007, pp. 275-277)  بود خواهد

 

 . فرُشُ، إنشاء، أبکار، عرُب2-7ُ

نَّا أَنْشَأنَْاهُنَّ إِنْشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ . إِوَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ» :آمده استآیات مقابل این واژگان در
 «پرسا»را مشتق از واژه سریانی  «فرُشٍُ»(. لوکسنبرگ ۸7-۸0)واقعه:  «. عُربًُا أتَْراَبًاأَبْكَاراً

-« اشوح»یا « اویی»را برابر با فعل سریانی  «أنشأ»و فعل  -بان معنی خیمه یا سایه به-
کند و با توجه به  را رد می «أبکار»سپس معنای معهود از گیرد.  می -معنی رویاند به

قرائت با تغییر  نهد. نهایتاً را پیش می «میوه نوبر»معنای ، «بکرا» :منّامعادل آن در فرهنگ 
های بهشتی را باکیفیت و  میوه )یعنی سرد، یخبندان( در زبان سریانی، «عرَیا»به  «عُرُبًا»

 «لَا بَارِدٍ وَلَا کَرِیمٍ»غذای دوزخیان است:  با کند که در تقابل منجمد توصیف می
 (Luxenberg, 2007, pp. 278-280)! 
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 . کواعب2-8

 را «کواعب»اگرچه  . اوپردازد آن می بازفهمی ای است که لوکسنبرگ به این آخرین واژه
داند؛ زیرا  مین ها متناسب با توصیف حوری بیند، ولی معنای درستش را عربی می اصالتاً
جات  میوهرا نیز مرتبط با  «کواعب»وصف ، بود  همعنا کرد «تازه» سابقاًرا  «أتراب»او که 
لذا  .اختصاص خواهد یافتهای بهشتی  هم به وصف میوه «کواعب»؛ لذا شمارد برمی
 «وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا»، ترجمه آیه: «كعبَ الإناءَ وغيره: ملأه: »آورده استرب الع که لسان چنان
 .(Luxenberg, 2007, pp. 281-282)  با طراوتهای( آبدار و  ( چنین خواهد بود: )میوه۸۸)نبأ: 

ای  : مطالعهنماید بندی نهایی خود را بیان می جمعلوکسنبرگ در پایان این فصل، 
های بهشتی از سوی مفسران  دهد تاریخ برساختن انگاره حوری شناسانه نشان می زبان

 گردد یبازمهجری[ قرآن، به سده نهم یا دهم میلادی ]یعنی قرن سوم یا چهارم 
 (Luxenberg 2007, 283). 

 

 و تحلیل فرضیه کریستوف لوکسنبرگ نقد .3

ن نسبت به که گذشت، لوکسنبرگ درصدد تصحیح باور نادرست عالمان مسلما چنان
که حاصل -قرائت و فهم شماری از آیات قرآن کریم است. پیش از نقد دعاوی او 

 پردازیم. شناسی او می به بررسی روش -پوشی از حقایق بسیاری است چشم
 

 آرامی قرآن-شناسی قرائت سریانی . نقد روش3-1

تنگی با کند و ارتباط تنگا روش هر نویسنده مسیر دستیابی او به نتایج را مشخص می
ها دارد. اگرچه لوکسنبرگ نخستین کسی نیست که ادعای اقتباس  صحت یا سقم آن

آوری برای اثبات  شناسی شگفت لیکن او از روش، 1کند قرآن از منابع مسیحی را بیان می
بررسی تفسیر طبری،  -1: داده استمدعای خود بهره برده و مراحل آن را چنین شرح 

العرب برای تبیین  مراجعه به لسان -0اند؛  فلت کردهزیرا برخی مترجمان از آن غ
های  نامه رجوع به لغت -۸کردند؛  واژگان، زیرا مفسران متقدم به معاجم رجوع نمی

تغییر قرائت  -0متفاوت که با سیاق قرآن بسازد؛  ییبامعناسریانی و یافتن مشترک لفظی 
 -1است و احتمال خطا دارد؛   شده انجاممتأخر  یدرزمانگذاری کلمات  کلمه، زیرا نقطه

                                                                                                                                        
 .(187-18۸ صص. ،0801)فراستی  برای بررسی مختصری درباره مدعیان نظریه اقتباس قرآن نک. . 1
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ترجمه کلمه عربی به سریانی،  -0یافتن معادل سریانی برای کلمه با قرائت جدید آن؛ 
 .(Luxenberg 2007, 23-24) از آن است.  شده بر گفتهزیرا 

فرض  روشنی آشکار است که او با پیش کاربسته به روش بهاز گفتار نگارنده و 
از زبان  -که ملاک این ابهام هم مشخص نیست-گرفتن اشتقاق واژگان مبهم قرآن 
 الله)ص( . این نگاه برخاسته از آن است که رسولبرد سریانی، پژوهش خود را پیش می

است.   چیده برمیها  هایی را از آن خوانده و بخش های مقدس یهود و نصاری را می کتاب
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ »: است اما خداوند در پاسخ به این شبهه فرموده

این کلام الهی، شایان ذکر است که افزون بر . (00)عنکبوت:  «بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
 نداشته است)ص( وجود رسول خداهیچ نسخه عربی از تورات و انجیل در عصر 

ن از این کتب، به قر مانده یبرجاترین نسَخ خطی  بلکه کهن، (00 ص. ،1900 ،)مغنیة 
. حتی برخی خاورشناسان از یهود مدینه (00-01، 1900 ،)عواد  گردد دوم هجری بازمی

 .Grunebaum, 1953, p)  گاهی نداشتکنند که حضرت )ص( از اسفار مقدس آ نقل می

 .(10۸ ص. ،ق1010 ،)آرمسترونغ بود   ها را نخوانده گاه آن و هیچ (78
رأی است؛ چه   ، بیشتر شبیه به تفسیر قرآن به لذا روشی که لوکسنبرگ اتخاذ نموده

 -شیعه نداشتهویژه آنکه هیچ اعتنایی با تفاسیر  به-او جز تفسیر طبری را بررسی نکرده 
شناسی برای یافتن اصل واژگان  تا توضیحی برای واژگان مبهم بیابد. نیز، از روش ریشه

های سریانی رجوع داشته و معنایی که با  نامه به لغت ماًیمستقاستفاده نکرده، بلکه 
توجه به تألیفات  گاهی هم بی است.  تصورش از آیات قرآن سازگار بوده، انتخاب نموده

دلخواه خود تغییر داده تا  به شکلرباره قرائات مقبول قرآن، قرائت کلمات را اسلامی د
شناسی نادرست، شماری از خاورشناسان را نیز  به نتیجه موردنظرش برسد. این روش

 ها اشاره خواهد رفت. به آن است که مختصراً  به انتقادات تندی علیه او واداشته
 ،زبان  خاطر که در میان تألیفات فارسی نشود بدی نقدها، متذکر می یریازسرگپیش 

گزارش، »شناسی در کتاب  از منظر زبان« حور عین»نقد فرضیه لوکسنبرگ درباره  سابقاً
قلم همتی و شاکر  به« قرآن یانیسر -یآراء لوگزنبرگ در کتاب قرائت آرام ینقد و بررس

ه از نقدهای مشابه است، در این مقال  گرفته انجام( نیالد اصولدانشکده ؛ 1۸91)چاپ 
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گردد و به جوانب دیگری از خطاهای لوکسنبرگ در تفسیر آیاتِ مربوط به  پرهیز می
 شود. پرداخته می« حور عین»

 

 سیاق آیات قرآن بر یمبتن. نقد 3-2

کند، تناسب بیشتری با سیاق آیات  تفاسیری که او ارائه می بارها ادعاء داشته کسنبرگول
شود تا روشن گردد  سی چند نمونه از ادعاهای او پرداخته میدارد. در این بخش به برر

 گردد؟ آیا نظرات او با عقل و نقل جمع می
های بهشتی وعده  نان را به نعمتمعمران است که مؤ سوره آل 11نمونه اول، آیه 

های  که لوکسنبرگ آن را به میوه است «إزواج مطهرة»ها،  دهد. یکی از این نعمت می
به فهم آیه مذکور کمک  ،نیازا شیپکند. اما قرائت آیه  پاکیزه ترجمه می )یعنی انگورها(

فرزندان و  ،هایی چون زنان علاقه به شهوت به سببخداوند مردم را . در آنجا رساندَ می
 فرماید. آنگاه در آیه پانزدهم، ایشان را به پاداشی بسی والاتر از اموال فراوان سرزنش می
خواندَ که  هایی فرامی دهد و به کوشش برای آخرت و نعمت می متاع قلیل این دنیا وعده

های بهشتی است که  های آخرت، باغ شود. از میان پاداش با دنیای فانی قیاس نمی
ها مقابلی ذکر نفرموده و نیازی  تردید برتر از مزارع دنیاست، و برای فرزندان و ثروت بی

شود  در عوضِ شهوت به زنان ذکر می «ازواج مطهرة»ها در آخرت نیست. اما  هم به آن

انگور سپید باشد، چه  «مطهرةازواج ». حال اگر (100 ، ص.۸ ج ،م1900 ،)ابن عاشور 
نفس کند تا در  کف -یعنی شهوت زنان دنیا-معنا دارد انسان از چیزی که برتر است 

بنابراین، تفسیر لوکسنبرگ معنایی برسد؟!  -یعنی انگور سفید-تر  آخرت به چیزی پایین
 دهد که پذیرفتنی نیست. مضحک را به آیه می
 کند. اگر حور عین یاد می« حور عین»از  سوره واقعه است که 00نمونه دوم، آیه 

تناسب  انگور سپید باشد، با آیات پیشین و پسین بی -حسب تفسیر لوکسنبرگ-
غذای گیاهی و سپس  08های بهشتی است، در آیه  گردد. این آیات که بیانگر نعمت می

. «عينٌ وَحُورٌ»آورَد:  فرماید، آنگاه آنچه را برتر از هردوست می را ذکر میغذای گوشتی 
حال اگر این تعبیر به انگور سپید معنا شود، تکراری بیهوده خواهد بود؛ چراکه پیشتر به 

توان این تعبیر را ذکر  گردد. حتی نمی های بهشتی اشاره شد که شامل انگور هم می میوه
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در دو آیه پیشتر، « فواكه»و « حور عين»خاص پس از عام برای تأکید گرفت؛ زیرا میان 
 است.  فاصله افتاده -یعنی غذای گوشتی-نوعی دیگر با ذکر 

برتر از ماقبل خود است؛ زیرا « حور عين»دهد  افزون بر این، سیاق آیات نشان می
سپس وعده دهد تا به کاری تشویق کند،  وقتی کسی دیگری را به چیزی وعده می

لی اگر به او دهد تا او را به آن کار ترغیب کند. و بهتری و سپس بهتر از قبلی را می
تر از آن را وعده دهد، وی را مأیوس  ارزش آنچه دوست دارد وعده دهد و سپس بی

سازد. در خصوص قرآن کریم نیز چنین است؛ چه آیات شریفه مؤمنان را غذای  می
های  دهد. آنگاه اگر ایشان را به نوع خاصی از خوراکی گیاهی و سپس گوشتی وعده می

ای سبک است و انسان عاقل  ؛ چراکه وعدهنموده استومید گیاهی وعده دهد، آنان را ن
 یابد. اندازد؛ حتی گاهی بهتر از آن را در همین دنیا می برای آن خود را به زحمت نمی

همین  ۸0-07 اتیدرآتعارض ادعای لوکسنبرگ با سیاق قرآن هنوز هم ادامه دارد. 
أبکار، »اوصاف داتی با شود که شامل موجو یاد می «أصحاب الیمین» سوره، از پاداش

دهد. این  معنا می «انگورهای تازه و سرد»لوکسنبرگ و در قرائت  هستند «عُرُب، أتراب
شود:  آغاز می وهیپر مگستر و  سایههای بهشتی درباره درختان  آیات با توصیف نعمت

ها  میر هاء )مفرد مؤنث( بدانکه با ض (۸۸-۸0: ه)واقع «فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لَا مَقْطُوعةٍَ وَلَا ممَْنُوعةٍَ»
إِنَّا أَنشَْأْنَاهُنَّ إِنشَْاءً. »کند:  رود. آنگاه ضمیر سابق به هُنَّ )جمع مؤنث( تغییر می اشاره می

ولی اگر این ، تا نشان از تغییر مرجع ضمیر باشد. (۸0-۸1: ه)واقع «فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا
؛ زیرا «إنا أنشأناها إنشاءً، فجعلناها أبكارا»مود: فر موجودات، نوعی میوه بودند، بایستی می

های تازه و آبدار آنجا نیست، بلکه این اوصاف بر همه  انگورهای سفید تنها میوه
تواند  میکند. بنابراین، تفسیر لوکسنبرگ تنها در صورتی  های بهشتی صدق می میوه

 اق خود خوانده نشود.سیجدا گردد و در ها  آنکه آیات از ماقبل و مابعد  باشددرست 
را وصف  «کواعب»واژه ( است. لوکسنبرگ ۸۸)نبأ:  «وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا»نمونه سوم، آیه 

درباره  ۸0داند. اما این برداشت با قواعد عربی ناسازگار است؛ زیرا آیه  انگورها می
گردد.  می بر آن عطف «کواعب». سپس «حَدَائِقَ وأََعْنَابًا»: فرماید انگورهای بهشتی می

. (107 ، ص.1 ج ،ق10۸0 ،)ابن الفخار  ممتنع است فْکه عطف صفت بر موصو درحالی
 را وصف انگور پنداشت. «کواعب»توان  پس نمی
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که گوید: در  رود میدر پایان این بخش به این ادعای عجیب لوکسنبرگ اشاره 
لیکن خدای متعال  .(Luxenberg, 2007, p. 270)  بهشت جز خوراکی و نوشیدنی نیست

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ » فرماید: بهشت را چنین توصیف می
این کلامِ مطلق بر آن دلالت دارد  (.۸1)نحل:  «لكَِ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَفِيهَا مَا يَشَاءوُنَ كَذَ

شود. همچنین، خداوند برای  رسد در بهشت یافت می رسد و نمی که هرآنچه به ذهن می
 فلََا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ»: فرماید داران پاداشی بسی بالاتر ذکر می زنده شب

های بهشتی اشاره دارد که  این آیه بر لذت .(17: ه)سجد «أَعْيُنٍ جَزاَءً بِمَا كاَنُوا يعَْمَلوُنَ
که  ؛ چنانردیدر برگداند، و بعید نیست زنان زیبارو را هم  ها را نمی کسی جز خدا آن

ر بهشت بر لذت چشمان د نیز  (71)زخرف:  «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَْفُسُ وتََلَذُّ الْأَعْيُنُ»: آیه
باشد، این آیات   داشته« انگور سپید»معنی « حور عین»حتی اگر  جهیدرنتنماید.  تأکید می

 د.را به اثبات رسان« زیباروی بهشتیهمسران »تواند وجود  می
 

 اشعار جاهلی براساس. نقد 3-3

اند و تفسیر د سریانی می برخلاف ادعای لوکسنبرگ که بخشی از تعابیر قرآنی را اساساً
کند، بررسی اشعار شاعران عصر  ها بیان می پنداری آن ها را مبتنی از عربی مسلمانان از آن

طبق قرینه -شده بوده و  ها شناخته دهد تعابیر مذکور نزد عرب جاهلیت نشان می
، گرید عبارت بهاست.   همان معانی معهود میان مفسران قرآن، کاربرد داشته به -سیاقی

 -انگور خصوصاً-جات  های میوه ها را معرّف ویژگی ه لوکسنبرگ آنواژگانی ک
است. در این   رفته کار می شمارد، میان شاعران جاهلی برای ستودن زیبایی زنان به برمی

1رود. فصل به تعداد کمی از آن ابیات اشاره می
 

ست که نشانگر دلربایی آن ا  هتشبیه شد صنمدر شعر عبید بن ابرص به « نیحورالع»
 :(108 .، صق1010)دیوان عبید،  

 2وأَوَانِــسٍ مِــثـــلِ الدُمــى
 يـونِ قَدِ اِسـتَـبَـيــناـورِ العُـح

                                                                                                                                        
 شود. علت محدودیت حجم مقاله، از ترجمه فارسی پرهیز می به. 1

 .(071 ، ص.10 ج ،1010 ،منظور ابن)  امویرید بها الأصن ،وهی الصورة ،جمع دمیة :الدمى. 0



1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    133

کند. چنین تشبیهی عقلا  را به آهوان تشبیه می «حور»مرقِّش اکبر در شعر خود، 
 :(01 ص. ،م1990 ،)دیوان المرقشَین  رود کار نمی گور بهبرای ان

 وفــيـهـنَّ حُورٌ كمـثـلِ الظِّـبـاء
 تَقَرَّوا بأعلى الســلـيـلِ الهَــدالا

به آهوان میان شاعران جاهلی رواج داشته و نمونه دیگر آن، بیتی از « حور»شبیه ت
 :(00 ، ص.19 ج ،ق1011 ،)أبو الفرج الإصبهانی عرفجه بن جناده است 

 فروضُ ثُوَيْـرٍ عن يمـيـنٍ رَويةٍّ
 ربَّعــْه أوانسُ حورُـكـأن لم تـ

 وهِ، كأنََّهاـوجُـا والـايـنـرقاقُ الثّ
 هنَّ فتورـاءُ الملا في لحظــبــظِ

« حور العیون»گشودن را به  خلیفه بن بشیر در شعر خود، صفات انسانی همچون لب
 :(111 ص. ،ق1011 ،)الآمدی  دهد نسبت می

 ه حَـجَـلٌـحـتـى أضـاءَ سِـراجٌ دونـ
 اجيـيـونِ مِلاحٌ طرفُهـا ســورُ العـحُ

 ن بُـرُدٍــيكْــشـرنَْ للهّو والـلـذاتِ ع
 ذي لُجَّةٍ داجي نـرق عـبـكـشُّفَ الـت

را  «جعدة»نام  دختری بهاست،  سروده -از ملوک عمان-در شعری که مالک بن فهد 
 :(177-170 ، صص.0 ج ،ق1007)الخصیبی،  کند  توصیف می« حور حسان»یکی از 

 ن حرَبٍـنـتَ حارثَـة بـدةَ بـعـــوَج
 ـــــبَّرةِ الحــِســــانِمن الحور المُحَ

 «حور»ستاید و از  را به زیبایی بتان می «کواعب»بشر بن ابی خازم در شعر خود، 
 :(118 ص. ،ق1011)دیوان بشر،   نوازد در دست دارد و آن را می «مزاهر»که کند  یاد می

 الدمىـالواهبُ البيضَ الــكــواعبَ ك
 ا المـزاهـرُ تَـــعــزفُـحورًا بأيــديه
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خورَد؛ مانند بیتی از  نیز در برخی اشعار به چشم می «حسناء» با «کاعب» وصف
 :(100 ، ص.۸ ج ،1۸01 ،الهذیلیین دیوان)  ب هذلیه در رثای برادرشجَنو

 المُخرِجُ الــكاعِبَ الحَــسـْنـاءَ مذُْعِنةً
 ن أَرْدانِها الطِّيبُـحُ مـفَـنـي السَّبْيِ يَـف

، م1999)دیوان زهیر،  در شعر زهیر بن جناب سابقه دارد  «کواعب أتراب»همچنین 
 :(00ص. 

 غـيّـرتْ بالجَـنـابـيِّ دارًا تَـح
 رابِـواعبَِ أتــن كَـرتْ مِـفَـأق

سالان  در معنی هم «اتراب»دهد  روشنی نشان می به عبدالله بن عجلانیر از و بیت ز
 :(07 ص. ،م0889)دیوان عبد الله، ه است نه ]میوه[ تاز

 هــا الأُلىـنــدًا وأَترابَـذكرتُ بهــا هِ
 ي وَيُعصَى أَميرُهاـواشـذبُ الـكـبها يُ

حور »نیز از  «مقصورات»و « عرُُب»، «أبکار»همچون ا صفات دیگری قرآن کریم ب
نماید. همه این واژگان در شعر عرب پیش از اسلام سابقه دارد و معانی  یاد می« عین
. برای مثال، عبید بن ابرص درباره کوچیدن نبوده استها برای ایشان غریب  آن

 :(71 ص. ،ق1010)دیوان عبید،   سروده استعزیزانش چنین 
 اعبٌوَكَ اتِجَوفوقَ الجِمال الناعِ

 ـضُيـسُ بِوانِبكارٌ أَيـصُ أَخامِمَ

، ق1088 ،أوس بن حجردیوان ) است   و اوس بن حجر در ستایش دخترکان سروده
 :(08ص. 

 عًـاـغرٌّ غَرائرُ أَبـــكارٌ نشََــأنَ م
 ا يَتقى نورـمَّـســنُ الَخلائِق عَـحُ
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نابغه ذبیانی در ستایش زیبایی دختران قوم خود، آنان را به گاوهای وحشی تشبیه 
 :(180 ص. ،ق1011)دیوان النابغة،   سراید کند و می می

 اـهـعُدامِا مَورًـبا حُرَبْرَ نْـرِفَـعأَ لا

 وّاردُ ـــاجُــعـَها نـِارَبــكَأَ نَأَّكَ

خوردَ.  در برخی اشعار جاهلی به چشم می است نیز «عَرُوب»که جمع  «عرُُب» واژه
 :(۸0 ص. ،ق1001)دیوان لبید،   است  ربیده که سرودهبن  لبیدمانند بیتی از 

 وفي الْحُدوُجِ عَروُبٌ غيرُ فاحشِةٍَ

 شىَ دونَها البَصرَُـعْـرَيَّا الرَّوَادِفِ يَ

)دیوان   گوید می «عَروب»خود از لبخند محبوبش با صفت طفیل غنوی در شعر 
 :(18۸ ص. ،م1997طفیل، 

 روُبٌ كأنَّ الشَمسَ تَحتَ قِناعِهَاـعَ

 إِذَا ابتَسَــمتْ أو سَــافِرًا لَم تَبسَّمِ

)دیوان  برد  کار می خود بهبرای زنی محبوس در خانه را  «همقصور»صف وهمو 
 :(91 ص. ،م1997 ،طفیل

 فَقـالَ اِركَبوا أَنتُم حُمَاةٌ لِمِــثلِــها

 فَـطِـرنـا إِلَى مَقـصـورَةٍ لَم تُعَـبَّلِ

« یاقوت، مرجان، لؤلؤ» و« حور عین»رغم ادعای لکسنبرگ که تقارن قرآنی بین  علی
گرفت، لیکن تشبیه زیبایی زنان به مروارید و امثال  را مؤید تفسیر خود از آن تعبیر می

کاهل ابی سوید بن  مثلاً. بوده استآن نزد شاعران جاهلی رواج داشته و معروف 
 :(190 ص. ،تا بی ،)الضبی کند  محبوبش را چنین به مروارید عُمانی )تؤامیه( تشبیه می

 وأَمِيَّـــةِ إِنْ بــاشَــــرْتهَــــاتُّالـك

 طجَعَْـضْـنُ وطابَ المُـيْـعَـرَّتِ الــقَ
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کند که پدرش آن را  را به مروارید )جمانه( تشبیه میمعشوق خود مسیب بن علس 
 :(70 ص. ،ق100۸)دیوان المسیَّب،   است  از اعماق دریا یافته

 اءَ بِهاـرِيِّ جـحـمانَةِ البَـجُـكَ

 ةِ البَحرِـجَّـن لُـا مِـهـوّاصُــغَ

کند و  تشبیه می «بیضة مکنونة»به به محبوب خود، او را ورزی  اعشی کبیر در عشق
 :(1۸9 ص. ،تا بی)دیوان الأعشى،   سراید می

 هــاـوَقَد أَراهَــــا وَســـطَ أَترَابِ

 جةَ والساَمرِـهـيِّ ذِي البَــي الحَـفِ
.................................................... 

 ونةٍكنُـمَ صِـي الدِّعـفِ ةٍـضَـيـو بَأَ

 رِـاجــــتَ لَدى يفَـــتْـشِ ةٍرَّو دُأَ

اگرچه اشعار جاهلی که متضمن واژگان مورد بررسی باشد، بسیار است، اما همین 
اساس بودن ادعای لوکسنبرگ و تجاهل او نسبت به تاریخ ادبیات  میزان برای اثبات بی

 رسد. . ضمن آنکه فهم سنتی از آن واژگان به تأیید مینماید عربی کفایت می
 

 د بر مبنای روایات اسلامی. نق3-4

کوشد قرائت و  نهد و می می به کنارلوگسنبرگ همه میراث اسلامی جز قرآن کریم را 
یعنی قرن -دهد. ضمن آنکه تأکید دارد مفسران متأخر  به دستای از آیات آن  فهم تازه

 شک بهترین راه فهم قرآن، اند. اما بی اشتباه فهمیده آیات را به -سوم و چهارم هجری
است؛ چه اوست که وظیفه تبیینش را   رجوع به کسی است که آن بر او نازل شده

. بنابراین (00)نحل:  « وأََنْزَلْنا إلَِيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهْمِ»برعهده دارد: 
)ص( یح آیات است. همچنین، از آن حضرتفهم صح)ص( اولین مرجع برای الله رسول

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي تَاركٌِ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أمَاَ إنِْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تضَِلُّوا : »شده استترا نقل متوا
 :1 ج ،ق1080)الصفار،   «كِتَابَ اللَّهِ وَعِترَْتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّهُماَ لنَْ يَفتَْرِقَا حَتَّى يَرِدَا علََيَّ الْحَوضَْ

. این عدم افتراق (101 ، ص.0 ج ،ق108۸: ابن حنبل، با اختلاف لفظی اندک؛ ‬01۸ ص.
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و  (118 ، ص.1ج ،1۸00 ،آملی )جوادی ند مفسران قرآن هست )ع(تیب اهل دهد نشان می
. این امر (0 ، ص.1ج ،ق1011 ،الکاشانی )الفیض  ترند اهل خانه ایشان به درون خانه آگاه

 نماید. ضرورت استفاده از کلمات ایشان در فهم قرآن را اثبات می
گر آیات  تبیین)ع( نیز ر نیست؛ چه اینکه پیامبران پیشینآو این مسأله هیچ شگفت

که به حواریون خود سلطه )ع( . همچون عیسی(0براهیم: ا)برای قوم خود بودند خدا 
سان کلام خداوند اعتبار بیابد  شان به های او را گسترش بدهند و سخنان بخشید تا آموزه

 (Coppieters, 1907, vol. 1, p. 1692)ع( نیز قول تیب اهلهمین ترتیب، سخنان  . به(
که  ،(1۸ ، ص.1، ق1087 ،)الکلینی  الله)ص( بوده و آن همان کلام خداوند است رسول

عصر با پیدایش یک  هم بر این، کسانی که . علاوهاستدر تفسیر درست قرآن کارساز 
اند، به  اند، بهتر از کسانی که با آن نزیسته و گفتمان آن زمان را درک ننموده متن بوده

از کسانی که جز  -ویژه ائمه اطهار)ع( به-، صحابه و تابعین رو نیازارسند.  فهم متن می
 ترند. ، به فهم قرآن آگاهاست دهینرسروایاتی پراکنده به ایشان 

که همگی ایشان -)ص( و امامان معصوم)ع( رسول خدا، احادیث بر این اساس
-انجامد. حتی اگر  به شناخت صحیح از آیات می -اند پیش از سده چهارم زیسته

او و  بازهمالله)ص( بپنداریم،  قرآن را ساخته رسول -همچون برخی خاورشناسان
تنها با  نه جانشینان برحقش مرجع نخست فهم کلام خود او خواهد بود. این موضوع

شود، بلکه حتی اگر همه روایات را ساختگی  فرض صحت روایات وارده اثبات می
و مشابهاتش از « حور عین»توان اثبات کرد تصور مسلمانان درباره  بدانیم، همچنان می

است.   اختلاف در جزئیات آن( بوده باوجود« )همسران بهشتی»همان قرون اول هجری، 
سی بوده که این فهم را به مسلمانان داده و سپس در جامعه خدا)ص( ک این یعنی رسول

« حور عین»؛ والا چگونه ممکن است برای نخستین بار، آن مفهوم از منتشرشدهاسلامی 
. این خود نفرموده باشدای بدِان  )ص( هیچ اشارهرسول خدابه اذهان تبادر کند و 

 تواند تواتر معنوی احادیث مربوطه را اثبات نماید. می
کم  رفت دست انگورهای سپید بود، انتظار می واقعاً« حور عین»لاوه بر این، اگر ع

)ع( دیده شود؛ چراکه انگیزه برای بیان این تیب اهلها در منقولات صحابه و  اثری از آن
های بسیاری درباره زندگی آخرت و پاداشی که  روایات وجود داشته و مسلمانان پرسش
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اند.  نموده به آنان داده خواهد شد، از پیامبر اکرم)ص( می داری در دنیا خویشتن یدرازا
ها  است تا آن  های دینی یا سیاسی نبوده یک از گروه همچنین، این احادیث برضرر هیچ

همسران »بین « حور عین»فرض  حتی اگر به ها بشوند. را نابود کنند یا مانع از نشر آن
)ص( واجب بود رسول خدابر  بود، مشترک لفظی می« انگورهای سپید»و « بهشتی

عنوان مرجع اصلی تفسیر قرآن، آن مفهوم را برای مردم تبیین فرماید تا مسلمانان  به
ها را  آمد که برخی حوری باید اضطراب در روایات پدید می گمراه نشوند. در پی آن می

ها  ری، روایات فراوانی که حوحال نیبااواره توصیف کند.  ها را انسان انگور و برخی آن
ها ندارد، به ما  ای بودن آن میوهای به  نماید و هیچ اشاره را همسران بهشتی معرفی می

گاه حور عین را انگور  بخشد که نبی مکرم اسلام )ص( یا جانشینان او هیچ اطمینان می
دانستند و  ها را دختران بهشتی می اند. نیز، مسلمانان سده نخست هجری آن دانسته نمی

کردند. بنابراین، فرضیه لوکسنبرگ که تفسیر درست حور عین را  لقی نمینوعی انگور ت
کرده انگور دانسته و تاریخ برساختن مفهوم دیگر را پس از سده سوم یا چهارم عنوان 

)ص( مفهوم حور عین را رسول خدا، صحت ندارد؛ مگر آنکه فرض شود نه است
بلکه مفسران متأخر این مفهوم را از  بوند، بود و نه صحابه از ایشان پرسشی کرده  دریافته

یک از اهل اسلام نتوانست به فهم درستی دست یابد تا آنکه  خود ساختند و هیچ
گویی  لوکسنبرگ ایشان را از گمراهی نجات بخشید، که این فرضِ باطل، شایسته پاسخ

 نیست.
ئه هایی ارا گیرد و از هرکدام، نمونه در ادامه، روایات در هفت دسته قرار می

 1گردد: می
 . مقایسه میان حور عین و زنان دنیا3-4-1

سازد حور عین، غیر از زنان دنیا هستند، ولی از سنخ  روشنی آشکار می این احادیث به
از انسان معقول  -اگرانگور باشد-بیان برتری حور عین جات نیستند؛ چراکه  میوه

لْحِسَانُ منِْ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَهنَُّ أَجْملَُ الْخَيْراَتُ ا» فرماید: که امام صادق)ع( می نیست؛ چنان
ا به ایشان در روایتی دیگر، زنان مؤمن ر. (088 ص. ،ق1010)الطبرسی،   «مِنَ الْحُورِ الْعِينِ

منطقی نیست  . طبعاً(01۸ ، ص.0 ج ،ق1087 ،)الکلینی فرماید  تشبیه می «حوراء عیناء»

                                                                                                                                        
 شود. ارسی پرهیز میعلت محدودیت حجم مقاله، از ترجمه ف به. 1
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های بهشتی  بلکه این تشبیه، بیانگر نیکویی و دلربایی حوری؛ انسان به میوه تشبیه بشود
 .(10۸ ، ص.ق1080 ،)المجلسی است 

 ج ،م1900 ،)القرطبی همچنین، اختلاف صحابه در برتری حور عین یا زنان دنیا، 
دانستند؛ چراکه  دهد آنان حور عین را از جنس زنان می نشان می (100-107 صص.، 17

به صحابه اعتقاد کند. بنابراین،  هیچ عاقلی بر سر برتری انگور از انسان جدال نمی
بر این،  ای بر چنین تفسیری از نبی اکرم)ص( است. علاوه ، قرینهها حوریوارگی  انسان

یی از رسول اعظم)ص( که در تشییع یکی از مؤمنان استدلال برخی از صحابه به دعا
تا،  )مسلم، بی « وأََبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وأََهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وزََوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ... »فرمودند 

برای اثبات افضلیت حور عین، و استناد برخی دیگر به سخنی از أم  ،(000 ، ص.0ج 
نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفضَْلُ مِنَ الْحُورِ الْعيِنِ كَفضَْلِ الظِّهَارةَِ »)ص( گفت: رسول خداسلمه که به نقل از 

وضوح  ، برای اثبات برتری زنان دنیا، به(۸07 ، ص.0۸ ج ،م1990)الطبرانی،  « بِطَانَةِعلََى الْ
دانستند و این باور،  دهد مسلمانان صدر اسلام، حور عین را از سنخ انسان می نشان می

 برساخته مفسران متأخر نیست.
 

 های انسانی برای حور عین . ویژگی3-4-2

شود که هرگز بر  ها نسبت داده می هایی به حوری احادیث، ویژگیی از شماردر 
پذیر نیست. برای مثال، در روایتی به استقبال گرم حور عین از مؤمنان  انگورها انطباق

صدای بانگش کوبند،  شود که چون فرشتگان بر در بزرگ  هنگام ورود به بهشت یاد می
 ،الکلینی؛ با اندکی اختلاف: ‬10 ، ص.0ج ،م1080)القمی   «كُلَّ حَوْرَاءَ خَلَقَهَا اللَّهُ»به گوش 

کنندگان بر امام حسین)ع( در  سوی گریه به« حور»نیز،  رسد. می (90 ، ص.0 ج ،ق1087
، 1۸10 ،)ابن قولویه  «إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَاكُمْ معََ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِينَ»: گویند شوند و می دنیا، اعزام می

و « حور عین»د، کونت یافتنسدر منازل بهشت  مؤمنانآنگاه که . (00ص. 
و اگر از  (97 ، ص.0ج ،ق1087 ،کلینی)ال روند  میشان سوی ایشان  خدمتکاران

)ع(، )الحسن بن علی نمایند  ها معانقه می داران امیرالمؤمنین)ع( باشند، با آن  دوست
 .(۸80 .، صق1089

 ص. ،تا بی ،)الشعیری ری از روایات، صفات انسانی مانند سخن گفتن در شمار دیگ
 ،ق1010 ،)ابن قتیبة ، خنده (۸8 ، ص.7ج ،ق1089 ،)ابن أبی شیبة  یخوان آوازه، (17۸
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، (119، 1۸70 ،)ابن بابویه ، تلاوت قرآن (181 ، ص.0ج ،1۸71 ،الفتال  ؛‬۸90، ص. 0 ج
 ص. ،الف-ق101۸ ،)المفید دآرایی خو ،(017 ص. ،ق1010 ،)الطوسی هدیه دادن 

 ،)ابن بابویه ، جامه پوشیدن (108 ، ص.9ج ،ق1080 ،)الموصلی ، نگاه کردن (0۸8
و اشراف بر  (10 ، ص.1ج ،ق1۸71 ،)البرقی وآمد به این جهان  ، رفت(09 ص. ،ق1۸70

شود.  ، به حور عین نسبت داده می(18۸-180 صص. ،ق1080 ،)الکوفی الأهوازی آن 
به تصویر کشد که تواند تصور مسلمانان متقدم از آن مفهوم را  کم می این روایات دست

 ها دارد. تفاوت فاحشی با انگورانگاری آن
 

 . تصریح به مادینگیِ حور عین3-4-3

ی نمونه، از جنس زنان هستند. برا« حور عین»یح دارد که ربرخی از روایات بر آن تص
مَنْ عَمِلَ فِي »شان نقل شده که فرمودند:  )ص( در اواخر عمر مبارکرسول خداحدیثی از 

)ابن بابویه   « تَزْوِيجٍ بَيْنَ مُؤمِْنَيْنِ حَتَّى يَجْمعََ بَينَْهُمَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ امْرأََةٍ منَِ الْحُورِ الْعِينِ
های بهشتی اشاره  حضرت)ص( در روایتی دیگر به وسعت کاخ. (000 ص. ،ق1080

 ، ص.1 ج ،ات بی ،)ابن المبارک « امْرأََةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ فِراَشٍ»فرمایند:  دارند و می
 (90 ص. ،ق1080)علی بن موسى،   «زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعيِنِ». همین روایات با تعبیر (118

 است.  از امام رضا)ع( نیز نقل شده
 

 . روایات ازدواج فرزند حضرت آدم)ع( با حوری بهشتی3-4-4

. لش استمرار نسل بشر از حضرت آدم)ع( استیکی از اختلافات در سنت اسلامی، چا
ضمن استدلال به  -ایشان هستند و برخی دیگر  برخی قائل به ازدواج میان فرزندان

« حوراء من الجنة»جویند که بیانگر نزول  به روایاتی استناد می -حرمت ازدواج محارم
 .(08-10 ، صص.1ج ،1۸01 ،)ابن بابویه  برای ازدواج با پسران آن حضرت)ع( است

کشد. حتی با فرض  تصویر میها به  این دسته از روایات، هویتی انسانی برای حوری
که در قرن دوم و سوم -الاقل تصور اصحاب ائمه)ع(  جعلی بودن این روایات، علی

شود و فرضیه سوءتفاهم مفسران متأخر را  نسبت به حور عین آشکار می -زیستند می
 برَد. زیر سؤال می
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 . ازدواج حور عین با الفاظی متفاوت از قرآن3-4-5

نحو دلخواه تغییر داده و آن را به  سوره دخان را به 10رائت آیه لوکسنبرگ ق ازآنکه پس
زند تا  کند، دست به توجیه دیگر آیات می میان تاکستان ترجمه می مؤمناناستراحت 

ا با شروع از آیه هتوان اشکال نمود این فرضیه تن البته میفرضیه خود را به اثبات رساندَ. 
که در  چنان–گر همان معنا با الفاظی دیگر رسد؛ ولی ا مذکور، به نتیجه مطلوب می
به دیگر  دیگر جوابگو نخواهد بود. ،گرددبیان  -خورَد روایات اسلامی به چشم می

کند،  را نادرست تلقی می «زوّجناهم»سخن، برخلاف ادعای لوکسنبرگ که قرائت 

 -«حرو»نه - «زوج»ریشه شان از همان  باشد که راویان می در دسترساحادیث فراوانی 

آید حجم عظیمی از  باشد، لازم می «روّحناهم» . حال اگر قرائت صحیحاند استفاده نموده
ها  شده بخوانیم که فرضی بسیار بعید است؛ زیرا بخش زیادی از آن روایات را تصحیف

 دهد. که تصحیف نوشتاری در آن رخ نمی شده منتقلشفاهی  به شکل
باید نشانی از آن در تراث  ح بود، میصحی «ناهمحوّر»بر این، اگر قرائت  علاوه

شود که به آمیزش با  بود. لیکن بالعکس، احادیث فراوانی یافت می روائی مشهود می
کند. این اتحاد مضمونی،  کار تعبیر میه دارد و با الفاظ مختلفی به اینها اشار حوری

در این  تأییدی بر انتقال قرائت پیامبر اسلام)ص( به مسلمانان پس از ایشان است.
شود قرائت  اثبات می بازهمصورت، حتی اگر تمام این روایات ساختگی باشد، 

آن قرائت وضع  بر یمبتنکه این روایات را  داشته استدر صدر اسلام رواج  «زوّجناهم»
 محصول بدفهمی عالمان قرون بعدی نیست.اند و  کرده

التزویج من الحور »یر یکی از عبارات پربسامد در احادیث مرتبط با این موضوع، تعب
)ع( مثلاً در روایتی از امام رضاشود.  است که به مدعای لوکسنبرگ نیز تأویل نمی «العین
ثمَُّ يَقوُلَ: ... إنَِّ اللَّهَ تَبَاركََ وَتَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أنَْ لَا يُكبَِّرَهُ مُؤْمِنٌ ماِئَةَ تكَْبِيرَةٍ »است:   آمده

 ، ص.1ج ،ق1087 ،)الکلینی  «وِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةاللَّهُمَّ زَ
در تعقیبات نماز وارد )ع( یا در دعای امام صادق. (00 ، ص.0ج ،1۸70ابن بابویه   ؛‬۸70
 ،ق1087 ،)الکلینی « وِّجْنيِ منَِ الحُْورِ الْعِينِاللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ وَأَدْخلِْنِي الْجَنَّةَ وَزَ»است  شده

  .(۸00 ، ص.۸ ج
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به « مهور الحور العین»شود، تعبیر  در برخی روایات که به کارهای نیک سفارش می
خورَد؛ گویا آن کارهای نیک، مهریه حور عین است که بایستی پیش از مرگ  چشم می

 ها در آخرت ممکن باشد؛ اعَمالی مانند: کمک به همسر پرداخت گردد تا ازدواج با آن
، ق1087 ،)الراوندی سفره  یبر روهای غذا  ریزه، خوردن (18۸ ص. ،تا بی ،)الشعیری 

 ،۸، جم1990)الطبرانی،   های آن و تمیز کردن مسجد و بیرون بردن زباله (110ص. 
 .(19ص 

است. برای مثال، در  هتوج جالباز حور عین نیز « خواستگاری»در کنار این موارد، 
هنگام در راه مسجد بودند و هدف  است که شب  العابدین)ع( آمده روایتی از امام زین

 «إِنِّي أُرِيدُ أنَْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَة» خود را چنین فرمودند:
در روایتی دیگر که به اشراف حور عین بر دنیا  .(110 ، ص.0ج ،ق1087 ،)الکلینی 

 ،)البرقی  «أَيْنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَّا إِلَى رَبِّنَا»گویند:  شود که می سخن آنان یاد می اشاره دارد،
رسد، فرضیه  نظر نمی که خواستگاری از انگور، معقول به. ازآنجا(10 ، ص.1ج ،1۸71

 لوکسنبرگ سبب ایجاد معنایی مضحک از آیات و روایات خواهد شد.
 

 های بهشتی . حور عین در کنار میوه3-4-6

د، نام حور نمای ای دیگر از روایات اسلامی که نعمات بهشت را توصیف می در دسته
موجودات را یکی از اقسام گیاهان   شود و آن ها و درختان یاد می عین در کنار میوه

، 1ج ،1۸90 ،)المظفر ، قسیم آن قرار گیرد زیچ کیمنطقی نیست قِسم  داند. طبعاً نمی
جات  توان حور عین را یکی از انواع درختان و میوه خاطر نمی همین به ،(189 ص.

، حور عین خوراکی نیست، بلکه از جنسی است که هویت آن پیشتر جهیدرنتگرفت. 
زداران، در وصف نعمات ، در دعای امام سجاد)ع( برای مرمثال عنوان بهبیان گردید. 
وَالْحُورِ الْحِسَانِ، وَالْأَنهَْارِ الْمُطَّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّيَةِ بِصُنُوفِ ... »است:   بهشتی آمده

از نوع « حور حسان». اگر (100-100 صص. ،1۸70)علی بن الحسین)ع(،   «الثَّمَرِ
عنوان دو نعمت جداگانه ذکر  به -بلکه با فاصله-درختان بود، نباید در کنار یکدیگر 

با تمایز حور عین از درختان تاک  ،در مناجات دیگری از همان حضرت)ع( شد. می
 است؛ آنجا که درباره الطاف خداوند به اهل بهشت  مشخص شدهوضوح کامل 
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وأََخْبَرتَْ عَنْ سكَُّانِهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حُورٍ عَيْنٍ كَأَنَّهنَُّ بَيْضٌ مَكنُْونٌ، وَوِلْدَانٌ كاَللُّؤلْؤُِ ... »فرمایند:  می
 .(1۸1 ق، ص.108۸ ،)المجلسی  «الْمَنْثُورِ، وَفَاكِهَةٍ وَنَخْلٍ وَرُمَّانٍ، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ

 

 با حور عین راستا همعابیر . ت3-4-7

بهره « حور عین»اشاره دارد ولی از الفاظ دیگری جز « همسران بهشتی»روایات این دسته به 
]هُنَّ[ أَزوْاجٌ »: دنپرداز ، امام عسکری)ع( در روایتی به تبیین آنان میمثال عنوان بهبرد.  می

)الحسن بن علی)ع(،   «... طَهَّرَاتٍ منَِ الحَْيْضِ وَالنِّفَاسِمُطهََّرَةٌ منِْ أَنْواَعِ الْأَقْذَارِ وَالْمَكاَرِهِ، مُ
آن را د و نپرداز می «الکواعب»امام باقر)ع( در روایتی دیگر به تفسیر . (08۸ .، صق1089

امیرالمؤمنین)ع( نیز در  .(080 ، ص.0 ج ،ق1080 ،)القمی  دنفرمای معنی می 1«لناهداتا»
« الغنجة الرضیة المرضیة» ، زنان بهشتی را با سه وصف:(۸7: ه)واقع «عُرُباً أَتْرابا»تفسیر آیه: 
)ص( در روایتی الله همچنین، رسول .(1۸ ، ص.97 ج ،ق108۸ ،)المجلسی  دهند توضیح می
خیرات »اند:  اشاره داشته و آن را چنین توصیف فرموده «الخیرات الحسان»به مفهوم 

 .(۸10 ص. ، ب -ق101۸ ،)المفید  «لاق وحسان الوجوهالأخ
 

 . انتقادات خاورشناسان از فرضیه لوکسنبرگ3-5

ای را در محافل علمی پدید آورد  مجادلات گسترده« آرامی قرآن-قرائت سریانی»کتاب 
و طرفداران و مخالفانی را به خود جلب نمود. انتقادات مستشرقان به دعاوی لوکسنبرگ 

به بیان  -و نه کلامی-هی علمی دلیل محکمی بر سستی فرضیه اوست که با نگا
 .خواهد شدشکالات ای کوتاه به برخی از این ا شارهاند. در ادامه ا خطاهای وی پرداخته

شناسانه ندانسته، بلکه  زبان برخی خاورشناسان روش لوکسنبرگ را اصلاً
 0گاند. برای مثال، کین هایش عنوان داشته فرض شناسی را ابزاری برای توجیه پیش زبان
آورترین مورد در کار او )یعنی لوکسنبرگ( آن است که از هر راهی  شگفت :گوید می
سازی قرآن و عهدین، ادعای خود را اثبات کند. این در حقیقت،  با هماهنگ کوشد  می

 ۸گریفیث. (King, 2009, pp. 64-65)  تاس اثبات نشده یدئولوژیایک مجادله دینی و 
شناختی محض را اتخاذ نماید، ولی کار را با تأکید  کند روش زبان گوید: او تعهد می نیز

                                                                                                                                        
 .(0091 ، ص.۸ ج ،ق1009 ،)مختار نهدَ الثدیُ أی برَز وارتفع . 1

2. Daniel King. 

3. Sidney Griffith. 
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همچنین،  .(Griffith, 2017, vol. 2, p. 787)  کند. شانختی آغاز می ای غیرزبان بر پایه
های الهیاتی و  انگاشت ضمن اشاره به تکیه پژوهش لوکسنبرگ بر پیش 1مادیگان

شان را از مشکلات  ها و تحول هرمنوتیکی، سوءفهم وی از چگونگی عملکرد زبان
 .(Madigan, 2008, xi)  شمارد اساسی کتاب او برمی

 دانند. مثلاً بر دور و تصادف می رخی خاورشناسان دیگر، کار لوکسنبرگ را مبتنیب
نویسد: خواننده با  های پژوهشی لوکسنبرگ انتقاد کرده و می از ابهام در ملاک 2هرستن

 .(Horsten, 2002, 311)  اساس نبیند شود؛ اگر آن را بی یک استدلال دورگونه مواجه می
داند،  ور واضح میبر د که بسیاری از موارد در کار لوکسنبرگ را مبتنی ۸همچنین نویروث

مطالعه های فراوانی را برای  د که نمونهخوان نی آکنده از واژگان دینی میسریانی را زبا
ها  ها و سریانی ارتباط فرهنگی عرب ها ضرورتاً د؛ هرچند آنآور شناختی فراهم می ریشه

های سریانی کلمات عربی  ، وی روش لوکسنبرگ را که ریشهرو نیازادهد.  را نشان نمی
نماید. آنگاه تحلیل  است، نادرست عنوان می گیری زبانی پنداشته ا دلیل بر وامر

 کند اش توصیف می شناسی او را ابزاری برای کمک به نظریات کلامی زبان

 (Neuwirth, 2003, pp. 9-10). 70می آیه نیز استدلال لوکسنبرگ در بازفه 4وایلد 
بازفهمی برای  شناسانه ی زباند و آن را همچون تلاششمار را مضحک می الرحمنسوره 
 !(Wild, 2010, p. 639)  دارد علت مضامین شهوانی آن بیان می به «ها غزل غزل»سِفر 

اساس دانسته و بر ضعف  گروهی دیگر از خاورشناسان، فرضیات لوکسنبرگ را بی
گر  او را ناکام و تحریف تلاش 1برنشتیل، مثال عنوان بهاند.  مستندات او ایراد گرفته

بر  دهد که مبتنی گونه لوکسنبرگ نشان می وید: همه پیشنهادهای اصلاحخواندَ و گ می
 .(Birnstiel, 2015, 42)  باورهای غلط یا مراجعه ناصواب به منابع زبان سریانی است

 داند های وی را دور از دسترس و مستنداتش را بسیار سست می نیز یافته 6باستن
 (Baasten, 2017, 389)  ،ها  شناختی او، آن با تصریح به اشکالات روش 7دایهمچنین

                                                                                                                                        
1. Daniel Madigan 

2. Piet Horsten. 

3. Angelika Neuwirth. 

4. Stefan Wild. 

5. Daniel Birnstiel. 

6. Martin Baasten. 

7. Guillaume Dye. 
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بخواهی دلایل  توجهی به سیاق تاریخی و ادبی ]آیات[ و کاربست دل را معلول بی
 .(Dye, 2017, p. 337)  نماید شناختی بیان می زبان

باه در فهم و اطلاعاتش سبب اشت  ، برخی دیگر لوکسنبرگ را به افزون بر این
نویسد:  کند و می روش وی را متهورانه توصیف می 1که هاپکینز اند؛ چنان نکوهیده

های معاصر رجوع داشته که این امری  نامه نگارنده در موارد متعددی به فرهنگ
شناسی و خوی  بر افراط او در زبان علاوه آور در مطالعه زبان عربی کهن است. شگفت

های خود در سیاق تاریخی معقول انجام  لاشی هم برای بررسی یافتهتفسیری، هیچ ت
کند این  بینی می پیش 2بلوا همچنین، دی .(Hopkins, 2003, pp. 379-380)  است نداده

باشد؛ اگرچه او   دنبال داشته ها و انحرافات، جذابیت کتاب در میان عوام را به بدعت
این انتقادات  .(De Blois, 2003, p. 96)  نداشته استتدقیقی در قرآن و تاریخ اسلام 

های علمی بیشتر از حوصله این مقاله خارج  البته مشت نمونه خروار بود؛ چه پاسخ
 است.

 

 ها یافته

چند ادعای مهم « آرامی قرآن-قرائت سریانی»بنابر آنچه گذشت، لوکسنبرگ در کتاب 
 شد: ها پاسخ داده است که به آن  داشته« حور عین»درباره 
که   برخی از واژگان قرآن به اشتباه قرائت یا فهم شدهمطابق ادعای لوکسنبرگ،  -

و تعابیر « حور عین»؛ مانند گشته است اتیدرآموجب ابهام و ناهماهنگی 
 معنای آن. هم

و امثال آن، « حور عین»دهد  نشان می سریانیحوزه در  شناختی زبان یپژوهش -
وجود « همسران بهشتی»است و انگاره  «انگورهای سپید»معنی  بهدر حقیقت 

 خارجی ندارد.

برده به سده سوم یا چهارم  تفسیرهای نادرست مسلمانان از انگاره نام -
 گردد و با سیاق آیات ناسازگار است. بازمی

                                                                                                                                        
1. Simon Hopkins. 

2. Francois De Blois. 
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های علمی  پوشی او از واقعیت اما، بررسی دلایل لوکسنبرگ نشانگر چشم -
 رد.هایش تعارض دا انگاشت بسیاری است که با پیش

ها  سنجش معانی پیشنهادی لوکسنبرگ از واژگان قرآن در سیاق برخی سوره -
 گردد که معقول نیست. سبب ایجاد مفاهیمی مضحک می

ها پرداخته در اشعار شعرای  واژگانی که لوکسنبرگ به بازفهمی معانی آن -
های صدر اسلام  جاهلی سابقه داشته و به همین معانی امروزی، برای عرب

 .بوده است شده شناخته

کند مسلمانان  می ثابتروایات فراوانی در دسترس است که با تواتر معنوی  -
 اند. دانسته های انسانی می و امثال آن را دارای ویژگی« حور عین»نخستین، 

شماری از خاورشناسان بر فرضیات لوکسنبرگ انتقادات شدیدی را وارد  -
 یرمسلمانان است.اند که بیانگر سستی دعاوی او حتی از نگاه غ کرده
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   . تونس: الدار التونسیة للنشر.التحریر والتنویر. م(1900) محمد بن الطاهر محمد عاشور، ابن  

. مسائلها وسنن العرب فی کلامها الصاحبی فی فقه اللغة العربیة و. (1010) أحمد فارس، ابن  

   محمد علی بیضون.

   الکتب العلمیة. . بیروت: دارعیون الأخبار. ق(1010) مسلم بن الله عبد قتیبة، ابن  

   . النجف الأشرف: دار المرتضویة.کامل الزیارات. (1۸10) محمد بن جعفر قولویه، ابن  

   . بیروت: دار صادر.لسان العرب. ق(1010) مکرم بن محمد منظور، ابن  

المؤتلف والمختلف فی أسماء الشعراء وکناهم وألقابهم . ق(1011) بشر بن الحسن الآمدی،  
   . بیروت: دار الجیل.وبعض شعرهموأنسابهم 

   . قم: دار الکتب الإسلامیة.المحاسن. (1۸71) محمد بن أحمد البرقی،  

. قم:  التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام. ق(1089) علی بن الحسن  

   . مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالى فرجه الشریف

شقائق النعمان على سموط الجمان فی أسماء شعراء . ق(1007) راشد بن محمد الخصیبی،  

   . مسقط: وزارة التراث القومی والثقافة.عمان

. قم: مدرسه امام مهدی عجل الله تعالى فرجه الدعاوات. ق(1087) الله هبة بن سعید الراوندی،  

   الشریف.

   . دار المدار الإسلامی.والمصائرالمستشرقون الألمان النشوء والتأثیر . م(0810) رضوان السید،  

   . مصر: مکتبه الحلبی.الرسالة. (1۸10) إدریس بن محمد الشافعی،  

   . النجف: مطبعة حیدریة.جامع الأخبار. تا( )بی محمد بن محمد الشعیری،  

. قم:  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم. ق(1080) الحسن بن محمد الصفار،  

   بة آیة الله المرعشی النجفی.مکت

   . القاهرة: دار المعارف.المفضلیات. (تا بی) محمد بن المفضل الضبی،  

   . القاهرة: مکتبة ابن تیمیة.المعجم الکبیر. م(1990) أحمد بن سلیمان الطبرانی،  

   . قم: الشریف الرضی.مکارم الأخلاق. ق(1010) الفضل بن الحسن الطبرسی،  
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   . قم: دار الثقافة.الأمالی. ق(1010) الحسن بن محمد الطوسی،  

   . قم: رضی. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین. (1۸71) أحمد بن محمد الفتال،  

   . تهران: مکتبة الصدر. تفسیر الصافی. (ق1011) محسن الکاشانی، الفیض  

   یة. القاهرة: دار الکتب المصریة.. الثانالجامع لأحکام القرآن. (م1900)محمد بن أحمد  القرطبی،  

   . قم: دار الکتب.تفسیر القمی. ق(1080) إبراهیم بن علی القمی،  

   . تهران: دار الکتب الإسلامیة.الکافی. ق(1087) یعقوب بن محمد الکلینی،  

   . قم: المطبعة العلمیة.الزهد. ق(1080) سعید بن الحسین الأهوازی، الکوفی  

. تهران: دار الکتب  مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. ق(1080) دباقرمحم المجلسی،  

   الإسلامیة.

. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. ق(108۸) تقی محمد بن باقر محمد المجلسی،  

   بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

   دار العلم. . قم:المنطق. (1۸90)ا محمدرض المظفر،  

   شیخ مفید.  . قم: کنگرهالأمالی.  (الف -ق 101۸) محمد بن محمد المفید،  

   . قم: الموتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید.الاختصاص.   ب( -ق 101۸) محمد بن محمد المفید،   

   . دمشق: دار المأمون للتراث.مسند أبی یعلى. ق(1080) علی بن أحمد الموصلی،  

   . قم: اسراء.تفسیر تسنیم. (1۸00)الله   آملی، عبد وادیج  

   بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر.. (1088) دیوان أوس بن حجر  

   القاهرة: مکتبة الآداب. تا(. )بی دیوان الأعشى الکبیر  

   بیروت: دار صادر.. م(1990) دیوان المرقشَین  

   داب.القاهرة: مکتبة الآ. ق(100۸) دیوان المسیبَّ بن علس  

   بیروت: دار الکتاب العربی.. ق(1011) دیوان النابغة الذبیانی  

   القاهرة: الدار القومیة للطباعة والنشر.. (1۸01) دیوان الهذیلیین  

   بیروت: دار الکتاب العربی.. ق(1011) دیوان بشر بن أبی خازم الأسدی  

   .بیروت: دار صادر. م(1999) دیوان زهیر بن جناب الکلبی  

   بیروت: دار صادر.. (1997) دیوان طفیل الغنوی  

   أبو ظبی: هیئة أبو ظبی للثقافة والتراث.. م(0889) دیوان عبد الله بن العجلان النهدی  
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   بیروت: دار الکتاب العربی.. ق(1010) دیوان عبید بن الأبرص  

   بیروت: دار المعرفة.. ق(1001) دیوان لبید بن ربیعة العامری  

   الهادی. . قم:الصحیفة السجادیة. (1۸70) الحسین بن علی  

مشهد: کنگره جهانى امام رضا . صحیفة الإمام الرضا علیه السلام. ق(1080) موسى بن علی  

   . السلام علیه

. العراق: دار مکتبة نور أقدم المخطوطات العربیة فی مکتبات العالم. م(1900) کورکیس عواد،  

   الرشید للنشر.

القراءة السریانیة الآرامیة للقرآن الکریم: دراسة نقدیة لآراء . م(0801) أمیرحسین فراستی،  
   . الطبعة الأولى. النجف: المرکز الإسلامی للدراسات الاستراتیجیة.کریستوف لکسنبرغ

شر ن فصلنامه ای آرامی و سریانی در زبان قرآن.ه مسأله تأثیر زبان. (1۸00) مرتضى نیا، کریمی  
   .10-01 (،08)1، دانش

   عالم الکتب.بیروت: . معجم اللغة العربیة المعاصرة. ق(1009) أحمد مختار،  

   . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.صحیح مسلم. (تا بی) الحجاج ابن مسلم،  

   . بیروت: دار ومکتبة الهلال.شبهات الملحدین والإجابة عنها. (1900) محمدجواد مغنیة،  

   ی جورج تامر. بیروت: جورج ألمز. . ترجمهتاریخ القرآن. م(0880) تیودور نولدکه،  

قرآن پژوهی در غرب در گفت و گو با خانم آنگلیکا نویورت. . (1۸00) آنگلیکا نویورت،  

   .۸0-17 (،۸0)9، هفت آسمان فصلنامه
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 در عرصهکراچکوفسکي و زينالف بررسي تطبيقي عملکرد 
 ترجمه قرآن کريم

 

 آبروان حيدري زهرا
 

 چکيده

در زمینه ترجمه قرآن روس های برجسته  شخصیتکراچکوفسکی و زینالف، هر دو از 
تقریباً یکسان و رغم فاصله زمانی زیاد میان ظهور ایشان، عملکردی  کریم هستند که علی

های  اند. کراچکوفسکی سال بسیار بهتر از سایر مترجمان روسی قرآن کریم داشته
زینالف اما بسیاری با قرآن کریم مأنوس بوده و آن را در دانشگاه تدریس داشته است. 

از نوع شناخت علوم مختلف قرآنی در  ،دانش حوزوی بوده و انس وی با قرآندارای 
رغم تسلط هر دو  قم است. پرسش مطرح در این پژوهش آن است که علی علمیه حوزه

به زبان عربی، کدامیک توانسته ترجمه بهتری ارائه کند؟ بررسی تحلیلی محتوایی نشان 
تسلط و درک  به معنای– یشتر از قرآن کریمبدانش زبانی دهد زینالف به دلیل داشتن  می

تری نسبت به  عملکرد موفق –صحیح از متن و نه صرفاً تسلط به زبان متن
تحصیل وی  با محیط ارتباط یبرسد این برتری نسبی،  نظر می هکراچکوفسکی داشته و ب

 نباشد.
 

 کليد واژگان
 .زینالف ؛کراچکوفسکی ؛ترجمه روسی ؛شناسی مترجم شخصیت ؛ترجمه قرآن
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 بیان مسأله

های اولیه  ترین بنیان داشتن دانش تخصصی برای ترجمه در هر حوزه، یکی از معقول
برای شروع ترجمه یک اثر است. این مهم در آثاری مانند قرآن کریم که نیاز به 

یک اثر  که یهنگاماست. از سوی دیگر،  مشاهده قابلنگری مترجم دارد بیشتر  چندجانبه
مشتبه  برخی مترجمانشود، این امر بر  توسط مترجمان مختلف بارها ترجمه می

قرآن کریم،  در خصوصرا ترجمه کنند. مذکور نیز بتوانند اثر  ایشانگردد که شاید  می
سخنان خداوند به طلبانه وجود نداشته و بیشتر به نیت معرفی  شاید دیدگاه منفعت

به پروردگار باشد، اما ضعف اساسی که همان نداشتن مخاطبان غیرعربی به قصد قرب 
تخصص و شناخت کافی از زوایای مختلف قرآن کریم است، نتیجه حاصله را با 

عرضه  مخاطبان را بهاز آیات  ی نادرستمخاطراتی همراه کرده و بسا ممکن است فهم
نکته درباره  ندارند. البته این آن ترجمهخوانش هیچ شناختی از قرآن جز از راه  کند که

مرتبط با آن اثر مهم است،  نهیزمشده صادق است و داشتن تخصص در  تمام آثار ترجمه
باید دید  لذاقرآن کریم به مراتب بیشتر است. قدسی اما اهمیت آن در بازگردانی مفاهیم 

در حوزة مباحث مربوط به انش زبانی متن را حاصل کرده است و مترجم چگونه د
 هایی است.  ها و تخصص ارای چه دانشترجمه قرآن کریم د

های استاندارد و اصلی ترجمه به هر زبانی، آشنایی و تسلط  از مؤلفهبرای مثال، 
یک لذا  نکات بدیهی حوزة ترجمه است؛ و این ازکامل به زبان مبدأ و مقصد است 

زبان نیز مسلط به و  –زبان مبدأ–مترجم قرآن، در گام اول باید مسلط به زبان عربی 
کافی نیست و میزان انس مترجم با  ییتنها بهاما برای فهم قرآن این مقوله مقصد باشد. 

  متن قرآن نیز ملاک عمل است.
معرفی قرآن کریم به زبان روسی و  ترجمهاز تاریخی  یسیرابتدا بر این اساس، 

های مربوط به حوزه  تنی چند از مترجمان و سابقه تخصصی ایشان در شناخت دانش
منتخب این پژوهش، یعنی در ادامه با بررسی عملکرد دو مترجم و  شده انیب، رآن کریمق

ترین  از شاخص کراچکوفسکی و زینالف که هر دو به زبان عربی مسلط هستند و
در ذیل برخی آیات، این مهم به  ؛آیند شمار می بهمترجمان قرآن کریم به زبان روسی 
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بیشتری مفهومی  با قرآن کریم انس ت که مترجمتر اس ای موفق ترجمهاثبات رسیده که 
 داشته باشد. از جنس علوم قرآن

 

 های روسی قرآن ترجمه نهیشیپمروری بر  .1

سر  را پشت یتوجه جالبزبان روسی، مراحل مختلف و البته  بهتاریخ ترجمه قرآن 
منبع ترجمه بوده و  ازنظردهد. یک روی آن  گذاشته که دو روی یک سکه را نشان می

 روی دیگر آن از حیث مترجم آن است. 
ها نخست از زبان فرانسه و نه از اصل عربی آن به  لحاظ منبع، ابتدا این ترجمه به

روسی ترجمه شد و تنها یک ترجمه است که از نسخه انگلیسی به روسی بازگردانی 
منبع  ازنظری و هم شده است. نخستین کسی که قرآن را هم از حیث اولین ترجمه رسم

میلادی و از روی  11از فرانسه به روسی بازگرداند، پوسنیکوف است که در اوایل سده 
ترجمه فرانسوی دوریه صورت گرفت. ترجمه فوق به ابتکار پتر کبیر انجام شد که 
شروع حرکتی برای ترجمه قرآن بود. زیرا اگرچه ترجمه پوسنیکوف به دلیل اشکالات 

رجمه از فرانسه، مورد اقبال و توجه خاصی قرار نگرفت، اما به لحاظ بسیار ناشی از ت
دقت و سبک کار،  ازنظرشد که  ییها ترجمهگیری  شروع، این حرکت سرمنشأ شکل

  1ترجمه قرآن به روسی را ارتقاء دادند.
از نسخه دوریه، دو ترجمه دیگر شکل گرفت که یکی از آنِ شخصی ناشناس و 

ین است که بر شاعرانی همچون پوشکین، تأثیرات شگرفی دیگری متعلق به وریوک
توسط او شد. دو سال پس از « تأسی از قرآن»گذاشت و منجر به خلق اثر ارزشمند 

به کالماکوف بود و  مطلقوریوکین، نسخه دیگری از ترجمه انگلیسی بازگردانی شد که 
اندکی پیش از آن، در  2.البته اولین و تنها ترجمه از نسخه انگلیسی قرآن کریم بوده است

کنار متن روسی، متن عربی قرآن با تلاش شخصی به نام ملا عثمان اسماعیل و به 
بار به چاپ مجدد  5دستور کاترین دوم، به طبع رسید. این قرآن در فاصله زمانی کوتاه 
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این  1برداری شدند. های معروف قازان نیز از روی همین اثر، نسخه رسید و قرآن
رسانی از وجود قرآن داشتند،  الباً فاقد ارزش علمی بوده و بیشتر جنبه اطلاعها غ ترجمه

 شده ترجمهزیرا هم از سوی افراد غیرمتخصص و هم از منبعی غیر از منبع اصلی 
های قرآن اثرگذاری مثبتی  طور که اشاره شد در بهبود روند ترجمه و البته همان 2بودند،

، 10آن از منبع غیراصلی، نهایتاً در دهه هفتاد سده داشتند. پس از چندین بار ترجمه قر
نیز قرار نگرفت؛ و سپس  موردتوجهکه  0نخست یک ترجمه از سوی باگلاگوفسکی،

خه اما مستقل از یکدیگر، از نس زمان هم طور بهترجمه دیگری از سوی سابلوکوف 
 تاریخ نقطه عطفی در توان می ترجمه اخیر را 0اصلی قرآن به روسی ترجمه شدند.

 15موفق و ارزشمند بود که تا  یقدر بههای قرآن به زبان روسی دانست. زیرا  ترجمه
و ظهور ترجمه کراچکوفسکی که هنوز بر تارک تاریخ ترجمه روسی  ازآن پسسال 

پس از وی؛ ترجمه  5بود. رشیپذ قابلو  بیرق یبدرخشد، ترجمه سابلوکوف  می
حتی تا دوران معاصر نیز، در کنار سایر تأثیرگذار بود که  یقدر بهکراچکوفسکی 

  0و توجه قرار دارد. مورداستفادهو هنوز  ادشدهیهای جدید از آن به نیکی  ترجمه
پس از ترجمه کراچکوفسکی، دوره دیگری از تاریخ ترجمه قرآن به زبان روسی 

توان آن را روی دیگر سکه این تاریخ دانست و آن از حیث  آغاز شد که به تعبیری می
مترجم قرآن است. زیرا در این دوره که نقطه آغاز آن فروپاشی شوروی بود، مسلمانان 

 ازجملههایی توسط ایشان انجام گرفت.  و ترجمه داکردهیپبه حوزه ترجمه قرآن ورود 
اثر کراچکوفسکی قرار داد، اما  براساسوالریا پروخووا است که رویه کار خود را آنها 

پس از پروخووا، ترجمه نوری  6انتقادات شدید واقع شد. از سوی برخی منتقدان مورد
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ترجمه قرآن  عنوان بهیف و بعد از او اثر ابوعادل  رسید و پس از وی قلی طبع عثمانف به
های گوناگون  شد در پژوهش برده نامهایی که از آنها  ترجمه 1چاپ شده است.

ای که توسط  الهدر مق آکادمی علوم روسیه ازجمله. اند قرارگرفتهو نقد  یموردبررس
و به قلم گریازنوویچ منتشر کرده، به بررسی میلادی  1010در سال  2انتشارات نااوکا

اما در دهه اخیر  ، پرداخته است؛اند شده چاپن زمان های قرآن کریم که تا آ دقیق ترجمه
ها یاد  های رسمی هنوز از آن چندین ترجمه جدید از قرآن صورت گرفته که در پژوهش

آذربایجانی است که به دلیل « ییفقالو یرإلم»ها از آنِ  ده است. یکی از این ترجمهنش
خواهانه از بعضی آیات، دادگاه روسیه ورود آن به خاک روسیه را ممنوع  برگردان دل

ها چنین  اعلام کرد و آن را موجب به خطر افتادن امنیت ملی روسیه دانست. از تحلیل
های وهابیت است حمایت  بر آموزه ئه این ترجمه که مبتنیآید که عربستان از ارا برمی
بررسی  منظور بهآوری از خاک روسیه، دسترسی به اصل ترجمه  و به دلیل جمع 0کرده؛

 محتوای آن میسر نشد.
شده توسط مسلمانان پس از فروپاشی  های گوناگون انجام از میان ترجمه

ولین بار از سوی یک شیعه ارائه شوروی، ترجمه دیگر از آنِ زینالف است که برای ا
از فحوای این  که چنان آنگردیده است. این اثر شانزدهمین ترجمه قرآن کریم است و 

اللفظی و ترجمه مفهومی را  آید مترجم سعی داشته تا میان دو روش تحت ترجمه برمی
در ایران تحصیلات عالی  زینالف جمع نموده و اشتباهات پیشینیان را تکرار نکند.

تشیع وی در  نکهیکما اوزوی خود را به پایان رسانده و بر زبان عربی تسلط دارد ح
تأثیر نبوده است. یکی از  های او از قرآن و بازگردانی آنها بی ترجمه و برداشت

شیرازی  خصوص ترجمه مکارم ههای فارسی ب های ترجمه وی توجه به ترجمه ویژگی
 2310کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال  عنوان بهاست. همچنین این اثر 

انتخاب شد و در ابعادی گسترده انتشار یافت که شاید بتوان گفت دسترسی به میلادی 
ها و   ردیف دسترسی به ترجمه کراچکوفسکی است. افزون بر آن تصریف آن هم
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 ای عصری از قرآن کریم ارائه کرده است که نقد و های واژگانی وی ترجمه گزینش
تواند میزان رسابودن استفاده از زبان روسی معاصر در ترجمه قرآن را  بررسی آن، می

ساله وی در حوزه علمیه  10آید که حضور  از بررسی آثار وی چنین برمی نشان دهد.
قم و تحصیل علوم مرتبط با قرآن کریم، در رشد دانش تخصصی او تأثیر بسیاری داشته 

 شده است. قبول قابلای بسیار  مهکه این همه منجر به ارائه ترج
رئیس اداره روحانیت آخرین ترجمه قرآن به زبان روسی نیز که اخیراً با حمایت 

نفره از  03ن( و توسط گروهی )اداره دینی مسلمانان تاتارستا جمهوری تاتارستان
که به  را داراست« قرآن؛ بازخوانی معانی»محققان دین اسلام به انجام رسیده، عنوان 

به سفارش بنیاد مطالعات اسلامی روسیه  وجمه مفهومی قرآن به روسی نیز مشهور تر
. همچنین ترجمه دیگری به قلم یفیم رضوان در دست انجام است که منتشر شده است

توان  های قرآن در مرحله دوم می آنچه از بررسی ترجمه 1طبع خواهد رسید. به زودی به
 ترجمه قرآن توسط مترجمان مسلمان، بیان کرد آن است که پس از شروع حرکت

 دیگر کسی از غیرمسلمانان به این کار مبادرت نورزید و این امر در نوع خود قابل
 توجه است.

های روسی قرآن  انبوه ترجمه از میاناقبال عمومی به ترجمه،  سابقهبا توجه به 
تا مشخص  اند شده انتخابهای بررسی  عنوان گزینه بهکراچکوفسکی و زینالف  کریم،

هایی  شود، با توجه به اینکه هر دو به زبان عربی مسلط بوده و در قرآن پژوهش
البته شایان ذکر است، . تر عمل کرده است موفقدر دانش زبان قرآن اند، کدامیک  داشته
اند، تنها از حیث بررسی  هر دو مدت بسیاری با متن قرآن مأنوس بوده که ییازآنجا

 توان میزان اثرگذاری این انس بر مترجم را تعیین کرد. ترجمه می
 

 مترجمان در ذیل برخی آیاتتخصصی عملکرد سنجش . 2
 

 سوره انعام 59آیه . 2-1

يُخْرِجُ الْحَيَّ منَِ الْميَِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ منَِ الحْيَِّ   إنَِّ اللَّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى»محل بحث در آیه 
« مُخْرِجُ»واژه . است« مُخْرِجُ»و « يُخْرِجُ»، نحوه ترجمه (05: )انعام« ذلِكُمُ اللَّهُ فَأنََّى تُؤْفَكُونَ
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اسم فاعل است و اگر مترجم به اسم فاعل بودن و دلیلِ آوردن آن پس از یک فعل که 
خانواده آن است، دقت نداشته باشد؛ به احتمال زیاد این اسم  لحاظ وزن و ریشه همبه 

که عدم استمرار در  معنا خواهد کرد. درحالی« يُخْرِجُ»را همچون فعل پیش از آن یعنی 
« يُخْرِجُ»و البته ثبات و استقرار موجود در آن و نیز استمرار در فعل « مُخْرِجُ»اسم فاعل 

در بوده و بدان معناست که این دو واژه بیانگر دو تفکر  توجه ابلقمفهومی  ازنظر
آفرینندگی پروردگار هستند که یکی استمرار بیرون آوردن زنده از مرده و  خصوص

 در تأمل قابلنکته  1.کند یمدیگری اصل فاعلیت این عمل را برای خداوند بیان 
ر برخی آیات دیگر خصوص این آیه تقابل دو عنصر فعل و اسم است که البته د

این تقابل فعل در  2ملک نیز تکرار شده است. 10اعراف،  100انفال،  00همچون آیات 
های این هردو در آنِ واحد برای خداوند است.  دهنده اثبات خاصیت مقابل اسم نشان

های خود  هایی است که در اسم نیست. برای مثال فعل در زمان زیرا در فعل ویژگی
اسم استقرار و ثبوت را  که یدرحالر، تجدد و یا حدوث دارد دلالت بر استمرا

حال که در مرحله دریافت، مفهوم اصلی حاصل گشت؛ باید متوجه این نکته  0رساند. می
بود که در پرداخت آن در زبان مقصد نیز ملاحظاتی وجود دارد. برای مثال در زبان 

برای بیان معنای معادل این واژه  فاعل در عمل وجود ندارد و ای به نام اسم فارسی مقوله
تواند ترکیبی از دو یا چند کلمه باشد، استفاده  لازم است از صفت فاعلی که خود می

تواند افزون بر رسانش  معادلی است که می« کننده خارج»گردد و در این مورد ترکیب 
یند آن است هرروی نکته مهم در این فرآ زبان را نیز اقناع کند. به معنایی، مخاطب فارسی

یا هر اسم دیگری، در معنایی خارج از آنچه در آن وجود دارد « مُخْرِجُ»که واژه 
 ترکیب فعلی ارائه نگردد.  صورت بهبازگردانی نشده و در این مثال 

« vivadiashee:выводящий»تیه ترکیب پریچاس« مُخْرِجُ»در زبان روسی معادل اسم 
 «vivadit:выводит»دارد و معادل فعلی آن  است که در روسی معاصر کاربرد بسیاری
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اما کراچکوفسکی برای  1هر دو مورد را رعایت کرده است. یدرست بهاست که زینالف 
کرده است که لااقل صورت  استفاده«izvadit:извoдит»واژه از معادل فعلی هر دو 

 2نگرفته است. نظر را در« مُخْرِجُ»اسمی
 

 سوره بقره 291آیه . 2-2

... وَ لَوْلا دَفعُْ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضهَُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرضُْ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى »آیه در این 
و نوع آن محل بحث است که به لحاظ نوع کلمه، اسم « دفع»( واژه 251: بقره) «الْعالَمِينَ

فعل است و نباید  بوده و نقش مبتدا را داراست، اما در عمل یک مصدر متعدی و شبه
 اسمی ترجمه شود. کراچکوفسکی در ترجمه خود معادل اسمی صورت به
«ni udirzhivaeshie:нe yдepживaниe»0 بندی در  به نوع جمله کاربرده که با توجه را به

زبان روسی، یعنی استفاده از پادژ متممی برای ترجمه این جمله، معادل انتخابی وی به 
را در ذهن  داشتن نگهاما به لحاظ معنا که دور  0لحاظ نقش دستوری صحیح است،

رسد و باید از معادلی همچون  نظرمی کند، اشتباه به مخاطب تداعی می
«zderzhivanie:сдepживaниe »زینالف هم در ساختار و هم در معنا  اماکرد.  می استفاده

 5نزدیک به صحت عمل کرده است.
 

 سوره مزمل 11-19آیه . 2-3

در زبان عربی  باره نیدرامعرفه هستند و یا نکره و وجه سومی  صورت بهاسامی یا 
نباشند، نکره هستند.  0تایی معارف وجود ندارد. بر این اساس اگر اسامی در گروه شش

به اسم و یا افزودن آن به یکی از معارف « ال»ساختن اسم، افزودن  های معرفه از روش
فِرعَْوْنَ   ...كَما أَرسَْلْنا إِلى» :اسمی نکره آمده صورت بهاین آیه  در« رسول»واژه است. 
است  شده دادهآن توضیح  در خصوصکه در آیه پیشین  و در آیه بعد به دلیل آن « رَسُولاً

فِرْعَونُْ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ   فَعصَى»است:  شده انیبعهد ذکری « ال»صورت معرفه و همراه با  به
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3.Krachkovski, p. 43. 

4. Пулькина, И.М; учебник русского языка; 75-85. 

5. Zeynalov, N. p. 41. 
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مترجم باید متوجه این توالی تعریف و تنکیر اسمی باشد. در زبان فارسی  «.أَخْذاً وَبِيلاً
دوم را که با ال عهد « رسول»معنا کرد و « پیامبری/ یک پیامبر»نخستین را باید « رسول»

دهد  برگرداند. این آیه نشان می« آن پیامبر/ همان پیامبر»بایست  ذکری همراه شده می
به لحاظ شخصیت و نقش دستوری باید در زبان مقصد بازطراحی شود که در هر « ال»

که توجه  گیرد های زبانی آن این امر توسط مترجم صورت می زبانی به فراخور ظرفیت
 ن از تسلط مترجم به دانش هر دو زبان مبدأ و مقصد است. به آن، نشا

ولی  1شود،در زبان روسی مفهوم معرفه و نکره بیشتر به کمک ضمایر مبهم بیان می
رسد  به نظرمی .کندچون در این آیه استفاده از ضمایر مبهم به مفهوم لطمه وارد می

این  2ترجمه کرده است. متناسب« paslanitcia:пocлaнцa»کاربرد واژه کراچکوفسکی با 
 0اند. شود و البته هر دو از معادل اسمی بهره برده تناسب در ترجمه زینالف نیز دیده می

 

 سوره طه 23آیه . 2-4

 شده انیبدو نوع از اعراب « الکبری»برای صفت « لِنُرِيكََ منِْ آياتِناَ الْكُبْرى»در این آیه 
برخی دیگر آن را مفعول دوم فعل  0دانند، می« آیات»است. برخی آن را صفت برای 

موضوع در قرآن نشان  رسد مراجعه به بافت آیات هم می نظر به 5اند. دانسته« نرُِیَ»
سوره نازعات  23در آیه  ازجملهاست. « آیات»دهد، همواره این واژه صفت برای  می

کما است، « آیه»صفت برای « الکبری»این وضوح وجود دارد که واژه « فأََراهُ الْآيةََ الكُْبْرى»
است. نکته دیگر آنکه این صفت  ذکرشده« رأی»در همین آیه نیز فعلی از ریشه  نکهیا

دهد، نشان داده شود. که معنای بزرگ می« الکبیره»تفضیلی بوده و باید تفاوت آن با 
 نظر ره به برخی آیات بزرگ دارد و بهتبعیضیه است که اشا« من»نکته مهم دیگر وجود 

با این تفاصیل،  رسد درنظرگرفتن این سه نکته، ارتباط مستقیمی با دقت مترجم دارد. می

                                                                                                                                                                        

1. Pulkina, E.М; Uchiebnik ruskova eezika, 256. 

2. Krachkovski, p. 465. 

3. Zeynalov, p. 574. 

 .160 ،0راب القرآن الکریم و بیانه؛ اع؛ . درویش0

 .256 ،2؛ اعراب القرآن، ج. دعاس5
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های خویش را به تو نشان  تا برخی از بزرگترین نشانه» آیه چنین خواهد بود: ترجمه
 1: های روسی زینالف با ترجمه در ترجمه«. دهیم

дабы пoкaзaть тeбe (некоторые) из знaмeний Haшиx вeличaйших. 
 

در ترجمه  среди:cridiترجمه بهتری ارائه کرده زیرا حرف اضافه 
 2کراچکوفسکی:

Чтoбы пoкaзaть тeбe cpeди Haшиx знaмeний вeличaйшee, 
 

 در ترجمه زینالف بهتر است. iz  :изدهد و حرف اضافه می« از میانِ»به معنای 
 

 إسرا سوره 59آیه  .2-9

تمیز « سَعِیرا»وجود دارد. واژه « كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيرا»عبارت در فراز پایانی این آیه 
کلیدی  البته نکته بوده است.« زدناهم»بهام از فعل ماضی کننده ا جمله و منصوب و رفع

آیه توان به هنگام ترجمه، نقش تمیز موجود در  نمی« هم»به  است که باوجود مفعولاین 
زیرا معادل تمیز در زبان فارسی  ،به در زبان فارسی بازگردانی نمود را به شکل مفعول

تفکیک تمیز  ینوع بهکار با مفعول متفاوت است و انجام اینو  0عموماً متمم قیدی است
از عناصر دیگر جمله است. البته در این آیه چون میان مفعول و تمیز تفاوت فعلی 

دانست و بلکه باید کلیت جمله را « سعیرا»احد ترجمه را واژه توان و وجود دارد، نمی
نظر داشت. برخی با عدم تفکیک واحد ترجمه که در اینجا جمله است، آن را  در
« ای تازه را شراره« »اش را شعله»های  اند و معادل مفعول بازگردانی کرده صورت به

زدناهم »غی لازم است عبارت بلا -که برای حفظ تعادل نحوی درحالی 0اند. استفاده کرده
بر »شود:  و این معادل پیشنهاد می شده ترجمه یطورکل بهکه یک جمله است « سعیرا
چون بهترین نوع ترجمه تمیز لااقل در زبان فارسی، استفاده «. افزاییم وری آنها می شعله

ند: از همین تفکیک میان تمیز و سایر عناصر نحوی است که از حروف و یا عباراتی مان

                                                                                                                                                                        

1. Zeynalov, p. 422. 

2. Krachkovski, p. 312. 

 .231 ؛دستور مختصر تاریخی زبان فارسی. نک: فرشیدورد، 0

 ، ذیل آیه.ترجمه قرآنپور،  ، ذیل آیه؛ بهرامترجمه قرآنبرای مثال نک: حدادعادل، . 0
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شود که اصل در ترجمه  استفاده می آن و مشابه عنوان بهبر، در، از، از جنبه، به لحاظ، به، 
 1های ترجمه تمیز است. تمیز جمله بوده و از مشهورترین شیوه

 2.اند شده انیبهای کراچکوفسکی و زینالف هر دو ترجمه به یک صورت  در ترجمه
استفاده  0زینالف از واژه شراره یا شعله و 0فاوت که کراچکوفسکی از واژه آتشبا این ت

( و فعل زینالف زمان آینده میکن یماند و فعل کراچکوفسکی زمان حال )اضافه  کرده
 که به لحاظ مفهومی برابری دارند. )اضافه خواهیم کرد( است

 

 سوره طه 19. آیه 2-1

در تفاسیر به دو  «أخفیها» فعل «نَفْسٍ بِما تَسْعى كُلُّ  إنَِّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أخُْفِيها لتُِجْزى»در آیه 
دانسته و « شدت کتمان و پنهان داشتن»وجه معنا ذکر شده است. برخی آن را از نوع 

معتقدند که در کلام عرب اگر کسی قصد مبالغه در پنهان کردن چیزی داشته باشد 
از خود نیز پنهان برای اصرار بر کتمان چیزی نمانده که آن را »چنین خواهد گفت: 

 قرارگرفتهآنچه در میان اعراب مرسوم است مورد خطاب  براساسدر این آیه نیز «. دارم!
اما در مقابل برخی دیگر معتقدند وجه سلبی  5و وصف قیامت برای ایشان شده است.

از « أخفیها» در این آیه غالب بوده و منظور از این فعل شدت پنهان داشتن نیست و بلکه
 نظر و ظهور آن نزدیک برشمرده شده است. به 0بوده« هأَظهرَ»به معنای « خفاه»ماده 

اند  رسد وجه صرفی این فعل بر مبنای آنچه زمخشری و برخی دیگر اظهار کرده می
« اثر فعل سلب و ازاله»اول است و خود باب افعال که دارای معنای  ازنظرتر  صحیح

موضوع در قرآن است  تر وجود آیات هم آن مهمکند. از  یید میاست نیز این مطلب را تأ
 1سوره اعراف، آیه  116کنند. مانند آیات  که آنها نیز نزدیک بودن قیامت را تأیید می
کید قاق بر نزدیک و آنی بودن قیامت تأسوره واقعه، قمر، نحل، تکویر، انفطار، انش

                                                                                                                                                                        

 .6 ای مترجمان قرآن در ترجمه تمیز،؛ بررسی سازوکارهدیگران. مقیاسی و 1

2. Krachkovski, p. 250; Zeynalov, p. 361. 

3. Огня (Ognia:  ( آتش

4. Пламени (Plameni:  ( شعله

 .115 ،10تفسیر طبری؛ ج . طبری؛5

 .22 ،22، جمفاتیح الغیب؛ فخررازی، 50. ، ص0زمخشری؛ الکشاف؛ ج. نک: 0
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قیامت سخنی ذکر  ای از قرآن کریم بر پوشیده داشتن دارند. همچنان که در هیچ آیه
گذارد که در این آیه وجه دوم  نشده و همین نبود مؤید موضوعی، بر این نکته صحه می

روز قیامت به »ای نزدیک به این مضمون بیان داشت:  تر است و باید ترجمه صحیح
شدنی است و زمانی نمانده است که آن را آشکار سازم )و از خفا برون  تحقیق واقع

 های کراچکوفسکی و زینالف چنین آمده است: در ترجمه «.آورم(
 1کراچکوفسکی:

Пoиcтинe, чac пpиxoдит, Я гoтoв eгo oткpыть, чтoбы вcякaя дyшa 

пoлyчилa вoздaяниe зa тo, o чeм cтapaeтcя! 
 

 2زینالف:
Пoиcтинe, (Cудный) чac – грядущий, сделал Я его скрытым, дабы 
ваздалось вcякой дyше за то, к чему стремится она! 

 

همانا آن »که اگر ترجمه کراچکوفسکی به فارسی برگردان شود چنین خواهد بود: 
زمان فرا خواهد رسید و من آماده هستم که آن را آشکار سازم تا هر فردی پاداش آنچه 

و اگر ترجمه زینالف به فارسی « که برایش در سعی و تلاش است را دریافت کند
و من آن را آشکار ساختم تا  دیآ یمهمانا زمان )جزا( »شود، این خواهد بود:  بازگردانی

جالب آنکه هر «. به هر فردی پاداش آنچه که برایش در سعی و تلاش است، داده شود
به صحت  یرو نیازارا زمانی نزدیک به آشکارشدن دانسته و « أَکادُ أُخْفِیها»دو معنای 

 دهد زینالف به صحت مفهوم نیز توجه داشته است.  این نکته نشان می اند؛ نزدیک شده
 

 سوره حج 19آیه . 2-9

یظن از نظر زمانی معادل  و فعل کان« ...مَنْ كانَ يَظنُُّ أنَْ لنَْ ينَْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنيْا»این آیه در 
پیش از زمان  ماضی استمراری در زبان فارسی است و نشان از عملی دارد که منشأ آن

زمان حال ترجمه گردد، زیرا در این فعل، به منشأ  صورت بهنباید  که 0حال است،
زمانی اشاره دارد که از قبل بوده است؛ و به خاطر همین  ازنظربدگمانی به خداوند 

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p. 313. 

2. Zeynalov, p. 422. 

 .160 ؛فن ترجمه. معروف؛ 0
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را « کردن خود به سبب خشم از خداوند زیآو حلق»عمل که از گذشته وجود آمده عمل 
پنداشته  هر کس می»گونه بازگردانی شود بهتر است:  ا اگر ایندهد. لذ شخص انجام می

 است: شده استفادهها  های روسی این عبارت در ترجمه«. است که...
 1کراچکوفسکی:

 Kтo дyмaeт, чтo Aллax нe пoмoжeт eмy … 

 2زینالف:
 Kто пологает, чтo Aллax нe пoмoжeт eмy...    

 

در ساختار زبان روسی که اولی بر « НСВ»و « СВ»که به دلیل وجود دو نوع فعلی 
و انتخاب مترجمان روسی که از  0؛افعال مطلق و دومی بر افعال استمراری دلالت دارد

است.  شده اعمالرسد دقت بیشتری  می نظر نوع دوم بوده و بر استمرار دلالت دارد، به
توانسته وجه  هترب« palgagaet:пологает»فعل هرچند معادل انتخابی زینالف یعنی 

 را نشان دهد.« یظن»موجود در « پنداری و توهم»
 

 سوره یوسف 4آیه . 2-8

إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبيِهِ يا أبََتِ إنِِّي رأََيْتُ أَحدََ عشََرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقمَرََ »آمده است:  این آیه در
ای دست  توان به چنین ترجمهالفاظ و ترکیبات میشناسی  از مفهوم«. رأََيْتهُُمْ لِي ساجِدِينَ

یوسف به پدرش گفت: ای پدر، همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه  که آنگاه»یافت 
چنین به « رأََيْتُ»در این آیه فعل «. کنند ها را که بر من سجده می را دیدم! دیدم آن
رشید و ماه و کند که حضرت یوسف در بیداری سجده کردن خو مخاطب القا می

« رُؤْياكَ»که با مراجعه به آیه بعد و مشاهده لفظ  حالیستارگان را بر خود دیده است. در
گردد که در  مشخص می« إِخْوَتِكَ...  قالَ يا بُنَيَّ لا تَقصُْصْ رُؤْياكَ علَى»در ترکیب آیه 

ع به آیه را خواب دیدن در فارسی قرار داد و بدون رجو« رأََيْتُ»ترجمه باید معادل 
  مجاور حتی ممکن است فهم کلی آیه مورد خدشه قرار گیرد.

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p 342. 

2. Zeynalov, p 460. 

3. Караванов. А.А; виды русского глагола: значение и употребление; 3-10. 

 (13-0 ،شناخت و کاربردهای فعل روسی، کاراوانف، وید)
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استفاده کرده است؛ و زینالف از همین « видел:videl»معادل کراچکوفسکی از 
در پرانتز ترجمه خود را اصلاح نموده و « va cnie:во сне»فعل اما با عبارت توضیحی 

که ترجمه زینالف درست و به دور  در خواب دیدن را برای مخاطب توضیح داده است
 1از شائبه است.

 

 صافات سوره 194آیه . 2-5

ها  تامدتی از آن»یعنی «  فَتَوَلَّ عَنهُْمْ حَتَّى حيِن»به پیامبر دستور داده شده است:  این آیه، در
که در آیات همجوار اشاره به فرستادگان و جنود خداوند شده  درحالی 2؛«روی بگردان
( إِنَّهُمْ لهَمُُ 171وَ لَقدَْ سَبَقَتْ كلَِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ )»ه خداوند بر غلبه آنهاست: است که اراد
طور که مشاهده شد تعیین مرجع  همان .«(171) ( وَ إنَِّ جُنْدَنا لهَمُُ الْغالِبُون171َالْمَنصُْورُونَ )

در مراجعه با آیات  است ضمیر یکی از مسائل مربوط به فهم آیه است و گاه ممکن
موضوع آن در سوره مراجعه  له روشن نگردد و لازم باشد به آیات هممجاور این مسأ

به آیات پیشین بازگردد، این خطا به وجود « عنهم»شود. لذا اگر مرجع ضمیر هم در 
که  آید که به پیامبر دستور داده شده است که از جنود خداوند روی بگرداند. درحالی می
گردد که وصفی مجدد از  بازمی 100تا  106موضوع آن یعنی  راجعه به آیات همبا م

  0های روسی چنین آمده است: در ترجمه مشرکان و گفتار ایشان است.
 کراچکوفسکی:

Oтвepниcь жe oт ниx нa вpeмя 
 زینالف:

Oтвepниcь жe oт ниx до вpeмени (определённого) 

نزدیک است و نشان از تسلط وی  صحبتمتنی به  زینالف از حیث ارتباطترجمه 
 به متن است.

 سوره حاقه 29آیه  .2-11

کافران « يا لَيْتَها كانَتِ الْقاضِيَة»در این آیه معنای غیرزمانی فعل مدنظر است. یعنی در 
شرایطی خلاف واقع را تصور کرده و آرزوی بازگشت دارند. لذا فعل ماضی در این آیه 
                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p 361; Zeynalov, p. 420. 

2. Ibid, p. 452. 

3. Krachkovski, p 361; Zeynalov, p. 453. 
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سازد. به همین دلیل ترکیب  استعاری مفهوم عدم وقوع این آرزو را بیان می صورت به
فوق اگرچه در وجه دستوری و ساختاری خود بر ماضی بعید در زبان فارسی دلالت 

این ترجمه به کند، اما چون بعیدبودن وقوع خواسته در مفهوم آیه واضح است؛  نمی
«. بود شده تمامو با مرگ اول(  نیازا شیپ) زیچ همهاین کاش » صحت نزدیک است:

های ذکرشده و  اند که با توجه به استدلال های زیر را بیان داشته های روسی معادل ترجمه
 تر است: نتز آورده، ترجمه وی به صحیحمواردی که زینالف در داخل پرا

 1کراچکوفسکی:
O, ecли бы этo былo кoнчaющим! 

 2زینالف:
O, ecли бы (смерть) былo кoнчaющей (всё и не было Воскрешения). 

 

 نتایج پژوهش

مورد که  بودهنظیر در عرصه ترجمه قرآن کریم  از مترجمان مشهور و کمکراچکوفسکی 
تأثیرگذار  یقدر به ویترجمه تقلید بسیاری از مترجمان پس از خود قرار گرفته است. 

 ادشدهیهای جدید از آن به نیکی  بود که حتی تا دوران معاصر نیز، در کنار سایر ترجمه
ارتباط به  بی توجه بذلاین رسد نظرنمی به. و توجه قرار دارد مورداستفادهو هنوز 

های کارشناسانه  مجموعه تحقیقات او درباره قرآن باشد که منجر به دقت و بررسی
. از سوی دیگر، زینالف مترجم شیعی معاصر قرآن کریم، با کریم شد درباره متن قرآن

های بسیاری از عربی به روسی،  زیست در محیط حوزوی و انجام تحقیقات و ترجمه
لذا در مقام دقت و توانایی خویش را در عرصه ترجمه بین این دو زبان به اثبات رساند. 

مطالب مرتبط با آن، بسیار بیشتر از  مقایسه شاید بتوان گفت زینالف با علوم قرآنی و
کراچکوفسکی بوده است. زیرا در محیطی رشد کرده و از اساتیدی بهره گرفته که 

اند. بررسی در ترجمه این دو  ترجمه قرآن کریم مؤثر بوده نهیزمهمگی به رشد وی در 
برای  دهد که این زیست در بوم قرآنی مانند ایران، امتیازی نیز این مطلب را نشان می

                                                                                                                                                                        

1. Krachkovski, p. 470. 

2. Zeynalov, p. 576. 
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ه خویش منعکس ساخته از آن بهره گرفته و آن را در ترجم یخوب بهزینالف بوده که 
 است.
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نساء؛  هسور 01 هيآ رامونيپ ياسلام یها ستينيآراء فم يابيو ارز نييتب

 اسما بارلاس دگاهيد یمطالعه مورد

 زاده صادق هدايتمحمد

 سهيلا پيروزفر

 چکيده
له زنان و ر سده اخیر در اقصی نقاط جهان مسأد ترین مباحث محافل علمی و غیرعلمی یکی از چالشی

های  بهره نبوده و گفتگوهای و حتی کشمکش له بیاست. جوامع اسلامی نیز از این مسأحقوق آنان 
زیادی پیرامون زنان و جایگاه آنان در اسلام و فقه اسلامی صورت گرفته است. در همین راستا شاید 

سوره نساء هست که به مباحثی همچون  43یرامون زنان آیه ترین آیه قرآن کریم پ بتوان گفت چالشی
قوامیت مردان، برتری مردان، اطاعت زنان از شوهران و ضرب زنان توسط مردان اشاره دارد. در این 

های متفاوتی عرضه کرده است. از  دیدگاه« فمینیسم اسلامی»های نواندیش همچون جریان  میان جریان
عنوان یکی از نواندیشان  تحلیلی نظرات اسما بارلاس به-ش توصیفیرو در مقاله حاضر به رو این

گردد. بارلاس معتقد است  سوره نساء تبیین شده و ارزیابی می 43برجسته فمینیسم اسلامی پیرامون آیه 
های  توجهی کرده و برداشت سنت تفسیری پدرسالار در جوامع اسلامی به الهامات الهی قرآن بی

، «حفاظت و حمایت»وی قوامیت را به  خود را به خواست الهی نسبت داده است.نادرست پدرسالارانه 
نشوز را به ، «قنوت و تسلیم در برابر خداوند، نه شوهر»قانتات را به ، «برتری مالی»تفضیل را به 

برخوردی نمادین، نه کتک »و ضرب را به « اختلال در زندگی زناشویی، نه نافرمانی از تمکین شوهر»
مندی قرآن  تفسیر کرده است. در ادامه مقاله نشان داده شده که مبنای فکری بارلاس یعنی تاریخ« زدن

سوره نساء خلاف ظواهر قرآنی، منابغ  43نواقصی جدی دارد و برخی نظرات قرآنی او پیرامون آیه 
 السلام است.  لغوی و روایات معصومین علیهم
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 مقدمه

ترین مباحث علمی و اجتماعی در  یکی از چالشی عنوان بههاست که  موضوع زن مدت
    یک از زاویهت. مکاتب علمی و فرهنگی مختلف هرجوامع اسلامی مطرح شده اس

از محققان و  اند. در این میان، برخی نگرش خاص خود بدین موضوع پرداخته
نواندیشان با انتقاد از سنت فکری و عملی موجود در این حوزه، به طرح نظرات نوین 

های فکری و  ترین این جریان پرداخته و خواستار اصلاحات هستند. یکی از اصلی
 است.  6«فمینیسم اسلامی»عملی، نواندیشان منتسب به جریان موسوم به 

از  برای تعریف و حمایت ا و تفکرات است کهه ای از فعالیت مجموعه 2«فمینیسم»
طورکلی برابری جنسیتی  زنان و به فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، حقوق برابر سیاسی،

برای  اشتغال و تحصیلات در برابر های زن و مرد بنیان نهاده شده و در پی ایجاد فرصت
و  ؛یک کل و گروه عنوان زنان به میلادی 61از قرن (. Badran, 2009, p. 25زنان است )

نه افراد و اشخاص جدای از هم، وضعیت خود را مناسب ندیدند و مظلومیت و ستم و 
 (.21-22. ، صص6404قرار دادند )مشیرزاده،  موردانتقادفرودستی خویش را 

متنوعی ورود  های های خود در رشته ها در راستای رسیدن به اهداف و آرمان فمینیست
 هنر، مطالعات تاریخ شناسی، انسان شناسی، جامعه: اند اختهکرده و به بحث و نظر پرد

 بر نقد روابط علاوه های فمینیسم غالب ایده. فلسفه و روانکاوی ادبی، اقتصاد، نقد زنان،
 .Hooks, 2009, ppدارد ) تأکید نیز زنان علایق و حقوق ترویج بر سیاسی، و اجتماعی

ها به وجود  های ایدئولوژی فمینیستی گوناگونی در طول این سال جنبش .(55-56
های  های اجتماعی، استراتژی اند که به علت اختلاف در نحوه نگرش به بنیان آمده

طور صریح مشخص نشده است  دهند، هرچند این تفاوت هرگز به متفاوتی ارائه می
(Giddens, 2009, p. 615تعداد این گرایش .) شاخه نیز رسیده  26لف به های مخت

طلب، افراطی )رادیکال(، فرهنگی،   ومرج خواه )لیبرال(، هرج : آزادیازجملهاست، 
گرا  آمریکایی، جهان سومی، فمینیسم عصر نو، پسامدرن، پسا ساخت-گرا، آسیا جنس هم

 و... .

                                                                                                                                        
1. Islamic Feminism 

2. Feminism 



 114    … موردی مطالعه نساء؛ هسور 01 آيه پيرامون اسلامي های فمينيست آراء ارزيابي و تبيين

؛ نوع اول آن از اواخر شده استتفکر فمینیسم در جهان اسلام به دو صورت ظاهر 
شرق در پی افزایش میلادی آغاز شده و زنان مسلمان در برخی نقاط  61ن قر

دلیل توسعه حضور اجتماعی و ارتباط بیشتر با  هرفتن سطح آگاهی و بتحصیلات و بالا
های رایج و سنتی از  گیری از مفاهیم فمینیسم غربی و استفاده از برداشت جامعه، با الهام

طلب  اند؛ اینان در متن جریانات اصلاح ودهقرآن درصدد تغییر اوضاع اجتماعی ب
اسلامی، خواستار تجدید در اجتهاد و احیای حقوق زنان گردیدند، حقوقی که در قرآن 

ولی در عمل از آنان مضایقه شده بود. اما نوع دیگر آن در اواخر  شده انیبکریم آشکارا 
ای در  ها تغییرات عمده میلادی، شکل گرفت. در این سال 18   ویژه در دهه قرن بیستم به

نیز نامیده  6«های هرمنوتیک فمینیست»جریان بود که طی آن گروهی از زنان مسلمان که 
 (. Badran, 2002, p. 202در قرآن داشتند ) 2«تساوی جنسیتی»شوند، سعی در اثبات  می

ام گرفت، زنانی بودند که با ن« فمینیسم اسلامی»سازان اصلی این جریان که  قاعده
شان، سعی در بازنگری در تفسیر آیات  های دینی خود و سطح تحصیلات رفتن آموزهبالا

قرآن و اثبات عدم اعتبار و برتری انحصاری مردان نمودند. این جریان به تدریج ظهور 
 کرد. در این دوره شاهد یک تغییر الگو به سمت نوعی فمینیسم هستیم که منحصراً

  و دسته 4«فمینیسم مسلمانان»اول را   شکل گرفت. دستهبر گفتمان مذهبی و دینی  مبتنی
(. شایان ذکر است که Badran, 2002, p. 199گویند ) می« فمینیسم اسلامی»دوم را 
بلکه توسط شاهدانی بیرونی صورت  ،طراحان آن  لهیوس بهنه « فمینیسم اسلامی»عنوان 

های  فمینیست (.Badran, 2009, p. 325گرفت که متوجه وقوع این امر جدید شدند )
اسلامی در این چند دهه از ابعاد متنوع تاریخی، فقهی، تفسیری، و عرفانی به تحلیل 

اند. هرچند رویکرد اصلی عزیزه الحبری  جایگاه زنان در اسلام و بازبینی آن پرداخته
قرآن نیز ورود کردند، زیرا بخش   به حوزه یطورجد بهمباحث فقهی است، اما 

 داند. از فهم نادرست از قرآن می از نواقص دانش فقه را ناشی یتوجه قابل

شناختی جریان موسوم به  بررسی روش»ری دکتای  رساله نیازا شیپشایان ذکر است 
شناختی در جریان  تطور روش»  مقاله ،«فمینیسم اسلامی و نقد آن با رویکردی اجتهادی

                                                                                                                                        
1. Hermeneutic Feminists 

2. Gender Equality 

3. Muslim Feminism 
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ظریه قرآنی اسما بارلاس با ن مقایسه هرمنوتیک»، مقاله «موسوم به فمینیسم اسلامی
 یشناس انیجر»ری رساله دکت، «له جنسیتتفسیری علامه طباطبائی با تأکید بر مسأ

های  تحلیل دیدگاه فمینیست»مقاله  ،«آن یابیو ارز لیو تحل یاسلام سمینیفم کردیرو
است. نگاشته شده  «اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس

طور اختصاصی  کدام از آنها به هیچ، در این تحقیقاتوجود نکات ارزنده  رغم علی
سوره نساء بحث تفصیلی انجام نداده و آن  43پیرامون دیدگاه اسما بارلاس درباره آیه 

 اند. را ارزیابی نکرده
 

 . مروری بر جریان موسوم به فمینیسم اسلامی1

درون یک پارادایم اسلامی گفتمان و کنش فمینیستی است که « فمینیسم اسلامی»
گیرد و در پی  است. این نوع از فمینیسم فهم خود را از قرآن می  ریزی شده قالب

دستیابی به عدالت و حقوق زنان و همچنین مردان در کلیت زندگی هر دو است. 
جامعه که پس رایج در   های اسلامی قائل هستند که تفکر و رفتار مردسالارانه فمینیست

)ص( به اسلام نفوذ کرده و در قرن سوم در کتب فقهی جای گرفته، امبر اکرماز وفات پی
باید افشا شود. مفاهیم اصلی فمینیسم اسلامی، اصول قرآنی، برابری جنسیتی و عدالت 

های اسلامی، برابری و عدالت درون یک نظام  اجتماعی است. به اعتقاد فمینیست
تلاش است تا پیام اصیل اسلام را پیش  ، دررو نیازاشود.  مردسالار هرگز محقق نمی

 (.Badran, 2009, pp. 242 & 323برده و مظاهر مردسالاری در اسلام را نابود کند )

مربوط  آیاتمردسالارانه از  های نادرست و ند برداشتامعتقدمتفکران این جریان 
 آنها معتقد درواقعاست.  گونه مطالعات شناختی در این های روش کاستی دلیل به زنان به

 تفسیر بعدازآنقبل و  آیاتتوجه به  مفسران قرآن آیات مربوط به زنان را بی بوده
گونه  . اینکنندرا حفظ  قرآن مضمونیو  ساختاریاند انسجام  نتوانسته نتیجهدر  اند؛ کرده

کند  زن در عصر نزول ارائه نمی جایگاهو  موقعیتاز  درستی ترسیم، ترتیبی آیات تفسیر
نماید بینی  زن مسلمان در عصر حاضر را پیش برایلازم  احکام نیست ادرق نیزو 

طورکلی پدیده موسوم به فمینیسم اسلامی جایگزین معرفتی  (. به22. ، ص6413)پارسا، 
های مربوط به زنان در منابع و  عدالتی برای بازاندیشی مسائل زنان در اسلام است که بی
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...( و های معرفتی )تفسیر، فقه، ادبی و ریخی سنتجوامع اسلامی را ناشی از رسوبات تا
، گلپایگانی و بدری م )میرخانی، شاکریداند، نه برآمده از اصل دین اسلا فرهنگی می

6414، 
 (. 628. ص

اند؛ برخی با  فمینیسم اسلامی رویکردهای مختلفی اتخاذ نموده  نواندیشان عرصه
 ازآن پسخ عرب پیش از اسلام و رویکرد تاریخی به وقایع و تحولات گوناگون تاری

الگویی متفاوت جهت اثبات برابری جنسیتی زن و مرد   و درصدد ارائه کرده اشاره
حقوقی، سعی در   -  ای دیگر رویکرد حقوقی داشته و با طرح مباحث فقهی هستند؛ عده

 ای اند؛ دسته های فمینیستی داشته ایجاد تحولی در نظام حقوقی زنان متناسب با آرمان
دیگر نیز، با تأکید بر مباحث هرمنوتیکی و تفسیری، به خوانشی نوین از آیات قرآن 

، زاده ، شیرزاد و هدایتاند )شیرزاد کریم جهت اثبات برابری جنسیتی همت گمارده
(. هرچند رویکرد اصلی عزیزه الحبری که شخصیت اصلی این مقاله 623. ، ص6412

به مباحث قرآنی  یطورجد بهعنوان یک مسلمان  حقوقی است، اما وی به  -  است، فقهی
نیز پرداخته، زیرا یکی از دلایل ضعف و نقص فقه کنونی را ناشی از فهم نادرست از 

 داند. متن اصلی دین اسلام می عنوان بهقرآن کریم 
 

 و روش او اسما بارلاس. معرفی 2

 6116از سال  یوبه جهان گشود.  دهیدر پاکستان د میلادی 6128در سال  اسما بارلاس
واقع  تاکایدر کالج ا «تینژاد، و قوم ،یمرکز مطالعات فرهنگ» ریو مد یاسیاستاد علوم س

خود را از دانشگاه دنور در رشته مطالعات  ی. بارلاس دکترادیگرد ورکیویدر ن
در  ینگار ارشد خود را در رشته روزنامه یز کارشناسیاز آن ن شیخذ کرد و پأالملل  نیب

 یتوجه او به قرآن و مطالعات قرآن ،یلادیم 18دانشگاه پنجاب گذراند. در اواسط دهه 
 Believing»کتاب بارلاس در حوزه مطالعات زنان در قرآن،  نیتر مهم .افتی شیافزا

Women in Islam; Unreading Patriarchal Interpretation of the Quran  » .نام دارد
کرده  انیطور کامل ب آن را به یخود درباره قرآن و بازخوان یها دگاهیکتاب د نیدر ا یو
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 یمسأله حجاب در قرآن، مرور رامونیپ بارلاس دگاهیاز استخراج د شیاست. در ادامه پ
 .میینما یم یو یشناس بر روش

خاص خود را برآمده و مستخرج از قرآن  کیهرمنوت ای یریروش تفس بارلاس
خود و با توجه به مفهوم  یریدرصدد است تا با استفاده از روش تفس یداند. و یم

 ذاتاً یقرآن یشناس معرفت تنها نهدر دو بعد خُرد و کلان نشان دهد که  یپدرسالار
و تام دو جنس  یادیبن یکه برابر دهد یماجازه را  نیاست، بلکه به ما ا یضدپدرسالار

کامل اسلام از تنزیه  یدر راستا یو(. 631. ، ص6412.)بدره،  میینما یپرداز هیرا نظر
 کند: یم می)خرُد( و مدرن )کلان( تقس یخیآن را به دو دسته تار ،یتفکر پدرسالار

خود را از  تیپدر است که مشروع تیاز حاکم ینوع ی: پدرسالاریخیتار .6
 یروا عنوان فرمان پدر به شوهر/ رو نیازاگرفته و « پدر بودن خداوند»تصور 

 شدند. یم یدان تلقفرزن زنان/
 لیتبد قیمردان را از طر ،یجنس ضیتبع استیعنوان س به یمدرن: پدرسالار .2

دانسته و جنس  «یخود»شده برتر و  یاسیس تیبه جنس یشناخت ستیجنس ز
 (. Barlas, 2005, pp. 10-11پندارد ) یم «یگرید»زن را مادون و 

 

داند: اول آنکه  یم یضدپدرسالار ذاتاً ل،یقرآن را به دو دل یشناس او معرفت اما
« مخلوق» یعنوان پدر، نه پسر، نه شوهر، نه مرد، نه مذکر و نه حت خداوند در قرآن نه به

با مذکرها و نفرت  یهرگونه نسبت یقرآن ورا یخدا گرید عبارت بهنشده است،  یمعرف
پدر و  تی)حاکم یرا چه در شکل سنت یپدرسالار رآن،هاست؛ دوم آنکه ق نثؤاز م

کند  یم بیبه نفع جنس مذکر(، نه تصو یجنس استیمرد( و چه در شکل مدرن آن )س
دادن مذکرها  یبرتر یبرا یشناخت ستیدهد. قرآن از جنس ز یو نه مورد اغماض قرار م

را با قرار دادن  دزن و مر یشناخت یهست یقرآن برابر رایز د،یجو یبهره نم ها مؤنثبر 
 ,Barlas؛ 622. ، ص6412بخشد )بدره،  یاستقرار م« دهنفس واح»منشأ هر دو در 

2005, 
p. 12.) 

]روش  یکیو لازم هر طرح هرمنوت یخداوند را مسأله ذات ییخود افشا بارلاس،
 ییخودافشا یداند. و یاز آن م بخش یآزاد یها [ در فهم قرآن و خوانشیریتفس
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کند  یم فیتعر« بودن اسیق رقابلیغ»، و «عدل» ،«دیتوح»عد خداوند در قرآن را به سه بُ
 یریناپذ بخش شهینماد اند دی: توحدی( توحفپردازد: ال یکدام مهر حیو سپس به توض

 یمذکر تیحاکم هینظر چیاست و ه یخداوند تیحاکم یریناپذ بخش زیخداوند و ن
با آن وارد تعارض شود،  ایخداوند جا بزند  تیاز حاکم یعنوان امتداد که خود را به

و لو  ازاتدهنده هرگونه مو از قرآن که نشان یسازگار باشد. خوانش دیتواند با توح ینم
بدعت  کیعنوان  به دیخداوند و افراد مذکر باشد، با انیو محتاطانه م فیظر
مشخصه را  نیدر نفس خود ا یرد شود؛ ب( عدالت: عدالت خداوند تحمل رقابلیغ

 نیکند، بنابرا یستم نم یبدارد. اگر خداوند به کس یها را گرام دارد که حقوق انسان
امکان  بیترت نیبرآمده از ظلم و ستم باشد. بد یها موزهتواند شامل آ ینم زیگفتار او ن

باشد؛ ج(  زانهیتواند زن ست ینم زیگفتار او ن رو نیازاباشد و  زیست زنندارد که خداوند 
به خداوند  یبخش تیو جنس یانگار تی: قرآن به شکل گسترده، جنساسیق قابلریغ
خداوند نه  بیترت نی. بدداند یم وانار یرا نسبت نیعنوان پدر )مذکر( را رد کرده و ا به

با  یوجود ندارد که خداوند قرابت خاص یلیدل چیو ه مذکر کی هیمذکر است، و نه شب
 مذکرها داشته باشد

(Barlas, 2005, pp. 9-10 ؛Barlas, 2006-A, pp. 149-150.) 

است که قرآن  یاو، همان اصول یقرآن یکیکند که اصول هرمنوت یادعا م بارلاس
 عنوان بهخواهد قرآن را  یرهگذر م نیاز ا یکرده است. و یخوانش خود معرف یبرا

منظور او از خواندن  د؛ینما ریآن را تفس« ظهر»و هم « بطن»متن فهم کند تا هم  کی
و منظور از  افتهی شیدایمتن در آن بستر پ هاست ک یخیبستر تار یباطن متن، بازساز

حال است که خود به  یازهایدر پرتو ن« دوباره یبسترمندساز» زیخوانش ظاهر متن ن
از حال به گذشته و سپس از گذشته  «حرکت دوطرفه» هینظر ازمندیالرحمان ن فضل ریتعب

 (.622-621. ، صص6412به حال است )بدره، 
به  یقرآن یها آموزه میبا تقس یگفت که و دیالرحمان با فضل هینظر نیا حیتوض در

 ی، روش استنباط احکام برا«خاص ایمحدود »، و دسته «عام ای یشگیهم»دو دسته 
کند:  یم نییتب« حرکت دوطرفه»دوران متأخر از صدر اسلام را با اجتهاد روشمند 

. البته حرکت به زمان حاضر ازگشتبه عصر نزول و سپس ب یفعل طیحرکت از شرا
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 نهیعربستان عصر نزول و زم یکل طیاول دو مرحله دارد: مرحله اول شناخت شرا
 یها پاسخ لیبا تحل یقرآن یکل یها مرحله دوم استخراج ارزش ؛یاحکام قرآن یخیتار

 یو اخلاق یعنوان اهداف عام اجتماع به هیآوردن مناطات کل دست خاص مذکور و به
است. حرکت دوم که بازگشت به عصر حاضر  یاحکام جاردر کالبد همه  هک یارزش

طور که  همان گرید عبارت بهمعاصر است.  طیبر شرا یقرآن یکل یها ارزش قیاست، تطب
خاص  یدر قالب احکام امبریخاص عصر پ طیدر پاسخ به شرا یعام قرآن یها ارزش

 یاجتماع یخیتار طیبا شرا اجههدر مو دیو اصول ثابته با یکل یها ارزش نیدرآمدند، ا
 ،یمطابق با عصر حاضر فراهم آورند )علم یتا احکام رندیمعاصر قرار گ یاسیو س

 (.13-14. ، صص6401
 ،ینید یها از آموزه یبرخ یمندخیبارلاس با اشاره به تار ه،ینظر نیاز ا یریگ الهام با

گذارد.  یم زیو محدود( تما ریّ( و امور خاص )متغریشمول )ثابت و فراگ امور جهان نیب
به  یتوجه یقرآن، قائل است که ب یخیرتاریو غ یبارلاس با انتقاد به خوانش سنت

شمول و خاص شده است.  امور جهان یانگار کسانی همنجر ب ینزول وح یبسترها
را منحصر و محدود به  ینید یها آموزه ،یفهم از وح یمندسازخیبا تار دینبا آنکه حال

استخراج  ینو برا یها نسل ییقرآن در توانا یشمول جهان درواقعبافت خاص کرد.  کی
 (.Barlas, 2006-B, pp. 266-267است ) شان علماز آن با اتکا به عقل و  یمعان

 

 سوره نساء 33. بارلاس و آیه 3

الرِّجالُ قَوَّامُونَ »سوره نساء است:  43آیات قرآن پیرامون زنان آیه  نیتر یچالشیکی از 
بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالهِِمْ فَالصَّالحِاتُ قانِتاتٌ حافظِاتٌ   بِما فضََّلَ اللَّهُ بَعْضهَُمْ علَىعلََى النِّساءِ 

تَخافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهنَُّ وَ اهجُْرُوهُنَّ فِي الْمَضاجعِِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإنِْ   لِلْغَيْبِ بِما حَفظَِ اللَّهُ وَ اللاَّتي
الات و که سؤ طوری ، به(43: )نساء« عْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِْنَّ سَبيلاً إنَِّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراًأَطَ

 شبهات زیادی پیرامون نگاه اسلام به زن و جایگاه زن در اسلام به وجود آورده است. 
یکی سوره نساء  43آیه سنت تفسیری مسلمانان از بارلاس خوانش ناصحیح  ازنظر

در « برتری شوهر»و « نابرابری جنسی»نادرستی همچون  یها انگارهاز دلایلی است که 
سرپرستی و حتی که  طوری جوامع اسلامی رواج داشته است، بهطول تاریخ در میان 
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 کند یمیکی از تبعات این تفسیر نادرست است. وی اضافه روایی مردان بر زنان  فرمان
است را به قرآن  توجیه یرقابلغبستر و بافت  ازنظربی که مطال تنها نهاین نوع تفاسیر 

های  در تعارض و تضاد با آموزه ها نگاهافزوده و تحریف کرده است، بلکه اصل این نوع 
 قرآنی درباره برابری بشریت است.

 قوامیت. 3-1

شود. بخش اول آن ناظر  این آیه به دو قسمت مجزا اما مرتبط تقسیم میبارلاس  ازنظر
به « قوامون»است. بارلاس ترجمه « حافظان و حامیان زنان مثابه بهنقش مردان »به 

از فراز ابتدایی آیه دانسته، اما « یوسف علی»را ترجمه مناسبی از « حافظان و حامیان»
یوسف »بیان وجه برتری مرد بر زن در حوزه قدرت مردان را یک خطای سهوی از 

کند. بارلاس قائل است که دستور قرآن ناظر به مسئولیتی اجتماعی بوده  می قلمداد« علی
ای اجتماعی به  باعث انحراف از مسأله« برتری در قدرت»به « تفضیل»که ترجمه 

 .(Barlas, 2019, pp. 184-185ت )و هستی شناختی اس شناختی یستزهای  تفاوت
 

 تفضیل .3-2

به برخی از آنان : »داند یمبارلاس ترجمه مناسب برای تفضیل را ترجمه محمد اسد 
حاکی از توزیع نابرابر تواند  این ترجمه می«. بیش از سایرین ]نعمت[ داده شده است

های الهی بین خود مردان باشد ]نه بین مردان و زنان تا معنای برتری مردان بر  نعمت
نیز  ه مردان به یک میزان مساوی نعمت نرسیده و قطعاًبه هم زنان بدهد[، چون قطعاً

با  توان یمرا نیز  ها نعمتهمه مردان نعمات بیشتری از همه زنان ندارند. جنس این 
اشاره کرده، « اموال»، به 43مراجعه به آیات قرآن به دست آورد. قرآن در همین آیه 

ا مکلف نموده. بنابراین از کنار طور که حمایت از زنان را به مردان سپرده و آنان ر همان
توان مفهوم تفضیل  می« پرداخت نفقه از اموال»و « حمایت مردان از زنان»هم گذاشتن 

است که مردان  پرواضحتفسیر نمود. زیرا « منابع مالی»الهی در نعمات را به تفضیل در 
، هوش و بینش، توانند از زنان حمایت کنند، نه از طریق تقوا تنها از طریق منابع مالی می

« تفضیل الهی»قدرت وحشیانه، و سایر صفاتی که ادعای مفسران مسلمان در تفسیر 
برداشت نادرست مفسران مسلمان باعث ترویج این ترجمه از گوید  بارلاس میاست. 
مردان مسئول و مدیر امور زنان هستند، چون خداوند یکی را بر دیگری »شود:  آیه می
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 «برتری داده است
(Barlas, 2019, p. 186.) 

 

 قانتات. 3-3

بارلاس برخلاف تفکر رایج مسلمانان که قانتات را به معنای لزوم تبعیت همسر  ازنظر
، قرآن کلمه قانتات را در دیگر اند پنداشته( از شوهرش )جنس مذکر( مؤنث)جنس 

[ در برابر مؤنثآیات برای اشاره به یک عمل انسانی ]نه مختص به جنس مذکر یا 
به اعمال بخشی از  توان این واژه را صرفاً خداوند متعال بیان کرده است. بنابراین نمی

 ( محدود و مرتبط نمود. مؤنثها )جنس  انسان
گوید قرآن هرگز دستور تبعیت از شوهر به  بارلاس با اشاره به قول آمنه ودود می

نین قرآن این بیان نکرده است. همچ« زن برتر»زن نداده و این عمل را مشخصه یک 
)ص( را مجبور به اطاعت از سلمان بودن ندانسته، زنان پیامبرتبعیت را جزو شروط م

و  ری بر همسران خویش ننمودهطور که پیامبر)ص( نیز چنین اجبا ایشان نکرده، همان
 به هنگام اختلافات زناشویی با آزار و تنبیه بدنی رفتار نکرده است همچنین قطعاً

(Barlas, 2019, p. 187.) 

 

 نشوز. 3-3

خیانت و سوء رفتار زنان ترجمه  مثابه بهکه مفسران نشوز را  حالی به همین نحو، در
کنند، معنای حقیقی نشوز در قرآن ناظر به یک حالت نابسامانی و اختلال کلی در  می

 زندگی زناشویی است.
 

 ضرب. 3-5

زدن همسر  کتکدر  حق شوهر»در این قسمت بارلاس به بررسی قسمت دوم آیه یعنی 
پردازد. واژه ضرب بسیار با نشوز مرتبط است، زیرا ضرب یکی از  می« غیرمطیع

گوید طرح مسأله ضرب  رفع نشوز زنان بیان شده است. بارلاس می گانه سهراهکارهای 
عنوان جوازی  در این آیه و فهم نادرست مسلمانان از آن باعث شده بسیاری آن را به

آمنه ودود  ازنظر« ضرب»که  لیحا)همسر( محسوب نمایند. درزدن زن  برای کتک
که به « ضرّب»هم داشته باشد، برخلاف « مثال زدن»تواند معانی دیگری همچون  می
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اژه غیر مشدّد استفاده آیه از و که ییازآنجااست. درواقع « زدن مکرر و شدید»معنای 
به « ضرّب»خود در و نه ضرّب(، پس زدن در آیه از آن حالت شدید  کرده )ضرب

آیه باید طوری تفسیر شود که  رو ینازایابد.  کاهش می« ضرب»تری در  خفیف حالت
به « فاضربوهن». بنابراین عبارت کند یمخشونت غیرکنترل شده علیه زنان را ممنوع 

معنای جواز ضرب نیست، بلکه محدودیتی جدی و شدید بر اعمال رایج آن عصر 
تنها راه بحث از واژه ضرب و تحلیل مراد اصیل قرآنی،  بارلاس، ازنظرهست. البته 

نیست، بلکه حتی اگر این واژه به این معنای « کتک زدن»معنای  یرازغ بهتغییر معنای آن 
اسبی وجود دارد که کارکردی محدودکننده برای این جنجالی خود باقی باشد، دلایل من

 عمل محسوب شود.
 

 حضرت ایوب)ع(ماجرای  .3-5-1

اند، طبق این آیات خداوند از ایوب  طور که مفسران مسلمان نیز بیان کرده همان
خواهد که علف کوچکی )یا طبق قول برخی، یک دسته برگ( به دست گرفته و با  می

آن عمل ضرب را انجام داده تا سوگند خود را نشکند. درباره مفعول ضرب این حکم 
قیق ماهیت آن را بیان نکرده، توسط طور صریح و د الهی به ایوب، هرچند خود قرآن به

تفسیر شده است. طبق این تفسیر، زن ایوب کسی بوده « زن ایوب»مفسران مسلمان به 
که به خداوند متعال دشنام داده و ایوب هم سوگند خورد که وی را به خاطر این عمل 

 قبیح تنبیه نماید. 
ضرب مذکور در  سازد که عمل می خاطرنشانبارلاس پیش از تحلیل این رخداد، 

این واقعه به علت نافرمانی زن ایوب از شوهرش نبوده تا چنین برداشت شود که هرگاه 
تواند مثل ایوب آن را کتک بزند. سپس  یک زن از شوهر خویش تبعیت ننمود، مرد می

های کتب مقدس بوده  گوید تعیین مفعول ضرب در تفاسیر ناشی از گزارش بارلاس می
از دو حالت خارج « ضرب»د، این داستان حاکی از آن است که و حتی اگر صحیح باش

و یا از حالت  است، نه یک رفتار کیفری و تنبیهینیست: یا یک حرکت و رفتار نمادین 
است، زیرا علف برای مصدومیت جسمی کارساز  یافته انتقالکیفری به حالت نمادین 

 .(Barlas, 2019, p. 187) نیست!
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 عصر نزولبافت تاریخی . 3-5-2

توان استنباط نمود که قرآن  می« ضرب»با دقت و کنکاش در بستر و بافت تاریخی فعل 
ترتیب که این حکم در  ده استعمال کرده یا تجویزی. بدینکننصورت محدود ضرب را به

زدند، لذا در این  خواه خویش، زنان را کتک میلزمانی نازل شده که مردان به راحتی و د
تواند کارکرد  به جواز آزار و ضرب زنان نداشتند. بنابراین این آیه نمی دوره مردان نیازی

مردان نیازی به این جواز نداشتند تا زنان را  مجوز برای ضرب داشته باشد، زیرا اصلاً
عنوان محدودکننده عمل  تواند به بزنند. در نتیجه در چنین موقعیتی، این آیه تنها می

از حالت مطلق و آزاد رایج آن عصر، مقید به شرایط و ضرب باشد، زیرا انجام این عمل 
دستوراتی کرده تا وقوع آن را محدود نموده و کاهش دهد. برای مثال قرآن کریم، فعل 

حل اولیه که در جایگاه  خر قرار داده، یعنی پس از دو راهضرب را در جایگاه راهکار آ
مرد تقلیل داده است. بارلاس با  اول و دوم قرار دارند، این عمل را به گزینه سوم و آخر

ای که  بیان رویکرد و هدف قرآن در حکم ضرب قائل است که اگر قرآن در آن دوره
های برای فعل ضرب  ضرب زنان رواج داشته، چنین شرایطی ایجاد کرده و محدودیت

جعل نموده، پس به طریق اولی هیچ دلیلی وجود ندارد که این آیه در عصر حاضر که 
 مدن بودن دارد، مجوزی برای ضرب فهم شود. ادعای مت

 

 . ارزیابی3

 پردازیم. در این قسمت به بررسی برخی نظرات اسما بارلاس و روش کار او می
 

 شمول و خاص به جهان ینید یها آموزه یبند میتقس .3-1

 زیاست و تما حیشمول و خاص صح به جهان نید یها آموزه کیتفک یبند میاصل تقس
 زین یعیو ش یاسلام لیاص شمندانیدر نگاه اند ریّاصول ثابت و امور متغ نیگذاشتن ب

در  یبه اهداف واقع دنیرس یقائل است انسان برا یمطهر دیمثال شه یوجود دارد. برا
ثابت  اجاتیسلسله احت کیانسان  یعنیکند؛  وجهت دیدوم بشر با اجاتیهر عصر به احت

با  یثانو اجاتیاحت نیا آنکه حال زد،یخ یبر م یگرید یازهاین اجات،یاحت نیدارد و از ا
)ع( تر توسط امام صادق گران یها جامه دنیپوش»کند.  یم دایپ رییتغ ،یاجتماع بشر رییتغ

محاسن توسط امام  نخضاب نکرد»، «بر اصل مساوات یمبتن ینسبت به عصر نبو
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 تیاصل عدم تقو بر یمبتن شان اتی)ص( در زمان حامبری)ع( برخلاف دستور پیعل
، 6، ج6400)مطهری،  هستند ریّامور ثابت و متغ نیب کیتفک قیدر زمره مصاد« دشمنان

 وجود دارد: یباب ملاحظات نیاما در ا(. 642-643. و صص 622-662. صص
 

 اریمع یب کیتفک. 3-1-1

استفاده از آن محل تأمل  یقبول است، اما حدود و چگونگ قابل یبند میتقس نیا اصل
طور مطلق و در  حاکم بر قرآن به یتوجه داشت که توجه به روح کل دیبا رایاست. ز

 یو بعض یمربوط به احکام عباد یها در بحث رایز ست؛ین اجرا قابلاحکام  یمورد تمام
 دنیعقل بشر قادر به رس ازآنجاکهخمس و زکات،  لاق،مانند ازدواج، ط یاحکام اجتماع

 دهیگرد انیطور کامل ب به یو مناطات کل لی، احکام آن به تفصنیستآن  یاتزئجبه 
، زاده، پیروزفر و رئیسیان است )هدایت اتیاز آن جزئ تیهر فرد تبع فهیاست و وظ

6410، 
 . (224. ص

شامل عبادات نشود و  یمندخینگرش تار طهیوجود دارد که ح یلیچه دل ضمناً
در اعراب  یپرست و بت تیجاهل یها شهیمثال چون ر ینکند؟ برا جادیدر آن ا یراتییتغ

جهت کامل آنان به سمت عبادت خداوند  رییعصر نزول وجود داشت، تغ مسلمان تازه
محدود بود، اما  یفیو ک یکم ازنظر لیدل نیآن دوره به هم ینمازها نبود و مثلاً سریم

 ایافزوده شود!  زیبر تعداد رکعات نماز ن دیبا ،یافته نجات یپرست اکنون که جامعه از بت
دور ساختن مردم عصر نزول از  یبرا در نقطه مقابل ادعا کرد که نماز و روزه صرفاً

و  هیومینماز  زانیم نیشده، ا دهیبرچ یپرست ها بود و امروزه که شرک و بت پرستش بت
 ،6416صالحی،  )عربتوان آن را حذف کرد!  یو م ستین ازین یطولان یها روزه
 (.221. ص

( و خاص )محدود و یشگیشمول )ثابت و هم جهان یها آموزه نیالرحمان ب فضل
مهم  یها جنبه یدوره معاصر در برخ واحوال اوضاع دیگو یقائل شده و م کی( تفکریّمتغ

ها مهم  آموزه یچرا برخ ست؟یچ کیتفک نیا اریاست. اما مع زی)ص( متماامبریاز عصر پ
احکام و امور کنار  یو محدود هستند؟ اگر برخ ریّمتغ هیبوده، در مقابل بق یشگیو هم
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قرآن و سنت هم کنار  یاصول اساس ایعناصر  گریوجود دارد که د ینیرود، چه تضم
دو نوع  نیب کیروش تفک رو ینازا (.628-611. ، صص6412)عباسی، گذاشته نشوند؟ 

 جیانتظار نتا الگو لزوماً نیتوان از ا ینم لیدل نیو بد نشده یانبطور متقن  آموزه به
 ن داشت.یدر فهم د یحیصح

 

 نقص مدل دوحرکتی .3-1-2

 یشمول و خاص، سازوکار عمل جهان یها آموزه نیب کیتفک اریبر ابهام در مع علاوه
و بافت آنها در  یانیکاربست اصول روشمند برگرفته از متون وح یعنیحرکت دوم 

 نییتب یبرا ییها واقع فضل الرحمان، مثال. درستیروشن ن درمجموعامروز،  طیشرا
بوده و  یموضوع و مسأله خاص فقه دناظر به چن ذکر کرده که صرفاً شیروش خو

حل مسائل گوناگون  یروش برا نیا یجهدرنتشود.  یاز مسائل را شامل نم یجامع فیط
 چیکه ه یر مواردمثال د ینهد. برا ینم اریرا در اخت یو مشخص نیّو متعدد، راه مع

و  هیآ چیاز مسائل روز، ه یکیدرباره  نکهیا ایمطرح نشده باشد،  هیآ یبرا یسبب نزول
نشده  نییتب یحل آن مسأله در جامعه اسلام یوجود نداشت، چگونگ یمعتبر ثیحد

 است.
 

 قوامیت. 3-2

و  یسرپرست ت،یمسئول» ت،یقوام فیدر تعرقرآنی  ریو تفاس یوجه جامع کتب لغو
 یداراچندان واژه  نیا یدر معنا یستینیفم یها دگاهیدبرخی  آنکه حالاست،  «تیریمد

 مختار وجود دارد:  یمعنا نیا یبرا زین یقرآن یدمؤ. دو ستین یپشتوانه لغو
سوره نساء واژه قوامون با حرف  43 هیدر آ نکهیبا توجه به ا نکهیالف( اول ا

 ییلفه معناؤم یحرف همواره حاو نیبا ا امیماده ق بیگفت که ترک دیآمده، با «یعل»
 نیهم یگرید هیطور که در آ و اعمال قدرت است، همان یریگینظارت و مراقبت و پ

الْكِتابِ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بقِِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ  وَ مِنْ أَهْلِ»است:  کاررفته به «یعل»و  «امیق» بیترک
 عَلَيْنا فيِ مِنهُْمْ منَْ إنِْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائمِاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا ليَْسَ

، 6410زاده،  )هدایت (22: عمران )آل «وَ هُمْ يَعْلَمُونَ لْكَذِبَاالْأُمِّيِّينَ سبَيلٌ وَ يَقُولُونَ علََى اللَّهِ 
 (.212-211. صص
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توجه  یجا زیآن ن یانیسوره نساء و فراز پا 43 هیآ نیهم لیذ نکهیب( دوم ا
فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَخافُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهنَُّ فِي الْمَضاجعِِ وَ اضْرِبُوهنَُّ   وَ اللاَّتي»دارد: 

که مرد  افتیتوان در یمذکور م هی. با توجه در دو آ«سَبيلاً إنَِّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً يهِْنَّتَبْغُوا عَلَ
 یمعنا تیقوام یطورکل بهاست.  شده شمرده یخاص خانوادگ نیات و قوانرمقر یمجر

خود در تضاد با بلاغت و  یاصل یداشته خارج کردن آن از معنا یسرپرست تیریمد
 .(332 و 366. ، صص6414)مهریزی،  استفصاحت قرآن 

 

 توجهی به سیاق بی .3-3

 اقینسبت به مردان خلاف س شده یانب هیآ نیزنان در ا یکه برا یارتباط دانستن صفات یب
صفت اول و با  قیاز طر« حافظات»، و «قانتات»، «صالحات»که صفات  یطور است. به

 تیریو مد تیقوام یمعنا که در پ نیمرتبط است، بد هیفاء به صدر آحرف عطف 
در قبال  یفیوظا زیکنند، زنان ن یکه به زنان م یو انفاق لیمردان و تفض یبرا شده جعل

 ییوظائف زناشو نیاست که به هم یدرباره زنان زین هیآ لیذ نیخانواده دارند. همچن
کنند.  یزنان رفتار م یبرا شده علجصفات مذکور و  نیاکرده و خلاف  یتوجه یب

 اقی، در مخالفت با سشده یانبها  واژه نیا یکه برا یمتفاوت یرسد معان ینظر م به نیبنابرا
 .باشد هیآ
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 مقدم زهره اخوان
 

 چکيده

ظهور آیات قرآن کریم از همان قرون نخستین  میان تعارض و تناقضوجود شبهه 
از خاورشناسان گروهی  نیز امروزه و هشدمی مسلمانان مطرحغیرمیان مسلمانان و اسلام 

روش پژوهش کلی  طور به .دهندارائه می نمونهو برای آن  بیان کردههمین شبهه را 
 چنین برشمرد:آنها را توان که می دارد هایی اشکال در زمینه علوم اسلامی مستشرقان

ها در مباحث، توجه به تناسب سیاقی بدون درنظر فرضها و پیشنمودن ذهنیتدخیل
می، مراجعه به منابع به قرآن، ضعف عل یانیوح یرغگرفتن تناسب موقعیتی، نگاه 

توهم ایجاد علل های نادرست قرآن با متون مقدس. همچنین و قیاس ضعیف نادرست،
افی با نحوی، عدم آشنایی ک یفظراتوجهی به بی از:نزد خاورشناسان عبارتند تعارض

 .و عدم توجه به ساختار قرآن یعلوم قرآنبلاغت زبان عربی، عدم توجه به مباحث 
 

 كليد واژگان
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 مقدمه

از همان ابتدا تاکنون این کتاب  گذرد.زمان نزول قرآن کریم می از قرن 11حدود 
 :گویدمیآن در وصف امام علی)ع(  که دین اسلام مطرح بوده تا حدیعنوان اساس  هب
 است که درخشندگی آن زوال نپذیرد، چراغی قرآن نوری است که خاموشی ندارد،»

 ،شود ینمخراب  شیها ستونبنایی است که  راهی است که رونده آن گمراه نگردد،
 را بزداید. قرآن معدن ایمان و چشمه زیانگ وحشت یها یماریباست که  یا شفادهنده

 .(0۱2 .، ص1۱0، خطبه 1۷۳۱، )دشتی « دانش و دریای علوم و نهر جاری عدل است.
و پذیرش  مورد استقبالتنها  یات ممتاز و یگانه، نهوصها و خصکتابی با این ویژگی

جهان  موردتوجهعرب و اطراف آن گردیده، بلکه ال ةسرزمین جزیر هزاران انسان در
اندیشمندان قرار گرفته است. پژوهشگران غربی، برای  ، روشنفکران وژهیو بهغرب 

شرق، به مطالعه و مسلمانان و تمدن  هایمحتوای قرآن و آشنایی با اندیشه آگاهی از
های اهداف و انگیزه با خاورشناسانند. ا هشان پرداختتحقیق درباره کتاب آسمانی

با رویکرد علمی و عاری از  ای صرفاًعدهند؛ ا هبه بحث در مورد قرآن پرداختگوناگون 
های استعماری ثیر سیاستأت تحت نیزبرخی  ،تعصب وارد این حوزه شدند هرگونه

جلب رضایت آنان و مبارزه با گسترش دین  یقرارگرفته و برا کمانقدرتمندان و حا
در عرصه پژوهش و تحقیق، زمانی که، به خیر أ ند. گروها هاسلام، در این میدان گام نهاد

گمان خود، برای رسیدن به بردند، به فرد قرآن پی ها و امتیازات منحصربهبرجستگی
جایگاه  های استوار قرآن و کاهشیهشان، یعنی آسیب رساندن به اصول و پا اهداف

پایه و اساس،  واقعی آن، در جستجوی نقاط ضعف و مبهم آن برآمده و شبهاتی بی
در ادامه قصد داریم در خصوص شبهه تعارض قرآن که توسط  کردند.مطرح پیرامون آن

 به بحث و بررسی بپردازیم. واردشده استخاورشناسان بر قرآن کریم 
 

 «و اختلاف ،ضتعار، تناقض»شناسی مفهوم. 1

شناسی یک اصطلاح نخست معنای ها مرسوم است برای مفهومدر پژوهش که چنان آن
در  رو نیازا .شودمیبیان لغوی آن مورد مطالعه قرارگرفته و سپس معنای اصطلاحی آن 
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 )که معمولاً و اختلاف تناقضادامه به بررسی معانی لغوی و اصطلاحی تعارض و 
 .پرداخت خواهیم د(نروکار می هتعارض ب یجا به
 

 در لغت «تعارض». 1-1

 شاهد چهار حوزه معنایی هستیم. ذیل آن ریشهاست و « رض ع»تعارض از ماده 
شود. اظهارنمودن و آشکارنمودن میکار برده هالف( گاهی در مقابل ارتفاع و طول ب

عَرَضنا جهََنَّمَ یَومَئذٍِ »که  کاررفته بهگونه  نیز از دیگر معانی این حوزه است و در قرآن این
-طرز مخصوص آشکار میآن روز جهنم را بر کفار به( »122: )کهف «لِلکافِرینَ عَرضًا

چراکه  ،معنایی به مفهوم اصطلاحی آن نزدیکتر باشدرسد که این حوزهمی به نظر«. کنیم
 خیزدبه مقابله بر میین نسبت به دیگری اظهار وجود کرده و با او هریک از متعارضَ

 ص.، ص۳، جق1021منظور،  ابن  ؛‬1۱۷ .، ص0تا، ج ، بینجارو  دحامد، زیات، )ابراهیم 
                          .(12۳-121 ص.، ص۳تا، ج بیقرشی،   ؛‬121-12۳

)کتاب را با کتاب مقابله کرد( « بالکتاب الکتابُ ضَعارَ»کردن که در عبارت ب( مقابله
 آمده است.( قرار گرفت)چیزی در مقابل چیز دیگری  «قابله عارض الشئ بالشئ:»و 

، ۳، جق1021ور، منظ ابن  ؛‬1۱0-1۱۷ ص.، ص0تا، ج ، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم 
فراهیدی،   ؛‬۱۳1 .، ص0 ، ج1۷22سیاح،   ؛‬00۷ .، ص10تا، ج بی زبیدی،  ؛‬12۳ .ص

                                                 .(0۷۳ .ص ،1، جق1012
 در حال) «عارضتُ فلانًا فی السیر»شدن. در عبارات قرارگرفتن و مانع ریدر مسج( 

 «اعترض الشئُ: صار عارضًا کالخشبة المعترضة فی النهر»فلانی را گرفتم( و رفتن، مقابل  راه
گردد( گیرد و مانع حرکت آب می)مانع چیزی شد مانند چوب که در مسیر رود قرار می

-1۱۷ ص.، ص0تا، ج ، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم  شده است استفادهاز این معنا 
فراهیدی،   ؛‬000-00۷ ص.، ص10تا، ج زبیدی، بی  ؛‬0۷۳ .، صق1020فارس،  ابن  ؛‬1۱0

                                     .(0۳۷ .، ص1، جق1012
انجام گونه که او  )همان «عَنَعارضتُه مثل ما صَ»در عبارت  ؛ کهمعامله به مثل کردن د(

فراهیدی،   ؛‬000 .، ص10تا، ج بی)زبیدی،  مثل کردم( ذکر شده است، با او معامله بهداد
             .(0۳۷ .، ص1، جق1012
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گونه برداشت نمود که دو یا چند عبارت در  توان اینشده، میاز مجموع معانی ارائه
که اثبات یکی منجر به نقض  نحویهب ،کننداظهار وجود می گرفته،مقابل یکدیگر قرار 

 گردد.دیگری می
 

 در لغت «تناقض». 1-2

حوزه معنایی  در پنج هستیم کهدر کتب لغت شاهد معانی متعدد « ض ق ن»ذیل ماده 
 .شوندبنده میمختلف دسته

 «نقض العظم»شکستن چه ظاهری باشد و چه معنوی. در عباراتی چون  الف(
سوره  ۱1؛ و در عباراتی چون آیهکاررفته به)استخوان شکست( معنای ظاهری این ماده 

ها را بعد از محکم کردنش نشکنید( معنای )و پیمان «و لاتَنقضُُوا الأیمَانَ بَعدَ تَوکیدِهَا»نحل 
کردن نیز در عباراتی است که شاهد معنای پاره لازم به ذکراست.  کاررفته بهمعنوی آن 

، 1، جق1020فارس،  )ابن  کردم( ذیل این ماده هستیم)ریسمان را پاره «نَقضَتُ الحَبلَ»چون 
                  .(121. ، ص۳تا، ج قرشی، بی  ؛‬121-12۷ ص.، ص0، ج1۷22سیاح،   ؛‬0۳0-0۳1 ص.ص

کند گویا که می« نقیض»از آن تعبیر به  عربدهند، مفاصل صدا می که یهنگامب( 
)ابراهیم و   رسدگوش میچنین به شدن آن اینشده و صدای شکستهمفصل شکسته

ابن منظور،   ؛‬0۳0-0۳1، ص 1، ج 1020ابن فارس،   ؛‬۱0۳، ص 0دیگران،  بی تا، ج 
، 1، ج 1012فراهیدی،   ؛‬11-12، ص 10زبیدی،  بی تا، ج   ؛‬000-000، ص ۳، ج 1021
                                  .(11-12ص 

-پاشیدن. لغویان چنین بیان کردند که إنقاض مخالف إبرام بهکردن و ازهمج( ویران

ظاهری باشد و چه حالت  صورت بهحال بازهم چه  ،کردن استمعنی ثابت و مستحکم
منظور،  ابن  ؛‬۱0۳ .، ص0تا، ج ، بینجارو  دحامد، زیات ،)ابراهیم  معنوی آن مدنظر باشد

، 1012فراهیدی،   ؛‬00-0۳ ص.، ص10تا، ج زبیدی، بی  ؛‬000-000 ص.، ص۳، ج1021
                          .(11-12 ص.، ص1ج

که دو شاعر خلاف یکدیگر به  هنگامی مثال عنوان بهد( مخالفت کردن با یکدیگر. 
 )دو شاعر شعری سرودند که با «تناقض الشاعران» شود کهپردازند بیان میسراییدن می

هایش، قسمت دیگر را  )برخی حرف «تناقض فی کلامه»یکدیگر مخالف است( یا اینکه 
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تا،  بیزبیدی،   ؛‬۱0۳ .، ص0تا، ج بی ،نجارو  دحامد، زیات ،ابراهیم)  نماید(.باطل می
                         .(000-000 ص.، ص۳، جق1012فراهیدی،   ؛‬10-12 ص.، ص10ج

، ق1021منظور،  )ابن  «أنتَقَض الجُرحُ بَعدَ البُرئِ» ( محوشدن جراحت بعد از بهبودی.ـه
             .(11-12 ص.، ص1، ج1012فراهیدی،   ؛‬000-000 ص.، ص۳ج

 ص.، ص0، ج1۷22)سیاح،   «نقیضُکَ الذی یخُالفک» و( مخالفت کردن با کسی.
             .(000-000ص. ، ص۳، جق1012فراهیدی،   ؛‬۷20-۷21

 

 در منطق «تناقض». 1-3

علم  آنکه در این توجه قابلشود. نکته در علم منطق از اصطلاح تناقض استفاده می
نحوی سان که اختلاف میان دو گزاره بهبدین ؛ها است نه مفرداتتناقض میان گزاره

یعنی از دو قضیه متناقض  ؛برداشت شودکذب دیگری  باشد که از صدق یکی الزاماً
زمان محال  هم صورت بهیکی صادق و دیگری کاذب است و صدق یا کذب هردو  حتماً
 .(100 .، صق1011)مظفر،   است

 

 در لغت «اختلاف». 1-4

در کتب لغت معانی گوناگون  آید و ذیل این ریشهبرمی« خلف»اختلاف از ماده 
 :بارت است ازبحث هست عکه متناسب با موضوع  هاترین آن مهم که ،شده مطرح

دو چیز یا دو امر «)لم یتساویااختلف الامران و تخالفا: لم یتََّفقا و . »ناسازگاری و عدم موافقت
ها ولدان خلفتان إذا کان أحدهما طویلاً والآخر قصیراً أو ل»موافقت و هماهنگی ندارند.(  باهم

 هستند، ناهماهنگ یکدیگر با که است فرزند دو )دارای «اسود والآخر ابیض کان أحدهما
 و تناقض معنیبه یزن« خِلفَه» ..(سیاه دیگری و سفید یکی کوتاه یا دیگری و دراز یکی

منظور،  ابن  ؛‬011 .، ص0تا، ج ، بینجارو  دحامد، زیات ،ابراهیم)  است ناهماهنگی
                         .(۷22 .، ص0، ج1۷22سیاح،   ؛‬۱1 .، ص۱، جق1021

توان دریافت تمامی این سه ماده دارای حوزه معنایی از مجموع معانی می که چنان آن
عنوان مترادف از آنها یاد نمود و در  هرسد بتوان بنظر می هلذا ب ،مخالفت کردن هستند

جای یکدیگر برای یک مفهوم  هادامه شاهد آن خواهیم بود که بسیاری این واژگان را ب
 .اند کاربرده بهواحد 
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 قرآندر تعارض . 2

قرآن در طول سالیان متمادی موضوع بحث بسیاری از دانشمندان  در تعارض لهمسأ
رویکرد  و ای مختصر از این موضوع. در ادامه تاریخچهبوده استمسلمان و غیرمسلمان 
خاورشناسان ذیل  های و سپس اشکال شده مطرح تعارض قرآندانشمندان مسلمان به 

 .خواهد آمدتعارض قرآن 
 

 «قرآن در تعارض»بحث  تاریخچه. 2-1

خود مسلمانان مطرح بوده  انیدر مموضوع تعارض قرآن از همان قرون نخستین حتی 
عباس آمده کند که مردی نزد ابناست. سیوطی روایتی را به نقل از عبدالرزاق مطرح می

عباس نیز از او خواست تا آیات مورد بینم، ابنو بیان داشت که در قرآن اختلاف می
  کند تا پاسخ آنها را بیانمراه وجه تعارض آن مطرح نماید هتعارض مدنظر خود را به

نموده که مردی نزد امام بابویه نیز روایتی را نقل. ابن(00 .، ص۷تا، ج بی)سیوطی، 
چراکه برخی آیات یکدیگر را  ،امشک افتادهبه علی)ع( آمد و بیان داشت که در قرآن

کنند. ایشان با رد این ادعا از او خواستند تا آن آیات تکذیب کننده را و وجه تکذیب می
گویی نسبت به شبهه آن مرد و رفع  ، سپس آن حضرت به پاسخکند انیبتکذیب آنها را 

مانند این دسته از روایات در  .(011 .، صق1012بابویه،  )ابن  تعارض آیات پرداختند
له حاکی از اهمیت موضوع تعارض قرآن سأروایی مسلمانان بسیارند و این ممجامع 

که بسیار از علمای  بوده و در ادامه خواهد آمداست که از همان عصر نخستین مطرح
 اند.پردازی پرداختهمسلمان نیز در این زمینه به نظریه

تفاق تناقض و تعارض آیات قرآنی را ه اب های بعدی نیزسده در دانشمندان مسلمان
زیرا قرآن را کلام خدا انگاشته و  ،دادنندنسبت به قرآن جایز نمی را پذیرند و آننمی

نقل از غزالی چنین به ق(1000) دانند. زرکشیتعارض حقیقی را در کلام الهی محال می
دارد و مراد از عدم  تفاوتاصطلاحی است که معانی م «اختلاف» :کند کهمطرح می

های برداشتجلو نه اینکه  ،شودن اختلاف در قرآن آن است که در ذات قرآن اختلاف
اول و آخرش در فصاحت همانند . کلام مخُتلََف آن است که گرفته شوداز آن مختلف 

پردازد و بخشی دیگر مردم را قسمتی از آن به دنیاگریزی می یعنی مثلاً ،یکدیگر نیست
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این ها نوعی دیگر است و خواند، سبک قسمتی از آن شعر و سایر قسمتفرامی ایبه دن
چراکه قرآن بر اسلوب و نظم واحدی  ،دسته از اختلافات در کلام الهی ممتنع است

نقل از کرمانی چنین  بهتا(  )بیسیوطی  .(11 .، صق1000)زرکشی،   است افتهی سامان
سان که بخش از شئ  اختلاف بر دو گونه است؛ یکی اختلاف تناقض بدین :نگاردمی

دیگری اختلاف تلازم است مانند ؛ گونه بر قرآن محال است این کهخلاف دیگری باشد 
که  یامرونهها و آیات و اختلاف احکام از ناسخ و منسوخ و اختلاف در اندازه سوره

میان  در .(122. ، ص۷تا، ج بی)سیوطی،   ممکن استوجود این دسته در قرآن کریم 
تمامی ابعاد  قرآن کریم درکند که نیز چنین استدلال می( 1۷۱0)عاصران، خویی م

د الهیات، نبوت، است و در موضوعات مختلفی مانن گذاری کردهزندگی انسان قانون
در طول سالیان متمادی با توجه به اینکه  و است؛ سخن گفتهو...  سیاست، اجتماعی

و اقتضای این تکثر موضوعی و طول زمان وجود اختلاف و تعارض  است دهینازل گرد
د شاهد همبستگی آن هستیم و این از ی گردیآورکه آیات گرد امیهنگاما در آن است؛ 

سوره نساء تناقض در کلام الهی را رد  00اعجاز قرآن است. همچنین با ذکر آیه  هوجو
 .(11 .، ص1۷۱0)خویی،   شودکرده و وقوع آن را در قرآن منکر می

 

 اورشناسان و شبهه تعارض قرآن. خ3

شناسی آن، عللی  شناسی مطالعات خاورشناسان و آسیب روشمروری بر در ادامه پس از 
 است.  تعارض در قرآن شدهخواهد آمد که موجب ایجاد توهم 

 

 شناسی مطالعات خاورشناسان. روش3-1

نخست باید با رویکردهای ایشان آشنا بود تا  ،هاشناسی پژوهشبحث از آسیب به هنگام
از قاعده مستثنی نیستند و لازم خاورشناسان نیز  توان داوری مناسبی انجام داد،بگونه  این

های خاورشناسان بر مبنای دو شویم. عمده پژوهشاست تا با رویکردهای ایشان آشنا 
 رویکرد اساسی است:

به  در مطالعات قرآنی معطوف یغرب هایپژوهشاریخی: بیشترین الف( رویکرد ت
 شود. مکی وهای بسیاری را شامل میحوزه که بوده است تاریخی ازنظرشناخت قرآن 

... الخط و رسم ،، قرائاتمدنی، جمع قرآن، نزول قرآن، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ
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نگاه کلی ما را نسبت به  مطالعه آنها با این رویکرد موضوعاتی هستند که ها این ههم
 .دهندقرآن شکل می

محتوایی قرآن  بررسیها  مطالعاتی غربی رویکردهایتطبیقی: از دیگر رویکرد  (ب
 آنمقدس است که از منظرهای مختلف به پژوهش و بررسی  کتبو رابطۀ آن با 

 .اندپرداخته
 قرآن ساختارزبانی هایزمینه را در های خاورشناسانپژوهش بدوی نیز عبدالرحمن

 قرآن، در پردازی قصه هنر قرآن، در ادیان باب در پژوهشی انجیل، اسلوب از
 یموردبررس خاورشناسان ویژه دیدگاه از یک هر که پراکنده مسائل و شناسی قرآن زبان

 .(۱ .، ص1۷00)بدوی،   داندمی قرارگرفته است تحلیل و
 

 خاورشناسانشناسی مطالعات آسیب. 3-2

توان اند که میخاورشناسان هنگام بحث از قرآن کریم دچار لغزش و خطاهایی گردیده
 .اشاره نمودبه موارد زیر 

 

 حثاها در مب فرض ها و پیش دخیل نمودن ذهنیت. 3-2-1

 پیامبر، سیره و سنت در دیو ترد شک همچون نادرست های فرض پیش با خاورشناسان
 عامل همین .اندگردیده قرآنی یها پژوهش وارد ...و نصاری، یهود یعلما از تأثیرپذیری

 .گشت شانیو دستاوردها نتایج نقص سبب
 

 نظر گرفتن تناسب موقعیتی سیاقی بدون در تناسب بهتوجه . 3-2-2

لحاظ  مورد را سیاقی تناسب موقعیتی، تناسب به توجه جایایشان به رسد،می نظر به
ناظر  باشد، آیه ذیل و صدر به ناظر آنکه از بیش قرآنی، بیانات اینکه از غافل. اندقرارداده

 اساس، و پایه بی های گمان و حدس روی از لذا. است آنان حال مقتضای و مخاطبان بر
 اند.داده تعارض ابتدایی به حکم

 

 به قرآن یانیوح ریغنگاه . 3-2-3

 الهی کتاب به که نگاه ایشانگردد با تأمل در آثار خاورشناسان این نکته برداشت می
 هایآرمان و اهداف دانند کهمی بشر وپرداخته ساخته را آن و بوده یانیوح ریغمسلمانان 

 .کرد می عرضه مردم خدا، به کلام قالب در گوناگون هایمکان و هازمان در را خود



 034    خاورشناسان نزد «قرآن در تعارض وجود» شبهه بررسي و نقد

 ضعف علمی. 3-2-4

های فعالیت نزد دانشمندان مسلمان ترین زمینه له فهم و تفسیر قرآن کریم از مشکلمسأ
. دلیل دشواری این دانش نیز علوم مقدماتی آن است که بوده استدر طول قرون 

 بیان، معانی،) بلاغت ،(نحو و صرفعرب ) ادبیات قرائت، :ازعبارتند آنها ترین مهم
 خاص، و عام مقید، و مطلقمبین،  ومجمل  منسوخ، و ناسخ) قرآن علوم منطق، ،(بدیع

... و کلامی، مسلم فقهی اصول و احادیث و اخبار نزول، اسباب سیاق، ،(متشابه و محکم
. حال اگر خاورشناسی بدون دارند قرآن آیات و درک فهم در سزائی هب نقش هرکدام که

توجه و تخصص در هرکدام از این علوم دست به تفسیر و برداشت از قرآن کریم بزند 
 دچار اشتباه خواهد شد. قطعاً

 

 مراجعه به منابع نادرست و ضعیف. 3-2-5

 هم آثار یا به منابع و ،خود یاثبات ادعا منظورهب خودهای در پژوهش خاورشناسان
قرآن ناقص  و معارفکه اطلاعات آنها نیز در حوزه علوم  کردهنوعان گذشته خود تکیه 

دیگر فرق  آثار و هکرداستناد منابع عامه میان منابع و روایات اسلامی فقط به  است یا در
 است اعتماد رقابلیغایشان  استدلالنتایج و  قطعاً رو نیازاگیرند؛ را نادیده می

 .(۷21 .، ص1۷0۳لو،  )اسکندر 
 

 قرآن با متون مقدس های نادرستقیاس. 3-2-6

قیاس قرآن با دهد، میهای خاورشناسان رخاز دیگر اشتباهات فاحشی که در پژوهش
 به مطالعه و علمیو براساس رویکردهای آنکه آزادانه ی جا آنان بهکتب مقدس است. 

همین قیاس  ها مقایسه کردند و پژوهش بپردازند در موارد زیادی قرآن را با سایر کتاب
آمیز برخی از خاورشناسان هبرداشت و استدلال مغالط باطل و ناروا منجر به خطای

مطابقت دادند و  باهمکتب مقدس را  تاریخی قرآن وات گزارش و صقص. است دهیگرد
 اما در قرآن شاهد نظم خاصی برای آنها هستیمکتب مقدس در  که به این نتیجه رسیدند

 هستیم.تناقض مفهم و  رقابلیغ پراکنده، تکراری، چنین نبوده و شاهد مواردی
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 از سوی مستشرقان علل توهم تعارض قرآن. 4

نگریم، با حجم ارض آیات میکه به اشکالات خاورشناسان بر قرآن در زمینه تع هنگامی
که جهل نسبت به آنها مسبب ورود در ورطه خطا  شویمزیادی از عوامل مواجه می

 بندی آن عوامل بپردازیم.شناسی و دسته؛ در این مقام قصد داریم به گونهاست دهیگرد
 

 نحوی فیظراتوجهی به بی. 4-1

سخنوری و  ازلحاظالعرب جزیرة در عصری بر مردمان نازل گردید که اهالیقرآن کریم 
ای بوده که گونه ساختار ادبی قرآن به . در این شرایطخطابه و شعر سرآمد اقوام بودند

ترین  عنوان مهمبهجا پیش رفت که و تا آن قرار داده تأثیر تحترا  زبان و ادبیات عرب
-هنحویان ب، شاعران، مفسران و و ملاکی برای ادیبان وب گردیدهسمحاین زبان  سند

. با این اوصاف یکی از اصول اساسی تفسیر قرآن قرار گرفتاثبات کلامشان منظور 
توجهی کریم، آشنایی مفسر با ادبیات عرب یعنی همان دو علم صرف و نحو است و بی

-به خاورشناسان متأسفانه .مسیرگمراهی و هلاکت است به این دانش موجب افتادن در

 از غافل ،دارد نحوی وجود اشتباهات قرآن در که نمودند عااد آگاهی و اطلاع عدم دلیل
سرآمد  ادب و زبان در و بودند اصیل عرب که اسلام مخالفان بودمی چنین اگر اینکه

در  دادند.می قرار قرآن به حمله مایۀ دست را آن اول روزهای همان از بودند همگان
 دید.خاورشناسان گردیده را خواهیمکه سبب اشتباه  برخی از نکات ظریف نحوی ادامه

 

 کسب تذکیر و تأنیث. 4-1-1

بودن در آنها  مؤنثهنگام بررسی آیات قرآن کریم شاهد آنیم که گاهی نسبت مذکر و 
 بهِِ کنُتُم الََّذي النََّارِ عذاب ذُوقُوا لهَم وقِیلَ»در دو آیه : مثال عنوان بهرعایت نگردیده است. 

 (00: )سبأ «تُکَذَِّبونَ بِها کُنتُم الََّتی النََّارِ عذاب ذوُقُوا واظلََمُ لِلََّذین نَقُولُ و» (02: )سجده «تُکَذَِّبونَ

 – الذی) ضمیر و موصول اول آیه در اما است واحدی ساختار دارای آیه دو اینکه با

 این ؛شده است مطرح( بها – التی) مؤنثصورت  هب دوم آیه در لیو آمده مذکر( به
 است؟ حل قابل چگونه تفاوت و اختلاف

 زبان دستور براساس دارد کهمقام پاسخ بر این شبهه بیان می در( 1۷00)معرفت 
 حذف که یدرصورت ، همچنینشود اضافه یمؤنث به و باشد مذکر ای کلمه اگر عربی،
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 آن برای حالت دو ،نشود ایجاد جمله معنای در خللی آن حذف با و باشد جایز مضاف
 و موصول آن برای توان یم بودنش مذکر اعتبار به را مذکر مضاف یا :است متصور
 اینکه اعتبار به آنکه یا افتاد اتفاق اول آیه در آنچه مانند آورد مذکر صفت و ضمیر

 آن برای و آورد حساب به مؤنث آن را کند یم تأنیت کسب ،مؤنث الیه مضاف از مضاف
 قاعده این عکس. است آمده دوم آیه در که چنان آورد مؤنث صفت و ضمیر و موصول

 از تواند یم مضاف مذکور، شرط بودن دارا صورت در که معنی این به است صحیح نیز
 .(۷۷1 .، ص1۷00)معرفت،   کند تذکیر کسب الیه مضاف

 

 مرجع ضمیر مثنی برای ضمیر جمع. 4-1-2

-شود که نسبت میان ضمیر و مرجع ضمیر رعایت نمیشاهده میگاهی در قرآن کریم م

. برای آمده استصورت مثنی یا مفرد  هضمیر جمع است ولی مرجع آن ب شود یعنی مثلاً
 لهَم قُطِّعت کفََروُا فَالََّذین ربهِم فِی إختصَموا خَصمانِ هذانِ»سوره حج داریم:  1۱نمونه در آیه 

 اسامی به هم( – )و جمع ضمایر آیه این در« رُؤُسِهِم الحَمیمُ فَوقِ مِن یصَُبُّ نََّارٍ مِّن ثِیابٌ

که بنابر عرف زبان درحالی ،اندشدهداده ارجاع خصمان( –)هذان خود از قبل مثنی
 (. ربهمما فی اختصما) گردیدمیمطرح  صورت مثنی هب دعربی بای
 افراد اطلاق میان از فردی این دسته به :حقیقی مثنیالف(  :است بر دونوع مثنی اسم

 یَخافوُنَ الََّذینَ مِنَ رجُلانِ قال» آیه مانند. کندمی دلالت نفر دو بر معنی و لفظ در که شود می
: غیرحقیقی تثنیه ب(. است حقیقی مثنای رجلان از مراد که (0۷: )مائده «علَیهما اَنعمَ اللهُ

 لفظ ،آمده مذکور آیه در که چنان. دارد دلالت زیاد تعداد بر در معنی بوده اما مثنی لفظ
 منؤم و کافر گروه دو «خصمان» از مراد زیرا گردیده جمع اراده تثنیه از داریم اما مثنی
 در ضمیر لذا ،دو گروه به رسد چه دارد دلالت زیادی و نفرات جمع بر گروه یک. است
 .(1۱۷ .، صق1002زقروق،  )حمدی  آمده است معنی ةمراعا براساس آیه این

 

 برای یک فعلذکر کردن دو فاعل . 4-1-3
 «تُبصِرُونَ أَنتُم و السِّحرَ أفتََأتُونَ مِّثلُکُم بشَرٌ إلََّا هذا هل ظلََموا الََّذینَ النََّجوي أَسرَُّوا و قُلُوبهم لَاهِیه»

 است آن بیانگر «ظلموا الذین»و «اسروا» در ضمیر )ـوا( آوردن جمع آیه در این ؛(۷: )انبیا
فاعل ذکر گردیده که با عرف کلی زبان عربی مغایرت دارد.  دو فعل، یک برای که
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کند می مطرح را نحو عالمان از مختلفی نظرات شبهه این به پاسخ در زقزوق حمدی
 «ـوا» ضمیر برای کل از کل بدل ظلموا، الذین: نویسدمی از زمخشری نقل به ازجمله

 نصب محل در «ظلموا الذین» یا اینکه دارد قرار محل رفع در بنابراین شودمی محسوب
 صورت این در ،شودمی أخص محسوب فعل برای مفعول. قرار دارد اختصاص باب از

 ویژه ستمگران هب کردند نجوا پنهانی غافلان: شود می گونه این عبارت معنی
 .(002 .، صق1002زقروق،  )حمدی 

 

 با حروف متفاوتعطف نمودن یک واژه . 4-1-4

 هذِهِ اسکُنُوا لهَم قِیلَ إذ» و (10: )بقره «شِئتُم حیثُ مِنها فَکلُُوا القَریه ادخُلُواهذِهِ قُلنَا إذ» دو آیه

-سخن موضوع یک دربارة دو هر اینکه با (121 :)اعراف «مِنها حیثُ شِئتُم کلُُوا و القَریه

 . اند شده مطرح( و - ف) مختلف عطف حرف دو با ولی گویند می
 متعلق که فعلی هر دارد که: درخطیب اسکافی در مقام توضیح این پاسخ مطرح می

 هم یرو معطوف و علیه معطوف و شود عطف بدان شرط، به شرط جواب همچون تعلق آن
 حرف با اول جملۀ بر دوم جملۀ عطف که است آن بر اصل جزا باشند و شرط معنی به
داخل  و است «داخل شدن»به  متعلق «أکل» آیه این در اول که آیه مانند شود، انجام «فاء»

 داخل شدن وجود به متعلق وجود أکل نتیجه در گرددمی أکل به ایصال موجب شدن نیز
 «أکل» و وجود است زمان طول در اقامت با ملازم «سکنا» که دوم آیه خلاف بر. است

 از عبور حال در گاه گرددمی باغی وارد که کسی زیرا ،ندارد «سکنا» به اختصاصی
 جواب تعلق همچون سکنا به أکل وجود تعلق چون بنابراین ؛خوردآن می های میوه

 .(۷22 .، ص0تا، ج بی)زرقانی،   استگرفته صورت «واو» با عطف نیست شرط به شرط
 

 عدم آشنایی کافی با بلاغت زبان عربی. 4-2

: )ابراهیم «قَومِهِما أرسلنَا مِن رسولٍ إلََّا بِلِسانِ  و» ذکرشدهسوره مبارکه ابراهیم  چهارمدر آیه 
که رسولان  مقصود این استنگارد: در مورد لسان قوم چنین می( 1۷۱1)طباطبایی (؛ 0

 اند حال چهیک از اهل همان زبانی بوده که مأمور به ارشاد اهل آن شدههر شدهفرستاده
اینکه خودش از اهل همان محل و از نژاد همان مردم باشد و یا آنکه مانند لوط از اهالی 

زبان پیامبر  گرید انیب بهباشند ولی با زبان قوم لوط با ایشان سخن بگوید.  سرزمین دیگر
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 معاشرت دارد کند ومردمی است که با آنها زندگی می بلکه زبان ،متعلق به قومش نیست
به زبان عبری و انجیل به  از همین روست که تورات. (11 .، ص10، ج1۷۱1)طباطبایی،  

اساس است که در طول تاریخ  و بر این اند شده نازلقرآن به زبان عربی  زبان آرامی و
از  اند.اند با زبان همان ملت سخن گفتهشدهها برانگیختهملت ، پیامبران که از بینرسالت

سخن بر سه  کنند که فن زیباشناختیگونه مطرح می شناسان اینادیبان و زبانطرف دیگر 
های ادبی به میزان شناختی نوشتهپایه معانی، بدیع و بیان نهاره شده است و ارزش زیبایی

مانند تشبیه،  ؛رودکارگیری هنرهایی است که در این سه قلمرو از آنها سخن می به
 سبکی قرآن آنکه توجه قابلنکته  .(10 .، ص1۷20)کزازی،   استعاره، مجازه و کنایه و...

 عرب بیانی هایشیوه چارچوب موارد تمام در باوجودآنکه و داد ارائه بیان در تازه
موجب حیرت  که شده انجام یظرافت و دقت چنان با کاربرد در مقام اما ،رعایت شده

 خواند گردید تاحدی که قرآن تحدی نموده و افراد را از آوردن مثلش عاجز می اعراب

در ادامه به توضیح  .(0۷-1۷ ص.، ص1، جق1011)جهت کسب اطلاعات بیشتر رک: معرفت، 
 پرداخت. شود خواهیمگیری میخلل در نتیجهموارد بیانی که عدم توجه به آنها موجب 

 

 مقتضی حال و مقام. 4-2-1

مطرح متناسب با فضای ایراد آن  سخن که است آن مقام مقتضای برحسب کلام ایراد
باشد  طولانی شما سخن که است مقتضی کنیدمی گفتگو خود دوست با وقتی مثلاً. شود

 و ؛مقام و حال را دوست با مکالمه بنابراین. نکنید جواب و الؤس او با توجه، بی و
 انکار حالت مخاطب که درجایی همچنین. گویند مقام و حال را مقتضای سخن اطناب

 را کلام تأکید و ؛مقام و حال را مخاطب انکار. تأکید آورد با باید را سخن داشته باشد
 در مثلاً که است آن مقام به مقتضای کلام آوردن پس. گویند مقام و حال مقتضای
 تأکید با کلام را منکر و مردد شخص با گفتگو در و طولانی را سخن دوست با مکالمه
 .(۷۱ .، ص1۷۳2)همایی،   بیاورند
یا « الثعبان»های مختلف از عصای موسی تعابیر مختلفی مانند در سوره مثال عنوان به

با توجه به مقتضی حال و  آنکه حال است؛که موهم تعارض در قرآن  شده است« الجان»
 به معجزه دادن نشان برای نبوت مرحلۀ آغاز در توان توجیه کرد کهگونه می مقام این
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( کوچک ماری) «جان»صورت  هرا ب آن ،او وحشت و ترس عدم به جهت و موسی
ماری ) «ثعبان» صورت هب آن را فرعون استکبار و بااقتدار برخورد هنگام اما ،نموده مطرح
 .(11۷ .، ص1۷20م، مقد )علوم  کرده است یمعرف (بزرگ
 

 های بیانیاسلوب. 4-2-2

شود عدم آگاهی نسبت به ها میگیریاز دیگر مواردی که سبب ایجاد اختلال در نتیجه
هایی که عدم توجه به آنها سبب ورود های بیانی است. در ادامه برخی از اسلوباسلوب

 شود.اشتباه میدر ورطه 
 

 یجاز و اطناب. ا4-2-2-1

 و است کارساز  و مختصرگویی مفید و ایجاز که است فضایی در مخاطب کلام گاهی
 یشرایط خاطب درم بود. در مقابل گاهی خواهد اثر بی و ممِل گفتن سخن طولانی

 در کریم اساس قرآن این د. بریرش اطناب در سخن را دارد که ظرفیت پذبرسرمی به
فضای  و زندگی محیط و مخاطبان در موجود هایتفاوت شیوه، دو این کارگیری به

 مکی سور و آیات خاورشناسان شده که سبب دلایلی از یکی .گیردمی نظر در را سخن
 متفاوت فضای به شناخت نسبت عدم همین بپندارند یکدیگر تعارض در را مدنی و

 مذکورهست.
فشاری که بر آن حضرت  به سبب )ص(سال نخست تبلیغ پیامبر 1۷فضای مکه در 

 بود؛میو سخن باید متناسب این فضا  کرد میهایی را ایجاد گردید محدودیتوارد می
زدایی، اصلاح شاهدیم که قرآن در سور مکی از توحید، صفات خدا، شرک رو نیازا

آورد و از ورود در مباحث تفصیلی میان میهای اخلاقی و اجتماعی سخن بهناهنجاری
 توانمندی و قدرت که شاهد مدینه در ال بعدس11ورزد. در مقابل در و جزئی امتناع می

 برای پرتوان و ارتش مجهز یک ترتیب اسلام، سیاسی حکومت تشکیل اسلامی، جامعه
 های حکومت و ها ملت دیگر با یالملل نیب رابطه ایجاد اسلامی، کیان و توحید از دفاع

 خانوادگی، گوناگون ابعاد در حقوقی و فقهی فروعات از سخن مدینه در. است جهان
 به کمتر یا نداشت وجود یا مکه در ها سخن این از که است... و و اجتماعی اقتصادی

 .(01۳ .، ص1۷۳۱)احمدی،   رسیدمی گوش
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 حقیقت و مجاز. 4-2-2-2

-قرینه سبببه حقیقی خود و اصلی معنای از قرآن در کاررفته به الفاظ و ناواژگ از برخی

 مشاهده قابل قرآن در فراوانی که به دنشومی منتقل مجازی و غیرحقیقی معنایبه ای
آیات  البرهان در زرکشی. گرددمی تناقض ایجاد توهم و عدم توجه بدان سبباست 

 سکاري النََّاس تَرَي و» آیۀ در: گویدمی ازجمله. نموده استذیل این نکته مطرح  متعددی
 خاطر به نه هستند مست قیامت هولناک هایصحنه دیدن خاطر هب مردم« بِسکاري هم ما و

 .(۳2 .، صق1000)زرکشی،   استگردیده مجازی استعمال معنای در که خمر شرب
 

 ایه. کن4-2-2-3
 صورتهب بلکه ظاهربه نه مفهومش و معنی که خوردمی چشم به آیاتی قرآن در گاهی

 اظهار از بیشتر شنونده، ودل جان بر آن تأثیرگذاری میزان چراکه آمده، یپنهان و خفیم
 0۱در آیه  مثال عنوان به. نمایندمی کنایه به ؛ ادیبان از این قاعده تعبیرتصریح است وآن 

 این آیه .«سطِالبَ کُلََّ طهاتَبسُ لاَ و عنُقِک إلَی مغلُولهَ یدك تَجعل ولَا» سوره اسراء چنین آمده که:
 فهمید توان می آیات سیاق طریق ازو  دارد ارتباط خود بعد و قبل آیات با نظم ازلحاظ

 خود غیرحقیقی معنی به بلکه ،نیست لفظی تحت و ظاهری معنی آیۀ مذکور، مراد که
 مذموم اخلاقی صفت دو تمام زیباییبهکه است  اسراف بخل و از کنایه آن و شده منتقل

  نیست استنباط و فهم قابل بلاغی طریق علوم از جز که شده نهفته آیه این ورای در
 .(۱0 .، صق102۳)الرضی، 

 

 و نفرین سمقَ .4-2-2-4

جوامع استفاده از قسم و نفرین است. از این گفتن در های رایج سخنکی از روشی
طور  به که کنندمی استفاده چیز یک عظمت و شکوه دادننشان یا ادعا اثبات اسلوب برای

است، در قرآن کریم نیز شاهد استفاده از  رایج مختلف ملل هایفرهنگ تمام در طبیعی
 روح در تأثیر ایبر و مخلوقات دادننشان عظمت با و مدعا آن هستیم. برای تثبیت

 قلم مقدسات، قیامت، بزرگ روز به قسم از مخاطب و عاطفۀ جان برانگیختن و مخاطب
 .سخن دارد... و شب و روز انسان، ستارگان، جان و خورشید و ماه نوشتار، ابزار و

 گو سخن ورزدمی عناد و کندمی سرپیچی گو، سخن هایآرمان از مخاطب وقتی همچنین
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 از و کندمی طرد خویش از را وی انزجار، و اعلان نفرین با خود کلامپایانی  مرحلۀ در
 حق با عناد تیدرنها که هاییانسان از نیز قرآن. نمایدمحروم می خود توجهات و عنایات
 و کور نورحق به نسبت و نهندنمی باز نور حق تابش برای ایروزنه گونه هیچ و هستند

 ضمن در که دهندمی قرار نفرین و لعن مورد را آنها و کندمی انزجار اعلان هستند کر
 .(000 .، ص1۷۳۱)احمدی،   گیرد قرار نیز دیگران برای هشدار آنها، برای عبرت

 

 یعلوم قرآنتوجهی به . بی4-3

 که در تفسیر قرآن نیازمند یکسری علوم مقدماتی است داده شدتوضیح گونه که  همان
مباحثی از علوم افتد. در ادامه آنها مفسر در فهم قرآن به خطا می گرفتن دهینادصورت 

 کرد. میخواهبحث قرآنی که سبب ایجاد اشتباه نزد خاورشناسان گردیده را 
 

 . ناسخ و منسوخ4-3-1

 اصطلاح در است؛ بردارینسخه و جابجایی بردن، نقل، بین از معنایبه لغت در نسخ
است، لذا  آن مهلت شدن سپری سبب به شریعت در ثابتی امر معنی برداشتندینی نیز به

 .، ص1۷۱0)خویی،   سابق ملغی گردد نه اینکه حکم است انتهای حکم مراد از نسخ
 ،بوده استیک عامل بسیار مهم مطرح  عنوان بهپدیده نسخ از همان صدر اسلام  .(0۱1

خطاب به یکی از قضات کوفه بیان  )ع( گردیده که امام علیکه در روایتی نقلتا آنجایی
نیز پاسخ منفی به  قاضی آن شناسی؟می منسوخ آیات از را ناسخه آیات آیا داشت:

 را نابود دیگران هم و خود هم صورتاین در: فرمود حضرت آنگاه ؛ال ایشان دادؤس
بسیاری از دانشمندان اظهار داشتند که در دیگر . (0۳1 .، صق1011)معرفت،   ایساخته

م قصاص و طلاق و تحلیف احکا سان که مثلاً ادیان نیز شاهد پدیده نسخ هستیم بدین
موجود بودند، در مسیحیت و شریعت عیسی)ع( )ع( شریعت موسی دین یهود و درکه 

طبیبی  چراکه مثلاً ،گذاردنسخ گردیدند. از طرف دیگر عقل نیز بر وجود نسخ صحه می
که قصد مداوای بیمار خویش را دارد در طول دوره درمان برای او تجویزات متفاوتی 

و این بشر در دارد حال چه برسد به خداوند که با ایجاد دین قصد هدایت بشر را دارد 
هر زمانی به مقتضای شرایط آن خصوصیات متفاوتی دارد لذا احکام متناسب با آن را 

 .(010 .، صق1012)المقدادی،   نیاز دارد
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حرِّضِ المؤمِنینَ علیَ القِتالِ إن یکُن مِّنکمُ  یا أیها النََّبِی»سوره انفال ذکر گردیده  21در آیه 
منان صبور باشند هرکدامشان ؤکه م درصورتی در این آیه،« عشِرُونَ صابِرُونَ یغلِبا مِاَتَینِ

 شده استذکر  22داشت. بلافاصله در آیه نفر از دشمنان را خواهند 12مقابله با توانایی 
إن یکُن  یغلِبوا ماتََینِ وة صابِرَ أنََّ فِیکُم ضعَفاً فَإن یکنُ مِّنکُم مِائهَ مَلِعَ االلهُ عنکُم و نَ خَفََّفاَلآ»که 

تن از  0مسلمانان توانایی مقابله با در همان شرایط صبوری « یغلِبوا ألفَینِ بِإذنِ اللهِ مِّنکُم ألف
 دو ذیل این کند. طبرسیدشمنان مقدور خواهد بود که در نگاه اول متناقض جلوه می

باوجود کمبود نفرات  با بودندآورده ایمان که کسانی همه اسلام صدر در»:  گویدمی آیه
 اما بایستند، تن هد برابر در تن یک که توانی داشتند چنین قوت ایمان دلیلو امکانات به

 وارد کسانی تدریجبه به آن مردم روزافزون گرایش و اسلام ظهور گسترش از پس
 آیۀ ل تبلیغ اسلام خلوص کافی را نداشتند لذا،مانند اوای که گردیدند اسلامی جامعه

کافران  از تن دو برابر در تن یک پایداری لزوم و شدنازل حکم تخفیف جهت دوم
  ادعا نمود که آیه دوم ناسخ آیه نخست است توانمی توضیح این با. شد مطرح

 .(012 .ص ،0، جق1020)طبرسی، 
 

 مطلق و مقید. 4-3-2

ست از لفظی که مطلق عبارت ا: انداظهار داشتهتعریف مطلق و مقید  ذیل یاناصول
که معنایش  «رجل». مانند لفظ داشته باشدراد در جنس خود اط ی کهیدلالت کند بر معنا

بنده، هر « اکرم رجلاً» اش بگویید بالغی، لذا اگر مولایی به بنده عبارت است از هر ذکور
ید مقابل، مق در .نموده استلا را امتثال فرمان مو اکرام کندفردی از افراد مذکر بالغ را 

رجل » شمول نباشد مانند لفظ ی که واجد شیوع ویلفظی است که دلالت کند برمعنا
 باشد. عالم است به مردی که که معنایش هر ذکور بالغی نبوده بلکه محدود« عالم

را  وی مجاز نیست هر مردی «اکرم رجلا عالما» اش بگویداگر مولی به بنده رو نیازا
 .(10۷ .، ص1۷00مظفر، )  بلکه خصوص عالم را باید مورد اکرام قرار دهد ،اکرام کند

در آیه  ؛«مِّنکُم عدلٍ ذَوي اَشهِدوا و»که  آمده استگونه  این در دومین آیه سوره طلاق
 الوصیِهِ حیِنَ الموت أحدکُم حضرََ إذا بینِکُم ةشَهاد»سوره مائده نیز چنین مطرح شده  122
 دهگردیمطرح عادل شاهد وصیت، و طلاق هنگام بحث از؛ درواقع به«مِّنکُم عدلٍ ذوَا اثنَانِ
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 آمده استبقره  000در مقابل در آیاتی مانند  .لازم است گواهان عدالت شرط یعنی
 اَموالهَم إلَیهِم دفَعتُم فَإذا»سوره نساء ذکرگردیده  2و همچنین در آیه « َبایعتُم إذا واَشهِدوا»

بر آن است بدون آنکه هیچ قیدی یا صفتی ، صِرف گرفتن شاهد مطرح«علَیهِم فَاَشهِدوا
 اند کهله موهم تعارض در آیات است. علماء چنین پاسخ دادهباشد و این مسأشدهاضافه

؛ در غیر شودمی نفی ظاهری قاعده تعارض این با و گردد یبرم مقید به مطلق یا
 حالت به مقید و اطلاق حالت به مطلق یعنی ،مانندمی باقی هرکدام مستقلصورت  این

ذیل  منطق علم درچراکه  ،نیست دو آن میان گونه تعارضهیچ که شودمی عمل تقیید
 تقیید و اطلاق در و است موضوع وحدت تناقض شرایط یکی از تعارض بحث گردید،

 .(121 .، ص۷تا، ج بی)سیوطی،   منتفی است تعارض موضوع، وحدت عدم دلیل به
 

 عام و خاص. 4-3-3

 دیگران به را خود پیام گوناگون طرق با بتواند که است آن گوینده هنرهای از یکی
. باشند مختلف سطوح در جامعه اقشار تمام وی مخاطبان که زمانی ژهیو به کند منتقل
 و کلی قانون یک شکل به کلام گاهی که است این خواص و عوام با گفتن سخن لازمۀ

 استثناء عام، حکم آن از خاصی مصادیق جزئی دیگر، حکم با سپس گردد صادر عمومی
علمای  .خوردمی تخصیص ، خاص حکم وسیلۀ هب عام حکم گرید انیب به. شود خارج و

بر  انطباق برای صلاحیت عام، آنچه شامل معنایش و مفهوم که است لفظی اصول عام
 مقصود مقابل در. گرددمی ثابت آنها تمام برای عام حکم وسیله و بدین باشد دارد را آن
مظفر، )  گرددمی مکلف یا موضوع افراد از برخی شامل صرفاً که است حکمی خاص از

 عام شمول حکم افراد از برخی اخراج از است عبارت تخصیص .(111 .، ص1۷00
 در که شودمی یافت قرآن در فراوان خاص، و عام آیات یعنی ماحکا صدور وهیش چنین

 .دارد وجود تعارض توهم امکان آن با آشنایی عدم صورت
 :شود می واقع تخصیص مورد شکل دو به عام آیات
 کلام در را دو هر متکلم و بوده مقرون عام کلام در مخصص گاهی: متصل (الف

 مردم تمام برای را الحرام الله بیت گزاردن حج قرآن، :مثال عنوان به .دینما یم القاء واحد
 علَی للََّه» .است نموده جانی و مالی توانایی به مشروط را آن آیه ادامۀ در و کرده واجب
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 و بوده ماقبل مخصص «سبیلا إلیه استطاع من» که« سبیلاً إلَیهِ استطََاع منِ البیتِ حجٍ النََّاسِ
 .نامند متصل مخصص را آن اصطلاحاً

 عبارتی در بلکه ،نیامده واردشده عام که کلامی در مخصص گاهی: منفصل (ب
 بعدازآن یا آمده عام از قبل آنکه از اعم گردیده ذکر محسوب شده مستقل که دیگر
 ای،آیه در خداوند :مثال عنوان به. نامند منفصل را مخصص از نوع این. شده باشد آورده

 از را (ماهی) دریا صید دیگر، ایآیه در و شماردمی حرام طورکلی هب را مردار خوردن
 .است شمرده حلال را آن و سازد می جدا عام شمول

 

 در ولی دارد می اعلام تازیانه ضربه صد عام و کلی صورت هب را زانیه مجازات قرآن
 با ازدواج. دارد می اعلام آزاد زنان مجازات نصف را زناکار کنیز مجازات دیگر ای آیه

 حکم آن از را... و عمه و خواهر و مادر با ازدواج ولی داندمی حلال و مباح را زنان
 لازم مکلف بر اند خورده تخصیص با خاص که عامی آیات تمام. سازدمی جدا کلی

 صورت این غیر در. کند آن عمل به و برگرداند خاص به را عام عمل، مقام در که است
 .گرددمی متصور ذهن در آیات تناقض پندار

 

 محکم و متشابه. 4-3-4

ند د هستگروهی معتقدر زمینه تعریف این اصطلاح نظرات مختلفی مطرح است. 
 آنمعنای  در دیگری احتمال و دارند دلالت معنی یک بر فقط که است آیاتی محکمات

 بر یا که است آیاتی متشابهات و نباشد میان در معنی آن هدر ارادنیز  مانعی و نباشد
 مراد معنی آن ولی دارند معنائی بر یا دلالت و سور فواتح مانند ندارند دلالت معنائی
 هرشود که چنین مطرح می دیگر تعریفی. در (0۳۷ .، ص1۷۳۳محمدی، )میر  نباشد
 نباشد معانی مختلف وجوه رندهیدربرگ و است ناپذیرشبهه و گفتاری رسا و سخن

 اصلی مقصود و باشد انگیز شبهه چند، اثر احتمالاتی بر گفتاری چنانچه و محکمات
 .(2 .، ص۷، جق1011)معرفت،   گویند متشابهات گردد پنهان

 تنزل عادی هایاندیشه و هافهم سطح در را بزرگ معارف رشته یک پیوسته قرآن
 سطح در معارف از گونه این دادن تنزل. گردند آشنا معارفی چنین با تا همگان دهدمی

 رشته یک پیدایش مایه عقلی مسائل بر حسی لباس و پوشانیدن همگانی فهم و درک
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 رو نیازا. نیست سازگار قرآن مسلم با اصول برخی که گرددمی آیه مفاد در احتمالات
 برای و کندمی پیدا آیه التباس واقعی معنی و شده مشتبه اذهان از برخی برای حقیقت

 مادی نوع رائحۀ هر روشنی به که محکم آیات به رجوع جز راهی آیه واقعی مراد تعیین
 متشابهات از اینمونه ذکر .ندارد وجود کندمی نفی خدا ساحت از را بودن جسمانی و

 را« استَوي علَی العرشِ اَلرََّحمنُ» آیۀ که بار نخستین انسان: باشد مقصود روشنگر تواندمی
 شکلی معنی به را آیه دارد عربی محاوره در «استوی» لفظ با که انسی خاطر هب شنودمی

 قرار خود تخت و عرش بر و است جسم خدا که شودمی چنین آن مفاد که کند یم
 استوی اینکه آن و است کار در نیز دیگری احتمال معنی این کنار در که حالی در ،دارد
 بر امراء و پادشاهان استیلاء که همچنان هست زمین و هامانبر آس خدا استیلاء از کنایه
 و ماقبل اینکه به توجه با معنی این. است کشور خود بر آنان تسلط از کنایه خود تخت
. کندمی پیدا بیشتری تجلی گویدمی سخن زمین و هاآسمان آفرینش پیرامون آیه مابعد
 که ایآیه یعنی کرد مراجعه «الکتاب ام» به باید مفهوم و معنی دو از یکی تعیین در اکنون

 به وقتی. دور کند خود از را تردید نفوذ نوع هر که باشد برخوردار صراحت از چنان آن
 تواند ینم ندارد مانند و نظیر که چیزی بینیممی کنیم،می مراجعه« شَئٌ کَمِثلِهِ لَیس» آیۀ

 دوم، معنی که گفت باید ناچار گیرد قرار تخت روی بر و باشد جسمانی موجودی
 .(000 .، ص1۷20)سبحانی،   است متعین

 

 توجهی به ساختار قرآن. بی4-4
 

 اختلاف در موضوع. 4-4-1

ظاهر میان آنها تعارض وجود دارد اما پندارد بهرآن آیاتی وجود دارد که انسان میق در
متفاوت  موضوع آنها اصلاً یابد کهمیدر نمایدموضوع آنها تأمل  درباره دقت بهاگر 
. دنبال خواهد داشتقرآن، چنین توهمی را به ع آیاتتوجهی به موضو. بیاست

همان  10۱در آیه و  «فإَن خِفتمُ اَلََّا تَعدِلوُا فوَاحِده»سوره نساء داریم  ۷در آیه مثال عنوان به
امکان به بررسی آیۀ اول  .«تَستَطِیعوا انَ تَعدِلُوا بینَ النِّساءِ ولَو حرَصتُم لَن و» فرمایدمیسوره 

موضوع عدالت حال اگر کسی به کند.نفی می عدالت را یگریو د پردازدمیعدالت 
در آیۀ اول مراد از عدالت  که یدرحال ،پنداردآن دو را متناقض می نداشته باشدتوجهی 
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در اختیار  ا عدم آنیدر ازدواج، فراهم کردن و پرداختن حقوق زنان است که امکان 
یست که در اختیار انسان ن بودهانسان است اما در آیۀ دوم مراد از عدالت، تمایلات قلبی 

 .(20 .، ص0، جق1000)زرکشی،   تقوع عدالت غیرممکن اسلذا و
 

 اختلاف در نسبت فعل. 4-4-2

 اندیشدمی آن مفاهیم و معانی در و دهدمی قرار موردمطالعه را قرآن آیات انسان وقتی
 او خود انتخاب و اختیار به را انسان کارهای گاهی قرآن که رسدمی این مطلب به

-هب کارها همه گویدمی و داندمی خدا جانب از را افعال آدمی گاهی و دهدمی نسبت
 .خود ندارند از اختیاری هیچ بندگان و خداست دست

 .کندمی اشاره آیات در فعل نسبت اختلاف از مواردی به البرهان در زرکشی
 نسبت انسان به جهتی از کشتن« قَتَلهَم االلهَ ولَکنََِّ تَقتُلُوهم فَلَم» قول خداوند در ازجمله

 نفی انسان از فعل آن گذاری،تأثیر اعتبار به ولی فعل بوده در مباشر که چرا، شدهداده
 انداختن تیر: نویسدمی« رمی اللهَ ولَکِنََّ رمیت إِذ مارمیت و» آیۀ درباره وی. است دهیگرد
 و است خداوند فعل دو، آن که است ارسال( و )قبض و فرستادن برگرفتن مشتمل هم
 ازیک که است بندگان افعال خالق خداوند دهدمی نشان این: گویدمی طبری از نقل به

 ،کندمی نفی را دیگر آن سوی از و دهدمی نسبت )ص(نبی به را آن طرف
  استخلق  جانب از اعضا و نیرو به عمل و خدا جانب از ایجاد و انشاء گرید عبارت به

  .(۳2 .، ص0، جق1000)زرکشی،  
 به را کارها از بسیاری انسان گرچه که است این ،گفت توانمی خلاصه طور هب آنچه

 به نیاز انسان اختیاری یکارها تمام ولی دهدمی انجام خویش تصمیم شخصی و اختیار
 نظیر. نیست کاری انجام به قادر انسان نشود مقدمات فراهم آن تا که دارد مقدماتی

 را آن به مربوط آیات که خاورشناسان است فراوان کریم قرآن در آیات گونه این
 .اندگرفته قرآن در تناقض وجود بر دستاویزی

 

 جانبه آیات در یک موضوعتحلیل نکردن همه. 4-4-3

 روش. دارند ارتباط یکدیگر با موضوع لحاظ از قرآن هایسوره در آیات از برخی
 موردبررسی یکدیگر کنار در همگی که است آن آیات، گونه این و استنباط فهم صحیح
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 موضوع همان در دیگر آیات گرفتن نظر در بدون آیات جانبه کی تحلیل. قرار گیرند
-جلوه موضوعی تفسیر که اینجاست. برود بیراهه به پژوهشگر مفسر و شودمی موجب

 مثال عنوان به .باشد راهگشا ابهام و شبهه برطرف کردن برای تواند می و شودمی گر
کرده  مطرح متعدد اتیدرآ مختلف هایشکل و مراحل در را انسان آفرینش خداوند

 از دیگر بار و چسبنده گل از دیگر جای در سیاه و گل از بار کیخاک،  از گاهی. است
 باهم گل هایحالت و هاشکل گرچه .کندمی معرفی گران کوزه گل خشک همچون گل

 حقیقت یعنی آنها به یک بازگشت همۀ اما ،است خشک گل از تر غیر گل ؛کندمی فرق
 خطا افتادن است.له سبب بهاست و عدم توجه به این مسأخاک 

 

 تعدد معانی الفاظ. 4-4-4
 بر. دارد گوناگون اعتبارات و وجوه که کاررفته به قرآن مختلف اتیدرآ هاییواژه گاهی

 سیاق و شواهد و قرائن به توجه با را اعتبارات و وجوه این که است مفسری لازم هر
 الََّذینَ» مثال عنوان به. پنداردمی متعارض را قرآن آیات صورتغیر این در. دهد تشخیص

 اول، ذکر درآیۀ« قُلُوبهم وجِلَت اللهُ ذُکِرَ إِذا الََّذینَ المؤمِنُونَ إِنََّما»و « اللهِ بِذِکرِ قُلُوبهم وتَطمئِنَُّ آمنُوا
 که شودمی مؤمنان اضطراب و ترس موجب دوم درآیۀ و منانؤم هایدل آرامش موجب

 تواندمی الفاظ، وجوه دانش از آگاهی آنکه حال. دارد آیات تناقض از ظاهر نشان به
 سایۀ در آرامش»: گفتند چنین آن به پاسخ در. باشد شبهه سودمند بردن بین از جهت

-حاصل می ازمسیرهدایت و راه درست اثر انحراف در ترس و توحید و خدا شناخت

 .(۱۳ .، ص0تا، ج بی)سیوطی،  « شود
 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

توان برداشت نمود که خاورشناسان در مواجهه با قرآن چنین می شده انجاماز پژوهش 
طرفانه دست به تحقیق در زمینه قرآن گیری نپردازند و بیکریم اگر مغرضانه به نتیجه

علوم موردنیاز برای فهم و تفسیر قرآن  فیظراعلت عدم آگاهی کامل از کریم بزنند به
رسد لزوم این دست از نظر میلذا به ،گیری ایشان بسیار استاحتمال خطا در نتیجه

 پیش مطرح باشد. از شناسی نتایج خاورشناسان بیشها برای نقد و آسیبپژوهش



 053    خاورشناسان نزد «قرآن در تعارض وجود» شبهه بررسي و نقد

نکته دیگر آنکه روش پژوهش خاورشناسان در علوم اسلامی اشکالاتی دارد که 
ها در مباحث، توجه به تناسب فرضها و پیشنمودن ذهنیتان آنها را برابر دخیلتومی

به قرآن، ضعف علمی،  یانیوح ریغگرفتن تناسب موقعیتی، نگاه  در نظرسیاقی بدون 
 های نادرست قرآن با متون مقدس دانست.مراجعه به منابع نادرست و ضعیف و قیاس

دانش  فیظراتوجهی به عارض نمودند، بیقرآن ادعای ت اتیدرآدلیل آنکه ایشان 
 فیظراتوجهی به بیکه ذیل چهار گروه  ،اسلامی برای بحث و بررسی قرآن کریم است

و  یعلوم قرآن، عدم توجه به مباحث ت زبان عربیبلاغعدم آشنایی کافی با نحوی، 
 بندی نمود.عدم توجه به ساختار قرآن دسته

 
 

 کتابنامه
 قرآن کریم.

المعجم (. تا بی) محمدعلی نجار، و عبدالقادر؛ حامد، احمدحسن؛ زیات، ی؛مصطف ،ابراهیم
  ‬.الدعوة دار: اسکندریه(. 1الی  1 لد:)ج الوسیط

       مرکز النشر. : نجف. مقاییس اللغۀ(. ق1020) احمد ابوالحسین فارس، ابن  

       ‬ادب الحوزه.: قم(. 12الی  1لد )ج لسان العرب(. ق1021) مکرم بن محمد منظور، ابن  

بابویه و هاشم  . )محمد بن علی ابنالتوحید )صدوق((. ق1012. )علی بن محمد بابویه، ابن  
       ‬مؤسسۀ النشر الإسلامی. قم:(. ، مترجمانحسینی طهرانی

       ‬اسلامی. قم:. علوم قرآنپژوهشی در (. 1۷۳۱) الله بیبح احمدی،  

های تفسیر و  پژوهش: قم. گذاری قرآن مستشرقان و تاریخ(. 1۷0۳) محمدجواد لو، اسکندر  
     .علوم قرآن

       ‬الطبع و النشر.: قم. تلخیص البیان فی مجازات القرآن(. ق102۳) الحسین بن محمد ،الرضی  

لمجمع العالمی لاهل البیت ا: قم. شبهات المستشرقینالاسلام و (. ق1012) فؤادکاظم ،المقدادی  
       ‬.السلام علیهم

)سیدحسین سیدی،  دفاع از قرآن در برابر آراء خاورشناسان(. 1۷00) عبدالرحمن ،بدوی  
       ‬شرکت به نشر. مشهد:مترجم(. 

النشر : لبنان. حقائق الاسلام فی مواجهۀ شبهات المشککین(. ق1002) محمود ،زقروق حمدی  
       ‬المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیۀ.
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       ‬اعلمی.: نجف. البیان فی تفسیر القرآن(. 1۷۱0) سیدابوالقاسم خویی،  

ابراهیم عبدالمنعم و  )خلیل تاج العروستا(.  ) بی بن محمدالحسینیحمدمرتضی م سید ،زبیدی  
       .العلمیۀ الکتب دار: بیروت(. 01الی  1لد سیدمحمدمحمود کریم، محققین( )ج

       ‬دار الکتب.: بیروت. مناهل العرفان فی علوم القرآن(. تا بی) العظیم عبد محمد ،زرقانی  

اهیم، ابالفضل ابر. )محمدالبرهان فی علوم القرآن(. ق1000) بن عبدالله محمد بدرالدین ،زرکشی  
       .دار الکتب العلمیۀ: بیروتمحقق(. 

       ‬نشر و تبلیغ.: قم. تفسیر آیات مشکله قرآن(. 1۷20) جعفر ،سبحانی  

       ‬.اسلام: تهران. (1الی  1لد )ج فرهنگ جامع(. 1۷22) احمد سیاح،  

)محمداباالفضل ابراهیم،  الإتقان فی علوم القرآنتا(.  )بی الدین عبدالرحمن ، جلالسیوطی  
‬      ‬.رضی منشورات: بیروت(. 0الی  1لد مصحح( )ج

، دشتیمحمد )البلاغۀ  نهج(. 1۷۳۱) طالب ابی بن علی و حسین؛ بن محمد الرضی، شریف  
       مشهور. م:ق(.  مترجم

       اسماعیلیان.: قم. المیزان فی تفسیر القرآن(. 1۷۱1) سیدمحمدحسین ،طباطبایی  

 ؛هاشم رسولی و طباطبایی الله یزدی )فضل مجمع البیان(. ق1020) حسن بن فضل ،طبرسی  
       ‬دار المعرفۀ.: نجفمصحح(. 

       امیرکبیر.: تهران.جلوه جما(. 1۷20. )محمد مقدم، علوم  

محققین(  ؛. )مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائیکتاب العین(. 1012) احمد بن الخلیل ،فراهیدی  
       ‬.دارالهجرة: اسکندریه(. 0الی  1لد )ج

       ‬.الإسلامیۀ الکتب دار: قم(. 2الی  1لد )ج قاموس قرآنتا(.  یاکبر )ب یسیدعل ،قرشی  

       ‬مرکز.: تهران. زیباشناسی سخن پارسی(. 1۷20) الدین میرجلال ،کزازی  

       ‬بوستان کتاب. قم:. اصول فقه(. 1۷00) محمدرضا مظفر،  

       ‬اسماعیلیان.: قم. منطق(. 1011) محمدرضا ،مظفر  

       ‬النشر الاسلامی.: قم. التمهید فی علوم القرآن(. 1011) محمدهادی معرفت،  

اکبر رستمی، میرزا علیزاده،  باشی، علی )حسن حکیم نقد شبهات(. 1۷00) محمدهادی ،معرفت  
       ‬تمهید.: قممترجمان(. 

       ‬اسلامی.: قم. تاریخ و علوم قرآن(. 1۷۳۳) ابوالفضل ،میرمحمدی  

         .هما: تهران .معانی و بیان(. 1۷۳2) الدین میرجلال ،همایی  



 انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي، لامي در جهان معاصرمطالعات اس
 084-044 ،1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دومپژوهشي، سال اول، شماره  –مقاله علمي 

 1مثابه ابزار بلاغي به« زوج واژگان تقابلي» خودارجاعي در قرآن کريم؛
نژاد مرتضي سلمان

 

 زاده اميرحسين حسين

 چکيده
، یعنی گفتمان قرآن درباره خودش، در جای جای قرآن کریم مشهود است. جالب اینکه 2«خودارجاعی»گفتمان 

های مختلف بلاغی تلاش دارد که مخاطبین خود را گونههمراه بردن از استدلالات متنوع بهقرآن کریم با بهره
متقاعد نماید تا برداشت خاصی نسبت به چیستی قرآن داشته باشند: ایجاد فهمی که به ایمان منتهی گردد. با توجه 

زوج واژگان »به مطالعات انجام شده در زمینه گفتمان خودارجاعی در قرآن کریم، این مقاله بنا دارد بر اهمیت 
 4«ها)ی واژگانی(زوج»عنوان یکی از ابزارهای بلاغی قرآن تأکید نماید. این مفهوم فراتر از مفهوم ساده به 3«بلیتقا

های مختلف و عمدتاً در رابطه با مطالب کتاب مقدس است و با تقابل واضحی که در کل متن بین نمادهای حوزه
در قرآن با نظام « زوج واژگان تقابلی»رسد، نظر میبهبرخلاف آنچه در نگاه اول  گردد.در جریان است، روشن می

در متن « زوج واژگان تقابلی»دهد که استفاده از عکس، یک تحلیل دقیق نشان میارتباطی ندارد؛ به 5دینی دوگانه
بلاغی با تمام ظرفیت « زوج واژگان تقابلی»بر ویژگی استثنایی قرآن در رابطه با منشأ الهی آن تأکید دارد. کارکرد 

گردد. این نوشتار با پیجویی آثار محققان معاصر که از  شود، ظاهر می خود در تأثیری که به مخاطب منتقل می
اند، بر آن است تا خواننده را به ثمربخشی مطالعات بلاغی قرآن های ادبی، ساختاری و استدلالی بهره بردهتحلیل

 متقاعدسازد.

 كليد واژگان

   .غرض نویسنده ؛ تقابل؛ خود ارجاعی؛ استدلال؛زوج واژگان تقابلی قرآن؛
                                                                                                                                        

« Self-referentiality in the Qur’anic Text: "Binarity” as a Rhetorical Tool»مقاله حاضر ترجمه  .1

 .(Boisliveau, 2014, pp. 55-74است )

 مسئول( مترجمایران ) مشهد، ،آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسیدانش  
msnd66@gmail.com 

 السلام، تهران، ایران علیه ارشد پیوسته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق دانشجوی کارشناسی 
ah.hoseinzade@isu.ac.ir                                  :15/11/1491، تاریخ پذیرش: 12/90/1491تاریخ دریافت  

Copyright © IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits 

others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 
 

؛ نقد «معناکاوی واژه کتاب در خوداستنادی قرآن کریم»ارشد خود با عنوان  ه کارشناسینام محمد باعزم در پایان. 2

را به خود استنادی ترجمه کرده است.  (Selfreferentiality) ، این اصطلاح««قرآن به روایت قرآن»شناسانه کتاب  روش

تر آن است که به ترتیب به  تر و دقیق ب، مناسSelfcitationاز   Selfreferentialityتفکیکبرای ند که امترجمان معتقد

 ترجمه گردد.« خود استنادی»و  «خود ارجاعی»

3. Binarity 

4. Pairs  
5. Dualist Religious System 
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 مقدمه

از جمله « زوج واژگان تقابلی»است. « زوج واژگان تقابلی»بر موضوع این مقاله  تمرکز
ابزاری است که در مطالعات مرتبط با گفتمان خودارجاعی در قرآن کریم، بسیار 

تری  ند تصویر واضحتوا یادکرد خاستگاه تاریخی موضوع خودارجاعی میت. اس راهگشا
 ها را در فضای غرب برای مخاطبان فراهم آورد.  از این پژوهش

اما  ،در محافل دانشگاهی غرب از دیرباز وجود داشت خودارجاعیهای  بارقه
در قرآن کریم نخستین بار در سمینار برلین  خودارجاعیصورت دقیق و رسمی موضوع  به

داد این موضوع نداشت و  دعایی برای برونح شد و طبیعتاً امطرمیلادی  2994در سال 
. دادند سازی متن قرآن را در دستور کار خود قرار مندان به این موضوع، تاریخی علاقه

نوان ع ابعاد تاریخی این موضوع با ایده فرامتنیت قرآن کریم گره خورده و بر نقش قرآن به
. (3. ، ص1301باعزم، ) کند کننده یک جامعه تأکید می عملکرد، قرائت و عامل تعیین

در قرآن  خودارجاعی»میلادی با عنوان  2992کتابی شد که در سال  ،حاصل این پروژه

 عبارتند از: ها این مقاله .بود پژوه از برترین پژوهشگران قرآن هایی هبه همراه مقال 1«کریم
1. Wild, Stefan, Why Self-Referentiality? 
2. Hoffmann, Thomas, Agonistic Poetics in the Qur'an: Self-

Referentialities, Refutations, and the Development of a Qur'anic Self. 
3. Madigan, Daniel, The Limits of Self-referentiality in the Qur'an. 
4. Sinai, Nicolai, Qur'anic Self-Referentiality as a Strategy of Self-

Authorization. 
5. Avesdropping on the Heavenly Assembly and the Protection of 

Revelation from Demonic Corruption. 
6. Oral Scripture in Contact. the Quranic Story of the Golden Calf and its 

Biblical Subtext. Narrativ, Cult, and Inter-Communal Debate. 
 

اقدام به انتشار سه اثر  (1301)در ایران برای نخستین بار محمد باعزم در یک سال      
معناکاوی »نامه کارشناسی ارشد ایشان با عنوان  در این حوزه کرد. نخست باید به پایان

«« قرآن به روایت قرآن»سانه کتاب شنادر خوداستنادی قرآن کریم؛ نقد روش« کتاب»واژه 
« قرآن کریمدر خوداستنادی »اشاره کرد. در ادامه کتاب  السلام علیهقدر دانشگاه امام صاد

گفتمان خوداستنادی قرآن »به چاپ رسید و سرآخر باید از مقاله  مناره انتشاراتتوسط 
سال یادکرد که در مجله نقد و بررسی کتاب، « کریم در اندیشه آن سیلوی بولیسیوی

                                                                                                                                        
1. Self-Referentiality in the Qurʼān 



 044    بلاغي ابزار مثابه به «تقابلي واژگان زوج» کريم؛ قرآن در خودارجاعي

پرداخته است.  آنی سیلوی بولیووی اثر شناسی توصیف به کتاب بیست و نهم، شماره دوم
است که تاکنون در  آنی سیلوی بولیوومقاله حاضر به زبان انگلیسی برگرفته از کتاب 

 نشده است. ایران ترجمه
 

 معرفی نویسنده مقاله. 1

و  مارسی - اکس دانشگاه از( عربی مطالعات) شناسی اسلام دکتری، 1آنی سیلوی بولیوو
 آن اکس در واقع اسلام و عرب جهان هایپژوهش و تتحقیقا سسهؤم پژوهشگر

 تاریخ اسلام، و قرآن مطالعات متخصص گرونینگن، استاد دانشگاه وی. است پروانس
 عربی زبان به وی قهعلا میزان. است زبان عربی و متون نقد مقدس، متون اسلام، صدر

 دانش این میتاه گویای ،است داده انجام که مختلفی هایمصاحبه در خودش کلام در
 قرآنی مجادلات و واژگان: قرآن روایت به قرآن»او نگارنده کتاب است.  مؤلف نگاه در

 جهانی بیست و دومین جایزهدر ،دلیل انتشار همین کتابه و ب است 2«قرآن خود به ناظر
 از. او همچنین حائز رتبه شدمیلادی  2915ایران در سال  اسلامی جمهوری سال کتاب

های است. از دیگر پژوهش« LeCorandes Historiens»الات در مجموعه نگارندگان مق
 :کردذیل اشاره  های توان به نگارش مقالهاو می

1. Mahomet between Exegesis, Hagiography, Rite and History. 
2. Qurʾānic Discourse on the Bible: Ambivalence and  taḥrīf  in the 

Light of Self-Reference. 
3. Quranic Presentation of Ancient Prophetic Messages: the Attitude of  

Kufr Denounced. 
4. "Word" and "Recitation": Aspects of the Self-Referential 

Vocabulary of the Koran", in  Orality and Writing in the Bible and 
the Koran. Proceedings of the International Conference of Aix-en-
Provence 

5. The Self-Referential Discourse in the First Meccan Suras 
6. Polemics in the Koran: The Koran's Negative Argumentation Over 

its Own Origin 
7. The Concept of Revelation in Islam, from the Book of Traditions of 

al-Bukhârî  
 

                                                                                                                                        
1. Dr. Anne-Sylvie Boisliveau 
2. Le Coran Par lui-même: Vocabulaire et Argumentation du Discours Coranique 

Autoréférentiel  
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شناسی و فلسفه عرب، تاریخ کشورهای اسلامی، های او در زمینه اسلامپژوهش
و روابط میان اسلام، یهودیت و  )قرآن، سیره، حدیث، تفسیر و...( تاریخ متون اسلامی

ای چون سلسله های چندجانبهمسیحیت )مطالعات ادیان( است. او در برنامه
و در برنامه « در قرن اول اسلام آوری، نگارش و انتقال قرآنجمع»های  کنفرانس
ای عنوان نماینده دانشگاه استرازبورگ حضور فعالانهبه« INTER RELIGIO» تحقیقاتی

  ذیل اشاره کرد: توان به مواردهای اجرایی و پژوهشی او میاز جمله فعالیت است.داشته
دانشکده « تاریخ و تمدن جهان اسلام»مسئول دوره میلادی  2910از سال  .1

 ؛وم تاریخی دانشگاه استرازبورگعل

 ؛دانشکده علوم تاریخی دانشگاه استرازبورگ« سسه تاریخ اسلامؤم»عضو  .2

 ؛«IQSAسسه ؤم»عضو  .3

 the  Bulletin Critique des Annales نشریاتعضو هیأت تحریریه در  .4

Islamologiques  ،JIQSA ؛the journal Archimède  وMIDEO؛ 
مطالعات اسلامی: »کننده علمی سمینار هماهنگ 2922الی  2910از سال  .5

 .«رویکردهای متفاوت درزمانی

تلاوت در اوایل »کننده علمی دوره  هماهنگ 2921الی  2929از سال  .2
 .1«ها و مسائل( متون، روش0-1امپراتوری اسلامی )قرن

 

 ترجمه مقاله. 2
 

 مقدمه. 2-1

م از سوی دانشمندان متجددانه نسبت به قرآن کری 2اللغویامروزه، یک رویکرد فقه
های ها در حال گسترش است. یکی از پویاترین جنبهمسلمان و غیرمسلمان در دانشگاه

 مفهوم آنهایکی از  کهدر متن قرآن است  کاررفته بهبلاغی  هایاین امر، بررسی ابزار
 4واژگانی( ی)هاصورت زوج در قرآن، بسیاری از اصطلاحات به است. درواقع« 3قابلت»

                                                                                                                                        
 برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه شخصی آنی سیلوا در دانشگاه استرازبورگ مراجعه نمایید: . 1

https://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-titulaires/anne-sylvie-boisliveau/ 
2. Philological Approache 
3. Opposition 
4. in Pairs 

https://archimede.unistra.fr/laboratoire/membres/membres-titulaires/anne-sylvie-boisliveau/
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یا دو  1هستند و برخی دیگر صرفاً زوج تقابل با یکدیگر در؛ برخی از آنها ندا شدهمطرح

طورکلی هو ب متقابلزوج)های واژگانی( رسی ر. در پژوهش حاضر به ب2اصطلاح هستند
این است که قرآن « زوج واژگان تقابلی». مراد ما از اصطلاح ایمهپرداخت قابلمفهوم ت

ایجابی و دیگری سلبی؛ لذا در این یکی کند: بندی میکریم واژگان را در دو طبقه دسته

استفاده  ها)ی واژگانی(زوجبرای تعیین  "Binarity"که از اصطلاح  3کویپرسمورد، با 

 4هستم. فاوتمت کند،می
 بررسی بهکریم، پژوهش حاضر  قرآنادبی نسبت به  نویندر ادامه رویکردهای 

چه  «زوج واژگان تقابلی»داد که  خواهدو نشان رداختهپ قرآن نظام واژگان تقابلی
 )در مورد اصطلاح بوده استبا پرسش از اینکه مراد نویسنده چه  ،کارکردی دارد

، رجوع ما به های قرآنیهمچون سایر پژوهش ؛(شد داده خواهدتوضیح « نویسنده»
متن  خود به ارجاع امارورت بوده ضو بهکریم، محدود  قرآنتفاسیر کلاسیک و قدیمی 

وقت ضرورت رجوع بههم  های متقدمنامه ؛ همچنین به لغتبوده استبسیار زیاد  قرآن

خطر این نوع مطالعه که  ،دادهبدان توجهآگاهانه  5اندرو ریپینطور که  همان .شده است
به تحمیل درک ذهنی جدید  ادیز احتمال بهاست، « بازگشت به متن»مستلزم تلاش برای 

 مطالعه نوع این که رسدمی نظر به ،وجود نیباا. 2انجامد به متن می -پاسخ خواننده-

 کاهش منظوربه ممکن 1احتیاطی اقدامات تمام که زمانی تا است، ارزش دارای نفسه یف
است که  ایناساسی  فرضپیش، بر این علاوه .آن برسد حداقل به )پژوهشگر( ذهنیت

هدفمندانه ، بلکه اندنکرده فیتصادصورت هب انتخاب واژگان اقدام به ،«8نویسنده)گان(»
قصد داشته، چه نوع نویسنده)گان( متن  که است نمایانگر آنانتخاب گردیده و 

                                                                                                                                        
1. Couples 
2. Sabine Schmidtke, “Pairs and Pairing,” in McAuliffe (ed.) Encyclopaedia of the Qur’ān 

(Leiden: Brill Academic Publishers, 2004), IV, 1-9. 
3. Cuypers 
4. Michel Cuypers, La Composition du Coran: Naẓm al-Qur’ān (Pendé: Gabalda, 2012), 

 27-28. 
5. Andrew Rippin 
6. Andrew Rippin, “The Qur’an as Literature: Perils, Pitfalls and Prospects”, Bulletin of the 

British Society for Middle-Eastern Studies X, I (1983), 38-47. 
7. Possible Precautions 
8. Author(s) 
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بیشتر داشته و  از نگارش این اثر نویسنده یک غرض اساسی: ابلاغ کند را هایی ایده
 غرض باشد. در قالب همین باید ا از متنهبرداشت

های آموزه یح بیشتر است. براساسنیازمند توض« نویسنده» اصطلاحاستعمال 
صداقت امانت و با رعایت  نیز پیامبرش نازل شد و او رتوسط خداوند ب قرآناسلامی، 

 سپسآمده و صورت مکتوب در هکلام الهی را به مردم انتقال داد؛ بعدها این تعالیم ب
نب که قرآن کریم از جا دنامسلمانان معتقد. دیگرد یآور جمعدر یکجا  توسط ایشان

کنند. له را رد نمیمعاصر نیز این مسأ یهااست، البته پژوهش شده نازل یتعال یبار

 1اعتقادعنوان یک نظریه یا یک هتنها ب موضوعهای عصر حاضر به این  درواقع پژوهش
 باشد. مسائلی بررسیعنوان امری که در مجامع علمی قابل طرح و هند؛ نه بنکنگاه می

ت خداوند و... خارج از حوصله خداوند و ماهیت ذاهمچون وحی، اثبات وجود 
المللی و صورت بینهب هااین پژوهش زیرا ،معاصر است آکادمیکهای بحث

نوع پیشینه اعتقادی و مذهبی،  ن با هرامحقق ؛ این بدین معناست کههستند 2تکثرگرایانه
به اعتقاد بنده  .یندنما اظهارنظر وارد شوند و دنتوانادیان و مذاهب می مطالعات در زمینه

)یا حتی بدون  و مذهبیاعتقاد دینی  هر دهند تا با هن باید به مخاطب خود اجازامحقق
بهره کافی را  و استفاده کرده ،ارائه شدهبتوانند از محصولات علمی  هیچ اعتقاد خاصی(

 در الهیات یا های توسعه تفکر عقلانی و منطقی، مثلاًدرواقع در دیگر چارچوب ببرند.

در  آنکه حالکنند، را در نتایج تحقیقات خود وارد می 4، جزمیات دینی3علوم درون دینی
بر خوانندگان تحمیل  این جزمیات راچارچوب تکثرگرایانه پژوهشگران جهان، نباید 

ای گیر و برخوردار بودن از حجم گستردهالمللی همهبین آکادمیدر یک  شدن واقع د.کر
« نویسنده)گان(»اصطلاح  از در این مقالهتا  شده استسبب ن مختلف، از مخاطبا
. برای اینکه به فهم باشیم  دهکرعقیده دینی را بر مخاطب تحمیل ن تا احیاناً میاستفاده کن

                                                                                                                                        
1. as an Idea, as a Belief 
2. Pluralistic 
3. Intra-Religious Sciences 
4. Religious Dogmas 
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م باید به یک برسیدر زمینه قرآن  «3قصد»یا « 2منشأ»یا « 1منبع»های ای از مقولهطرفانهبی

 بپردازیم. نسبت به عقاید و مفاهیم 4روشمند بررسی
داد، سپس  را توضیح خواهیم« زوج واژگان تقابلی»اصطلاح  نخست مقالهدر ادامه 

با  موضوعمیزان تطابق این  بررسیبه  تاًینهاو  دادهکریم نشان  قرآندر متن  آن راکاربرد 
 .پرداخت قرآن خواهیم گفتمان

 

 کریم قرآندر  «زوج واژگان تقابلی». 2-2

 به چشم زوج واژگان تقابلی« فاتحةالکتاب»م در سوره کری قرآناز همان ابتدای 
 انعامو  اقبال، (مغضوب علیهم) رفتن یبه گمراهخورند: صراط مستقیم در مقابل  می

نیز این دسته از واژگان  قرآنسوره  آخرینخداوند در مقابل غضب الهی؛ همچنین در 
 خناسالشر وسواس  زخواهند که ااز خداوند می مؤمنانآنجایی که  :ندیآ یم به چشم

 پناه بردن به خداوند در مقابل متضرر شدن از شیطان مراد درواقع، آنها را حفظ کند
-حوزه براساس آن یبند طبقهدر قران کریم « زوج واژگان تقابلی»توضیح برای . است

 است. مفید 5اشمعنایی های
-ریشهحات و از اصطلا غیرجامعآنچه که در ادامه خواهید دید، فهرستی ابتدایی و 

اعدادی که  .شده استضمیمه معنی اصلی آنها ذکر که بهاست  حوزه مربوط به این های
است. هدف از  (یا همان ریشه)همان واژه  بسامدتقریبی تعداد  آمده هر ریشه در کنار

است. البته مای کلی از فراوانی این اصطلاحات در سور قرآن اینکار نمایش شِ
های ظریف واژگانی را که در هنگام تمام تفاوت ل پرداختن بهمجا ،های مقالهمحدودیت

 دهد.نمیانجام این تحقیق با آنها کار کردم، 

  

                                                                                                                                        
1. Source 
2. Origin 
3. Will 
4. Intra-Religious Sciences 
5. Semantic Fields 
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 1«رفتن گمراهی بهصراط مستقیم و » زوج واژگان تقابلی. 2-2-1
 در قرآن کریم« گمراهی رفتنصراط مستقیم و به»تقابلی نمایی از زوج واژگان(: 1جدول )

 ادتعد منفی تعداد مثبت
هُدی، هَدی و...: هدایت کردن، مسیر 

 صحیح و...
315 

ضَلال، ضَلَّ، ضالُّون و...: بیراهه رفتن، 
 شدن گم

102 

 - - 149 سبَیل، سبُُل: راه
 - - 45 صراط

 - - 33 صراط مستقیم: مسیر صحیح
 23 : اشتباه کردن، بیراهه رفتنغَیّ و... 10 : راهنمایی به مسیر صحیحرشََد و..

 0 عوَج: انحراف 3 یّ: مستقیمسَوِ
 

 :اشاره کردتوان میبه موارد ذیل های بسیار نمونه انیاز م
 جْعَلْهُيَ يشََأْ منَ وَ يُضلِْلْهُ اللَّهُ يشََإِ مَن  الظُّلُمَاتِ فىِ بُكْمٌ وَ صمٌُّ يَاتِناَآبَ كَذَّبُواْ الَّذِينَ وَ»

 .(30)انعام:  2«مُّسْتَقِيمٍ راَطٍصِ ‏علَىَ
 هُدَاىَ اتَّبعََ فَمَنِ هُدىً مِّنىِّ يَأْتِيَنَّكمُ فَإِمَّا  عَدُوٌّ لِبعَْضٍ بَعْضُكُمْ  جَمِيعَا مِنْهَا اهْبِطاَ قَالَ»

 يَوْمَ نحشُْرُهُ وَ ضَنكاً مَعِيشةًَ لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِى عَن أَعْرَضَ مَنْ وَ‏(321)‏‏يشَْقَى لاَ وَ يضَِلُّ فَلَا

 .(124)طه:  3 «ىأعَْمَ الْقِيَمةَِ
 

 ،نیستند یکدیگرنسبت به  4تام تقابلدر قرآن کریم « تقابلیواژگان  زوج»همه 
زوج  ،برندسر مینسبت به یکدیگر به 5تقابل تاماصطلاحات اصلی هر حوزه در  اگرچه

اند؛ تام تقابلم)که اصطلاح اصلی این حوزه هستند( « هدی»و « ضلال» واژگان تقابلی
 پوشانی دارند. های معنایی گاهی باهم همبنابراین حوزه

                                                                                                                                        
1. Right Path Versus Going Astray 

 گمراهش خواهد خدا مى که را کسى. ها تاریکی اندر و گُنگَند و کَرَند کردند تکذیب را ما آیات که کسانى و .2
 .(30: انعام) دهد مى قرار راست راه بر را او خواهد مى که را کسى و کند مى

 شود گمراه نه او کند مرا هدایت مایه دین پیروى که هر رسد شما به هدایتى( مایه دین) من جانب از وقتى پس. 3
 و تنگدستى با زیستى او بیگمان بگرداند من پند از روى که هر و( 123) افتد،( بدبختى و) سختى به نه و

 .(124طه: )  داشت خواهد بینوایى
4. Strictly Oppose 
5. Corresponding Opposite 
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صورت بیشینه براساس معنای هکاربردهای دیگر حکایت از آن دارد که این مفاهیم ب

: روندکار می هآن ب 2معنای انتزاعی و ثانویه به شوند بلکهمناسب تلقی نمی 1،اللفظیتحت
اطب را هدایت راه درست )صراط مستقیم( و راه ضلالت بر این است که خداوند مخ

 کند یا خیر.می

 3«تاریکی و روشنایی». زوج واژگان تقابلی 2-2-2
 

 کریم در قرآن «تاریکی و روشنایی» زوج واژگان تقابلینمایی از (: 2جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت
 23 ظُلُمات : تاریکی 40 بخش روشنینور: روشنی؛ منیر: 

   3 : روشناییضیاء
 12 : کوریم ی ع 5 : دید واضحبصائر
   341 : واضح و روشنب ی ن

   43 : فاصله انداختنف ص ل
   25 : جداکردنف ر ق

 28 اندیشه و گمان مبهم: ظنَّ 8 ساز سرنوشت: بیان واضح، بحث برهان
 

 انتزاعیمعنای ثانویه و  بیشتر با، «تاریکینور و » واژگان تقابلی حوزه معنایی زوج
و  یگمراهی در اینجا نابینایمراد از  مثال عنوان به .لغویو اصلی  معنایدرگیر است تا 

 حشُْرُهُمْنَ وَ دُونِهِ منِ أَوْلِيَاءَ هُمْلَ جدَِتَ فَلَن يُضلِْلْ منَ وَ  الْمهُْتَدِ فَهُوَ اللَّهُ يهْدِ منَ وَ» است: عدم هدایت

 .(01: اسراء) 4«سَعِيرًا زِدْنَاهُمْ خَبَتْ كُلَّمَا جهََنَّمُ مَّأْوَئهُمْ  اصُمًّ وَ بُكْمًا وَ عُمْيًا وُجُوههِِمْ ‏علَىَ الْقيَِامةَِ يَوْمَ
 

                                                                                                                                        
1. Literal Meaning 
2. Abstract and Secondary Meaning 
3. Light vs. Darkness 

 خدا برابر در آنان براى پس کند گمراه که را کس آن و است، یافته هدایت او کند هدایت خدا که کس هر و 4
 دوزخ شان جایگاه کر، و گنگ و نابینا برانگیزیم شان طبیعت اساس بر را آنان رستاخیز دوران در و ؛نیابى یارانى
 .(01: اسراء) بیافزاییم را آنان آتش کند فروکش هرگاه باشد،
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چراکه  ،وجود دارد پوشانیهمو گروه سابق،  زوج واژگان تقابلیمیان این دسته از 

 1استدلالاین  شود افراد به مسیر صحیح بروند. درواقعکه سبب می استای نور وسیله
 گیرد.کند که در مسیر افراد قرار میغی معرفی میعنوان چراهپیام الهی را ب

 

 2«ثواب و عقاب»و « نعمت و نقمت». زوج واژگان تقابلی 2-2-3
 

 در قرآن کریم« ثواب و عقاب»و  «نعمت و نقمت» زوج واژگان تقابلینمایی از (: 3جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت

 28+0 ضَراء، ضَر/ ضُرّ: مصیبت 18 : موهبت الهیرَحمة

 21+34 سیئة، سیئات: بلا 32 : نعمتنعمة

 4+25 بئس، بئُساء: فاجعه 21 حسنة: نیکی

 3 رجس: فاجعه 81 : خوبیفضل

 32 شر: مصیبت 115 : خوبخیر

 - - 34 ها: نعمتآلاء

 - - 31 ، حسناتحسنة

 13 مرض: بیماری 4 : سلامتیشفاء

 315 رساندن عذاب: آسیب 31 : نتیجه عملجزاء

 29 عقاب : شکنجه دادن 2+11 : پاداشثوبةثواب، م

 - - 03 : پاداشأجر

 - - 14 بشری: خبرهای امیدبخش

 2 : وعده عذاب دادنوعید 40 قول دادن: وعد

 21 : دستورامر - -
 

چیزهای مثبت  خداوند: ستاالهی  افعال در مورد تقابلی واژگان زوجاین دسته از 

معنایی یکی حوزهاین . کندوان پاداش یا کیفر عطا میعنهیا ب 3یا منفی را به اراده حاکم

                                                                                                                                        
1. Argumentation 
2. Godsend vs. Calamity and Reward vs. Punishment 
3. Sovereign Will 
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بین بهشت و جهنم  شدید قابلبه توضیح تاست که  «تقابلی واژگان زوج» نیتر یقواز 
 پردازد.می در آخرت

 1«تقواییکفر و بی در مقابلایمان ». زوج واژگان تقابلی 2-2-4

 «تقواییو بی کفر در مقابل ایمان» زوج واژگان تقابلی(: 4جدول )

 تعداد منفی تعداد مثبت

: اعتقاد ...مؤمنایمان، آمنوا، 

 داشتن
 459 ایمانی بی: کُفر، کَفَرَ، کافِرون و... 893

 122 : تقوا داشتنتقوا، متقون
: همکاری ک، أشرَکَ، مشُرِک، شرَُکاء و...شِر

 کردن
122 

 - - 12 : تسلیم بودنو.... اسلام، مسلمون

 245 کاری : ستمم، ظالمونظَلَ 12 صالح: درستکار

 52 : تبهکارانمجرمون  -

 38 : گمراهانفاسقون 10 حَسَن: خوبی

 33 سوء، سیئة و... 29 گویان راست: صادقون

 15 : دودلیشک 22 شهداء، شاهد، شهادت: گواه

 35 : عدم یقینریَب 8 : مطمئن بودنیقین

 10 مریة: شک 241 حق: راستی و درستی

 - - 195 علم : دانایی

 18 : شکاکانه اندیشیدنظن - -

 241 گو دروغ: کاذب، کذاب و... - -

 21 : ریاکارانمنافقون - -

 22 : بهتانإفک - -

 29 إفتراء: دروغ بستن - -
 

                                                                                                                                        
1. Faith vs. Refusal, Impiety 
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تقوایی و شرک بسیار مهم است و رفتار بی در مقابل ن کریممفهوم ایمان در قرآ
 درست در مقابل ظلم، دروغ و ریا است.

، است شده میتقسوضوح به دو طرف تقابل ئه از چهار حوزه معنایی که بهاین ارا
دهد. در آیه زیر واژگان مثبت چهار قدرت زوج واژگان تقابلی را در قرآن نشان می

عنایات  ،وضوح /وشناییر :است برده شدهکار  هدسته از زوج واژگان تقابلی در قرآن ب
‏مِّن‏بُرْهَانٌ‏جَاءَكُم‏قدَْ‏النَّاسُ‏يَأَيهَّا» با ایمان: نهاه آارتباط هم الهی و سپس هدایت و نهایتاً

‏مِّنهُْ‏رَحْمةٍَ‏فىِ‏فَسَيُدْخِلهُُمْ‏بِهِ‏اعْتصََمُواْ‏وَ‏بِاللَّهِ‏ءَامَنُواْ‏الَّذِينَ‏فَأَمَّا‏(371)مُّبِينًا‏نُورًا‏إِلَيْكُمْ‏أَنزلَْنَا‏وَ‏رَّبِّكُمْ

 .(115: نساء) 1«مُّسْتَقيِمًا‏رَاطًاصِ‏إِلَيْهِ‏هْدِيهِمْيَ‏وَ‏فضَْلٍ‏وَ
 

به احصای تام نپرداخته بود، اما یک برداشت فهرست ارائه شده در بالا هرچند که 
دهد. اما باید توجه در قرآن کریم به ما می« زوج واژگان تقابلی»اولیه مناسبی از گستره 

 .نیستتنها یک مبحث واژگانی « زوج واژگان تقابلی»داشت که 
 

 «زوج واژگان تقابلی»ارکردهای ک. 2-3

 کند؛می تصدیقرا « زوج واژگان تقابلی»وجود  د که قرآن کریمکرباید تصریح  نخست
-به «نویسنده»دهد که سوره فاطر( چند عبارت نشان می 22تا  10عنوان نمونه )آیات به

‏مَا‏وَ» :است بهره بردهاش از کلمات یا مفاهیم تقابلی در استدلال خود وضوح از استفاده
‏يسَْتَوىِ‏مَا‏وَ(23)الحَرُورُ‏لَا‏وَ‏الظِّلُّ‏لَا‏وَ(22)النُّورُ‏لَا‏وَ‏الظُّلُمَاتُ‏لَا‏وَ(31)الْبَصِيرُ‏وَ‏‏الأَْعمَْى‏يَسْتَوِى

 .(22: نساء) 2«الْقُبُور‏فىِ‏مَّن‏بِمُسْمعٍِ‏أنَتَ‏مَا‏وَ‏يَشَاءُ‏مَن‏يُسْمعُِ‏اللَّهَ‏إنَِّ‏‏الْأَمْواَتُ‏لَا‏وَ‏الْأَحْيَاءُ
 

آن است که این موارد  گر تیحکاتصدیق آشکار زوج واژگان تقابلی در قرآن کریم 
آگاه بود و هدف خاصی را از کاربرد آنها  از کاربرد آن کاملاً «نویسنده» تصادفی نیستند

                                                                                                                                        
 فرو تابناک نورى شما سوى به ما و ؛است آمده برهانى پروردگارتان جانب از شما براى حقیقت در مردم، اى». 1

 در را آنان[ خدا] زودى به جستند، تمسّک او به و گرویدند خدا به که کسانى اام .(114 نساء:) ایم فرستاده
: نساء) «کند هدایت راست راهى به خود، سوى به را ایشان و درآورد، خویش جانب از فضلى و رحمت جوار
115). 

 است یکسان سوزان گرماى با خنک سایه نه و( 29) روشنایى با تاریکى نه و( 10) نیستند یکسان بینا و نابینا. 2
 .(22: فاطر) یکسانند مردگان با زندگان نه و. (21: فاطر)
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اینکه مطالعه مراد نویسنده  بر مبنی ،من ختیشنافرض روشپیش کرده است.دنبال می
 .گرددصورت جالبی در اینجا اثبات میهب صی استسزاوار توجه خا

که برخی از  دهد حیتوضشود تا علاوه در ادامه این آیات از این تقابل استفاده میبه
زیرا آنها مانند مردگان هستند: آنها قادر به ایمان  درک کنندتوانند پیام انبیاء را مردم نمی

کنندگی روشنی از رفتار ارکرد تبیینکاین متن « زوج واژگان تقابلی»آوردن نیستند. 
له این است که اما مسأبا رفتار کافران نیست.  سهیمقا قابلکه هرگز  منان داردؤم

 ؟رود یمآن  فقط در همین حد است یا فراتر از در قرآن «زوج واژگان تقابلی» کارکردهای
 

 کریم قرآنبنیادی  ارساخت مثابه به «زوج واژگان تقابلی». 2-3-1

ایزوتسو،  .ن معاصر داشته باشیماجوعی به تاریخچه این مطالعات در میان محققنخست ر

به بحث و تحقیق  روابط معنایی اصطلاحات قرآن کریم زمینهدر  1توئِل و مادیگان
قرآن کریم روبرو شدند  زوج واژگان تقابلی. ایشان در روند مطالعات خود با اندپرداخته

مثابه هقرآن ب دارد کهدر کتاب خود بیان می ایزوتسو .اندز این اصطلاح استفاده نکردها اما
  :جزء ضروری آن است ،تقابلاست که  جهانی
معرفی  تقابلدرک  بر یمبتن عنوان یک نظامهتوان قرآن را بمی از دیدگاه معناشناسانه،»
 تقابل اصل براساس شده ساخته سیستم یک عنوان به قرآنی ینیب جهان ،درواقع نمود.
 (.Izutsu, 1964, p. 74) «شودمی داده نشان ،میمفهو

 بندیدسته گروه قالب چهار را در قرآن« زوج واژگان تقابلی»در ادامه ایزوتسو 

-ون. وی ادامه میییُّمِّبین اهل کتاب و اُقابل ؛ دوم، ت2عبد بین رب و قابل: اول، تکند می

: اهل کتاب و کند یمتقسیم  به دو گروه را ماقبل اسلام دوره کریم مردمان قرآن»دهد: 
بین این دو . و (دنارا دریافت نکردهی آسمانکه کتاب  هستندافرادی همان مراد ) ونییُّمِّاُ

فَإِنْ‏»: مثال عنوان به. شده استذکر متعدد  اتیدرآکه  وجود داردجدی  قابلتگروه 
‏ ‏اتَُّبعََنِ ‏وَمَنِ ‏لِلَُّهِ ‏وَجهِْيَ ‏أَسلَْمْتُ ‏فَقُلْ ‏‏قُلْوَ‏ۗ  حَاجُُّوكَ ‏أأََسلَْمْتُمْ ‏وَالْأُمُِّيُِّينَ ‏الْكِتَابَ ‏أُوتُوا ‏فَإِنْ‏ۗ لِلَُّذِينَ

 .(29: عمران )آل« باِلْعِبَادِ‏بَصِيرٌ‏وَاللَُّهُ‏ۗ الْبَلَاغُ‏‏علََيْكَ‏فَإِنَُّمَا‏تَوَلَُّوْا‏وإَنِْ‏ۗ أسَْلَمُوا‏فَقَدِ‏اهْتَدوَْا‏

                                                                                                                                        
1. Izutsu (1964), Toelle (1999), Madigan (2001) 
2. God and Man 
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جهان و  )دنیا( دیدنی جهانبین  قابلت دارد که قرآن کریم همچنین وی بیان می

 1را مدنظر دارد. آخرتدنیا و ، یا )غیب( نادیدنی
کریم تمرکز کرده  قرآندر « کتاب»موضوع معناشناسی واژه در ( 2991)مادیگان 

واقع کریم ذکر نشده است. در قرآنی در تقابل ،که برای این کلمه مدعی استاست. او 
برخی  تقابل ویالبته  نداشته است، ندانیچ امماهت« زوج واژگان تقابلی» لهایشان به مسأ

اصطلاح از دو در این زمینه، بنده  2.شده استاصطلاحات خاص قرآن کریم را یادآور 
؛ البته مراد ما از این دو کنماستفاده می« کتاب»عنوان واژگان تقابلی به« افتراء»و « کذب»

 .شده باشدبه خداوند نسبت داده  اشتباهاًکلمه متنی است که 
 قرآندر  )هوا، آب، خاک و آتش( ربعهله عناصر أ( در کتابش به مسأ1000)توئِل 

به تضاد بین بهشت و جهنم شروع به نگارش  با توجهوی  ابتداکریم پرداخته است. در 
ارتباط مفهومی دارد. او  وآتش آبرسد که این تضاد با دوگانه کند و به این نتیجه میمی

 هاییویژگی»دهد که ه و توضیح میدکراستفاده « وقطبید»هایش از اصطلاح در نوشته
مضر و  عنوانبه یا شوندو پسندیده نگریسته می مطلوب جهان چهره آنها طریق از که

تواند )البته که این امر نمی گردندجمع می دو عنصردر  ههم ،دگردنمی رد مهلک
)...( که این ها  هر بدیعنوان مظ هب آتشها و  عنوان مظهر خوبیهب بآی باشد(: تصادف

 . «3است که ذکر شد« دوقطبی»له همان مسأ
به های مختلف های منفی یا مثبتی که جوامع یا فرهنگارزش دهد که او توضیح می

در فرهنگ  4رطوبت»: مثال عنوان بهاند، متفاوت است. مانند آب یا آتش داده یعناصر
موم بوده. یا اینکه رنگ امری مذ یغرب عرف که در حالیدر ،ی امری پسندیده استقرآن

یا در  «بیآ» یغرب عرف در آنکه حال ،در نظر گرفته شده است «سبز» قرآندر  آسمان

واقع این مثبت و منفی انگاشتن  در 5انگاشته شده است. «طلایی» 12روسیه قرن 
 .«استعربستان مربوط منطقه  قلیم حاکم بر خاورمیانه و مخصوصاًبه ا وآتش آب

                                                                                                                                        
1. Izutsu, God and Man, pp. 82-89. 
2. Madigan, The Qurʾān’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’s Scripture. 
3. Toelle, Le Coran revisité, p. 242 (my translation). 
4. Humidity 
5. Toelle, Le Coran Revisité, pp. 239-240 
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 «زوج واژگان تقابلی» نظاماشاره کردند،  توئِلو  ایزوتسوطور که  همان بنابراین
ساختار بنیادین نه تصادفی است و نه نادر؛ بلکه گذاری نکردند(  گونه نام این آنها )البته
 .کندرا آشکار می قرآن

-تقابلدر زمینه این دسته از  که ایزوتسو، مادیگان و توئلتوضیحاتی  در کناراکنون 

زوج واژگان » کارکردهایدنبال علت آن گشتند، بگذارید تا در زمینه هو ب کردندئهاها ار
که هدف از استعمال این دسته از  کردتوان ادعا  به بحث و بررسی بپردازیم. می« تقابلی

شاید هدف نویسنده  جستجو نمود: اصلاً ،گذارندواژگان را در اثراتی که برمخاطب می
پژوهشگرانی  گذارد باشد.همان اثراتی که بر مخاطب می ،اژگاناز انتخاب این دسته از و

 .اندها تحقیقاتی انجام دادهاریذدر زمینه این تأثیرگ 1ژومیر، اوروی و وارد گوئین چون

خود را در قالب  3مذهبیمفاهیم و  2ینیب جهانکریم،  قرآنمعتقد است که  ژومیر
به منتشر شد، کتاب صورت هبعدها بمقاله خود که در  اوروی .کند ها مطرح میتقابل

 «زوج واژگان تقابلی»له نظام ( در مسأست)که از ابداعات او «4سازیمتقاعد یهایندافر»
ایفای نقش  فرایند نیدر هم زوج واژگان تقابلیاست که این آن  و قائل به) پردازدمی
زوج واژگان »ن کسی است که اصطلاح اولی ژومیر ،که بنده تحقیق کردم نجاآ. تا(کنندمی

این اصطلاح را  استعمالمن  وکار برد  هب قرآن کریم در موردعنوان صفتی هب را« تقابلی
در قالب یک نظام  کریم قرآن موارد به ،اکثر در که دارد یماو بیان  م.وامدار او هست

خدایی هست و غیر خدایی، کور و بینا،  باید نگریسته شود.« زوج واژگان تقابلی»
او مدعی است که  معروف و منکر، بهشت و جهنم و...؛من و کافر، ؤم درست و غلط،

سوی در این بینش بهچنین است و سعی دارد که مخاطبین خود را  قرآنبینی  جهان
 .سوق دهد استدلال

قرآن کریم ها نقشی کاربردی در تقابلاستعمال دارد که می اظهار زین گوئین، در آخر

 یقرآن عبارات از بسیاری .است 5عظیم تقابل یک جهات بسیاری از قرآن» دارند:
ها بودن آن به متقابل هابررسی انجام باشوند که درنظرگرفته میهایی عنوان مقایسه هب

                                                                                                                                        
1. Jomie, Urvoy & Ward Gwynne 
2. Worldview 
3. Religious Concepts 
4. Persuasive Processes 
5. Enormous Contrast 
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 ،1تفاوت عبارتنداز اند شده یبند گروه «تقابل» عنوان تحت که استدلالاتی. رسیممی

اصطلاحات در امی این تم. 1تضاد و 2نقض ،5تناقض ،4مغایرت ،3مخالفت ،2نابرابری
 و فضیلت کفر، و ایمان شر، و خیر بین شناختیهستی تفاوت به اًیک روند یکسان نهایت

توسط عقل و  استفاده قابلعنوان قضایای هوحی ب توسط آنها ماهیت که پردازند می گناه
 و است بنیادین سازماندهی اصل قرآن در قابلت بنابراین. شده استن معیّ منطق

 در را موضوعات آرایش ترتیب مسئله این؛ استآن  یها رمجموعهیز از یکی «مقایسه»
 .«است مقایسه از یا رمجموعهیز قابلت که جاییدر  کند،می معکوس کلاسیک بلاغت
زوج واژگان » بلاغی نظام اشکالاز تمامی  مفصلی شرح گوئیناین اساس  بر

دارد که در دهد. حتی اظهار میائه میکند، اراز آن یاد می 8عنوان تقابله، که او ب«تقابلی
تنها هایشان نکه  شایان ذکر است. است سهیمقاتر از  له تقابل بسیار مهمقرآن کریم مسأ

توجه به این گروه از  کند.نظر مینیز اظهار استدلالاتبلکه در زمینه  واژگاندر زمینه 
رفته فردات بودن فراتر از صرف م« زوج واژگان تقابلی»پژوهشگران این ایده را که نظام 

 کند.همه استدلال در ظرف زوج واژگان تقابلی عمل می: است
 

 9انگاری دوگانهبا  «زوج واژگان تقابلی»تفاوت . 2-4

. برخلاف آنچه که ممکن است در اولین ذکر گرددنیز باید  اساسی یک نکته مقطعدر این 
ای انهانگاربا هرگونه نظام دوگانهدر قرآن کریم « زوج واژگان تقابلی»، رسدنظر بهمواجهه 

با نیروی  طرفبینی متشکل از دو  یک جهان ،انگاریکه دوگانهدرحالی ،است تفاوتم

الله و »یا  19«خیر و شر»دهد مانند می، بسطهستند با یکدیگر درگیرکه  را یکسان تقریباً

-رابر انگاشته نمیقدرت خداوند با شیطان ب گاه چیهبینی قرآن  البته در جهان .11«ابلیس

                                                                                                                                        
1. Difference 
2. Inequality 
3. Opposition 
4. Contrariety 
5. Contradiction 
6. Reversal 
7. Antithesis 
8. Contrast 
9. Dualism 
10. Good & Evil 
11. God & the Devil 



 041    بلاغي ابزار مثابه به «تقابلي واژگان زوج» کريم؛ قرآن در خودارجاعي

ادعای برتری مطلق خداوند خواند: می 1را قادر مطلق خداوند ،برعکس شود، بلکه کاملاً
 ای ممکن نیست.بینی قرآن هیچ دوگانگی قدری قوی است که در جهانیکتا به

شود تا مردم به برابر دانستن قدرت این انگاری مانع از آن میکه دوگانه درحالی
کند، د. زوج واژگان تقابلی از اصطلاحات متضاد نیز استفاده میمفاهیم معتقد باشن

از تضاد بین نمادها « زوج واژگان تقابلی» بلاغی است. که هدف صرفاً درحالی
 البته افرادی قبلاً تقل نماید.نکند که پیامی را در این بستر ماستفاده می جهت نیبد

 در قرآن زوج واژگان تقابلیعتقد بود که م 2ژنویو گوبیلو ند ازجملهکردنکته اشاره  بدین
و پیامدهای آنها  کفرشود بلکه، با ایمان در مقابل دوگانه نمی اعتقادیمنجر به یک نظام 

 .سروکار دارد، آخرتدر 

بسیاری از  .است 3بینامتنیت ،مفید است در اینجا بدان بپردازیم که دیگری موضوع

 1مقدس کتاب قدیمی متون در که ،... و 2اهدستورالعمل ،5مضامین ،4روایات مانند عناصر

 هایهبررسی نسخ. شودیافت می نیز قرآن متن در ،وجود دارد 8و دیگر متون مشابه 
کننده های جذاب و روشندر قالب ویژگی مختلف یک روایت یا یک موضوع معمولاً

استفاده « بینامتنیت»کند. متن را مشخص می هدف هر اًخصوص گیرد، ومیهرمتنی قرار
مسائل، متفاوت است  بر آنو تمرکز ؛ دهدخبر میقرآن کریم از محتوای کتب مقدس را 

در « زوج واژگان تقابلی»عنوان امروزه مباحثی که با  .استدادن  صیتشخ قابلراحتی هو ب
نیز از آن  دیگر متون مشابهو ب مقدس ادر کت اند کههمان مواردی شود،مطرح می قرآن

مقابل  حقانیت و ایمان در ها، مفاهیمنمونهاز بارزترین این . شده است ن تقابل یادعنوابا 
که در چارچوب معادشناسی به ترتیب به بهشت و جهنم  قرار داردتقوایی اعمال بد و بی

خاطرنشان چنین هم گوبیلو ین گونه است.نیز بد 0مفهوم نور و ظلمت؛ شوندمنتهی می
. شده استاستفاده  زوج واژگان تقابلی از کتب مقدس نیز لالاتاستد کرد که در

                                                                                                                                        
1. Omnipotent: Nothing and no one Can Ever Challenge His Authority and Power 
2. Geneviève Gobillot 
3.. Intertextuality 
4.. Narratives 
5.. Themes 
6.. Prescriptions 
7. Ancient Biblical 
8. Parabiblical Texts 
9. Light & Darkness 
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متفاوت  و کاملاً 1شبیه فرهنگ خاخامی که دقیقاً افزودشد، وی  ذکرپیشتر طور که  همان

 های دوگانه را رد کرده است.، قرآن کریم تنش2با متون مانوی
 

 3ارزشی قضاوت یک مثابه به «زوج واژگان تقابلی». 2-5

به تقابل ارزشی الفاظ توجه دارد یعنی دیگر اینکه زوج واژگان تقابلی، ویژگی بارز 
با . کندو با دیگری مخالفت می کردهمنفی معرفی  را آنگروهی را مثبت و دسته مقابل 

از یک  تنهامتن نه .گیردقرارمیقضاوت در مقام  درواقع متن «زوج واژگان تقابلی»چنین 
با مفهوم منفی  ایواژهاز  بلکه ،کندمیاستفاده یزیتوصیف چمثبت برای  مفهوم با واژه
عنوان نماد مثبت مثبت بودن چیزی را که به د تانکستفاده میا خود عنوان مخالفهب نیز

 ازنظر منظور تقابل آنها، هر اصطلاحیکند تقویت نماید؛ و بالعکس بهتوصیف می
 «زوج واژگان تقابلی» از فادهاست ،وضوح به بنابراین، شود.معنایی که دارد، تقویت می

 است. یچیز هر به افتهی انتقال ارزش تقویت برای ایوسیله عنوان به
‏فَبشَِّرهْمُ... » شود:می شکسته کنایه از استفاده با ،واضح دوگانگی این اوقات گاهی

‏غَضبَِ‏وَ‏اللَّهُ‏لَّعَنهَُ‏منَ‏‏اللَّهِ‏عنِدَ‏وبَةًمَثُ‏ذَالكَِ‏مِّن‏بشِرٍُّ‏أُنَبِّئُكمُ‏هَلْ‏قُلْ» .(21عمران:  آل) 4«أَلِيمٍ‏بِعَذاَبٍ

 5«السَّبِيلِ‏سَوَاءِ‏عنَ‏أَضَلُّ‏وَ‏مَّكاَناً‏شرٌَّ‏أُوْلَئكَ‏‏الطَّاغُوتَ‏عَبَدَ‏وَ‏الخَنَازيِرَ‏وَ‏القِْردََةَ‏مِنهمُُ‏جَعلََ‏وَ‏عَلَيْهِ

 .(11: الحشر) 2الظَّلِمِينَ‏ؤُاْ‏جَزَ‏ذَالِكَ‏وَ‏‏فِيهَا‏لِدَيْنِخاَ‏النَّارِ‏فىِ‏أَنَّهّمَا‏عَاقِبَتَهُمَا‏فَكانََ .(29: مائده)

 به تبدیل)پاداش  دهدرا تغییر میآن  مفهومارزش  ،از واژگان 1آمیزاستفاده کنایه
 آوردنجایگزین مناسبی برای  عملاین  خبر بد دادن( به لیتبدعذاب یا بشارت دادن 

. اما نکته نمایدتر منتقل ت را واضحبسا که مفهوم عبار در متن است و چه تقابل

                                                                                                                                        
1. The Rabbinic Tradition 
2. Manichean Texts 
3. Binarity Expresses a Value Judgment 

 . بده مژده دردناک عذابى به را آنان... . 4
 آنان بر و کرده لعنت را آنان خدا که کسانى پاداش خدا؟ نزد آن از بدتر پاداشى از دهم خبر شما به آیا: بگو. 5

 بدتر جایگاهى اینان پرستیدند؟ را طاغوت که کسانى و است ساخته خوک و بوزینه آنان از و گرفته خشم
 .نداتر گمگشته راست راه از و دارند

 .است این ستمگران اىسز و مانند؛ مى جاوید آتش، در دو هر که است آن هردوشان فرجام و. 2
7. Ironic 
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با  کنایی الفاظ را متوجه نشود، اما اینجاست که ممکن است مخاطب در نگاه اول مفهوم
 .انگاردمخاطب آنها را منفی می ،کندمیارائه  قرآنبینی که سیاق و جهاندر نظرگرفتن 

 منتظر دخو رفتار برای است ممکن کارانبد که است این از حاکی حتی متن صدای

 خوب را آن احتمالاً خود، 1وحشتناک خطای باوجود باشند، بوده خوبی پاداش یا خبر

 احساس ازآن پس که ،گذارد یم اشتراک به مخاطب با را خود 2خشم ،متن .دانند یم
 .ردیگ یم تمسخر به را شرور افراد این که کند یم

 مثبت چیزی چه که کندمی بیان متن ،«زوج واژگان تقابلی» لطف به خلاصه، طور به
 منتقل مخاطب به را «نویسنده» واضح نظر زوج واژگان تقابلی .است منفی چیزی چه و

 کند.می
 

 3متقاعدکننده؟ گفتمان یک. 2-6

توان در مقام پاسخ می است؟ کنندهقانع ارزشی قضاوت یک زوج واژگان تقابلییا آ
وجود تضاد بین معنای ارزشی « زوج واژگان تقابلی»در  ترین ویژگیاساسی توضیح داد:

زبان کامپیوتری و  مشابه زوج واژگان تقابلی .توجه استشایسته که  استدو نماد 
صفر و  د؛ در شرایطی که همه اطلاعات ترکیبی ازنکنهای الکترونیکی عمل می دستگاه

اد را محدود و اندیشه افر بودهتنها دو پاسخ متصور آن  برای است ویک )بله و خیر( 
به گزینه  نتخاب بین دوند. این محدود کردن ذهن افراد در انکهمین دو گزینه می به

، مخاطب را وادار به اندیشیدن در مورد موقعیت ادشدهیانتقال مفاهیم به روش  همراه
 کند.می شده ارائههای خود در برابر گزینه

 مربوط به چندین فرآیندحاصل است و این  4بسیار معتبر قرآنمتن بر این،  علاوه
ن کریم مقتدرانه قرآ .نداریم را آندر اینجا مجال پرداختن به  و استخود ارجاعی 

کند که به اتخاذ علاوه مخاطب را هم وادار میبه کند،را معرفی می مثبت و منفیمواضع 
 این دو گزینه بپردازد. موضع میان

                                                                                                                                        
1. Terrible Error 
2. Exasperation 
3. A Compelling Discourse? 
4. Authoritative 
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ا خواهد پیمود، در در این مرحله مخاطب باید انتخاب کند که کدام راه خیر یا شر ر
 واژگان بسیار پرمعنااز  استفادهدهد. حقیقت این انتخاب الگوی رفتاری او را تشکیل می

سیر بر خیر و کدام شود که کدام منوضوح متوجه که مخاطب به گردیددر کلام سبب 
 با کراهت ،اهل شرو  ندروکه اهل خیر به بهشت می او بارها شنیده است .است بر شر

 افتاد. ندبه جهنم خواه و اجبار
 

 در نظام خودارجاعی «زوج واژگان تقابلی»نقش . 2-7

-مجبور می و شربه اتخاذ موضع در برابر خیر  قرآنن انجا رسید که مخاطبه آسخن ب

-قانع انتخاب این در رفتاری نوع چه کند؟می صحبت رفتاری نوع چه از متن اماشوند، 

رسد که مراد از این موضع، مسائل نظر میهچنین بیک نگاه  در است؟ دخیل کننده
اما اگر با  د و نه بدکار.ند و درستکار باشناست یعنی افراد باید خوب رفتار کناخلاقی 

رفتار  در مقابل یرفتار خوشاین  یابیم کهریم درمیله بنگبه مسأ ،ترنگاه موشکافانه
 هایحوزه از توانمی را ینا ناپسند ارتباط زیادی با رفتار فرد در مواجهه با قرآن دارد.

یادکرد این  .کرد مشاهده وضوح به ،دادم توضیح مقاله این اول قسمت در که معنایی
 )ص(محمد حضرت نبوت صحت بیان با قرآن الهی منشأ بیان نکته نیز اساسی است که

 که را آنچه است، راستین پیامبر )ص(محمدحضرت  اگر قرآن، منطق برابر است. در
 آمده، خدا جانب از قرآن واقعاً اگر بالعکس، و است، خداوند جانب از وحی کرده، نازل

 به مؤمن نگرش متضمن که چیزی هر بنابراین، .است پیامبر واقعاً )ص(محمدحضرت 
 .بالعکس و است قرآن الهی مبدأ به او نگرش متضمن است، )ص(محمدحضرت  نقش

 

 1نبه گمراهی رفتبرای جلوگیری از  قرآنهدایت . 2-7-1

برای کریم  قرآنطور گسترده در به« رفتن یبه گمراهصراط مستقیم و » تقابلی واژه زوج
، هدایت )ص(محمدحضرت  انبیاء و خصوصاً که پیام است کاررفته بهبیان این حقیقت 

اری از سور در ابتدای قرآن و بسی عنوان نمونهبه است. مردم به صراط مستقیم بوده

‏طس»؛ (2: بقره) 2«لِّلْمُتَّقِينَ‏هُدىً‏فيِهِ‏رَيْبَ‏لَا‏الْكِتَبُ‏ذَالِكَ» :هستیمله شاهد تأکید بر این مسأ

                                                                                                                                        
1. The Qurʾān’s “Guidance” as Preventing “Going Astray” 

 پرهیزگاران. براى است هدایت که نیست آن در شکى کتاب آن. 2
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‏يُؤْتُونَ‏وَ‏الصَّلَوةَ‏يُقِيمُونَ‏الَّذِينَ‏(2)للِْمُؤْمِنِينَ‏‏بشُْرىَ‏وَ‏هُدىً‏(3)مُّبيِنٍ‏كِتَابٍ‏وَ‏الْقُرءَْانِ‏ءَايَاتُ‏تلِْكَ

 .(3: نمل)‏1«نُونَيُوقِ‏هُمْ‏بِالآْخِرَةِ‏هُم‏وَ‏الزَّكَوةَ
 شده یمعرفای به صراط مستقیم راهنمایی کننده مثابه به قرآننیز  آیاتدر دیگر 

 راست راه به قرآن ایشان را که اندداده توضیح خود همتایان به 2جنیان مثال، برای .است
 .کندمی هدایت صحیح جهت در و

 

 3«ظلمت»در مقابل  «نور» مثابه به قرآن. 2-7-2

 :است دهیگردعنوان نور معرفی هنور و ظلمت، قرآن ب زوج واژگان تقابلی بر مبتنی

‏قدَْ‏النَّاسُ‏يَأَيُّهَا»؛ (8: التغابن) 4«خَبِيرٌ‏تَعْمَلُونَ‏بِمَا‏اللَّهُ‏وَ‏‏أَنزَلْنَا‏الَّذِى‏النُّورِ‏وَ‏رَسوُلِهِ‏وَ‏باِللَّهِ‏مِنُواْآفَ»

  .(114: نساء) 5«مُّبِينًا‏نُورًا‏إِلَيكُْمْ‏لنَْاأَنزَ‏وَ‏رَّبِّكُمْ‏مِّن‏بُرْهَانٌ‏جَاءَكُم
‏الشِّعرَْ‏علََّمْنَاهُ‏مَا‏وَ»معرفی کرده است:  نیز خودش را نور مبین و روشنگر بر آن علاوه

 .(20: یس) 2«مُّبِينٌ‏قُرءَْانٌ‏وَ‏ذكِْرٌ‏إِلَّا‏هُوَ‏إنِْ‏لَهُ‏يَنبَغِى‏مَا‏وَ
 

قرآن تمایز خیر و شر یا  ؛کنندمیمعرفی « انفرق»را باتوجه به تفسیر آیاتی که قرآن 
است که قرآن آنچه را که  آنکند منظور منان و کافران را مشخص میؤفاصله بین م

 کند.روشن می ،انسان باید انجام دهد
 

 7موهبت الهی عنوان هب قرآن. 2-7-3

. دنشونیز در گفتمان خودارجاعی بهتر فهم می« ثواب و عقاب» زوج واژگان تقابلی
که درواقع همان موهبت الهی  کند یممعرفی « رحمت»کریم خودش را  قرآن

                                                                                                                                        
 آورندگان ایمان براى مژده و راهنمونى( 1) است نمایان کتاب( ىها آیت) و قرآن هاى آیت آن. سین.طا .1

 .دارند یقین بازپسین زندگانى به و پردازند مى زکات و دارند مى بپا نماز که کسانى آن( 2است)
2. Djinns 

3. The Qurʾān as “Light” Opposed to “Darkness” 
 .است آگاه کنید مى آنچه از خدا بدانید و آورید ایمان فرستادیم فرو که نورى و پیامبرش و خدا به پس .4
 .فرستادیم فرو تابان نورى شما سوىه ب و رسید شما به پروردگارتان جانب از برهانى اینک آدمیان، اى هان .5

 .نیست نمایان قرآن و پند جز( آورد مى او آنچه)نیست، هم او سزاوار و نیاموختیم شعر( محمد) او به ما. 2

7. The Qurʾān as “Godsend” 
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‏فِيهاَ‏(1)مُنذِريِنَ‏كُنَّا‏إِنَّا‏‏مُّبَرَكةٍَ‏لَيْلَةٍ‏فىِ‏أَنزَلْنهَُ‏إِنَّا‏(2)الْمبُِينِ‏الْكِتَابِ‏وَ‏(3)حم» :است شده فیتوص

 1«الْعَلِيمُ‏السَّمِيعُ‏هُوَ‏إِنَّهُ‏رَّبِّكَ‏مِّن‏رَحْمَةً‏(5)مُرْسِلِينَ‏كُنَّا‏اإِنَّ‏عنِدِنَا‏مِّنْ‏أَمْرًا‏(1)حكَِيمٍ‏أَمرٍْ‏لُّكُ‏يُفْرَقُ
‏يُقِيمُونَ‏الَّذِينَ‏(1)لِّلْمُحسِْنِينَ‏رَحْمةًَ‏وَ‏هُدىً‏(2)الحَكِيمِ‏الْكِتَابِ‏ءَايَاتُ‏تلِْكَ‏(3)الم»؛ (2: الدخان)

 .(4: لقمان) 2«يُوقِنُونَ‏هُمْ‏ةِخرَِبِالآْ‏هُم‏وَ‏الزَّكَوةَ‏يُؤْتُونَ‏وَ‏الصَّلَوةَ
 و نیکو چیزی عنوان به مثبت، شکل همان به قرآن توصیف برای نیز دیگری واژگان

 مورد در ، و حتی«نِعمة» یا «شِفاء» مانند رود، می کار به خداوند، سوی از بخش نجات

 3.دارد رستگاری و فلاح معنای که شده است مطرح استدلال این نیز «فرقان» واژه
  

 4خیرخواه جهانیان کتب مقدس. 2-7-4

 همان امر مثبت )عمل صالح( که کندمی تصریح روشنی به قرآن که است ذکر شایان

 جانب از پیامی عنوانبه قرآن متن در 5«کتاب» واژه درواقع ؛است «مقدس کتب توصیه»
 حتی و رآنق .ابلاغ نماید قومش به تا او کند می نازل پیامبری بر را آن که است خداوند
 و است چنین شد، ذکر اختصار به که هایی نوشته سایر و انجیل حدی تا و تورات

متون کتب : برند یم بهره مثبت بسیار ارزیابی از دارند، الهی منشأ این کتب ازآنجاکه
 قدرت هاآن به و حتی دندهمی قرار خود بینیجهان مثبت جنبه در را کتب آن ،مقدس

 یانجهان روای فرمان و خالق همه، سرور ،یکتا خداوند آنها بیان رازی: کندمی اعطا 2مطلق

                                                                                                                                        

. هستیم دهنده بیم ما که زیرا کردیم، نازل مبارک شبى در را آن ما که( 2) روشنگر کتاب به سوگند( 1. )حامیم. 1

 و پیام) فرستنده ما که زیرا ماست، جانب از که امرى( 4. )گردد مى متمایز استوارى امر هر شب آن در( 3)

 داناست. شنواى او که زیرا تو، پروردگار از است رحمتى( 5. )هستیم( پیامبر

 که کسان آن( 2) نیکوکاران، براى است رحمتى و هدایت( 1) است، حکمت پر کتاب آیات این. میم لام، الف،. 2

راهنمایى  بر که هستند اینان( 3. )دارند یقین آخرت به حال همان در و دهند مى زکات و دارند مى پا بر نماز

 .رستگارند هک هستند اینان و پروردگارشانند

معنای رهایی یا رستگاری مطابقت شناسی میان فرقان و واژه آرامی مرتبط با آن به جفری معتقد است از نظر زبان. 3

 (.مترجمان( )221: )جفری زند که منشأ واژه عربی فرقان همین استبیشتری وجود دارد و کایگِر حدس می

4. Scriptures on the Positive Side 

5. Scripture (Kitāb) 

6. Absolute Power 
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زوج واژگان تقابلی در قرآن کریم نقش مستقیمی در خودارجاعی دارند. قرآن در  .است

 1گیرد.سازد قرار میکه متن می ینیب جهانبالاترین جایگاه مثبت در چهارچوب 
 ار معنایی منفی دارد، از طرف دیگربآن  واژه یکی بارمعنایی مثبت و مقابل زوجدر هر 

و  تعالی حق به باشدمیخیرخواه  ینوع بهاصطلاحی که بار معنایی مثبت دارد و آن  همواره
، این خودش نوعی دلگرمی به کندمیهدایت آن  یسو بهو بندگان را  استمنصوب  قرآن

پشتیبان جهانیان  کاره جهان وروا و در یک کلام همه الق و فرماندهد که تنها خافراد می
کریم  قرآنرا در فهم معنای  زوج واژگان تقابلیو در اینجا هم نقش کلیدی  ایشان است

به یک پدیده بسیار جالب ناظر به استدلال  در این وهله از سخن شایسته است که یابیم.درمی
نی طور ضمکند که بهای عمل میگونهو بلاغت قرآن اشاره گردد. در برخی مواضع متن به

شود این کند. متن موفق می متون مقدس قبلی را هر زمان که با قرآن متفاوت باشد، رد می
هستند  هایی که دارای این جایگاه والاپیام را به مخاطب برساند که از میان تمام این کتاب

گوید صورت مستقیم چنین نمیتنها قرآن حقیقت برتر است. فقط قرآن معتبر است اما متن به
 آیاتنکه وقتی لازم است با مراد (. توضیح بیشتر آ258: بقره) کندلاف آن را بیان میحتی خ

-از این قاعده بلاغی استفاده می ،نمودپیدا آن  توان برایمنتها لفظ دقیقی نمی ،مخالفت شود

 ،تا از دلالت التزامی کلام نمودهنیز به این قاعده بلاغی کمک « زوج واژگان تقابلی»شود و 
حال چه بار معنایی مثبت و چه منفی داشته باشد. در چنین  ؛شودبرداشت  موردنظر مفهوم

 قاستمداد جوید تا در سیا 2ضمنی دلالتتا از  گرددمی متقاعدشرایطی است که نویسنده 
وه کریم مانند ک قرآن آیاتبرخی از  ن انتقال بدهد.اشرطی یا فصلی مراد خود را به مخاطب

در مقام معنا و مفهوم دلالت بیشتری دارند. در حقیقت این  رند امایخ هستند: حجم اندکی دا
-هب ،ندنکسرعت به معنای مدنظر خود منتقل میهگاهانه و بآمخاطب را نا آیاتدسته از 

 که حتی نیاز به اندیشیدن خاصی در معنا ندارند. طوری
 

                                                                                                                                        

بینی خود درنظر گرفته  ای را در جهان مثابه متنی الهی جایگاه ویژهلف به این نکته مهم اشاره دارد که قرآن بهؤم. 1

 ای در بیان این حقیقت دارند.است در این بین زوج واژگان تقابلی قرآن کریم نقش اساسی و تعیین کننده

شود خوبی فهم میلف بهؤواژگان تقابلی و مفهوم خود ارجاعی را نزد م جاست که رابطه بین زوجاین

 (.مترجمان)

2. Non-Dits (Unsaid, Unspoken Statements) 
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 قرآنمحتمل نسبت به  مواجههایمان یا کفر، تنها . 2-7-5

-می روشن ،داده شد نشان تقابلیواژگان  زوج اول گروه بررسی سه از آنچه جهیدرنت

 که دسته هم آخرین .قرار دارد مثبت جنبه در رودمی انتظار که طور همان قرآن که شود
 به سیاق این در «کفر» ،تر قیدق مطالعه با اندکی .است «کفر برابر در ایمان» گردید،  مطرح
هم « ثواب و عقاب» درواقع زوج واژه تقابلی .است بوین هایپیام الهی منشأ نفی معنای

، او را قرآنیعنی نسبت به ایمان فرد به الهی بودن  ،شوددر ذیل همین ساختار معنا می
منشأ غیر الهی حکایت از متهم کردن قرآن به  ،رفتار مخالفان کنند.ثواب یا عقاب می

‏مُعَلَّمٌ‏قَالُواْ‏وَ‏عَنهُْ‏تَوَلَّواْْ‏ثُمَّ» :شده استرد  قرآنشدت توسط هب تصوردارد، البته این 

 1«مُنتَقِمُونَ‏إِنَّا‏الْكُبرَى‏الْبَطْشَةَ‏نَبْطشُِ‏يَوْمَ‏(35)عَائدُونَ‏إِنَّكُمْ‏قَلِيلاً‏الْعَذاَبِ‏كاَشِفُواْ‏إِنَّا‏(31)مَجّْنُونٌ

 .(22: المدثر) 2«رَسَقَ‏سَأُصْليِهِ‏(25)البْشََرِ‏قَوْلُ‏إِلَّا‏هَاذَا‏إنِْ»؛ (12: الدخان)

توسط خداوند  قطعاًرا غیرالهی بداند  قرآناذعان دارند که اگر کسی منشأ  آیاتاین 
کنند که: تصدیق براین اساس زوج واژگان تقابلی بدین نحو عمل میعذاب خواهد شد. 

)وجه مثبت( موجب اعطای ثواب است و نفی آن  به نازل شدن قرآن از جانب خداوند
گردد. بنابراین زوج واژگان تقابلی نسبت به وجب عذاب می)وجه منفی( م

که قرآن از جانب خداست یا خیر،  4در ارتباط با این منشور و بیانیه 3شناسی آخرت
 رود.کار می هب

به « زوج واژگان تقابلی»توسط های معنایی که تمامی این حوزه: در بیانی مختصر
عنوان پیامی نبوی از سوی خداوند هبدر معرفی قرآن  ،شونددو بخش کلی تقسیم می

رفتار شود، می حسن یا سوءرفتارنجا که بحث از آ یقرآناستدلالات لذا در  نقش دارند،
مخاطب  .از اهمیت بالایی برخوردار است )ص(یمحمدرسالت و  قرآن برابر انسان در

را  فتار ممکنرتنها یکی از این دو  تاشود از او خواسته میگیرد که در موقعیتی قرار می

                                                                                                                                        
 داریم برمى شما از اندکى را عذاب این ما (14) .«است دیوانه اى یافته تعلیم: »گفتند و برتافتند روى او از پس،. 1

[  آنگاه] بزرگ؛ حمله همان زنیم، مى حمله به دست که روزى (15. )گیرید ىم سر از باز حقیقت در[ شما ولى]
 .ایم کشنده انتقام ما

 .افکنیم در «سقر» به را او بزودى( 25. )نیست آدمیان سخن جز این. 2
3. Eschatology 
4. Declaration/acknowledgement/statement 
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 پذیرد که قرآن از جانب خداوند نازل شده و همچنین رسالتیا می انتخاب کند:
و  کندقبول می زیچ همهسپس حجیت قرآن را در –پذیرد محمد)ص( را می حضرت

پذیرد. بنابراین او هرگونه قدرت یا یا بالعکس؛ نمی -باید دستورات آن را عمل کند
 که ییازآنجا .گیردهای آن را نادیده میکند و آموزهر میحقیقتی را برای این متن انکا

انتخاب اقرار  شود،می مجازات جهنم در قرآن الهی منشأ منکر که است این متن دیدگاه
 .شودمی پیشنهاد به مخاطب انتظار ازحد شیب قرآنبودن منشأ  الهی به

مفاهیم و  زمخاطب ااست که درک  ابزارهایتنها یکی از « زوج واژگان تقابلی»
مشهود است و  قرآنمتن خودارجاعی نیز در گفتمان کند. می ی را تقویتقرآنهای پدیده

ی گفتمانکند. این شامل استفاده می بلاغی ابزارهای ت وای از استدلالااز مجموعه پیچیده

و نقش آن در زندگی  2عنوان کتاب منزلهو وضعیتش ب 1وحیانی خودهای پدیده مورد در
 .گرفته شوداست. و اینجاست که سهم زوج واژگان تقابلی باید درنظر  مخاطبان
 بلاغی و شعریمختلف  هایشیوهکریم از  قرآن در ،«زوج واژگان تقابلی»علاوه به

. شده استاز تفسیرهای متن بر برخی از اجزای آن استفاده  یا صوت و...مانند تکرار 
تا به درک خاصی  ا مخاطب را متقاعد سازدگردد تمیابزارها در متن استفادهتمامی این 

 .گرددکه از قرآن مدنظر است منتهی شود: فهمی که منتهی به ایمان 
 

 گیری نتیجه

: کهاست  از آن شود عبارتکریم حاصل می قرآن واژگانکه از مطالعه ای نخستین نتیجه
 گسترهکه  است« زوج واژگان تقابلی»له کریم درگیر مسأ قرآناز متن  یتوجه قابلبخش 
 نتیجه .داده شدنشان  های معناییهای کلیدی حوزهنمونهتوسط تعدادی از آن  وسیع
 بسیارابزاری  یک این .است متن در زوج واژگان تقابلی عملکرد نحوه شامل دوم

در  که چنان آن کندمیگیری افراد را محدود در دو گزینه و تصمیم استدلال: است کارآمد
و حالت  ممکن استویک صفر دو حالتتنها در  افتد، جایی کهیرایانه اتفاق مزبان 

 مخاطب .ددارمی بیان را نیز قوی ارزشی قضاوت یک این، بر علاوه وجود ندارد.سومی 
 در که کند فکر این به و بیندیشد خود رفتار و موقعیت مورد در تا دسازمی وادار را

                                                                                                                                        
1. Its Revelatory Phenomena 
2. Its Own Status as Revealed Scripture 
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به اتخاذ « زوج واژگان تقابلی»ه نکآنتیجه سوم  .گنجدمی ممکن نگرش دو از یک کدام
ایمان بیاورد  قرآناگر به الهی بودن منشأ مخاطب انجامد: می قرآنموضع در مورد منشأ 

اگر از این اعتقاد سر باز  اما. است دهیرس، به سعادت کندآن  و خود را تسلیم دستورات
له واقع مسأدر مواخذه خواهد شد. آخرتدر و به وحی الهی محمدی ایمان نیاورد، زند 

است و تعریف او نسبت به  کریم قرآنشاهکاری بلاغی در متن « زوج واژگان تقابلی»
 ذهن در قرآن معرفی است، خطر در آنچهدر این میان . محور تمامی نتایج است قرآن

 زندگی بر قرآن انحصاری اقتدار است، درخطر آنچه ،گرید عبارت به: است مخاطب
 کریم خودارجاعی در قرآن گفتمان تقابلی، واژگانی هازوج قتیدر حق .است مخاطب

 د.کننرا تقویت می

هم در  ،پردازدمی تبلاغبه اهمیت مطالعه و پژوهش در استدلال و سخن پایانی 
که  یضمنی( و هم موارد صورت بهی )چه به تصریح و چه قرآنهای معنایی نیزمینه تبی

زوج واژگان »نچان که گذشت آ شود.اده میها استفآن استدلالات و تقویت در زمینه بیان
که  کندتقسیم میبه دو گروه متقابل آن  نظر نویسنده ربکریم را بنا قرآن واژگان« تقابلی

غرض »د. در نظر داشتن مثبت دار بار معنایی سته دیگردسته بار معنایی منفی و د یک
نماید. درواقع آن دسته  کمک« زوج واژگان تقابلی»تواند به فهم کارکرد نیز می« نویسنده

ترین انواع امیدبخش در شمارد، نهایی که به پاسخ چنین مسائلی اهتمام دار از پژوهش
 ند.گیرمطالعات قرآنی قرار می
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 1نکاتي چند در باب تغيير معنايي و بافت مضموني
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 ابوالفضل حری
 

 چکيده
چگونه  دهد هاي اصلي است. اين مقاله نشان مي مايه مضامين و بن ازجملهاز منظر قرآن، تقوا 

گيرد و  تر گفتمان قرآني جاي مي اين واژه از حيث واژگاني و معنايي، در بطن سپهر فراخ
تر متن قرآن، از موضعي بهتر  شناسي معنايي گسترده کند در پرتو عنايت به پويايي پيشنهاد مي

دهند،  توانيم طيف و دامنۀ نگرشي را که به ساختارهاي مضموني کليدي قرآن شکل مي مي
رآني بهره مند واژگان ق ز مطالعۀ آماري نظام، اشناسي، اين مقاله از حيث روش. راک کنيماستد

هايي ناظر  ساختي ريشه اي، فهرستي جامع از تمام مشتقات واج گرفته و به کمک تحليل رايانه
دهد که گروه معنايي بزرگتري مشتمل بر واژۀ تقوا را تشکيل  به دست مي« ترس»به مفهوم کلي 

مندي بينامتني  نتايجي که از مطالعۀ تجربي فراچنگ آمده، انعکاس براساس اين مقالهد. دهن مي
کند تغييرات معنايي محسوس  و استدلال مي چارچوب تحليلي خود تلقي مثابه بهذاتي قرآن را 

کند.  در بلاغت اصطلاح تقوا، از سير تطور و تکون آن در چينش اصلي متن قرآن حکايت مي
 .افتد دهد توجه به سير تاريخي چينش متن قرآن، همچنان مفيد معنا مي مين نشا اين مقاله

 

 كليد واژگان

 .اي تحليل رايانه ؛بافت مضموني ؛تغيير معنايي ؛خوف ؛تقوا
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 مترجم همقدم

هاي اروپايي  حقيقت اين است که از آن زمان که قرآن به لاتين و از لاتين به برخي زبان
علماي کليسا در وهله  موردتوجه، شدو انگليسي و آلماني ترجمه  يوفرانس ژهيو به

هاي بعدي، قرار گرفت. اگر  نخست، و پژوهشگران و انديشمندان غربي در وهله
خواسته باشم حديثي مفصل را مجمل بيان کرده باشم، بايد بگويم از بدو اولين 

از پژوهشگران  دودستههاي اروپايي تا به عصر حاضر،  هاي قرآن به زبان ترجمه
هاي  اند. معاينه هاي گوناگون درآورده غيرمسلمان و مسلمان، قرآن را به معاينه

غيرمسلمانان از سده دوازدهم تا اواخر سده نوزدهم، وجه غالب بوده است و معاينه 
از سده دوم هجري تا به عصر امروز  ژهيو بهعلماي مسلمان هم از بدو نزول قرآن و 

ده، هرچند در سده بيستم اين معاينه در پرتو رويکردهاي جديد، پيوسته در جريان بو
هاي علماي  تر به خود گرفته است. از ميان معاينه تر و روشمندانه صورت جدي

نوع اول که تا پيش از عصر گيرتر بوده است. معاينه معاينه چشم دو نوعغيرمسلمان، 
ترجمه، عمدتاً براي شناخت  از رهگذر ژهيو بهروشنگري وجه غالب بوده، مطالعه قرآن 

مين هاي سنت مسيحي بوده است. از ه هاي آن در برابر آموزه قرآن براي مقابله با آموزه
(، رهبران اوليه کليسا مانند يوحناي دمشقي، قرآن را 1112) 1روست که به گفته ريپين

يوحناي . بنابراين، کردند تا بتوانند آن را نقد کنند مستقيم و غيرمستقيم مطالعه مي
کند از  ق( تلاش مي110م/ 031) Apology of Al-Kindiدمشقي با نگارش کتاب 

اندک اين نگاه تقابلي (. اندکRippin, 2006, p. 238برابر اسلام دفاع کند ) مسيحيت در
، قرآن را يوسط قرونکه نويسندگان مسيحي در  يابد سو سوق مي و به قرآن به اين سمت

صحت کتاب مقدس در شمار آورند. براساس همين ديدگاه  عمدتاً کتابي در تأييد و
است که در اوايل سده شانزدهم، مارتر لوترکينگ، شناخت و مطالعه قرآن را امري 

زمان با عصر روشنگري، نگاه  پي گسترش صنعت چاپ و همکند. از  ضروري تلقي مي
دهد.  قرآن ميبيش مغرضانه، جاي خود را به نگاه و مطالعات نقادانه و کمتقابلي و 

، همه بحث اينجاست که اين نوع نگاه نقادانه متأسي از مطالعه نقادانه کتاب درواقع

                                                                                                                                        
1. Rippin. 
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نقد »دهد.  خود را نشان مي «1نقد عالي»صر روشنگري با عنوان مقدس است که در ع
، بر آن است که نشان بدهد کتاب مقدس نيز مانند هر پديده ديگري، قابل درواقع« عالي

توان با  هاي کتاب مقدس را مي ، بسياري از آموزهرو نيازاو  نقد و بررسي است
ها را از نزديک  آن آموزه وسقم صحتبه آزمايش گذاشت و هاي علوم تجربي  سنجه

اين نوع نگاه به کتاب مقدس، تأثير خود را بر  رسد به نظر مي رو نيازابررسي کرد. 
تصور اينکه قرآن نيز بسان  گذارد و انديشمندان غربي به مطالعه قرآن نيز برجاي مي

دانيم  نيک مي آنکه حالشوند،  کتاب مقدس قابل نقد و بررسي است، به قرآن نزديک مي
 رو نيازامانده است، تغييري مصون  قرآن برخلاف کتاب مقدس، از هرگونه تحريف و

، به کار مطالعه رايج استکتاب مقدس  در هاي نقد عالي کتاب مقدس، چندان روش
قرآني  ، اين نوع نگاه نقادانه، به دو رويکرد خاورشناسان به علومحال نيبااآيد.  قرآن نمي

. 3اللغوي و رويکرد فقه 2زند: رويکرد پوزيتويستي در سده هجدهم و نوزدهم دامن مي
شود، يکي همين  ، آنچه از نقد عالي کتاب مقدس نصيب مطالعات قرآني ميرو نيازا

( به سه دستاورد منفي اين رويکرد 1301الجمل ) تويستي است که بسّامرويکرد پوزي
کند: نفي مطلق نبوت پيامبر )ص(؛ منشأ بشري قايل شدن براي  براي قرآن اشاره مي

قرآن در ساخت و محتوا، و باور به اينکه قرآن در سده دوم هجري تدوين و تبويب 
مجاري  توان به خاورشناس ترين طرفداران اين رويکرد مي شده است. از ميان مهم
نمونه، ( اشاره کرد. براي 1110( و ويليام موير )متوفي 1111اگناس گلدزيهر )متوفي 

، هرگونه اصالت وحي «الاسلام العقيده و الشريعه في»گلدزيهر در بخش نخست کتاب 
کند  کند و ويليام موير را اين نفي نبوت را به سخني ديگر بيان مي )ص( را نفي ميپيامبر

گيريم  ، از رويکرد پوزيتويستي که فاصله ميحال نيباا(. 30-33 .، صص1301، )الجمل
هاي زباني و بررسي  گذاريم، ويژگي اي عمدتاً آلماني محور پا مي الغه و به رويکرد فقه

، ص. 1301گيرد )الجمل،  انديشمندان غربي قرار مي موردتوجهنسخ خطي قرآني بيشتر 
ترين  د از: تحقيق درباره مهمندان عبارت ميهاي اين رويکرد را  ترين دغدغه مهم (.31

و نگارش مقدماتي بر آنها؛ بررسي تاريخ قرآن و نظر علوم قرآني، مغازي، منابع سيره، 

                                                                                                                                        
2. High Criticism 
1. Positivistic Approach 
2. Philological Approach 
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کاوي در برخي مسائل علوم  هاي قرآن و ژرف ها؛ نگارش ترجمه درباره ترتيب سوره
ترين  صاز شاخ ها. قرائت، اسباب نزول و مکي و مدني بودن سوره ازجملهقرآن 

در سده نوزدهم کتابي  1افراد اشاره کرد: گيگر توان به اين مي دانديشمندان اين رويکر
نشان بدهد اسلام بسياري از  نويسد کوشيده است مي «گري و اسلام يهودي»با عنوان 

اي  مقدمه» ي با عنوانکتاب 1000سال در هاي خود را از يهوديت گرفته است؛ ويل  آموزه
را  «تاريخ قرآن» ي با عنوانکتاب 1002در سال که  نولدو  «بر قرآنتاريخي -انتقادي

ريپين از ميان همچنين افرادي مانند فلوگل، بل و بلاشر از ميان اسلاف و کند.  منتشر مي
کنند ابزارهاي نقادانه در مطالعه تاريخي را در بررسي زبان و متن قرآن  تلاش مياخلاف 

 . به معاينه درآورند
آييم و به سده بيستم پا  از دو سده هجدهم و نوزدهم که بيرون مي حال نيباا

انديشمندان غيرمسلمان، انديشمندان مسلمان نيز به مطالعات قرآني  علاوه برگذاريم،  مي
سير مطالعات قرآني چه در نزد علماي مسلمان و چه  رسد مي به نظرشوند.  مند مي علاقه

شناختي،  زبان ژهيو بههاي کلي مطالعات ادبي و  هاي و نظريه غيرمسلمان در پرتو نحله
. کلي گفته باشم، مطالعات شود زباني متمايل مي -متني ادبي منزله بهبه مطالعه قرآن 
ف تلاش شده که گذشته بسيار فراگير بوده و در رويکردهاي مختل دههقرآني در چند 

له، لبته پرمسأرويکردهاي جذاب و اشود. يکي از  بر آفتابن زواياي ناپيداي قرآ
تحليل گفتمان به قرآن است. اين رويکردها که البته  ژهيو بهشناختي و  رويکردهاي زبان

گردد، بر  بوده و آغاز آن به زمان نزول قرآن برمي گستر دامندر سنت مطالعات اسلامي 
شناسي در قرن بيستم، هاي زبان ها و رهيافت آن است که زبان قرآن را از ديدگاه نحله

پژوهي در کشورهاي  ، چندي است که مطالعات قرآني و قرآنرو نيازاکند.  بررسي
 مطالعهافتاده و در اين ميان،  پژوهان قرآننظران و  اسلامي و غربي مقبول طبع صاحب

همتا دارد، از مناظر گوناگون و  هاي زباني و بلاغي بي اثري ادبي که ويژگي منزله بهقرآن 
تر،  و از همه مهم( يمتن درونگرا و متن محور ) شناسي نقش زبان، رويکردهاي ژهيو به

گفتمان کاوي و تحليل گفتمان، جايگاه درخور يافته و در صدر مطالعات قرآني 
 است. قرارگرفته

                                                                                                                                        
1 Geiger 
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توانم  پژوهي در غرب را خلاصه کرده باشم، مي حال اگر خواسته باشم سير قرآن
بسا  ، از نگاه تقابلي و چههاي اروپايي بگويم اين سير در بدو ترجمه قرآن به زبان

نقادانه حرکت  -نگاه تاريخي به ،؛ پس از عصر روشنگريشده شروعمغرضانه به قرآن 
هاي جديد نقد و  شناختي در پرتو نحله سبک -برانگيز زباني هاي تحسين و به نگاه کرده

هايي است  مقاله ملهازجاز الُاندر  «تقوا در قرآن، ترس» همقالاست.  آمده شيپنظريه ادبي 
را از منظر واژساختي و به کمک بسامدگيري تبارشناسي « تقوا»کوشد واژۀ قرآني  که مي

کرده و معناهاي اصلي و فرعي آن و واژگان مترادف با آن را در قرآن از منظر 
ترجم در ترجمۀ مقاله است. م زيبرانگ تأملاللغوي بررسي کند که در جاي خود  فقه

ي احساس کرده نويسنده در بررس ازآنجاکهاصلي وفادار بماند، اما به متن  کوشيده
دسترسي نداشته است،  ، منابع شيعيياول قيطر بهو  منابع همهتقوا به  واژهمعناهاي 

خوانندگان بتوانند  هم از منابع شيعي به ميان آورد تابا دادن پاورقي، ذکري  تلاش کرده
و واژگان مترادف به دست آورند.  «تقوا» واژهمعنايي مرتبط با  شبکهر از ت تصويري کامل

بديهي است برخي مطالب نويسنده ممکن است با منابعي شيعي همخواني کامل نداشته 
تا چه اندازه کوشيده است که با رويکردي  دهد نگاه دقيق نويسنده نشان مي باشد، اما

بسيار « تقوا» واژهمعناهاي  درباره طرفانه و علمي به موضوع نزديک شود. بحث البته بي
المعارف بزرگ اسلامي از دکتر مهدي  است که خوانندگان را به مدخل تقوا در دايره

 .شود يمحال، ترجمۀ اصل مقاله ذکر  دهم. مطيع ارجاع مي
خاطرنشان الرحمان در مطالعۀ خود دربارۀ مضامين قرآن  مرحوم فضل که چنان

، افزون بر اينکه يکي از مضامين بنيادين پيام 1)تقوا(« خوف از خدا»، مفهوم کند مي

                                                                                                                                        
حفظ کردن و نگاه داشتن از ». تقوا، از مصدر وقايه، در لغت به معناي است اصطلاحي ديني و اخلاقي تقوا،. 1

. مصدر اتّقاء از ده که واو آن به تاء بدل شده استبو «وقوي»اند اين کلمه در اصل  گفته. است« بدي و گزند
است. « صاحب تقوا»است. اسم فاعل آن، تقيّ و متّقي به معناي « ترسيدن و حذر کردن»همين ريشه به معناي 

به «. اردمصون داشتن خويش از آنچه خوف آسيب و گزند آن وجود د»همچنين گفته شده است که تقوا يعني 
سبب ملازمت ميان تقوا و خوف، اين واژه را خوف نيز معنا کرده اند )فراهيدي؛ راغب اصفهاني؛ جوهري، ذيل 

، ي؛ طريح«وقي»؛ ابن منظور، ذيل 100 .، ص1؛ زمخشري، قسم 312 .، ص1ج ؛112 .، ص1؛ زوزني، ج«وقي»
 «(.يوق»؛ شرتوني، ذيل «وقا»ذيل 



1101 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    184

                                                                                                                                        
بررسي . هفده بار و مشتقات آن بيش از دويست بار آمده است« تقوي»کريم واژۀ در قرآن و تفاسير. در قرآن ( 1

ترين معناي اين واژه به ابتدايي. دهد که تقوا در قرآن به چند معنا به کار رفته است موارد کاربرد اين کلمه نشان مي

قي نداشته و لزوماً معناي ديني يا اخلادر زبان آنان ، فعل إتَّقي گردد؛ کاربرد آن در ميان عرب پيش از اسلام بر مي

ترسد، حايل و مانعي مادّي قرار دهد  اي عرفي به اين معنا بوده که شخص ميان خود و چيزي که از آن مي در زمينه

کار رفته است، از  رها به اين معنا بهبا، (. در قرآن فعل اتّقي310 .، ص1321گزند آن حفظ شود )ايزوتسو،  تا از

)آيا آن کس که با چهرۀ خويش عذاب سخت روز قيامت ...« مۀَِ 'ءَ الْعذَابِ يَومَْ الْقِي´نْ يتََّقي بِوجَْههِ سُواَفَمَ»جمله 

ترين سپر دفاعي او در  که ابتدايي -کار هاي انسان گناه (، يعني در روز قيامت دست10را از خود باز مي دارد؛ زمر: 

، ترين عضو اوست چنان بسته است که او براي حفظ خود بايد چهره اش را، که شريف -برابر آسيب و گزند است

هايي که شما  ه)جام« ابيلَ تَقيکُمُ الْحَرَّ'سَر»(. تعبير 130 .، ص12؛ فخررازي، ج010 .، ص1حايل قرار دهد )فراء، ج

ظر به اين معناست؛ زيرا لباس، پوشش و ( نيز نا12: اف)اعر« اسُ التَّقْوي'لِب»( و 01: نحلکند؛  را از گرما حفظ مي

گاه استعلا يافته به  ،کند. پيش از اسلام اين معناي مادّي اتّقي حايلي است که تن آدمي را از گرما و سرما حفظ مي

جمله در اين شود، از هايي از آن در اشعار عرب جاهلي ديده مي رفته است که نمونه کار مي قي بهمعناي اخلا

(، يعني انسان 001 .به ابوتمّام، ص رجوع کنيد« ) و کلُُّ کَريمٍ يتََّقيِ الذَّمَ بالقرِي»هْتَم سعَدي: مصراع عمروبن اَ

اي مشابه در قرآن نيز  نهکند. همين معنا در زمي کريم در برابر نکوهش ديگران مهمان نوازي را حايل خويش مي

در ، (. واژۀ اتّقي0: اري کرد؛ ليله بخشايش و پرهيزگ)اما کسي ک« ا مَنْ اَعطْي وَ اتَّقي'فَاَمّ»شود:  ديده مي

اي معنوي  ( در زمينهان حنيفيان ) رجوع کنيدبه حنيف *ترين حالت، البته با همان ساخت معنايي، در مي انتزاعي

خويش قرار  رفت و به اين معنا بود که شخص در برابر مجازات و عقاب الاهي، اطاعت و عبادت را سپر کار مي به

بر آن متقي کسي است که اعمال ( قولي را آورده که بنا111 .، ص1)ج (. طبرسي310 .، ص1321دهد )ايزوتسو، 

توان برخي آيات راجع به تقوا را تفسير کرد، از جمله  صالح خويش را سپر عذاب الاهي قرار دهد. با اين معنا مي

 .(31: ز او بترسيد و نماز بگزاريد؛ روم)ا...« لوۀَ وَ اتَّقُوهُ و اَقيمُوا الصَّ»... اين آيه را: 

تر، ترس از قهر يا عذاب اوست که ممکن است  ، ترس از خدا يا، به تعبير دقيقمعناي ديگر تقوا در قرآن
 .، ص3، ج1، ذيل مائده: 101 .، ص3ي يا اخروي بدان دچار شود )طبرسي، جکار در حيات دنيو شخص گناه

ولي ، حاصل آگاهي در برابر مالک روز داوري است و با ترس معم(. اين ترس آميخته به احترام1، ذيل حج: 113
( و در حوزۀ معنايي اي قرار دارد که مفاهيمي چون خوف و خشيت * 110 .، ص1330تفاوت دارد )ايزوتسو، 

 .(12، ذيل زمر: 321 .، ص0؛ طبرسي ، ج01ـ00؛ انبيا: 01با آن هم رديف و هم معنايند )نور: 
و اعمال  ( بسط يافت101ـ101 .صص، 1به زرکشي، ج مفهوم تقوا بتدريج در سير نزول آيات )رجوع کنيد

( 123 .، ص0، ج اوامر و نواهي خداوند )طباطبائي ، رعايتديني را نيز در بر گرفت. سومين معناي تقوا در قرآن
، 11، ج؛ طباطبائي013 .، ص1، ج110 .، ص1ت )طبرسي، جبه طاعت و ترک معصيت اس به تعبير ديگر، عمل يا

ترک اوامر معنا مي شود  باشد، احتراز از انجام دادن نواهي و« احتراز»(. اگر مراد، تقوا به معناي 110 .ص
معنا، ترس از عذاب الاهي مي تواند انسان را به سوي تبعيت از اوامر و ترک  (؛ بدين113 .، ص3)فخررازي، ج

چنين آن  )اين...« ا فيهِ مِنَ الْوَعيدِ لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ 'ناً عَرَبيِّاً وَ صرََّفْن'اهُ قُرْا'لِکَ اَنْزَلْن'وَ کَذ»خداوند سوق دهد: نواهي 



 184    مضموني بافت و معنايي تغيير باب در چند نکاتي؛ قرآن در( تقوا) خدا از خوف

                                                                                                                                        
(. پيوستگي مفهوم تقوا با امر به 113: ، شايد بترسند؛ طهگون هشدار داديم يم و در آن گونهرا قرآني عربي نازل کرد

 و 103(، امر به روزه )بقره: 31به نماز )روم:  جمله: امريت در آيات بسياري آشکار است، ازاز معص طاعت و نهي
(، امر به زکات 111 .، ص1(، امر به انفاق يا به نظر مفسراني همچون طبرسي )ج102: (، امر به زکات )اعراف103

مده ب آياتي که تقوا يا مشتقات آن به اين معنا آ(. در اغل130: ( و نهي از ربا )بقره130ـ133عمران:  ؛ آل3ـ1)بقره: 
سورۀ  103حدود الاهي در آيۀ ( يافت، از جمله توصيه به رعايت احکام و اي )امر يا نهي وان توصيهت است مي

، )اينها حدود فرمان خداست« وُنَقاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّ'اتهِ لِلنّ'اي هُ'لِکَ يبَُيّ نُ اللّ'وها کَذتِلْکَ حُدوُدُ اللهِّ فَلا تَقْربَُ: »...بقره
کند، باشد که به پرهيزگاري برسند(. شايد بتوان گفت اين معنا،  چنين بيان مي ايد. خدا آيات خود را ايني پيشتر مَي

 .، آشکارترين معناي تقوا در قرآن است«خدا ترسي»در کنار تقوا به معناي 
توان معناي ديگري براي تقوا در قرآن يافت که عموم  اما متفاوت، با آن مي اي ياد شده و مرتبطذيل معن

اند. در اين معنا، تقوا نوعي حالت قلبي و ملکۀ نفساني است که مايۀ بصيرت  سران آن را معنايي مستقل ندانستهمف
انسان به طاعت و معصيت )در مقام نظر( و پس از آن، محرک ارادۀ او به رعايت اوامر و نواهي خداوند )در مقام 

( است. حصول اين معنا، منوط به تبعيت از اوامر و نواهي خداوند و مداومت بر آن است تا، به اصطلاح  عمل
، عمل به طاعت و اجتناب از معصيت، تبديل شود. به اين ترتيب«( مقام»اخلاقيون ، آن حال به ملکه )در عرفان : 

، در پايان آياتي که احکام و حدود «لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ»يا  «لَعلَّکُمْ تَتَّقُونَ»شرط لازم براي رسيدن به تقواست. تعبير 
رد )براي نمونه رجوع کنيدبه بقره: شود، بر اين معنا دلالت دا کنند و مراقبت بر آنها توصيه مي الاهي را بيان مي

(، دالّ بر 31 :؛ حج3تقوا و قلب اشاره شده است )حجرات: (. همچنين آياتي که در آنها به نسبت 103: ؛ انعام103
امِنْ 'فَاِنَّه شَعائِرَ الله نوَ مَنْ يعَُظِ مْ»... سورۀ حج از تقواي قلب سخن گفته شده است:  31اين معنايند. در آيۀ 

شمارند کارشان نشان پرهيزگاري دلهايشان باشد(. طباطبائي )ج  )کساني که شعائر خدا را بزرگ مي« تقَْوَي الْقُلُوبِ
ر اين آيه، حقيقت تقوا را امري معنوي دانسته که جايگاه آن قلب است. صدرالدين ( در تفسي330 .، ص10

  .( نيز تقوا را از مقامات قلبي دانسته است110 .، ص1شيرازي )ج
يل توان سير بسط معنايي تقوا را در قرآن مشاهده کرد. معناي اوليۀ تقوا )حا با ملاحظۀ معاني ياد شده مي

( پس از گذشتن از مرحلۀ مياني )ترس مؤمنانه از خدا(، بسط و تحول يافت و لاهيقراردادن در برابر عذاب ا
 (.13 .، ص1321را پيدا کرد )ايزوتسو، « تبعيت از اوامر و نواهي خداوند»معناي 

ه ترس از عذاب دهند؛ به اين معنا ک معاني مذکور با يکديگر در ارتباط وثيق بوده منظومۀ تقوا را تشکيل مي
شود و شخص به اين وسيله، ميان خود و  ( ميوامر و نواهي او )معناي سوم(، موجب رعايت ا)معناي دومخداوند 

شود  رفته موجب مي نواهي خداوند رفته ( و تبعيت از اوامر ودهد )معناي اول قهر و عذاب الاهي حايلي قرار مي
 م(.که تقوا در قلب مؤمن ملکه شود )معناي چهار

تواند به درک  ( آمده است، ميهم رتبه و مترادفِ آنر قرآن در کنار تقوا )متضاد يا توجه به مفاهيمي که د
: )شمس« فجور»از: در تقابل با تقوا مطرح شده عبارتندبهتر اين مفهوم کمک کند. برخي از مفاهيمي که در قرآن 

امر شده و تجاوز از ترک آنچه بدان  معناي ( به1؛ مائده: 1له: )مجاد« اثِْمِ و عدُوْان»( به معناي ارتکاب معصيت، و 0
 .، ص2ــ که طبرسي )ج« جبَّار»(. صفت 033 .، ص0ج ؛101 .، ص3به طبرسي، ج رجوع کنيدحدود الاهي )

 .، ص1که همو )ج -«ظالمين»( و 10ـ13مريم:  ه)مثلاً در سور« تَقيّ»در تقابل با  -معنا کرده« متکبر»( آن را 301
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 «آيد ترين اصطلاح کليدي قرآن نيز به حساب مي احتمالاً مهم»شود،  قرآني محسوب مي

(Rahman, 1989)از حيث واژگاني و  دهد چگونه اين مفهوم . اين جستار نشان مي
کند در پرتو  شنهاد ميگيرد و پي تر گفتمان قرآني جاي مي معنايي، در بطن سپهر فراخ

به  توانيم طيف و دامنۀ نگرش يتر متن قرآن، م شناسي معنايي گسترده عنايت به پويايي
از حيث  استدراک کنيم.از موضعي بهتر  مضموني کليدي قرآن را ساختارهاي

و به  گيرد مند واژگان قرآني بهره مي ز مطالعۀ آماري نظامشناسي، اين جستار، ا روش
ساختي  از تمام مشتقات واجکند  ارائه مياي، فهرستي جامع  يانهکمک تحليل را

گروه معنايي بزرگتري مشتمل بر واژۀ خود که « ترس»ه مفهوم کلي ناظر ب هاي شهري
 .1ندده تقوا را تشکيل مي

بينامتني ذاتي قرآن  نتايج حاصل از اين مطالعۀ تجربي، بازتاب براساساين جستار، 
کند و ضمن کارآمد دانستن چارچوب ادراکي براي  مي چارچوب تحليلي خود تلقي را

در  استفادۀ افرادي مانند موير، نولدکه و گريمو  2النزول سنت تفسيري اسباب بررسي
هاي  در بازآرايي از اين چارچوب ادراکي 3سدۀ نوزدهم و سپس، بل در سده بيستم

                                                                                                                                        
)دانشنامۀ جهان اسلام،  ( آمده است11: جاثيه ه)مثلاً در سور« متُقين»در تقابل با  -معنا کرده« کافر»( آن را 110

  بابک عباسي، ذيل اين واژه(.

کرد،  هاي وآزگاني را فراهم مي ان مدخلکه امکان جستجو در ميشده افزار زير استفاده  . براي اين منظور از نرم1

 قرآن را نيز پيش چشم داشتم:چند براي اطمينان، نسخه اصلي عربي و معيار  هر
CD-ROM package, al-Qur’an alkarim, ver. 7.0 (Sakhr and Global Islamic Software Co., 

Cairo, 1997). 
التفسير( است که به زمان، مکان، و جزييات مرتبط با نزوا  اي از علم سنتي تفسير قرآن )علم النزول، شاخه . اسباب1

 ص نظر دارد. در باب تاريخچه و گستره اين حوزه، نک به:هاي قرآني خا آيات و سوره
Andrew R (1988), ‘The Function of asbab alnuzul in Qur’anic Exegesis’, BSOAS 51:1 

(1988), 1–19, and, ‘The Exegetical Genre asbab al-nuzul: A Bibliographical and 

Terminological Survey’, BSOAS 68:1 (1985), 1–15. 
3. William Muir, The Corân: Its Composition and Teaching (London 1878); Hubert Grimme, 

Mohammed, II: Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie (Munster 

1895), 25ff.; and, Theodor Noldeke and Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, 

(Leipzig, 1909–38), 1:58–234 the history and scope of which is summarized by W.M. 

Watt and Richard Bell in Bell’s Introduction to the Qur’an (Edinburgh 1970), 109–12 and 

175–6.  

آيد سنت نقد علمي کتاب مقدس است که بخش اعظم مطالعات قرآني را در سده نوزدهم رقم زده  به نظر مي

شناختي را براي  ابزاري روش هاي پژوهشگري مانند يوليوس ولهاوسن که جعبه است؛ از آن جمله است روش
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غييرات معنايي محسوس در بلاغت اصطلاح کند که ت استدلال مي خود از قرآن،مدرن 
که،  حاليکند. در اصلي متن قرآن حکايت مي تقوا، از سير تطور و تکون آن در چينش

هاي خاص متني، مضموني  به مطالعات معطوف به ويژگي اللغوي فقه -رويکرد تاريخي
، 1تهايي تازه را براي تحقيق و تفحص برگشوده اس و بلاغي متن قرآني، قطعاً دريچه

دهد توجه به سير تاريخي چينش متن قرآن، همچنان مفيد معنا  مينشان اين جستار 
 افتد. مي

 

 برساختی قرآنی مثابه بهتقوا . 1

 برساختي مذهبي ،«تقوا»غالباً با کمک اسم  را« ترس از خدا»، مفهوم مفسران قرآن
اين است که شما با قرار  اتقي»آمده است:  جلالين، در تفسير رو نيازاکنند؛  تعريف مي

. تقوا 2«کنيد گرفتن پشت جوشن پرستش )عبادت(، خود را از خشم الهي محافظت مي
دفاع کردن از »يا « نگهباني دادن»، «محافظت کردن»که از ريشۀ و. ق. ي. به معناي 

                                                                                                                                        
قرآن بايد از پي مطالعات نولدکه و  مطالعه قرآن ارائه کرده است. عموماً، باور اين پژوهشگران اين است که مطالعه

 تکه بودن ظاهري متن قرآن را تبيين کرد. نک به  توان تکه ريچارد بل، به اين نکته بپردازد که چگونه مي
The Qur’an: Translated with a Critical Rearrangement of the Surahs (2 vols, Edinburgh 1937, 

1939), and: Introduction to the Qur’an (Edinburgh 1953), esp. 82–99.  
تاب به تازگي، وانزبرو تلاش کرده از رهگذر بحث درباره اواخر سده دوم و اوائل سده سوم دوره اسلامي در ک

 بودن متن قرآني را تبيين کند. خود، ماهيت تکه
Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford 1977). 

الغوي به رويکردهاي ديگر در سده بيستم رخ داده  فقه  -در نگاه پژوهشگران غربي از رويکرد تاريخي. تغيير 1
 است. براي مطالعات بيشتر، نک به:

Daniel Madigan’s ‘Reflections on Some Current Directions in Quranic Studies’, Muslim 
World 85:3 (1995), 345–62; as well as a rather dated, although still quite useful, review 
article by Fazlur Rahman: ‘Some Recent Books on the Qur’an by Western Authors’, The 
Journal of Religion (1984), 73–95; to which should be added: Richard C. Martin, 
‘Understanding the Qur’an in Text and Context’, History of Religions 21:4 (1982), 361–

84.. 
 براي نگاه پساختارگرايانه به قرآن، نک به:

Michael S (1991). ‘Sound, Spirit and Gender in Surat al-Qadar’, JAOS 111:2, 239–59. 
 ترجمه اين مقاله در همين کتاب آمده است.

Hamid D (2000). ‘In the Absence of the Face’, Social Research 67:1. 
2. Jalal al-Din al-MaIalli and Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jalalayn, electronic text, ibid., al-

Qur’an al-Karim. 
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مرتبه در قرآن تکرار شده، تلويحاً  11است و در اين معنا،  1«چيزي در برابر چيزي ديگر
از انسان محافظت هم به معناي ، درواقعکند؛  خاشعانه از خدا را به ذهن متبادر مي ترس
انسان توسعاً، محافظت هم زند و من سر بمؤ است در برابر اعمالي که نبايد از فردخود 

 .2از خود در برابر عذاب اخروي 
؛ (Piety)اند: سيل  مترجمان انگليسي قرآن، تقوا را به طرق مختلف ترجمه کرده

 ,Warding off Evil, Pious Duty( و پيکتال )Godfearing, Godliness, Fearآربري )

Right Conductها، جور در  (. در بافت قرآني، کاربرد تقوا و مشتقات آن با اين معادل
بار اخلاقي مثبت دارد که از مسلمانان  غالباًکه واژۀ تقوا،  روست ازآنآيد و اين  مي

، اين واژه را اغلب در آيات ناظر به پند و رو نيازاتحصيل کنند.  رود آن را انتظار مي
هاي خاص  مباحث رفتار اخلاقي و انگيزه وحوش حولبينيم که  نصايح اخلاقي مي

؛ يوسف: 111 :؛ توبه0و  1: ، مائده113 :در جريان است )براي نمونه، بقره بر آنمترتب 
زند که  (. تقوا در متبلورترين معناي خود، طيف کاملي از کيفيات را رقم مي12 فتح:؛ 11

منان را در اين دنيا، تعريف و تحديد کرده و اميد به فرجامي خير را در دل آنها ؤرفتار م
 گرداند. زنده مي

شود، از حيث آماري، از  مرتبه در قرآن تکرار مي 13بسامد واژۀ تقوا که فقط 
شوند، اهميت کمتر  گان مشتق از ريشۀ و. ق. ي. که در قرآن تکرار ميبسياري از واژ

شوند  مرتبه در قرآن تکرار مي 100دارد. کلمات مشتق از اين ريشۀ و. ق. ي، در کل، 
شود.  از آن مشتق مي« تقوا»است که اسم « اتقي»ترين بسامد اين واژگان فعل  که رايج

مرتبه؛ حالت  03، «(يتقي)»معلوم ناقص مرتبه؛  13اين فعل در حالت معلوم کامل، 
شود. وقوع  مرتبه در قرآن تکرار مي 01مرتبه و وجه وصفي معلوم،  01، «(اتقي)»امري 

که در زمان حال « وقي»( شکل فعلي 1از:  اند عبارتساير کلمات مشتق از اين ريشه، 
مجهول ناقص  مرتبه؛ 2مرتبه؛ حالت امري )قي(،  3مرتبه؛ معلوم ناقص )يقي(،  0کامل، 

« تقي»( اسم مذکر 1شود؛  مرتبه، تکرار مي 3مرتبه و با وجه وصفي وقي،  1)يوقي(، 

                                                                                                                                        
3. Ibn ManAur, Lisan al-{arab (Beirut 1955–6), 15:401–2. 
4. Lane, Lexicon, 1:310; John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Kor-ân (London 

1873), 23 and 162; Ibn ManAur, Lisan, 15:402; De Sacy, Grammaire arabe, 2nd edn 
(Paris, 1831), 1:293 and 2:252, 497. 
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تقاه. اين فعل در شکل  مؤنث( و اسم 3شود؛  مرتبه تکرار مي 0)صفت تفضيلي اتقا(، 
منان را از شيطان و آتش جهنم ؤکند که در مقام فاعل، م اصلي خود به خداوند اشاره مي

؛ يا 1(13و  10؛ طور/ 02؛ دخان/ 00کند )براي نمونه، غافر/  يقي( مي محافظت )وقاء/
دهد که آنها را از آتش جهنم محافظت  د را نشان ميمنان از خداونؤاينکه، درخواست م

(. در ساير مشتقات اين ريشه، نه 111و  12: عمران ؛ آل111: بقره :)براي نمونه کند
شوند از طريق  خوف از خدا )اتقاء(،  وصيه ميخداوند بلکه ابناي بشر است که دائماً ت

 خداترس بودن )اتقي( و متقي بودن، تقوا را رعايت کنند.
به گونه که در واژۀ تقوا آمده، اين امکان را  آن« خوف از خدا»سفانه، مفهوم کلي متأ
مستتر است،  ي اين کلمه و نيز معناي قرآني آندر حالت فعل ازآنچه دهد که ما نمي

از اين واژه در قرآن به دست  تري . براي آنکه بتوان ادراک کاملميبر سازتصويري کامل 
تر قرار دهيم؛ يعني ببينيم خود قرآن دربارۀ  ، لازم است آن را در بافتي بزرگآوريم

مندسازي معنايي  توان با زمينه گونه که نشان خواهيم داد، مي گويد. همان چه مي« ترس»
در قرآن، به همراه تحليل « ترس»در برابر تکرار ايدۀ کلي  «ترس از خدا»مفهوم 

اصلي هاي مضموني و تطور گاهشمارانۀ مفاهيم مستتر در واژگان مشتق از ريشۀ  بافت
به طريق اولي، « ترس از خدا». درک تمام و کمال مفهوم و. ق.ي، به اين مهم نائل آييم

در « ترس»ن مفهوم با ساير انواع هاي اي ها يا شباهت فقط از طريق پي بردن به تفاوت
 آيد. قرآن و توجه به سير تطور مفاهيم تقوا در قرآن، حاصل مي

 

 طیف معناشناختی ترس. 2

را بررسي کنيم، لازم است طيف « تقوا»واژۀ  وحوش حولپيش از آنکه مجموعه مفاهيم 
ه که خواهيم گون بگذرانيم. همان ازنظررا در متن قرآني « ترس»با  معنايي مفاهيم مرتبط

                                                                                                                                        
 نيرنگ آنچه سوء عواقب از را او خدا پس (00) العَْذابِ سُوءُ فِرْعَوْنَ بِآلِ حاقَ وَ مَکَروُا ما سيَِّئاتِ اللَّهُ فَوَقاهُ. 1

 (00. )فروگرفت سخت عذاب را فرعونيان و فرمود، حمايت کردند مى

 مرگ نخستين، مرگِ جز آنجا در (02) الْجَحيمِ عَذابَ وَقاهُمْ وَ  الْأوُلى الْمَوْتۀََ إلِاَّ الْمَوْتَ فيهَا يذَوُقُونَ لا      
 (02. )دارد مى نگاه دوزخ عذاب از را آنها[ خدا] و چشيد نخواهند

 (13. )نعمتند و ناز[ در] و هايى باغ در پرهيزگاران (13) نَعيمٍ وَ جنََّاتٍ  في الْمتَُّقينَ إِنَّ      

. کرد حفظ[ مرگبار] گرم عذاب از را ما و نهاد منّت ما بر خدا پس (13) السَّمُومِ عذَابَ وَقانا وَ عَلَينْا اللَّهُ فَمَنَّ

(13) 
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دهد و اينکه، کاربرد  گفت، قرآن، انواع مختلف ترس را با واژگان مختلف نشان مي
دست تبعيت  واژگان خاص، ظاهراً برحسب بافت مضموني، از الگويي عموماً يک

در قرآن، که از ترس اندک تا وحشت فراوان و از « ترس»کند. گستره مفهوم کلي  مي
شود، مشمول واژگاني  بندي مي ري تمام و کمال، طيفرفتار مورد مراقبت تا پرهيزگا

( ر. 1 شوند که به ترتيب وقوع آماري عبارتند از: شود که از نُه ريشۀ اصلي مشتق مي مي
(خ. ش. ي؛ 3( ح. ذ. ر؛ 2( ش. ف. ق؛ 0( ر. ه. ب؛ 0. ع؛ ( ف. ز3( ر. ع. ب؛ 1و. ع؛ 

ها، گرچه دامنۀ معنايي  ه( و. ق. ي. وقوع واژگان مشتق از اين ريش1( خ. و. ف؛ 0
شناختي، به طرزي گسترده در  همانند دارند، از حيث بسامد وقوع و ميزان تنوع واج

 تغيير است.
شود  ، فقط يکبار در قرآن ذکر مي«روع»اولين واژه از ميان اين واژگان يعني اسم 

 پس ،«لُوطٍ قَومِْ  في يجُادِلُنا  رىالْبُشْ جاءَتْهُ وَ الرَّوْعُ إِبْراهيمَ عَنْ ذَهَبَ فَلَمَّا» (:30:)هود
 ما با لوط قوم درباره رسيد، او به[  شدن فرزنددار] مژده و شد زايل ابراهيم ترس وقتى

 .کرد مى وچرا چون[  شفاعت قصد به]
دهد که در  کند، بيشتر از ترسي خبر مي ترجمه مي aweاين واژه که آربري آن را به 

 وَ نَکرَِهُمْ إِلَيْهِ تَصِلُ لا أَيدِْيَهُمْ  رَأى فَلَمَّا» آيد: همين سوره از آن ذکر به ميان مي 31آيۀ 
 به هايشان دست ديد چون و «لُوطٍ قَومِْ  إِلى أُرْسلِْنا إنَِّا تَخَفْ لا قالُوا خيفَۀً مِنْهُمْ أَوْجَسَ

 مترس،: »گفتند. گرفت دل بر ترسى ايشان از و يافت ناشناس را آنان شود، نمى دراز غذا
 ..«ميا شده فرستاده لوط قوم يسو به ما

شود. به معناي  تعبير مي« روع»به  30، در آيۀ «خيفه»در اين آيه، از برساخت قيدي 
که لفظي مفرده را « روع»دقيق کلمه، برخي مفسران مانند طبري، ابن کثير و قرطبي، 

. وانگهي، عمده 1دانند در معناي ترس صرف، مترادف مي« خوف»است، با واژۀ 
کنند. در  پيشنهاد مي« روع»هاي کلاسيک عربي نيز همين معناها را براي واژۀ  نامه لغت

آنکه معناي کلي آيه را تغيير دهد،  اينجا، نبايد از نقش بافت آيه غافل ماند که بي
 برد. به کار مي« روع» يجا بهرا « خوف»

                                                                                                                                        
1. al-™abari, Jami{ al-bayan {an ta’wil ay al-Qur’an, ed. MaImud MuIammad Shakir (Cairo 

1955), 15:401–2; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-{aim, ed. Sami b. MuIammad al-Salama 

(Riyadh 1997), 4:335; al-Qur†ubi, al-Jami (li-aجkam al- Qur’an) (Cairo 1939), 9:72. 
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شود و پنج مرتبه  ترجمه مي« وحشت»است که معمولاً به « رعب»واژۀ ديگر، اسم 
دهد. اين واژه دائماً  شود و يگانه حالتي است که ريشه را نشان مي در قرآن تکرار مي

رود.  کار مي کند، به براي نشان دادن وحشتي که خداوند در قلب منکران پيامبر ايجاد مي
 بِما الرُّعْبَ کَفرَُوا الَّذينَ قُلُوبِ  في  سَنلُْقي» دهد که: منان وعده ميؤ، خداوند به مرو نيازا

 به :(101) «الظَّالِمينَ مَثْوَى بئِْسَ وَ النَّارُ مَأْواهُمُ وَ سُلطْاناً بِهِ يُنَزِّلْ لَمْ ما بِاللَّهِ أَشْرَکُوا
 خدا با را چيزى زيرا افکند، خواهيم بيم اند ورزيده کفر که کسانى هاى دل در زودى
 جايگاهشان و. است نکرده نازل دليلى[ خدا] آن،[  حقانيت] بر که اند گردانيده شريک

 .است بد چه ستمگران جايگاه و است، آتش
  في  سَأُلْقي آمَنُوا الَّذينَ فَثَبِّتُوا مَعَکُمْ أَنِّي الْمَلائِکَۀِ إِلَى رَبُّکَ  يُوحي إِذْ» و اين آيه:

 (11) «بَنانٍ کُلَّ مِنْهُمْ اضرِْبُوا وَ الْأعَْناقِ فَوْقَ فَاضرِْبُوا الرُّعْبَ کَفرَُوا الَّذينَ قلُُوبِ
 که را کسانى پس هستم، شما با من که کرد مى وحى فرشتگان به پروردگارت که يهنگام
 فراز پس،. افکند خواهم وحشت کافران دل در يزود به. بداريد قدم ثابت اند آورده ايمان
 .کنيد قلم را سرانگشتانشان همه و بزنيد، را ها گردن

 مِنْ کَفرَُوا الَّذينَ أَخرَْجَ الَّذي هُوَ» نظير:ه در اشاره به خيانت يهوديان بنويا اين آي
 حُصُونُهُمْ مانِعَتُهُمْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ يَخْرُجُوا أَنْ ظَنَنْتُمْ ما الْحَشرِْ لِأَوَّلِ دِيارِهِمْ مِنْ الْکِتابِ أَهْلِ
 بُيُوتَهُمْ يخُرِْبُونَ الرُّعْبَ قلُُوبِهِمُ  في قَذَفَ وَ يَحْتَسِبُوا لَمْ حَيْثُ مِنْ اللَّهُ فَأَتاهُمُ اللَّهِ مِنَ

 کتاب اهل ميان از که، کسى اوست «:الْأَبْصارِ أُولِي يا فَاعْتَبرُِوا الْمُؤْمِنينَ أَيْدِي وَ بِأَيدْيهِمْ
 که کرديد نمى گمان. کرد بيرون[  مدينه از] اخراج نخستين در ورزيدند کفر که را کسانى
 بود، خواهد آنها مانع خدا برابر در دژهايشان که داشتند گمان خودشان و روند بيرون

 افکند، بيم شانيها دل در و درآمد آنان بر کردند نمى رتصو که ييازآنجا خدا[  لى]و
. کردند مى خراب را خود هاى خانه مؤمنان دست و خود دست به خود[ که يطور به]

 .گيريد عبرت وران، ديده اى پس
اسم  صورت به، سه بار در حالت معلوم کامل و دو بار «فزع»به همين ترتيب، فعل 

رود. اين کلمه در  ميکار  حاصل از روز قيامت، به، براي اشاره به وحشت «عفز»فعلي 
 کند. قيامت را تصوير مي روز به، وحشت ناظر يک نمونه ياستثنا به اتينمونه آهمۀ 
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 مَنْ إلِاَّ الْأَرضِْ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَومَْ وَ» :03 :نمل
 ها آسمان در که هر پس شود، دميده صور در که روزى و «:داخرِينَ أتََوْهُ کُلٌّ وَ اللَّهُ شاءَ

 با جملگى و. بخواهد خدا که کس آن مگر افتد، هراس به است زمين در که هر و
 . آورند او يسو به رو زبونى

 کاش اى و «:قرَيب مَکانٍ مِنْ أُخذُِوا وَ فَوْتَ فَلا فَزعُِوا إِذْ  ترَى لَوْ وَ» :01 :سبأ
 از و است نمانده گريزى[  راهِ که آنجا] اند زده وحشت[  کافران] که را هنگامى ديدى مى

 .اند آمده گرفتار نزديک جايى
 کُنْتُمْ الَّذي يوَْمُکُمُ هذا الْمَلائِکَۀُ تَتلََقَّاهُمُ وَ الْأَکْبرَُ الْفَزَعُ لايحَزُْنُهُمُ» :113 :انبياء
 به و] کنند مى استقبال آنها از فرشتگان و کند نمى غمگين را آنان بزرگ، دلهره «تُوعدَُونَ

 .دادند مى وعده شما به که است روزى همان اين:[ گويند مى آنان
 مَنْ إلِاَّ الْأَرضِْ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَفَزِعَ الصُّورِ فِي يُنْفَخُ يَومَْ وَ» :01 :نمل

 ها آسمان در که هر پس شود، دميده صور در که روزى و «:داخرِينَ أتََوْهُ کُلٌّ وَ اللَّهُ شاءَ
 با جملگى و. بخواهد خدا که کس آن مگر افتد، هراس به است زمين در که هر و

 .آورند او سوى به رو زبونى
هاي قضاوتي  آمده است که به مهارت 11يگانه کاربرد متفاوت اين فعل، در سورۀ 

 بَعْضُنا  بَغى خَصْمانِ تخََفْ لا قالُوا مِنْهُمْ فَفزَِعَ داوُدَ  عَلى دَخَلُوا إِذْ» کند: داود اشاره مي
 طور به] وقتى «الصِّراطِ سَواءِ  إِلى اهدِْنا وَ تُشْطِطْ لا وَ بِالحَْقِّ بَيْنَنا فَاحْکُمْ بَعْضٍ  عَلى

 مدعّى دو[ ما] مترس،: »گفتند افتاد، هراس به آنان از او و درآمدند، داوود بر[  ناگهانى
 حق از و کن، داورى حقّ به ما ميان پس کرده، تجاوز ديگرى بر ما از يکى که[  هستيم]

 .« باش راهبر راست راه به را ما و مشو، دور
و  10مضمون و محتواي اين آيه ناظر است به داوري در روز قيامت که در دو آيۀ 

 و (10) «فَواقٍ مِنْ لَها ما واحدَِۀً صَيْحَۀً إلِاَّ هؤُلاءِ يَنظْرُُ ما وَ» است: شده اشارهبه آن  12
 يا» .نيست آن در خاراندنى سر[  مجال] هيچ که برند نمى انتظار را فرياد يک جز اينان
 عَنْ فَيُضِلَّکَ  الهَْوى تَتَّبِعِ لا وَ بِالحَْقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْکُمْ الْأَرضِْ فِي خلَيفَۀً جَعَلْناکَ إِنَّا داوُدُ

 اى «الْحِسابِ يَومَْ نَسُوا بِما شدَيدٌ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذينَ إِنَّ اللَّهِ سَبيلِ
 داورى حقّ به مردم ميان پس گردانيديم[  جانشين و] خليفه زمين در را تو ما داوود،
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 که کسانى حقيقت در. درکند به خدا راه از را تو که مکن پيروى هوس از زنهار و کن،
 عذابى اند کرده فراموش را حساب روز آنکه[  سزاى] به روند، مى در به خدا راه از

 .داشت خواهند سخت
( و 31: )قصص« رهب»(؛ 11 :)انبياء« رهَب»و کلمات « رهِبَ»کلمۀ ديگر فعل 

فعل  صورت بهبار  روند: يک کار مي (، فقط سه بار در حکم فعل به13 :)حشر« رَهبَ»
؛ 01 :)بقره «ارهب»فعل امري  صورت به(؛ دو بار 100 :)اعراف« يرهبوا»معلوم ناقص 

يا « ترس از چيزي داشتن»(. در گفتمان قرآني، اين فعل متعدي در معناي 01 :نحل
ترس »، ريشۀ اين فعل، به معناي رو نيازااست.  کاررفته به« داشتن نگاهچيزي را با ترس »

يک استثناء، در معناي ترس  جز به ها ( است. اين ترس در همۀ نمونهawe« )و وحشت
  بَني يا» خواهد: اسرائيل مي خداوند از بني :01 :، در بقرهرو نيازااست.  تهکاررف بهاز خدا 
 إِيَّايَ وَ بِعَهدِْکُمْ أُوفِ بِعَهدْي أَوْفُوا وَ عَلَيْکُمْ أَنْعَمْتُ  الَّتي نِعْمَتِيَ اذْکرُُوا إِسْرائيلَ
 به و آريد، ياد به داشتم ارزانى شما بر که را هايم نعمت اسرائيل، فرزندان اى «:فَارْهَبُونِ

 . بترسيد من از تنها و کنم، وفا پيمانتان به تا کنيد، وفا پيمانم
 إِلهَيْنِ تَتَّخذُِوا لا اللَّهُ قالَ وَ» ، در خطاب به مشرکان مکه:01 :و همچنين در نحل

 جز. مگيريد خود براى معبود دو: »فرمود خدا و «فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ واحدٌِ إِلهٌ هُوَ إِنَّما اثْنَيْنِ
 ..«بترسيد من از تنها پس. است يگانه خدايى او که نيست اين

 عَنْ سَکَتَ لَمَّا وَ» اسرائيل: ، در اشاره به عهد و پيمان با بني100 :و باز در اعراف
 و «يَرْهَبُونَ لِرَبِّهِمْ هُمْ لِلَّذينَ رَحْمَۀٌ وَ هدُىً نُسخَْتِها  في وَ الْأَلْواحَ أَخَذَ الْغَضَبُ مُوسَى
 از که کسانى براى آن، رونويس در و برگرفت را الواح نشست، فرو موسى خشم چون

 .بود رحمتى و هدايت بودند، بيمناک پروردگارشان
در اشاره به تولد يحيي)ع( و معجزات  11 :ساير موارد وقوع اين کلمه در انبياء

 وَ  يَحْيى لَهُ وَهَبْنا وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا» دهد: اتفاق مي 31 :عصا و يدبيضاء موسي در قصص
 لَنا کانُوا وَ رَهَباً وَ رغََباً يدَْعُونَنا وَ الخَْيرْاتِ فِي يُسارعُِونَ کانُوا إنَِّهُمْ زَوْجَهُ لَهُ أَصْلحَْنا

 را همسرش و بخشيديم بدو را يحيى و نموديم، اجابت را او[  دعاى] پس «:خاشِعينَ
 ما و نمودند مى شتاب نيک کارهاى در آنان زيرا کرديم،[  حمل آماده و] شايسته او براى

 جَيْبِکَ  في يَدکََ اسْلُکْ .بودند فروتن ما برابر در و خواندند مى بيم و رغبت روى از را
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 رَبِّکَ مِنْ برُهْانانِ فذَانِکَ الرَّهْبِ مِنَ جَناحَکَ إِلَيْکَ اضْمُمْ وَ سُوءٍ غَيرِْ مِنْ بَيْضاءَ تَخرُْجْ
 سپيد تا ببر گريبانت به را خود دست» :(31) فاسِقينَ قَومْاً کانُوا إِنَّهُمْ مَلائَِهِ وَ فِرعَْوْنَ  إِلى
 اين. بچسبان خويشتن به را بازويت هراس اين از[  رهايى براى] و بيايد، بيرون گزند بى
 سران و فرعون يسو به[ بايد که] است تو پروردگار جانب از برهان دو[  نشانه] دو
 ..«اند نافرمان قومى همواره آنان زيرا ،[ ببرى] او[ کشور]

، به ترتيب دو و «مشفق»)ش. ف. ق( و وجه معلوم آن، « اشفق»صورت فعلي 
شوند. اين فعل که معمولاً به حالت ايستايي و مصدر  هشت مرتبه در قرآن تکرار مي

شود، فقط حالت معلوم  ترجمه مي« به خود لرزيدن»اشتن يا ، واهمه د«ترسيدن»اسمي 
( يا انجام دادن معاملات 31: کامل را دارد و ترس و واهمه در قبول مسئوليت )احزاب

 فَأَبَيْنَ الجِْبالِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ عَلَى الْأَمانَۀَ عَرَضْنَا إِنَّا» کند: ( اشاره مي13: )مجادله
 الهى] امانت ما :(31) «جَهُولاً ظَلُوماً کانَ إِنَّهُ الْإِنْسانُ حَمَلهََا وَ مِنْها أَشْفَقْنَ وَ يَحْمِلْنهَا أَنْ
 باز سر آن برداشتن از پس، کرديم، عرضه ها کوه و زمين و ها آسمان بر را[  تکليف بار و

 نادان ستمگرى او راستى برداشت را آن انسان[  لى] و شدند، هراسناک آن از و زدند
 عَلَيْکُمْ اللَّهُ تابَ وَ تَفْعلَُوا لَمْ فَإِذْ صَدَقاتٍ نجَْواکُمْ يدََيْ بَيْنَ تُقدَِّمُوا أَنْ أَأشَْفَقْتُمْ». بود

 آيا :(13) «تَعْملَُونَ بِما خَبيرٌ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطيعُوا وَ الزَّکاۀَ آتُوا وَ الصَّلاۀَ فَأَقيمُوا
 و نکرديد چون و داريد؟ تقديم هايى صدقه خود محرمانه گفتگوى از پيش که ترسيديد

 او پيامبر و خدا از و بدهيد را زکات و داريد برپا را نماز پس بخشود، شما بر[  هم] خدا
 .است آگاه کنيد مى آنچه به خدا و بريد، فرمان

و ترس از  ، عمدتاً به ترس معادشناختي«مشفق»از طرف ديگر، وجه وصفي 
و هم بيم و  مؤمنان، اين وجه هم در اشاره به ترس رو نيازا. 1کند خداوند اشاره مي

 :؛ انبياء01: رود )براي نمونه، کهف کار مي به کافران از رويارويي با عذاب الهيهراس 
به « خشيه»نيز به همراه اسم  دو بار( و 12: و معارج 12 :؛ طور11و  10 :؛ شوري01

                                                                                                                                        
 مفردات در راغب. است رقت شفقت اصل و «شفقت» از مشتق «مشفقين» کلمهنويسد:  . علامه طباطبايي مي1

 محبت عليه مشفق به نسبت که گويند را کسى مشفق چون گويند، را ترس با آميخته عنايت اشفاق: گويد مى
 است اشفاق ترس با آميخته محبت اين و ترسد، مى جانش به نسبت عملش سوء آثار از و دارد، علاقه و
 .(001 ص. ؛13ج الميزان؛)
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 وُضعَِ وَ» (:03: منونؤ؛ م10: کند که خداوند از آنها راضي است )انبياء مي افرادي اشاره
 يُغادِرُ لا الْکِتابِ لِهذَا ما وَيْلَتَنا يا يَقُولُونَ وَ فيهِ مِمَّا مُشْفِقينَ الْمجُْرِمينَ فَترََى الْکِتابُ
 و (01) «أَحدَاً رَبُّکَ يظَْلِمُ لا وَ حاضرِاً عَملُِوا ما وَجدَُوا وَ أَحْصاها إلِاَّ کَبيرَۀً لا وَ صَغيرَۀً
 است آن در آنچه از را بزهکاران گاه آن شود، مى نهاده[  ميان در شما عمل] کارنامه
 کوچک[ کار] هيچ که است اى نامه چه اين ما، بر يوا يا: »گويند مى و بينى، مى بيمناک

 انجام را آنچه و.« است آورده حساب به را همه اينکه جز ،فرونگذاشته را بزرگى و
  .(01: کهف) دارد نمى روا ستم کس چيه به تو پروردگار و يابند، حاضر اند داده

 از که کسانى (01: انبياء) «مُشْفِقُونَ السَّاعَۀِ مِنَ هُمْ وَ بِالْغَيْبِ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذينَ»
 . هراسناکند قيامت از و ترسند مى نهان در پروردگارشان

 الْحَقُّ أَنَّهَا يَعْلَمُونَ وَ مِنْها مُشْفِقُونَ آمَنُوا الَّذينَ وَ بهِا يُؤمِْنُونَ لا الَّذينَ بهَِا يَسْتَعجِْلُ»
 ايمان آن به که کسانى (10: شوري) «بَعيدٍ ضَلالٍ  لَفي السَّاعَۀِ فِي يُمارُونَ الَّذينَ إِنَّ ألَا

 و اند هراسناک آن از اند، آورده ايمان که کسانى و خواهند، مى را آن زده شتاب ندارند
 در قطعاً ورزند، مى ترديد قيامت مورد در که آنان بدان. است حقّ آن که دانند مى

 .اند يدراز و دور گمراهى
 الصَّالحِاتِ عَملُِوا وَ آمَنُوا الَّذينَ وَ بِهِمْ واقِعٌ هُوَ وَ کَسَبُوا مِمَّا مُشْفِقينَ الظَّالِمينَ تَرَى»

 در] (11: شوري) «الْکَبيرُ الْفَضْلُ هُوَ ذلِکَ رَبِّهِمْ عِندَْ يَشاؤُنَ ما لَهُمْ الجَْنَّاتِ رَوْضاتِ  في
 آنان به[  عملشان جزاى] و بينى مى هراسناک اند، داده انجام آنچه از را ستمگران[  قيامت
. ندا بهشت هاى باغ در اند کرده شايسته کارهاى و آورده ايمان که کسانى و رسيد، خواهد

 .عظيم فضل همان است اين داشت خواهند پروردگارشان نزد بخواهند را آنچه
 خانواده ميان در پيشتر ما: »گويند (12: طور) «مُشْفِقينَ أهَْلِنا  في قَبْلُ کُنَّا إنَِّا قالُوا»
 .بوديم بيمناک خود

 عذاب از که آنان و (13: معارج) «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ عذَابِ مِنْ هُمْ الَّذينَ وَ»
 .ندا بيمناک پروردگارشان

 خَشْيَتِهِ مِنْ هُمْ وَ  ارْتَضى لِمَنِ إلِاَّ يَشْفَعُونَ لا وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَيدْيهِمْ بَيْنَ ما يَعْلَمُ»
 براى جز و داند، مى است سرشان پشت آنچه و آنان فراروى آنچه(10: انبياء) «مُشْفِقُونَ

 .هراسانند او بيم از خود و کنند نمى شفاعت دهد، رضايت[ خدا] که کسى
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 بيم از که کسانى حقيقت، در (03: منونؤم) «مُشْفِقُونَ رَبِّهِمْ خَشْيَۀِ مِنْ هُمْ الَّذينَ إِنَّ»
 .هراسانند پروردگارشان

با در ارتباط جالب است که  رو نيازا، «خشيه»با اسم « مشفقون» همراهي وجه
 مِنْ -اند وحي را پذيرفته آنان کهو وصف « مُشْفِقُونَ خَشْيَتِهِ مِنْ»-تأثيرات آني وحي 

  رود. کار مي مُشْفِقُونَ، به رَبِّهِمْ خَشْيَۀِ
شوند؛ شش  مرتبه در قرآن تکرار مي کيو ستيبکلمات مشتق از ريشۀ ح. ذ. ر، 

 دو بارفعل معلوم ناقص )يحذر(؛ شش بار در حالت امري )احذر(؛  صورت بهمرتبه 
 صورت بهو يکبار « حاذر»وجه معلوم  صورت به بار کيو « حذر»اسم فعلي  صورت به

معناي هشدار، سه در « حذر»اين ست که اسم  ذکر انيشانکتۀ «. محذور»وجه مجهول 
 دو بار( و وجه فعل ناقص آن 111در آيۀ  دو بارو  31بار در آيۀ  بار در سورۀ نساء )يک

است. اين نوع ترس در معناي آگاه بودن  ذکرشده (31و  10عمران )آيات  آل هدر سور
رود و عمدتاً در  کار مي ن، هم در اشاره به کافران و هم مؤمنان بهو شجاعت نشان داد

با  ژهيو بهآيد. بنابراين، اين ترس  هايي آمده که از وحي و قرآن سخن به ميان مي بافت
اي که بدان خرده  دانند وحي که منافقين خود نيک ميارتباط است  اين نگرش در

(؛ اينکه، گروهي 20رّ ضمير آنان را برملا کند )توبه: ، ممکن است سدرواقعگيرند،  مي
)توبه: بايد در دين آگاهي پيدا کنند تا قوم خود را از کيفر الهي بيم و انذار دهند  مي

کردن افراد به يکديگر باشد )نور:  يد خطاب کردن پيامبر مانند خطاب(؛ اينکه نبا111
  معرض اند که در زنند، مانند کساني ش حق سرباز مي( و اينکه آنان که از پذير23

  نهيب و از اند قرارگرفتهاست،  رعدوبرق و ها تاريکي آن در که -آسمان از رگبارى
(. 11اند )بقره:  نهاده هايشان گوش در را خود سرانگشتان مرگ، بيم و آذرخش

 -اند اظر به کساني است که ايمان آورده، حالت امري اين فعل، هميشه نحال نيدرع
؛ مائده: 130اند )براي نمونه، بقره:  و نه آنان که کافر شده -يامبر)ص(شخص پ ازجمله

 (.10: ؛ تغابن11و  01
فعل  صورت بهبار  شود: شش مرتبه در قرآن تکرار مي 00ريشۀ واژۀ خ. ش. ي.، 

امري )اخشي(  صورت بهمعلوم ناقص )يخشي(؛ پنج بار  صورت بهبار  11معلوم کامل؛ 
نمونه آياتي که اين واژه و مشتقات آن در آنها «. خشيه»اسم فعلي  صورت بهو هشت بار 
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، جملگي ناظر به مفهوم کلي و متعارف ترس و بيم است. عمدۀ اين مفاهيم کاررفته به
؛ 3: ؛ مائده33: ؛ نساء101: ديگر )براي نمونه، بقرهه ترس انسان از انساني ناظر است ب

( و يا 111: ؛ اسراء31: ؛ اسراء10: ( يا ترس از موقعيتي مادي )براي نمونه، توبه13: توبه
: ؛ بينه33: ؛ ق11: ؛ يس10: ترين معناي کلمه )براي نمونه، توبه ترس از خدا در متعارف

(. البته، ترس از خدا از اين حيث، ترس از مجازات الهي به معناي دقيق کلمه نيست، 0
کنند از مشيت الهي تبعيت  و افرادي است که تلاش مي مؤمنانبلکه کيفيت اخلاقي 

 خدا به آنان که»...هميشه بار معنايي اخلاقي دارد: « ترس از خدا»، عبارت رو نيازاکنند. 
« اند نترسيده خدا از جز و داده زکات و داشته برپا نماز و وردهآ ايمان بازپسين روز و

 قيامت از و ترسند مى نهان در پروردگارشان از که کسانى[  همان]»( يا 10: )توبه
در وصف « تقوا»به مفهوم « خشيه»(. از همين حيث است که 01: )انبياء« اند هراسناک

جاي تعجب ندارد که خشيه در مقام بدل براي متقي و  رو نيازارود.  به کار مي نيمؤمن
 کار رود.  من بهؤم

کلمات مشتق از ريشۀ و. ق. ي، ريشۀ خ. و. ف نيز بيش از ساير  علاوه بر
مرتبه  110. اين ريشه، در کل، 1شود ترس و نگراني، تکرار مي ينوع بههاي ناظر  ريشه

                                                                                                                                        
 ، آمده است:312فارسي، ص.  -. در فرهنگ ابجدي عربي1

 .شد ترسناک راه: الطريقُ -ترسانيد، را او: هُ[  خوف] إخَِافۀًَ - أخََاف

 -ترسيد، چيزى از او بر: شيئاً عليه - کرد، پرهيز است،( أمِنَ) ضد واژه اين ترسيد،[:  خوف] تَخَوُّفاً - تَخَوَّفَ
 .کرد غصب و نداد را او حق: الحقَّ -کرد، کم را چيز آن: ءَ الشي

 بر: «على خَائِفٌ» است ترسناک چيزى از: «مِن خائِفٌ» فا[:  خوف] خائِفُون و خيَِّف و خيَُّف و خُوَّف ج - الخَائِف
 .است نگران چيزى

 خَافَ و مِنهْ خَافَ و خافهَُ» است( أمَِنَ) ضد کرد، پرهيز ترسيد، [: خوف] خِيفۀًَ و مَخَافۀًَ و خيَْفاً و خَوْفاً - خافَ

 .شد ترسان يا ترسيد او از: «عَليه

 .ترسو بسيار ترسد، بسيار آنکه[:  خوف] - الخَاف

 .چينند را ها ميوه آن با که آنچه پوشد، را آن گيرنده عسل که چرم از ستا  اي جامه[:  خوف] - الخَافۀَ

 .شد چيره او بر ترسيدن در: هُ[  خوف] مُخَاوَفۀًَ - خاوَفَ

 .زارى و ناله و فرياد[:  خوف] - الخَواَف

 .کرد ترسناک را راه: الطريقَ -ترسانيد، را او: هُ[  خوف] تَخْوِيفاً - خَوَّفَ

 .اينکه از بيم از، نگرانى :«على خوفاً» اينکه ترس از: «مِن خوفاً» هراس و بيم ترس،[:  خوف] - الخَوْفُ
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مرتبه در قالب فعل  20ل معلوم؛ مرتبه در قالب فعل کام 10شود:  در قرآن تکرار مي
مرتبه در حالت اسمي  12ناقص معلوم )يخاف(؛ يک مرتبه در حالت امري )خف(؛ 

که  -خيف مؤنث)خوف( و سه مرتبه در حالت وصفي معلوم )خائف(. وانگهي، اسم 
، شود. همچنين شش بار تکرار مي -رود کار مي ( به110 :قيدي )آعراف در حالتيکبار 

، که چهار بار در حالت خوفقات صرفي فعل کامل معلوم، شکل فعلي مشت علاوه بر
رود، نيز در قرآن به  کار مي در حالت اسم تخويف به بار کيمعلوم ناقص )يخوّف( و 

از بين  ذره ذره»يا « ترساندن»در معناي  «تخوّف»، شکل اسمي تيدرنهاپيوندد.  وقوع مي
 ازجمله آنکه. خوف و مشتقات 1(03 :شود )نحل تکرار مي بار کي، فقط «بردن

                                                                                                                                        
 .ترسو حالت ترسيدن،[:  خوف] خيَِف ج - الخِيفۀَ

 ... آنکه از ترس براى «أن مَخَافۀََ» مص[:  خوف] - المَخَافۀَ

 .خطرات ترسناک، و کننده حذر بر چيزهاى[:  خوف] - المَخَاوِف

 .ترسناک بترسند، آن از که آنچه[:  خوف] - المَخُوف

 .ترسناک خوفناک،[:  خوف] - المُخيِف

 همانا گيرد؟ فرو اند زده وحشت که حالى در را آنان يا (03) رحَيمٌ لَرَؤُفٌ ربََّکُمْ فَإِنَّ تَخَوُّفٍ  عَلى يَأْخذَُهُمْ . أو1َْ

 .است مهربان و رؤوف شما پروردگار

 گيرى جاى و تمکن معناى به «تخوف»نويسد: کلمه ترجمۀ فارسي مي 103، ص. 11صاحب الميزان در مجلد 
 قبلاً خلاصه و رسد، فرا ترس سابقه با که است عذابى معناى به ،«تخوف بر خذأ»پس است، دل در ترس
 و کند جلوگيرى آن رسيدن فرا از آن امثال و ندامت و توبه وسيله هب خواهد مى که هر تا برسد هايش نشانه

 هاى نشانه و مقدمه با عذاب اولى است، «لايشعرون حيث من عذاب»آمدن  مقابل در «تخوف بر خذأ»بنابراين، 
 .است ناگهانى و خبر بى عذاب دومى و قبلى

 ولى باشد ترسناک که است چيزى هر به عذاب معناى به ،«تخوف بر خذأ» :که اند گفته« 3» بعضى بسا چه
 است خوف ظهور آمده است: بمعنى 311در قاموس قرآن ص.  .دو آن غير و طوفان و زلزله مانند نياورد، هلاکت

 کند مي گرفتار را انسان غفلتاً يکدفعه خداوند بگيرند خوف ظهور با را کسى که ستا آن بتخوّف خذ. أ(راغب)
 او مرض اين داند مي شخص که «منه باللهّ نعوذ» مثلاً سرطان مثل خوف ظهور با ديگر دفعه و سکته و زلزله مثل

 اعدام را او داند مي که کسي مثل يا و رود مي بين از بتدريج آن از ترس و بمردن علم با بود خواهد بين از را
 گرفتار تلاش حال در را آنها يا: شود مي چنين آيه معنى شود مي گرفتار خوف ظهور با شخصى چنين کرد خواهند

 ناگفته ... نمايد گرفتار لرزند مي و ترسند مى که درحالي و خوف حال در آنها يا و نيستند خدا کننده عاجز آنها کند،
 خدا، از خوف مثل دهد مي نجات آخرت و دنيا هاى بدبختى از را انسان و است نيک صفات از يکى خوف: نماند

 و است رفته کار هب موارد گونه اين در کريم قرآن در غيره، و آخرت و دنيا ذلتّ از خوف آخرت، عذاب از خوف



 201    مضموني بافت و معنايي تغيير باب در چند نکاتي؛ قرآن در( تقوا) خدا از خوف

هاي مختلف، تکرار  در بافتراي بيان ترس در زبان عربي است، ترين کلمه ب متعارف
شناختي يعني هشدار به مجازات الهي  هاي آخرت که خوف در بافت آنگاهشود.  مي
کند. از آن  هاي روز آخرت اشاره مي نگراني رود، به حالات رواني مرتبط با دل کار مي به

مرتبه تکرار  13که « لاخوفو» ۀتکرارشونديا آيۀ  1سورۀ هود 113جمله است آيۀ 
 ازجملهشود. به همين ترتيب، اين کلمه و مشتقات آن براي اشاره به آيات الهي  مي

 :؛ طه11: رود )براي نمونه، نمل کار مي ترس از معجزات انبياء مانند معجزۀ موسي به
20)2. 

 

 تقوا. 3

هاي معنايي مفهوم  گون مشتمل بر سايه روشن حوزۀ معنايي گونهفقط در پرتو درک 
تواند به طرزي مناسب در بافت قرار گيرد.  در قرآن است که مفهوم تقوا مي« ترس»کلي 

واژگان مشتق از ريشۀ و. ق. ي درست مانند ديگر انواع ترس که در گفتمان قرآني 
دهد.  رخ ميگويانه،  وماً پيشهاي مضموني عم بافت وهاي خاص  ، در بافتکاررفته به

هاي  گونه که خواهيم ديد، خود مفهوم تقوا مشمول برخي سايه روشن گرچه همان
 يشمار گاهشود که ظاهراً با  معنايي و همچنين برخي تغييرات معنايي و کاربردي مي

متن قرآن، همبستگي دارد. وقوع نسبتاً گستردۀ واژگان مشتق از ريشۀ و. ق. ي، چه از 
آورند که  شمارانه، اين امکان را فراهم مي هاي گاه هاي مضموني و چه بافت بافتحيث 

سير تکاملي اين مفهوم را در قرآن، شناسايي و مشخص کنيم و نشان بدهيم چگونه بار 
 معنايي اين واژه در گذر زمان، تغيير کرده است.

                                                                                                                                        
)با   است نقص علامات از و است ناشى نفس ضعف از که جبن خلافه ب خداست بندگان شعار و صفات از

 .برخي تغييرات نگارشي(
 اين در قطعاً (113) مَشْهُودٌ يَومٌْ ذلِکَ وَ النَّاسُ لهَُ مَجْمُوعٌ يَومٌْ ذلِکَ الْآخِرَۀِ عذَابَ خافَ لِمَنْ لَآيۀًَ ذلِکَ  في . إِن1َّ

 آن براى را مردم که است روزى[ روز] آن. است عبرتى ترسد مى آخرت عذاب از که کسى براى[ ها يادآوري]
 .شوند مى حاضر[  آن در جملگى] که است روزى[ روز] آن و آورند، مى گرد

 «الْمُرْسَلُونَ لدََيَّ يَخافُ لا إِنِّي تَخَفْ لا  مُوسى يا يعَُقِّبْ لَمْ وَ مدُبِْراً وَلَّى جَانٌّ کَأَنَّها تَهْتَزُّ رَآها فَلَمَّا عَصاکَ أَلقِْ وَ». 1
. بازنگشت عقب به و گردانيد پشت جنبد، مى که ديد مارى همچون را آن چون پس. بيفکن را عصايت و (11)
 .ترسند نمى من پيش فرستادگان که مترس موسى، اى»

 .برترى خود تو که مترس: »گفتيم (20)  الْأَعْلى أَنتَْ إِنَّکَ تَخَفْ لا قُلنْا     
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ي، خيلي در کند، در عصر جاهلي، فعل اتق مي خاطرنشان( 1120) 1ايزتسو که چنان
شاعران که ايزتسو آنها را بخشي متعلق به  جز بهمعناي مذهبي کاربردي نداشت و اينکه 

اين واژه  .«بودند تيهوديوذ داند و کساني که آشکارا زير نف ميمحفل خاص حنيفيان »
کاربرد اين واژه در شعر جاهلي پيشنهاد  براساسبار معنايي بدوي دارد. ايزتسو  ژهيو به

کند که ساختار مفهومي اصلي اتقي در معناي غيرقرآني آن، ناظر به حالتي است که  مي
ترسيد، چيز ديگري را قرار دهيد که بتواند  ميان خود و چيزي را که از آن مي»در آن، 

، در معلقۀ رو نيازا. «حايل ميان شما و امر ترساننده قرار گيرد و محافظ شما از آن باشد
: مُقْدَمي ضاَيَـقَ لَمْ أخَـِمْ/ عَنهَْا وَلَکنّ بِيَ الأسَِنَّۀَ  إِذْ يَتَّقوُنَ »( آمده است: 20عنتره }بيت 

دهند تا خود را  هاي دشمنان قرار مي )دوستانم( مرا ميان خودشان و سرنيزهآنگاه که 
کنم، ولي  اصلاً شانه خالي نمي پشت سر من حفظ کنند )و من سپر بلاي ايشان باشم(،

، در بافت شعر رو نيازا«. شود جاي پاي من تنگ مي روي کنم و توانم خوب پيش نمي
برخي اما در  ،رود کار مي ترين معناي کلمه به ترين و عيني جاهلي، فعل يتقون در ملموس

{ نمونۀ آن 01يت رود که بيتي از معلقۀ زهير }ب کار مي تر به ، اين فعل در معناي اخلاقيموارد
که  : و آن کسيَفـِرهُْ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشَّتـْمَ يشُْتـَمِلمَعْروفَ مِنْ دُونِ عِرضِْهِ/ وَمَنْ يَجْعلَِ ا»است: 

ش بخشندگي را ميان شرف شخصي و )نکوهش ممکن ديگران( قرار دهد، سبب افزاي
خود را از سخن  ترتيب که آن کس که بدين شود؛ درصورتي خرچه بيشتر شرف خود مي

 2گيرد. زننده نگاه ندارد )لايتق(، در معرض شتم و ناسزا قرار مي
، معناي طبيعي کاررفته بهدر يک جهت، معناي مفهومي تقوا بدان گونه که در قرآن 

نه  شود اين، آنچه محافظت مي است. بنابه و مادي فعل را به معناي اخلاقي بدل کرده
معادشناختي قوي است که همان مجازات الهي خواهد بلکه خطري با بار  ،خطر فيزيکي

طور  به ژهيو بهشناختي که  بود. مفهوم قرآني تقوا در اصل ناظر است به فضايي آخرت
، خداوند در هشدار به رو نيازاسرراست با روز قيامت و تبعات آن در ارتباط است. 

-10: دهد که )ليل منان اطمينان ميؤکساني که در آتش دوزخ افکنده خواهند شد، به م
 «تَوَلَّى وَ کَذَّبَ الَّذي» (10) «الْأَشْقَى إلِاَّ يَصْلاها لا» (10) «تلََظَّى ناراً فَأَنذَْرتُْکُمْ» (:13

                                                                                                                                        
2. Izutsu 

 . ترجمۀ اشعار از احمد آرام با اندکي تغييرات.1
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 (10. )دادم هشدار کشد مى زبانه که آتشى به را شما پس (13) «الْأتَْقَى سَيجَُنَّبهَُا وَ» (12)
. برتافت رُخ و کرد تکذيب که همان (10: )درنيايد آن در[  مردم نيا] تر بخت نگون جز

 .(13: )شد خواهد داشته دور آن از[  مردم نيا] رفتارتر پاک و (12)
، اين ترس اخروي، از آن جمله تهديدهايي نيست که واژگاني مانند حال نيباا

شوند، ناظر به آن  استفاده مي که براي تهديد و هشدار عليه کافران «فزع»و  «رعب»
يا ش. ف.  ر. ه. بهاي  . همچنين اين ترس هيچ ارتباطي به واژگان مشتق از ريشهباشد

 روند. هاي اُخروي به کار نمي ها در بافت از اين ريشه کي چيهق. ندارد، چون 
ايزتسو بر اين باور است که متن قرآن در سير نزولي خود از کاربرد اتقي در معناي 

ترس زاهدانه از »ظر به ترس اُخروي از مجازات الهي، به سمت کاربرد اتقي در معناي نا
حرکت کرده است. ايزتسو اين سير « زهد و ورع محض و ديگر هيچ»و سرانجام، « خدا

ترين  که در کامل داند مستتر در متن قرآن مي« نگرش اخلاقي بنيادين»تکاملي را مبين 
، درواقعگيرد.  قرار مي «حميته الجاهليه»لاي موجود در روي مفاهيم وامعناي کلمه رود

هاي بنيادين تواضع، بردباري و  تسليم کامل و آزادانۀ فرد به ارادۀ الهي و فضيلت»
خو، چيزي  شکيبايي، خوف از خدا و دوري از خودنمايي، در ذهن عربِ مشرکِ درنده

 :، در بقرهرو نيازا. (Izutsu, 1964, p. 140) «مختلف ضعف و زبوني نبود اتيتجلجز 
 «الْمِهادُ لَبِئْسَ وَ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ بِالْإِثْمِ الْعزَِّۀُ أَخَذتَْهُ اللَّهَ اتَّقِ لَهُ قيلَ إِذا وَ»آمده است:   112

 پس. کشاند گناه به را وى نخوت، «کن پروا خدا از: »شود گفته او به چون و (112)
گونه که ايزتسو خاطرنشان  . همان(112) است بسترى بد چه و است، بس او براى جهنم

کند، در چشم مسلمان صدر اسلام، ترس از داوري روز قيامت و صاحب روز جزا،  مي
هاي آن را تشکيل  ترين محرکۀ اين دين جديد است که زيرساخت همۀ جنبه بنيادي»

 .(Izutsu, 1964, p. 397) «سازد دهد و حال و هواي اساسي آن را معين مي مي
وشنگر است، توصيف نسبتاً راهگشا و ر ظرهاي ايزتسودرست است که اظهارن

کند،  خود او ادعا مي که چنان آندهد،  که از تغييرات معنايي واژه تقوا به دست مي دقيقي
توصيفي روشن و گويا نيست. از همان ابتدا، واژۀ تقوا، بار معنايي خاصي را به دوش 

اي از  متعاقب، بسط و توسعه پيدا کرد، همچنان هاله کشد که گرچه با کاربردهاي مي
کننده در کاربرد  اولين معناهاي قرآني را با خود همراه دارد. اين مسأله به طرزي خيره
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هاي مضموني  واژۀ خوف و مشتقات آن در مقابل کاربرد تقوا و مشتقات آن در بافت
ايماني  اي توصيف حالت بياست. اول اينکه، تقوا معمولاً بر داکردهيپمشابه، مصداق 

در ارتباط است. دوم،  مؤمنانايمانان و  ، خوف در قرآن با بيآنکه حالرود؛  کار نمي به
شود، آن شبکۀ مستحکم  هاي اخروي به خوف نزديک مي تقوا در عين اينکه در بافت

ارتباطات رواني خوف را ندارد و بيفزاييم که واژگان مشتق از خوف، در طيف اخلاقي 
شمارانۀ نزول  ردۀ واژۀ تقوا، کارايي ندارد. کاربرد خوف و مشتقات آن، در سير گاهگست

دهد و در نقطۀ مقابل تقوا، بار معنايي اوليۀ خود را که  قرآن، تغييرات اندکي را نشان مي
اي اوليه و  در سوره همان ترس از تهديدات محسوس است، در قرآن حفظ کرده است.

کند اما در  ارزي و نزديکي پيدا مي ي ترس خاص اخروي هممياني مکي، تقوا، با نوع
هاي بعدي فراهم  تر در سوره دهاي معنايي گستردهرهمين دوره، زمينه را براي کارب

در سورۀ  رو نيازاکند که همان ارزش مرتبط با پراکسيس اخلاقي و مذهبي است.  مي
 زودى ه: ب لِلْيُسرْى يَسِّرُهُفَسَنُ»هاي مکي است، وصف آدمي آمده است که  ليل که از سوره

 آنکه ا: ام اتَّقى وَ  أَعْطى مَنْ فَأمََّا»(؛ يعني، 3) «گذاشت خواهيم او پاى پيش آسانى راهِ
 الَّذينَ»سورۀ نجم آمده است:  31(. همچنين در آيۀ 0« )داشت پروا و داد[ را خدا حق]

 زشتکاريها، و بزرگ گناهان از که : آنان اتَّقى بِمَنِ أعَْلَمُ هُوَ .... الْإِثْمِ کَبائرَِ يجَْتَنِبُونَ
 .1است داناتر نموده پرهيزگارى که کسى[  حال] به او ورزند... مى خوددارى

هاي مضموني کاربرد واژۀ تقوا، تغيير معنايي  با اين حال، پيش از اين، در بافت
است و گذار از دهد. اين تغيير معنايي، تغييري گسترش يابنده و وسيع  خاصي رخ مي

هاي اخروي در لحظه را به بافت محدود به پراکسيس  ترس صرفاً منبعث از دغدغه
دهد. کاربرد اسم مفعول متقي که در تقابل بلاغي با  اخلاقي و مذهبي، نشان مي

هايي را نشان  که دو نمونۀ آرماني از کنش ،گيرد مانند کافر و ظالم قرار مي متضادهايي
                                                                                                                                        

 أَعْلَمُ هُوَ الْمغَفِْرَۀِ واسِعُ ربََّکَ إِنَّ اللَّمَمَ إِلاَّ الْفَواحِشَ وَ الْإثِْمِ کبَائِرَ يَجتْنَبُِونَ . متن کامل آيه به شرح زير است: الَّذين1َ
 از که : آنان اتَّقى بِمَنِ أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَکُمْ تُزَکُّوا فَلا أمَُّهاتِکُمْ بطُُونِ  في أَجِنَّۀٌ أَنتُْمْ إِذْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ إِذْ بِکُمْ

[ آنها به نسبت] پروردگارت ورزند، مى خوددارى -کوچک هاى لغزش جز -ها زشتکاري و بزرگ گناهان
 در] مادرانتان هاى شکم در که گاه همان از و آورد پديد زمين از را شما که دم آن از وى. است آمرزش فراخ

 که کسى[  حال] به او. مشماريد پاک را خودتان پس است، داناتر شما[  حال] به بوديد نهفته[  زهدان
 .(31) است داناتر نموده پرهيزگارى
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به طريق اولي، نقطۀ اوج تغيير از معناي  .راد متقي قرار دارندل با افدهند که در تقاب مي
 يات متعلق به سور اوليۀ مکي، واژهشود. در آ اوليۀ تقوا به زهد و ورع محسوب مي

ه هاي اخروي کاربرد دارد؛ در اين آيات، متقي آشکارا ب پيوسته در بافت طور بهمتقي 
در مقابل با افرادي که به درون « سکونت دارندها  باغ در ميان»افرادي اشاره دارد که 

 01سورۀ طور و  13سورۀ ذاريات؛  10شوند. از آن جمله است آيات  آتش پرتاب مي
 سورۀ مرسلات:

 .سارانند چشمه و ها باغ در پرهيزگاران (10) عُيُونٍ وَ جَنَّاتٍ  في الْمُتَّقينَ إِنَّ
 .ندا نعمت و ناز[ در] و هايى باغ در پرهيزگاران (13) نَعيمٍ وَ جَنَّاتٍ  في الْمُتَّقينَ إِنَّ
 .سارانند چشمه کنار بر و ها سايه زير در تقوا اهل (01) عُيُونٍ وَ ظِلالٍ  في الْمُتَّقينَ إِنَّ

از اين حيث، متقي در تقابل با متضادهاي خود قرار دارد و از آيات سور مياني 
اند و افرادي که اين  به اين ويژگي متخلقتوان به تضاد ميان افرادي که  مکي نيز مي

  ويژگي را ندارند، اشاره کرد.
کند،  ادامه پيدا مي ميان واژگان متقي و کافر و ظالم هاي بعدي، همين تضاد در دوره

شود. اين تغيير ابتدا در شماري از  اي اخروي با ساير مسائل همبسته مي اما دغدغه
به اوج خود  آيات متعلق به دورۀ اواخر مکي،در دهد و  هاي مياني مکي رخ مي سوره

کند. در دورۀ گذار يعني زمان  رسد و در دورۀ مدني، تمام و کمال تحقق پيدا مي مي
هجرت، بحث تقوا با مسائل مربوط به نبوت و خطري که متوجه منکران پيامبران مرسل 

خاص يعني ، صبغۀ «ترس از خدا»گيرد. در اينجا، مفهوم  ارتباط قرار مي است، در
کافر به  است و بالعکس، مؤمنژگي پارادايمي کند که وي کيفيت اخلاقي مثبت پيدا مي

بينيم که ايوب، به سبب ظرفيتي که در مقام مثل  ، ميرو نيازاتمامي فاقد آن است. 
 کانَ وَ زَکاۀً وَ لدَُنَّا مِنْ حَناناً»شود:  مي« تقي»کند، واجد صفت  اعلاي اخلاقي پيدا مي

 و مهربانى خود، جانب از[ نيز] و (10) عَصِيًّا جَبَّاراً يَکُنْ لَمْ وَ بِوالدَِيْهِ برًَّا وَ (13) اتَقِيًّ
 زورگويى و بود رفتار کين خود مادر و پدر با و (13. )بود تقواپيشه و[  داديم او به] پاکى

(. و نوح، هود، صالح، لوط و شعيب نيز با کلماتي مشابه، 10-13 :)مريم« نبود نافرمان
و از من  کنيد؟ پس از خدا بترسيد نمي شهيتقواپآيا »دهند:  به مردمان خود هشدار مي

(. 131-133؛ 123-121 ؛100-101؛ 112-110؛ 110-112 :)شعراء« اطاعت کنيد
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 فَاتَّقُونِ رَبُّکُمْ أنََا وَ واحِدَۀً أمَُّۀً أُمَّتُکُمْ هذِهِ إِنَّ وَ(: »01 ؤمنون:فرمايد )م خداوند نيز مي
 پس، شمايم پروردگار من و است، يگانه امتى که شماست امت اين حقيقت، در و (01)
 «.داريد پروا من از

 اما در اواخر دورۀ مدني، اين مفهوم تقوا، تماماً با پراکسيس اخلاقي و مذهبي در
تر از پراکسيس مذهبي  ، در آياتي، به اين برداشت وسيعرو نيازاگيرد؛  ارتباط قرار مي

 لِلَّذينَ رَبَّکُمْ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ عِبادِ يا قُلْ: »11 :شود. از آن جمله است زمر اشاره مي
 بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابرُِونَ يُوَفَّى إِنَّما واسِعَۀٌ اللَّهِ أَرْضُ وَ حَسَنَۀٌ الدُّنْيا هذِهِ  في أَحْسَنُوا
 براى. بداريد پروا پروردگارتان از ايد، آورده ايمان که من بندگان اى: »بگو«: حِسابٍ
. است فراخ خدا زمين و بود، خواهد نيکى اند، کرده خوبى دنيا اين در که کسانى

 . «يافت خواهند تمام به[ و] حساب بى را خود پاداش شکيبايان ترديد، بى
 قالَ» (:110 :گويد )اعراف هواست که موسي به قوم خود ميدر همين حال و 

 الْعاقِبَۀُ وَ عِبادِهِ مِنْ يَشاءُ مَنْ يُورِثُها للَِّهِ الْأَرضَْ إِنَّ اصْبرُِوا وَ باِللَّهِ اسْتَعينُوا لِقَومِْهِ  مُوسى
 از زمين که ورزيد، پايدارى و جوييد يارى خدا از: »گفت خود قوم به موسى «:لِلْمُتَّقينَ

 براى[  نيک] فرجام و دهد مى بخواهد که بندگانش از کس هر به را آن خداست آنِ
 .است پرهيزگاران

 نُوحيها الْغَيْبِ أنَْباءِ مِنْ تلِْکَ(: »01 :گويد )هود و همچنين، نوح به قوم خود مي
 از اين«: لِلْمُتَّقينَ الْعاقِبَۀَ إِنَّ رْفَاصْبِ هذا قَبْلِ مِنْ قَومُْکَ لا وَ أَنْتَ تَعْلَمهُا کُنْتَ ما إِلَيْکَ

 و دانستى مى را آن تو نه اين از پيش. کنيم مى وحى تو به را آن که است غيب خبرهاى
 است. تقواپيشگان آنِ از[  نيک] فرجام که باش شکيبا پس. تو قوم نه

( 12 :)نحل« مکرکنندگان»همچنين، خداوند خطاب به مسلماناني که مورد تعدي 
 قالُوا رَبُّکُمْ أَنْزلََ ذا ما اتَّقَواْ لِلَّذينَ قيلَ وَ»فرمايد:  ، مياند قرارگرفته يعني مخالفان پيامبران

 به و «:الْمُتَّقينَ دارُ لَنِعْمَ وَ خَيْرٌ الْآخرَِۀِ لدَارُ وَ حَسَنَۀٌ الدُّنْيا هذِهِ  في أَحْسَنُوا لِلَّذينَ خَيرْاً
.« خوبى: »گويند مى «کرد؟ نازل چه پروردگارتان: »شود گفته کردند، شهيتقواپ که کسانى

 آخرت سراى قطعاً و است، نيکويى[  پاداش] کردند نيکى دنيا اين در که کسانى براى
 «.پرهيزگاران سراى نيکوست چه و است، بهتر
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 شهادتس مذهبي مانند توبۀ صادقانه، در اينجا، تقوا با فضائل اخلاقي و پراکيس
(، و 20 :)فرقان« خدا خونش را حرام کرده است»دروغ، و نريختن خون کسي که  ندادن

ارتباط است. معناهاي اخروي که بر اين نوع  دهد، در کسي که عمل صالح انجام مي
گستر است و قوياً در سور اوليه رواج دارد، در سور مدني جايگاه دوم را پيدا  ترس سايه

حالت رواني نيست که از پي هشدارهاي اخروي ، ترس ديگر صرفاً درواقعکنند.  مي
بايد آن را در خود بارور سازند.  مؤمنانپديد آيد بلکه، فضيلتي اخلاقي است که 

، نقشي برساختني «خوف»و « مشفق»اينجاست که ترس اخروي منبعث از واژگاني مانند 
خواهيم  يشود. نم بدل مي ه از پرورش رفتار اخلاقي و دينيو به ترس برآمد داکردهيپ

هاي  چه دغدغه -ها، تغيير کرده است گونه فضيلت بگوييم که انگيزۀ پس پروراندن اين
خواهيم بگوييم که حوزۀ  بلکه مي -اخروي همچنان در خلال نمونه آيات مشهود است

و از حيث کيفيت و معاني  افتهي گسترش، افتهي توسعهوم تقوا، معنايي متشکل از مفه
 ، بازشناختني است.«ترس»تلويحي، از ساير انواع 

نمود آشکار دارد. در همين دوره است  در سور متعلق به دورۀ مدني، توسع معنايي
و در معناي تسليم و سرسپردگي محض و آگاهانه « زهد و ورع»که مفهوم تقوا در مقام 

شود. در اين  ور مي يابد و مايه ال، قوام ميبه خدا و ارادۀ الهي، به طرزي تمام و کم
 طور بهرود. تقوا ديگر  کار مي هاي گسترده به ، در طيفي از بافت«پرهيزکاري»دوره، 

هاي قضايي،  هاي اُخروي در ارتباط نيست، بلکه، عمدتاً مشمول دغدغه خاص با دغدغه
 يبازندگکل  شود. براي آنکه تقوا در ه مياخلاقي، فرهنگي، معنوي و حتي روزمر

فردي و جمعي مسلمانان قرين  يبازندگمسلمانان همخواني پيدا کند، تمام و کمال 
هاي فراروي  تواند چالش شود که مي ، تقوا به کيفيتي اخلاقي بدل ميدرواقعشود.  مي

نزديک « وجدان مذهبي»زندگي روزمره را راهبري کند و اينجاست که تقوا به مفهوم 
لعلکم تتقون »کيفيت اخلاقي مثبت، غالباً با عباراتي مانند  مثابه بهشود. تقواپيشگي  مي

. اين فضيلت غالباً با 1رود کار مي ؤمنان بهم در خصوص( 103 و 131، 23، 11: )بقره

                                                                                                                                        
 شما، که را پروردگارتان مردم، اى (11) تتََّقُونَ لعََلَّکُمْ قبَْلِکُمْ مِنْ الَّذينَ وَ خَلَقَکُمْ الَّذي ربََّکُمُ اعبُْدوُا النَّاسُ أَيُّهَا . يا1
 .(11) گراييد تقوا به که باشد کنيد پرستش است، آفريده اند بوده شما از پيش که را کسانى و
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است.  نينش هم ر، ايمان، و انجام دادن عمل صالحهاي اخلاقي مانند صب ساير فضيلت
 وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أمَْوالِکُمْ  في لَتُبلَْوُنَّ»نيم: خوا عمران مي سورۀ آل 102، در آيۀ رو نيازا

 وَ تَصْبرُِوا إِنْ وَ کَثيراً أَذىً أَشرَْکُوا الَّذينَ مِنَ وَ قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذينَ مِنَ لَتَسْمَعُنَّ
 از و شد، خواهيد آزموده تانيها جان و مالها در قطعاً«: الْأُمُورِ عزَمِْ مِنْ ذلِکَ فَإِنَّ تَتَّقُوا

 اند، گراييده شرک به که کسانى از[ نيز] و شده داده کتاب آنان به شما از پيش که کسانى
 اين نماييد، پرهيزگارى و کنيد صبر اگر[  لى] و شنيد، خواهيد بسيارى آزار[  دل سخنان]
 .کارهاست در[ شما] استوار عزم از حاکى[  ايستادگى]

در آيات مدني  ژهيو به( تقوا Orthopraxic Dimensionيا عملکردي ) ساحت ارتوپراکتيک
آشکار  ( مانند آداب حج، نماز و روزهCultic Mattersمآبانه ) مرتبط با موضوعات کيش

تر پراکسيس مذهبي قرار  مآبانه، در بطن بافت بزرگ شود. در اينجا، آئين کيش مي
هاي  گون است. انجام دادن آئين قاً گونهگيرد که خود متأثر از نوعي زهد و ورع عمي مي

از پروردگار خود بيم » اند بلکه مذهبي بر عهدۀ کساني است که نه فقط ايمان آورده
، تعصب مذهبي مستتر در فضيلت تقوا، اين مراسم عبادي محدود و محصور اما« دارند

 خَيرٌْ فهَُوَ اللَّهِ حرُُماتِ يُعظَِّمْ مَنْ وَ ذلِکَ» خوانيم: سورۀ حج مي 31-31کند. در آيات  مي
 اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا عَلَيْکُمْ  يُتْلى ما إِلاَّ الْأَنْعامُ لَکُمُ أُحِلَّتْ وَ رَبِّهِ عِندَْ لَهُ

 السَّماءِ مِنَ خرََّ فَکَأَنَّما هِباِللَّ يُشرْکِْ مَنْ وَ بِهِ مُشْرِکينَ غَيرَْ للَِّهِ حُنَفاءَ» ؛(31) «الزُّورِ قَولَْ
 اللَّهِ شَعائرَِ يُعظَِّمْ مَنْ وَ ذلِکَ» ؛(31) «سحَيقٍ مَکانٍ  في الرِّيحُ بِهِ تهَْوي أَوْ الطَّيرُْ فَتخَْطَفُهُ

 را خدا مقررات کس هر و[  شده مقرر آنچه] است اين .(31) «الْقُلُوبِ تَقْوَى مِنْ فَإنَِّها
 است، شده حلال دامها شما براى و است، بهتر پروردگارش نزد او براى آن دارد، بزرگ

                                                                                                                                        
 از چون و (23) تتََّقُونَ لعََلَّکُمْ فيهِ ما اذْکُروُا وَ بِقُوَّۀٍ آتَينْاکُمْ ما خذُوُا الطُّورَ فَوْقَکُمُ رَفعَنْا وَ ميثاقَکُمْ أخَذَْنا إِذْ وَ

 و جدِّ به ايم داده شما به را آنچه:[ »فرموديم و] افراشتيم، شما فراز بر را طور[  کوه] و گرفتيم، محکم پيمان شما
 .(23.« )گراييد تقوا به که باشد باشيد، داشته خاطر به است آن در را آنچه و بگيريد، جهد

 زندگانى قصاص در را شما خردمندان، اى و (131) تتََّقُونَ لَعَلَّکُمْ الْأَلبْابِ أوُلِي يا حيَاۀٌ الْقِصاصِ فِي لَکُمْ وَ
 .(131) گراييد تقوا به که باشد است،

 که کسانى اى (103) تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ قبَْلِکُمْ مِنْ الَّذينَ عَلَى کتُبَِ کَما الصِّيامُ عَليَْکُمُ کُتبَِ آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا
 بود، شده مقرر[ بودند] شما از پيش که کسانى بر که گونه همان است، شده مقرر شما بر روزه ايد، آورده ايمان
 .(103) کنيد پرهيزگارى که باشد
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 باطل گفتار از و کنيد، دورى بتها پليدىِ از پس،. شود مى خوانده شما بر آنچه مگر
 گيرندگان شريک نه باشيد خدا به خالص گروندگان که يدرحال (31. )ورزيد اجتناب

 و فروافتاده آسمان از گويى که است چنان ورزد شرک خدا به کس هر و! او[  براى]
 است اين (31. )است افکنده دور ييجا به را او باد يا اند ربوده را او[  شکارى] مرغان

 پاکى از[  حاکى] آن حقيقت، در دارد بزرگ را خدا شعاير کس هر و[ خدا فرايض]
 .(31) هاست دل

کار  و پروردگارش سرمن و ؤارتباط ميان مبا موضوعات معنوي و  همچنين، تقوا
دارد و تقوا غالباً حکم کيفيت واسط ميان خدا و بندگان را بر عهده دارد و آيۀ مدام 

 اند عبارتمصداق بارز آن است. ساير نمونه آيات  «ان الله يحب المتقون»کرارشوندۀ ت
 از:

 لَعَلَّکُمْ سَبيلِهِ  في جاهدُِوا وَ لَۀَالْوَسي إِلَيْهِ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»
 تقرب[ و توسل] او به و کنيد پروا خدا از ايد، آورده ايمان که کسانى : اى«تُفْلحُِونَ
 (.30 :مائده. )شويد رستگار که باشد کنيد، جهاد راهش در و جوييد
 مِنَ يُتَقَبَّلْ لَمْ وَ أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ قرُْباناً قَرَّبا إِذْ بِالْحَقِّ آدمََ ابْنَيْ نَبَأَ علََيْهِمْ اتْلُ وَ»
 بر درستى به را آدم پسر دو داستان : و«الْمُتَّقينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ إِنَّما قالَ لَأَقْتلَُنَّکَ قالَ الْآخرَِ
 دو آن از يکى از پس،. داشتند پيش ىقربان[ دو، آن از يک هر] که هنگامى بخوان، ايشان

.« کشت خواهم را تو حتماً: »گفت[  قابيل. ]نشد پذيرفته ديگرى از و شد پذيرفته
 .(13 :مائده.« )پذيرد مى تقواپيشگان از فقط خدا: »گفت[  هابيل]

 کسانى : اى«مُسْلِمُونَ أَنْتُمْ وَ إلِاَّ تَمُوتُنَّ لا وَ تُقاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»
 جز زينهار، و کنيد پروا اوست، از پرواکردن حقّ که گونه آن خدا از ايد، آورده ايمان که

 (.111 :عمران آل. )نميريد مسلمان
همچنين، در اين سورها، تقوا به اخلاقي اجتماعي همراه با تبعات سياسي دلالت 

 تَتَناجَوْا فَلا تَناجَيْتُمْ إِذا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»خوانيم:  سورۀ مجادله مي 1کند. در آيۀ  مي
 إِلَيْهِ الَّذي اللَّهَ اتَّقُوا وَ  التَّقْوى وَ بِالْبرِِّ تَناجَواْ وَ الرَّسُولِ مَعْصِيَۀِ وَ الْعدُْوانِ وَ بِالْإِثْمِ

 به کنيد، مى گفتگو محرمانه يکديگر با چون ايد، آورده ايمان که کسانى اى «:تحُْشرَُونَ
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 نيکوکارى به و نکنيد، گفتگو محرمانه همديگر با پيامبر نافرمانى و تعدّى و گناه[ قصد]
 «.داريد پروا گشت خواهيد محشور او نزد که خدايى از و کنيد، نجوا پرهيزگارى و

 101رو، در آيۀ  وانگهي، تقوا در حوزۀ تجاري نيز بخشي از هر قرارداد است. از اين
ترين آيات است، در انعقاد قراردادهاي تجاري، خداوند  طولانيسورۀ بقره که از جمله 

. به همين ترتيب، خداوند در تقسيم 1دهد که دين خود را ادا کند به انسان دستور مي
 الرَّسُولِ وَ للَِّهِ الْأَنْفالُ قُلِ الْأَنْفالِ عَنِ يَسْئَلُونَکَ»فرمايد:  غنائم در آيۀ اول سورۀ انفال مي

 از[ پيامبر، اى] «:مُؤْمِنينَ کُنْتُمْ إِنْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطيعُوا وَ بَيْنِکُمْ ذاتَ أَصْلحُِوا وَ للَّهَا فَاتَّقُوا
[ او] فرستاده و خدا به اختصاص جنگى غنايم: »بگو. پرسند مى جنگى غنايم باره در تو

                                                                                                                                        
 أَنْ کاتبٌِ يَأْبَ لا وَ بِالعْدَْلِ کاتبٌِ بَينَْکُمْ ليَْکتْبُْ وَ فَاکْتبُُوهُ مُسَمًّى أجَلٍَ  إِلى بدَِيْنٍ تدَاينَتُْمْ إِذا آمنَُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا». 1

 عَليَْهِ الَّذي کانَ فَإِنْ شَيئْاً مِنهُْ يبَْخَسْ لا وَ رَبَّهُ اللَّهَ لْيتََّقِ وَ الْحَقُّ عَلَيهِْ الَّذي لْيُمْللِِ وَ فَليَْکْتبُْ اللَّهُ عَلَّمهَُ کَما يَکتْبَُ
 لَمْ فَإِنْ رجِالِکُمْ مِنْ شَهيدَيْنِ استَْشْهِدوُا وَ بِالْعدَْلِ وَلِيُّهُ فَلْيُمْللِْ هُوَ يُملَِّ أَنْ يَستْطَيعُ لا أوَْ ضعَيفاً أوَْ سَفيهاً الْحقَُّ
 يَأْبَ لا وَ  الْأخُْرى إحِدْاهُمَا فتَُذَکِّرَ إِحدْاهُما تَضلَِّ أَنْ الشُّهدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ امْرَأتَانِ وَ لٌفَرجَُ رجَُليَْنِ يَکُونا

  أَدْنى وَ لِلشَّهادَۀِ أَقْوَمُ وَ اللَّهِ عِندَْ أَقْسَطُ ذلِکُمْ أجََلهِِ  إِلى کَبيراً أَوْ صَغيراً تَکتُْبُوهُ أَنْ تَسئَْمُوا لا وَ دُعُوا ما إِذا الشُّهَداءُ
 لا وَ تبَايعَتُْمْ إِذا أَشْهِدوُا وَ تَکْتبُُوها أَلاَّ جنُاحٌ عَليَْکُمْ فَليَْسَ بَينَْکُمْ تدُيروُنَها حاضِرَۀً تِجارَۀً تَکُونَ أَنْ إلِاَّ تَرتْابُوا ألَاَّ

 (101) «عَليمٌ ءٍ شَيْ بِکلُِّ اللَّهُ وَ اللَّهُ يُعَلِّمُکُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ بِکُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفعَْلُوا إِنْ وَ شَهيدٌ لا وَ کاتبٌِ يُضَارَّ
 و ؛بنويسيد را آن کرديد، معامله يکديگر با معين، سررسيدى تا وامى به گاه هر ايد، آورده ايمان که کسانى اى

 نوشتن از نبايد اى نويسنده هيچ و ؛بنويسد شما ميان عدالت، اساس بر[ را معامله صورت] اى نويسنده بايد
 املا بايد است بدهکار که کسى و است داده آموزش را او خدا که[  آن شکرانه به و] گونه همان ،کند خوددارى

 کسى اگر پس. نکاهد چيزى آن، از و نمايد، پروا اوست پروردگار که خدا از و. بنويسد[  نويسنده] او و ؛کند
 عدالت،[  رعايت] با بايد او ولىّ پس کند، املا تواند نمى خود يا است، ناتوان يا سفيه اوست، ذمه بر حق که

 ميان از زن، دو با را مردى نبودند، مرد دو اگر پس طلبيد، شهادت به را مردانتان از شاهد دو و. نمايد املا
[  زنِ] کرد، فراموش[  زن] دو آن از يکى[ اگر] تا ،[بگيريد گواه] داريد رضايت[  آنان عدالت به] که گواهانى

 خرد چه[  بدهى] نوشتنِ از و. ورزند خوددارى نبايد شوند، احضار گواهان چون و. کند يادآورى را وى ديگر،
 شهادت براى و تر، عادلانه خدا نزد شما،[  نوشتنِ] اين[. رسد فرا] سررسيدش تا نشويد، ملول بزرگ، يا باشد

 آن که باشد نقدى ستدى و داد آنکه مگر است، نزديکتر[ احتياط به] نشويد شک دچار اينکه براى و استوارتر،
 در] و. ننويسيد را آن که نيست گناهى شما بر صورت، اين در کنيد مى برگزار[  دست به دست] خود ميان را

 از کنيد، چنين اگر و ببيند، زيان نبايد گواهى و نويسنده هيچ و. بگيريد گواه کرديد وستد داد هرگاه[  حال هر
 چيزى هر به خدا و دهد، مى آموزش شما به[  گونه بدين] خدا و کنيد، پروا خدا از و. بود خواهد شما نافرمانى
 .داناست
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 و خدا از داريد ايمان اگر و نماييد، سازش يکديگر با و داريد پروا خدا از پس. دارد
 .کنيد اطاعت پيامبرش

( 101: ، تقسيم ارث )بقرهازجمله يگذار قانوندر بسياري از آيات مربوط به 
اي است که بر دوش متقون قرار دارد.  (، عمل به دستورات، وظيفه101: جهيزيه )بقره

 خافَتْ امرَْأَۀٌ إِنِ وَ» تقوا انجام گيرد: براساسهمچنين، لازم است که روابط خانوادگي 
 وَ خَيرٌْ الصُّلْحُ وَ صُلحْاً بَيْنَهُما يُصْلِحا أَنْ عَلَيْهِما جُناحَ فَلا إِعرْاضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلهِا مِنْ

: نساء) «خَبيراً تَعْملَُونَ بِما کانَ اللَّهَ فَإِنَّ تَتَّقُوا وَ تُحْسِنُوا إِنْ وَ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ أُحْضرَِتِ
 دو آن بر باشد، داشته رويگردانى يا ناسازگارى بيم خويش شوهر از زنى اگر و (110

[  لى] و. است بهتر سازش که گرايند آشتى به يکديگر، با صلح راه از که نيست گناهى
 و کنيد نيکى اگر و دارد[  غلبه و] حضور نفوس، در ،[ بودن گذشت بى و] بخل

 .است آگاه دهيد مى انجام آنچه به خدا قطعاً نماييد، پيشه پرهيزگارى
حتي بر همسران پيامبر نيز فرض است که در امور زندگي، فضيلت اخلاقي تقوا را 

 فَيَطْمَعَ باِلْقَولِْ تَخْضَعْنَ فَلا اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّساءِ مِنَ کَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِساءَ يا» جا آورند: هب
 مانند شما پيامبر، همسران اى (31: احزاب) «مَعرُْوفاً قَولْاً قُلْنَ وَ مَرضٌَ قلَْبِهِ  في الَّذي

 در آنکه تا گوييد يم سخن ناز به پس داريد پروا سَرِ اگر نيستيد،[ ديگر] زنان از کي چيه
 .گوييد شايسته گفتارى و ورزد طمع است بيمارى دلش

 

 بندی جمع

« وجدان»ه ترين معناي کلمه، ب واژۀ تقوا را در کامل الرحمان پيشنهاد کرده است فضل
پذيري در اين  تترسي است که از حس خطير مسئولي»عبارت از  برگردانيم؛ يعني، تقوا
تقوا  راستا دانستن (. فضل الرحمان در هم11)ص. « شود ناشي مي دنيا و جهان آخرت

ت، بر اين نظر است که با ارزش مذهبي و اخلاقي که بر پراکسيس مذهبي تأثيرگذار اس
هاي الهي  هاي اخلاقي و حرمت در اصل در بطن تنش»اين واژه، مبين مفهومي است که 

« کند نمي دار خدشهزند يا  ها را بر هم نمي ها و حريم قرار دارد و توازن اين تنش
واژگان توصيفي  ازجمله «خداترسي»، اين ويژگي برآمده از جا(. در جهان قرآني )همان

و نهايت تلاش خود را به عمل  پذيرد ردي است که پيام قرآني را مياظر به فمرجح ن
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 تر مفهوم کلي آورد تا طبق آن رفتار کند. آما آنگاه که تقوا را در حوزۀ معنايي گسترده مي
يابيم که تقوا در نقطۀ مقابل واژگان ناظر به اين  ميدهيم، در در قرآن قرار مي« ترس»

ها را به  گون از تداعي لايه و گونه اي لايه عناي کلمه، مجموعهترين م معنا، و در کامل
معنايي آنها با مفاهيم از حيث معنايي نامرتبط رفتار مذهبي و  حدودوثغورهمراه دارد که 

پوشاني  هم واکنش انسان به هشدارهاي اُخروي شناسي اخلاقي، روابط اجتماعي و روان
شمارانۀ  واژۀ تقوا، با چينش گاه و بلاغيشان داديم، سير رتوريکي که ن دارد. چنان

در برابر هشدار کلي اُخروي در سور « محافظت»نولدکه همبستگي دارد: معناي تقوا از 
هاي اخلاقي و  اي متنوع و پيچيده از نگرش شود و به مجموعه اوليۀ مکي آغاز مي

بزرگتر از اي  ، به خوشهتيدرنهارفتاري در سور متأخر مکي و همچنين، سور مدني، و 
شود که در مقام کيفيتي  بدل مي« ترس از خدا»هاي  مشعر به مفهوم کلي  معناها و تداعي

 پذيرد. مذهبي و اخلاقي، تأثير مي بندي پراکسيس اخلاقي، از طيف
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 ي انتقادی نگرش مفسران معاصر به تاريخبررس
 

 حسين شجاعي
 

 چکيده

 درگذرهای بسیاری داشته است.  جهش تاکنونمیلادی  91علم تاریخ در غرب، از سده 
ها، تاریخ باعث شده تا ابهامات بسیاری رفع، سؤالات بسیاری پاسخ و باورهای  این سال

نگری در جهان اسلام  نگاری و تاریخ تاریخ وجود نیباااشتباه متعددی تصحیح شود. اما 
همپای این تحولات حرکت نکرده است. همین نیز باعث شده تا وقتی یک موضوع از 

گیری میان آنها به چشم بیاید.  منظر رویکرد غربی و اسلامی مقایسه شوند تفاوت چشم
آن و آثار ها را در طرح موضوعات تاریخی در تفاسیر قر نمونه واضح این نوع از تفاوت

رو با رویکردی انتقادی تلاش دارد تا با  توان دید. مقاله پیش قرآنی مستشرقان می
نگری مفسران مسیری که تفاسیر قرآن برای  های تاریخ ها و قوت نظر در ضعف دقت

های علم تاریخ باید بپیماید را متذکر شود. در همین راستا  سو شدن با پیشرفت هم
دو نکته مثبت تفاسیر  مثابه بهاریخ و احتراز از اسرائیلیات را اهتمام به ارزش تعلیمی ت

تواند وجه تمایز رویکرد اسلامی با رویکرد غربی  توان در نظر گرفت که می می
ها  ای از آسیب شود، اما برای ارتقاء وضعیت تاریخ نگری تفاسیر قرآن پاره محسوب می

گرایی، غلبه  گرایی و عینیت همچون وجود مواضع متناقض، فقدان توازن میان عبرت
توجه  بایست مورد نگرش ایدئولوژیک در تحلیل و همچنین شخصیت محوری را می

 جدی قرار داد.
 

 كليد واژگان
  نگری.  بررسی انتقادی؛ تاریخ؛ تفاسیر معاصر؛ تاریخ
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 مقدمه

های اخیر آثار قرآنی مستشرقان توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.  در سال
قوت علمی و روشمند بودن این آثار باعث شده تا بسیاری به سمت تقلید از این آثار 

ایستاد. بخشی از وضعیت  توان ینم یراحت بهبروند. طبیعی است که در برابر این موج 
توجهی  ن الگوهای علمی مناسب و بخشی دیگر به بیمعلول کمبود و یا فقدا آمده شیپ

 . گردد یبازمجهان اسلام به مقوله نقد درون گفتمانی 
در جهان اسلام جدی گرفته نشده و  ها انتقادی آثار و پژوهش خوانشمتأسفانه 

آنکه بازگشت  های علمی کاویده نشود. حال همین نیز باعث شده تا ضعف آثار و جریان
ها و  وت علمی پیشینی که داشته است در گرو این نوع بازاندیشیجهان اسلام به ق

و عالمان بزرگ اسلامی نباید هراسید و  وران شهیاندرو از نقد  نقدهاست. از همین
 های اسلامی نمود.  متناسب با نیازهای روز بایستی سعی در احیاء بخشی دانش

وزه  تفسیر و در نظر رو در همین راستا تلاش دارد تا با تمرکز بر ح مقاله پیش
نگری مفسران معاصر  داشتن رویکردهای نوین تاریخ نگری معاصر دست به نقد تاریخ

توسط همین نویسنده مقالاتی دیگر در حوزه نقد تاریخی تفاسیر  نیازا شیپبزند. البته 
، «بررسی انتقادی روش مفسران معاصر در بیان تاریخ»های  قرآن ارائه شده است. مقاله

 یشناس بیآس»و  «یبا مطالعات قرآن خیتار یا رشته انیم یهمکار کینولوژیترم موانع»
از مجموعه آثاری است که با رویکرد  «قرآن ریدر تفاس خیتار یریکارگ به تیفیک

های موجود در تفاسیر اهتمام ورزیده شده  شناسی به نقد آسیب شناسی و اصطلاح روش
است، لکن تاکنون از منظر رویکرد و نگرش مفسران به تاریخ این مقوله مورد بحث و 

آثار راستا با  رو از منظر بررسی رویکردها، هم بررسی قرار نگرفته است. مقاله پیش
آید  پیشین سعی در نگاهی انتقادی به مقوله تاریخ نگری مفسران دارد. آنچه در ادامه می

هایی است که تفاسیر معاصر با خود به همراه  های تفوق و همچنین آسیب بیان جنبه
نگری در حوزه  دارد و بایستی از مجموع آنها دست به ارائه الگویی برای تبیین تاریخ

 تفسیر زد.
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 های تفوق نگرش تاریخی مفسران هجنب .1

ها اشاره  توان به آن نگری مفسران معاصر می توجهی که در تاریخ دو ویژگی بارز و قابل
ها برای دوری از  کرد یکی اهتمام به ارزش تعلیمی تاریخ است و دیگری تلاش آن

 اسرائیلیات است. در ادامه توضیحات کافی در هر دو مورد ارائه خواهد شد.
 

 به ارزش تعلیمی تاریخ اهتمام .1-1

باره حاصل نشده، بلکه در فرایندی تدریجی  یک دانش و آگاهی امروز ما از جهان به
مانند یک نوزاد که در ابتدای  اش دربیاید؛ هزاران سال طول کشیده تا به شکل امروزی

 ها نیز در بدو حضور اش درکی از اشیاء و خوب و بد جهان اطراف ندارد انسان زندگی
وخطاهای فراوانی  اند. فرازوفرودها و آزمون خود در دنیا از درکی کامل برخوردار نبوده

که سنت الهی  شده تا انسان توانسته مسیر تکامل را طی کند. ازآنجایی پشت سر گذاشته 
دین هم مانند سایر   برای تکامل در فرایندهای تدریجی نهفته است نه دفعی، در حوزه

باره در اختیار بشر قرار  یک خداوند متعال دین کامل خود را به ابعاد حیات انسانی،
هایی مکرر از انسان  نفر از پیامبران الهی و أخذ آزمون 9011نداده، بلکه پس از آمدن 

آید و این  است که نهایتاً فهم بشر به تکامل لازم برای درک آخرین پیام الهی نائل می
 (.911-913، صص. 9131ی، طالقان) شود الهی بدو سپرده می  ودیعه

در نگاه اسلام و سایر ادیان الهی زندگی انسان در راستای رسیدن به هدفی متعالی 
شود.  شده است که رسیدن به آن در پرتو اطاعت از دستورات الهی محقق می  تنظیم

ها به این هدف بزرگ و راه  خداوند متعال در تمام دوران تاریخ برای آگاهی دادن انسان
اما  به آن راهنمایانی دلسوز را ارسال نموده تا او را از این هدف آگاه نمایند؛ رسیدن

واکنش تمامی اقوام در برابر رسولان یکسان نبوده و همین باعث شده است تا 
این عواقب خوب یا بد، تاریخ   ها پیش بیاید. مجموعه هایی متفاوت برای آن عقوبت

پذیرش   نگاه دینی نگریستن به گذشته از پنجره رو تاریخ در دینی را ساخته است، ازاین
شود تا او از  تلنگری به انسان حاضر زده می نحو نیبدو یا رد دعوت الهی است و 

عاقبت گذشتگان درس عبرت گرفته و در برابر حوادث زندگی هوشیار باشد. تاریخ در 
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بتاباند همچون کند که اگر از فرمان الهی سر تعظیم بر نگاه دینی به انسان گوشزد می
 ای وخیم در دنیا و یا آخرت برایشان رقم خواهد خورد. اقوام و یا افراد عاصی آینده

های خوب  کند و با خاطره ایفا می کننده  تاریخ دینی برای تمامی ادیان نقشی تعیین
کند عاملی انگیزشی برای سوق دادن مؤمنان به سمت انجام امور  و بدی که نقل می

کارهای حرام است. چنین کارکردی فواید بسیاری را به همراه خود دارد واجب و ترک 
شود افراد از تضییع حقوق یکدیگر خودداری نمایند و جوامع افرادی صالح  و باعث می

 را در درون خود تربیت نمایند.
 بر این یهودی فرهنگ و میانه دوران در اسلامی فرهنگ مانند گرا سنت های فرهنگ

 بر این ها آن ویژه به. کنیم خلق را آن اینکه تا شود حفظ دانش است بهتر که بودند باور
 زمان در چه که است الهامات دارای نیاکان و پارسایان خرد دانش برترین که بودند باور

 تواند می باشد شده ثبت بعد های نسل سوی از زمان گذشت از پس چه و خودشان
 و حاضر زمان به انتقادی نگاه این. کند هدایت را آن و ببخشد اعتبار را امروز تجربه
 گذشته طلایی دوران از حسرت با بود شده موجب پیشینیان بودن خطاناپذیر به اعتقاد

 و نداشتند را گرایانه سنت های گرایش این متکلمان و فلاسفه میان این در البته. کنند یاد
 منظر از طلایی عصر. شد می برخورد توزانه کینه نگاه با ها آن به هم همین برای
. داشتند حضور تابعین و صحابه و پیامبر که شود می محسوب دورانی همان  گرایان سنت

 واژه و بود شده تبدیل آموزش دهی سامان برای اصل یک عنوان به اسناد بعدتر دوران در
 بودند برخوردار دانش این از که کسانی و داشت الحدیث علم بر دلالت تنهایی به علم

 یاری اسناد روش از نیز مورخان حتی دوران این در. شدند می شناخته علما عنوان به
 و پارسایی مبنای بر قول حقیقت ارائه ادعای نیز اسناد در که است طبیعی و گرفتند می

 (966-961، صص. 9111رابینسن، ) بود استوار راویان وثاقت
های تاریخی را به معنای قدم نهادن در  حرکت مفسران در راستای توجه به عبرت

توان دانست که قرآن بدان امر نموده. قرآن اگر داستانی از وقایع گذشته را  مسیری می
نگاری پرحاشیه و  کند بیش از آنکه قصد مورخانه داشته باشد و به دنبال تاریخ نقل می

کند تا بتواند مخاطب را  نوعی اثرگذار نقل می ادثه را بههمراه با ذکر جزئیات باشد، ح
صراحت بارها اذعان شده که ذکر حوادث  با خود همراه کند. در این کتاب الهی به
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دهی به مردم است تا ایشان با نگریستن به عاقبت شوم  گذشته در جهت عبرت
 گناهکاران درس گرفته و از گام نهادن در مسیر خلاف پرهیز نمایند.

پوشی  هدایت در قرآن دارد و بدون چشم  توجه به عبرت پیوندی مستقیم با مسأله
عنوان  توان تصریح کرد که هدایت، محور اصلی همه آیات و سور است. قرآن به می

کتابی آسمانی نازل گردیده است تا مردم را از ظلمات جهل و گناه به سمت نور و 
رین ابزارهایی است که نیل به این مقصود ت روشنایی هدایت نماید و عبرت یکی از مهم

 است، خویش هدایت فکر به که (. انسانى19-10تا، صص.  خویی، بی) کند را سهل می
 وقایع مشاهده از که کند مى مجسم خود چشم جلو ای گونه به را گذشتگان زندگى تاریخ

 قویتت درصدد کرده، کشف را آنان موفقیت عوامل. بگیرد درس خود آینده براى آن،
 هاى ملت و جوامع انحطاط و سقوط عوامل بررسى با همچنین. آید برمى خود در ها آن

 دچار آنان تلخ فرجام به تا کند پرهیز باید امورى چه از که رسد مى نتیجه این به گذشته
 سه به توان مى را شده است آیاتی که در قرآن به عبرت گرفتن از تاریخ توجه داده .نشود
 زندگى در مستمر اجتماعى و تاریخى هاى سنت بیان به که آیاتى -9 :کرد تقسیم دسته
 هلاکت سپس و استدراج مجرمان، به دادن مهلت نظیر هایی سنت. است کرده  اشاره بشر
 ماندن برجاى گناهان، شدن گیر دامن ها، انسان خود اعمال وسیله به نعمت زوال آنان،
 از پذیرى توبه حجت، اتمام رسل، ارسال آزمایش، معین، اجل باطل، رفتن بین از و حق

 برگردند؛ او سوی به که کسانى به نسبت خدا رحمت بازگشت و خداوند سوى
 گذشتگان عاقبت از گرفتن درس انگیزه با زمین در گردش به سفارش که آیاتى -1

: )الانعام «الْمُكَذِّبينَ عاقِبَةُ كانَ كَيْفَ انْظُروُا ثُمَّ الْارضِْ فِى سيروُا قُلْ«  شریفه  کند؛ مانند آیه مى
 و 61: النمل ؛06: الحج ؛16: النحل ؛911: یوسف ؛913: عمران آل. رک نیز و ؛99

 مزید و بصیرت ای برای وسعت زاویه باستانى آثار به نگاه آن(، که در 11: العنکبوت
 اقوام به متعلق هاى خرابه کنار از که کسانى به متعال خداوند .شده است مطرح هدایت
 تعقل آن درباره چرا که داده هشدار گذرند مى عبرت بدون اند، شده عذاب که گذشته

 ضمن شعرا سوره در یا و( 918 و 913الصافات  برای مشاهده آیات رک:)کنند؟  نمى
 وقوع و داستان این که شود مى متذکر مورد هشت در گذشته ستمگر اقوام زندگى شرح

 ،911 ،919 ،911 ،63 ،8 الشعراء:) «... لَايَة ذلِكَ فى انَّ» دیگران؛ براى است عبرتى عذاب
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 گذشتگان زندگى از تاریخى هاى نمونه بیان به که آیاتى -1(؛ 911 و 930 ،998
 شعیب و لوط، ثمود، عاد، نوح، قوم چون اقوامى زندگى آیات به این در. پردازد مى

 و کرده  اشاره الهى های پیام ابلاغ و پیامبران بعثت به اقوام این مورد در. پردازد مى موسى
 جای به شان باطل اعمال و عقاید و افکار دلیل به اقوام این که سازد مى خاطر نشان

 .9است انجامیده کجا به کارشان پایان و پرداخته معارضه به چگونه الهى، دعوت پذیرش
درستی تاریخ را  ها به آندارند  مفسران معاصر اهتمامی تمام به ارزش تعلیمی تاریخ

ها را  کنند عبرت ای سعی می دانند و ذیل هر قضیه ابزاری برای عبرت دهی به مردم می
، ص. 1، ج9181دروزه، ) های پنهان و زیرین یک تاریخ هستند را آشکار کنند که لایه

خود نقل گذشته است و عبرت  خودی (. تاریخ به136ق، ص. 9091، 6الله، ج ؛ فضل96
آید؛ گاهی اوقات رسیدن به  ای است که از این یادآوری به دست می یقت نتیجهدر حق

توان نتایج را برایش  نتایج برای مخاطب دشوار است و یا اینکه به شکلی اثرگذارتر می
های موجود  ارائه نمود به همین خاطر مفسر با بیرون کشیدن اغراض یک واقعه عبرت

 تا با دلی روشن گام در مسیر هدایت گذارد. کند در آن را برای خواننده روشن می
شود  هایی هستند که باعث می ترین ویژگی کارکرد عاطفی و نقل یکپارچه از مهم

ها داشته باشد. تاریخ به شکلی  ای اثرگذار بر روی انسان تاریخ از حیث تعلیمی جنبه
طور ناخودآگاه  آورد که به عاطفی بیم و امیدهایی را برای مورخان و خوانندگان پدید می

(. اگر 8، ص. 9119چشمه،  عباسی و یان) گذارد هایش اثر می گیری بر عملکرد و تصمیم
ایم، زیرا  گزاف نگفته تاریخ بدانیم سخنی به  این نتیجه را ناشی از روش نقل یکپارچه

اش پیوندی  آن است. تاریخ که در معنای سنتی  پذیری تاریخ در گرو نقل یکپارچه دل
که در فرایندی  شده میتنظنحوی  ( به98، ص. 9 ، ج9130بیهقی، ) داستان داردوثیق با 

کند. تنها پس از ذکر داستان است که فرد با  یکپارچه هیچ باوری را بر فرد تحمیل نمی
برد. مفسر در  های پنهان قضیه پی می فرورفتن در خود و یا باراهنمای یک مفسر به لایه

                                                                                                                                                                                              

دهد  مى مخاطبین به قوم هر سرگذشت بیان از پس که است اخطارهایى کند مى نظر جلب آیات این در آنچه .9

 الظَّالِمينَ مِنَ هىَِ ما وَ: »که دارد مى بیان شدید تهدید یک با لوط، قوم سرگذشت به مربوط بخش پایان در مثلاً

 (.81)هود:  «بِبعَيدٍ
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ای از تعالیم مذهبی و اخلاقی را به  ازآن مجموعه سگری داستان و یا پ ضمن روایت
 خواننده خود دهد تا با این کار نهایت اثرگذاری را بر وی گذاشته باشد.

ای میان تاریخ و نگاه تعلیمی  پیوندهای مستحکم و پیچیده مفسراندر نظام فکری 
ارزش از که این  ها را از هم گسست و درصورتی توان آن راحتی نمی وجود دارد که به

نگری تفاسیر سلب شود بخش زیادی از هویت تفسیر از میان خواهد رفت.  تاریخ
توان سلب کرد  تنها از تفاسیر نمی گرایی و نگاه تعلیمی به تاریخ را نه جهت عبرت بدین

عنوان یک متن دینی بتواند  بلکه همواره بایستی سعی در تقویت آن نمود تا تفسیر به
 مخاطبان خود به ارمغان بیاورد. شرایطی اثربخش را برای

 

 از اسرائیلیات احتراز .1-2

 یهودى منبع یک از که است هایی داستان معناى به ظاهر در گرچه «اسرائیلیات» واژه
 خود به تری وسیع مفهوم محدثان و مفسران اصطلاح در ولى باشد گرفته سرچشمه

 و حدیث و تفسیر وارد گذشتگان از که است کهنى هاى افسانه تمام شامل و گرفته
 یهودى، آن اصلى منشأ اینکه از اعم (؛33، ص. 9181دیاری بیدگلی، ) است شده تاریخ

 آن براى نیز را ترى گسترده مفهوم محدثان و مفسران از برخى. باشد آن غیر یا مسیحى
 حدیث و تفسیر در توزى کینه و دشمنى سر از اسلام دشمنان را آنچه و اند شده قائل
 باشد اساس بى کاملاً اخبار این است ممکن بااینکه. اند نامیده اسرائیلیات اند، ساخته وارد

 توزى کینه سر از اسلام دشمنان باشد، نیامده ها آن از نامى هم کهن منبع یک در حتى و
. باشند کرده جعل را ها آن مسلمانان عقاید در فساد و تزلزل ایجاد باهدف و بدنهادى و

، 1معرفت،ج) است تغلیب باب از جعلیات آن همه بر «اسرائیلیات» واژه اطلاق بنابراین
 (.39، ص. 9131

العمل بسیاری از  ورود اسرائیلیات در تفاسیر فرایندی ناخوشایند بود که عکس
عنوان عملی اصلاحی  مفسران را برانگیخت تا جایی که مبارزه با این نوع روایات به

توانست بر ارزش آن تفسیر  ذکر چنین روایاتی میتلقی شد و اذعان مفسر در دوری از 
 فرهنگ به اسرائیلیات نفوذ و عنوان منبعی موثق مطرح نماید. ورود افزوده و آن را به

 ساخته عمده طور به چون اسرائیلى روایات داشت، پى در را فراوانى سوء آثار اسلامى،
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 سبب امر این و نداشت واقعیات با تطبیقى گونه هیچ بود، حدیث جاعلان و یهود دست
 که (33-36 ، صص.9131، 1 ج معرفت،) شد غیرصحیح و صحیح روایات آمیختگى

 کردن دور و حدیث و تفسیر به عمومى اعتماد رفتن بین از یا تضعیف هاى زمینه خود
: گوید مى حنبل احمدبن که اى گونه به ساخت، فراهم را اسلامى صحیح معارف از مردم

 ق،9011ابن تیمیه، ) است تفسیر ها آن از یکى و ندارد واقعیتی و اصل چیز سه
 تا شد باعث دیگران و اسلام پیامبر به آن انتساب و اسرائیلى باطل عقاید (؛ نقل11ص. 
 صورت به را ها آن و پذیرفته را روایات این تحقیق، بدون اسلامى مذاهب از برخى
... و پیامبران نبودن معصوم خداوند، بودن جسم به عقیده .برگزینند خود مذهب و عقیده

 باعث اسلامى فرهنگ به اسرائیلیات دانست. ورود روایات گونه این آورد ره توان مى را
 را پیروانش کوشد مى اسلام: بگویند و دهند جلوه خرافى دینى را اسلام اى عده تا شد

 که چنان سازد، سرگرم ندارد، سازگارى عقلى معیار هیچ با که واهى و پوچ تعالیم با
 ترویج با و کرده استخراج اسلامى منابع از را روایات ازاین بعضى مستشرقان، برخى

 تا، صص. نعناعة، بی) هستند آن به زدن ضربه و اسلام کردن بدنام درصدد ها آن
186- 183). 

های روایات اسرائیلی باعث شد تا در تاریخ تفسیر هرچه زمان به جلوتر  آسیب
با این روایات شکل بگیرد. برخلاف گذشتگان   های بیشتری نیز برای مبارزه انگیزهبرود 
تر با  آوردند، معاصران با نگاهی دقیق پروا احادیث اسرائیلی را در تفاسیر خود می که بی

نمایند. هر حدیثی در نگاه مفسران معاصر وثوق لازم را برای به  این احادیث برخورد می
ای از مواقع حتی  ا ندارد این وسواس تا به حدی است که در پارهکاربردن در تفسیر ر

جز احادیث اسرائیلی وجود نداشته باشد  که ذیل یک آیه روایاتی تاریخی به درصورتی
طور قاطع از آوردن احادیث  کند و به هیچ توضیح اظهار شرم نمی مفسر از گذشتن بی
(. در این 901ق، ص. 9093، 9، جبرای نمونه نک: طباطبایی) نماید جعلی خودداری می

توان ممتاز دانست.  زمینه عملکرد علامه طباطبایی را در مبارزه و پرهیز از اسرائیلیات می
 یا و شده نقل شیعه کتب در اگر حتى دهد نمى راه خود به تردید اسرائیلیات رد در ایشان
 از معیارهاى استفاده گردد؛ وی با منتهى( ص)پیامبر یاران از جمعى به روایت سند

پایه بودن این  نحو بی پردازد و بدین مى روایات این نقد به عقل و سنت قرآن، بر عرضه
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 نکهیباوجودا ماروت و هاروت داستان  از بخشى دهد. برای مثال در روایات را نشان می
عمر در این  ابن و عایشه عمر، الدّرداء، ابو ،(ع)على مسعود، ابن و عباس روایاتی از ابن

و طهارت  قداست به ها با شهادت قرآن به سبب مخالفت نصوص آن زمینه وجود دارد،
. (969 ، ص.93ج ؛111 ق، ص.9093، 9 طباطبایی، ج) ها را نپذیرفته است ملائکه آن

 ابن و( ع)طالب ابی بن على مانند( ص)پیامبر صحابه از یکى به حدیثى اگر ایشان حتى
کند  مى رد بداند، انبیاء عصمت مخالف را روایت که درصورتی شود، داده نسبت عباس

، 99طباطبایی، ج) اند ع( چنین کاری را کرده)چنانکه در داستان حضرت یوسف
 (.963 ق، ص.9093

عطفی در رشد تاریخ نگری   توان نقطه شک می احتراز مفسران از اسرائیلیات را بی
ا خود به همراه دارد اولاً مفسران دانست. برخورد با اسرائیلیات دو معنای آشکار را ب

بایست  اعتبار می حاکی از آن است که در آثاری دینی همچون تفسیر از آوردن منابع بی
های تاریخی تنها در صورتی پذیرفته خواهند شد که در  جلوگیری شود و ثانیاً داده

ست فرایند نقد اطلاعات قرار گیرند. اگرچه فرایند نقد اطلاعات در تفاسیر درون دینی ا
اند اعمال  بر شرایطی که محدثان برای حدیث صحیح و یا ضعیف در نظر گرفته و مبتنی

نگرش دینی محصور نماند و کمی از  محدودهکه این تلقی در  گردد، اما درصورتی می
 تر پیدا خواهد کرد. این حوزه بیرون بیاید کارکردی عام

 

 شناختی نگرش تاریخی مفسران های آسیب جنبه .2

شود الگویی کامل و کارآمد  عنوان نگرش تاریخی مفسران دیده می روزه تحتآنچه ام
ها  های مثبت فراوانی در این نگرش موجود است که در بخش قبل بدان نیست. ویژگی

ها اغماض نمود. تاریخ در توان از آن هایی نیز هست که نمی پرداخته شد اما حائز آسیب
تواند پیدا کند که اولاً مفسران درکی روشن  یصورتی جامعیت لازم را در نگاه مفسران م

های  فرض تناقض از آن پدید کنند و ثانیاً متناسب با درک صحیح از تاریخ، پیش و بی
تناقض تاریخ،  تاریخی مفسران نیز در مسیر اصلاح قرار بگیرد. برای درک صحیح و بی

یعنی  ت کنند؛تاریخ حرک  مفسران باید به سمت یکسان شدن قول و فعل خود درباره
تواند کارگشایی لازم را در مسائل  دهند تاریخ مدرن می گونه که در عمل نشان می همان



1041(، پاييز و زمستان 2مطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره دوم )پياپي    322

طور هم در بیانات صریح خود بر این امر اذعان نمایند. از  تاریخی داشته باشد همان
پیدا کردند که تاریخ علمی کارآمد در تفسیر است برخی  که باور سوی دیگر درصورتی

های  گرایی، دوری از نگرش گرایی و عینیت مچون توازن میان عبرتاز اصلاحات ه
 ایدئولوژیک، توجه بیش از سابق به مسائل مادی در تحلیل حوادث و دوری از

 العین خویش قرار دهند. شخصیت محوری و پرداختن به جریانات و حوادث را نصب
 شده بحث های مطرح تر در مورد هرکدام از زمینه در ادامه به شکلی تفصیلی

 خواهد شد.
 

 متناقض به تاریخ مواضع .2-1

ها  آید سردرگمی آن نگری مفسران معاصر به چشم می تاریخ  آنچه بیش از همه در حوزه
در چگونگی مواجهه با تاریخ است. عملکرد مفسران تفاوت فاحشی با باور ایشان 

ها به تاریخ  درزمینه تاریخ دارد. همین مسئله موجب شده است تا در نوع نگرش آن
قدر همچون علامه طباطبایی در تفسیر خود  ابهام وجود داشته باشد. اینکه مفسری عالی

ق، 9093، 1 طباطبایی، ج) اعتنا نداند صراحت از تاریخ انتقاد نماید و آن را قابل به
گیری از تاریخ در راستای رفع  ( و از سوی دیگر همو به دنبال بهره118-116صص. 

-119 ق، صص.9093 ،91ج طباطبایی،) تاریخی گردد  در یک زمینه تناقضات اقوال
 حاکی از مغشوش بودن معنای تاریخ نزد وی است. (113

توان ناشی از مشوش بودن معنای تاریخ در جهان  دلیل وجود چنین امری را می
مثابه یک علم در جهان اسلام هنوز جای خود را نتوانسته است  اسلام دانست. تاریخ به

نحو است که  کند، به همین خاطر کماکان تصور موجود در میان مسلمانان بدینباز 
هایی از  کنند؛ از سوی دیگر مسلمانان مدل اش خلاصه می تاریخ را در معنای کلاسیک

ها امکان رسیدن به نتایجی  که در آن اند دهیدهای تاریخی عصر حاضر را هم  پژوهش
دن مسلمانان با این دو مدل متفاوت معنای رو ش تر وجود دارد. روبه کم عیب و نقص
آن است که   دهنده ها مشوش نموده است. البته همین تشویش نشان تاریخ را نزد آن

رود. همیشه در تحولات  سوی تحول پیش می موقعیت فعلی ما در فهم معنای تاریخ به
دورانی  ای دیگر گذر شود شاهد تاریخی و زمانی که قرار باشد از یک مرحله به مرحله
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  طور کامل همان معنای دوره به نام دوران بحران هستیم. در این دوران مفاهیم نه به
را دارند، بلکه معنای سومی که « ب«  طور کامل معنای دوره را دارند و نه به« الف»

رساند. تاریخ در جهان اسلام دچار  است را می« ب»و « الف»ی دو معنای  شده ادغام
شوند دچار چنین  ت و تفاسیر هم که در این بوم نگاشته میچنین وضعیتی شده اس

 اند. اختلاطی گردیده
نگری جدید همچون تفاوت برخورد فعالانه و یا  نگری سنتی و تاریخ تفاوت تاریخ

  حساب بیاوریم وظیفه عنوان یک علم به منفعلانه با یک موضوع است. اگر تاریخ را ما به
ها  اش در راستی سنجی داده بلکه بسیاری از وظایفاین علم صرفاً نقل وقایع نیست، 

شود. تاریخ در جهان معاصر، برف انباری مطالب نیست بلکه نقد اسناد و  خلاصه می
، صص. 9181کالینگود،  جورج) عهده مورخان است بزرگی است که بر  منابع هم وظیفه

ریخی و یابی به اطلاعات تا های دست (. از سوی دیگر آشنایی با روش119-116

تواند زبردستی یک مورخ را  مورخ از دیگر عواملی است که می 9همچنین شم تاریخی
 از ای مجموعه که است هایی قسمت ترین مهم از یکی تاریخی نشان بدهد. شم

 از اعم تاریخی مختلف منابع با کار پژوهشی،  وجود روحیه چون هایی مهارت
تاریخی،  های و دوره تاریخ شناخت در تسلط ها، آن از غیر و تاریخی های گزارش
 .هست... و تاریخ از مانده جای به کتب انواع توسط مطالب  ارائه کیفیت در زمینه آگاهی

 با کردن نرم وپنجه دست و تسلط دلیل به فرد که است ای قوه تاریخی شم دیگر تعبیر به
 موضوعات مورد در بداند تا کند می کمک محقق به و آورده دست به مختلف منابع

 منابعی چه از و چگونه ندارد وجود آن مورد در نیز صریح گزارشی شاید که مختلف
 این از استفاده میزان و سطح چه هر طبیعتاً .آورد دست به را موردنیاز اطلاعات توان می

، 9111پاکتچی، ) بود خواهد تر قوی فرد تاریخی شم باشد تر متنوع و تر گسترده منابع
های تاریخی دارد و در  تاریخ به این معنا موضعی فعال در برابر داده .(13-10صص. 

که تاریخ را در نگاهی سنتی  شود، اما درصورتی نقل بدون پشتوانه حوادث مخفی نمی
بایست شاهد برخوردی منفعلانه از تاریخ باشیم. در نگرش  مدنظر داشته باشیم می

دهی مشخصی  یا سازمان هیچ تحرک ومنفعلانه تاریخ مساوی با گزارش است و اساساً 
                                                                                                                                                                                              

1. Historical Heuristic 
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توان مشاهده نمود. مورخ کلاسیک هیچ استراتژی  های تاریخی نمی را برای نقد داده
خاصی برای کشف حقیقت در دست ندارد و بر همان منابعی که به دست آورده مجبور 

 است اعتماد نماید.
یر ضروری هایی که برای تغییر وضعیت تاریخ نگری تفاس ترین گام یکی از مهم

شود دوری از تناقض نگری در باب تاریخ و رسیدن به معنایی واحد از آن  فرض می
که برخوردی آگاهانه با تاریخ داشته باشند و هر دو  هست. مفسران معاصر درصورتی

نیاز از تاریخ نخواهند دانست  معنای موجود از تاریخ را در نظر بگذرانند خود را بی
 مند گردند. د داشت تا از آن بهرهبلکه نهایت سعی را خواهن

 

 گرایی گرایی و عینیت توازن میان عبرت فقدان .2-2

کنند که متضمن  ای درباره شناخت اتخاذ می گرایانه دیدگاه واقع طورمعمول بهمورخان 

منفرد عملاً در  1ها و رخدادهای ، کنش9سه اصل اساسی است: نخست اینکه وقایع

 0یا امور واقع تاریخی 1های تاریخی حقیقی اند؛ دوم اینکه گزاره گذشته وقوع یافته
های مذکور قابل  ای از این رخدادها هستند و سوم اینکه گزاره هایی درباره پاره گزاره

ها در زمان حال  شناخت و شناخته شدن هستند زیرا شواهد و مدارک کافی درباره آن
گرایی در مفهوم  ی عینیت (. این اصول حاکی از غلبه939، ص. 9183پمپا، ) وجود دارد

جویی زمان و چگونگی حضورش در تاریخ بایستی  امروزین تاریخ است که برای پی
 نگاهی به عصر رنسانس داشته باشیم.

گرا را پدید آورده بود.  پیدایش نگرش انتقادی در عصر رنسانس فضایی شکاکیت
توانستند اعتماد کنند تا جایی که فردی همچون دکارت در  چیز نمی چدانشمندان به هی

وجود خود نیز تشکیک کرده بود و نهایتاً پس از کلنجارهایی فلسفی به این نقطه رسیده 
کنم پس هستم. در چنین فضایی که حتی باور به وجود خویشتن نیز  بود که من فکر می

 راحتی باورهای تاریخی پذیرفته شود؛ ه بهتوان انتظار داشت ک همراه با مشقت است نمی
حل چیست؟ آیا باید با نگاهی سراسر شکاکیت به تاریخ نگریست و در برابر  اما راه
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2. Occurences 

3. True Historical Statements 
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آمده طراحی  حلی را برای مشکل پیش های تاریخی مقاومت نمود و یا اینکه راه داده
جای  که به کرد؟ دانشمندان عصر رنسانس مورد دوم را برگزیدند و به این باور رسیدند

هایی باشند تا مشکل را از ریشه حل نماید.  حل سوی پیدا کردن راه نفی بایستی پیش به
تاریخ تا آن دوران آمیخته با گفتارهای راست و دروغ بود و این به معنای آن بود که 

ای واقعی ندارند. وجود  برخی از ادعاهای تاریخی کاملاً دروغین است و از اساس ریشه
دهی به تاریخ را  اتکای خود در ارزش  سو برد که نقطه ی مورخان را به اینچنین وضعیت

شد که حاکی از  نحو تاریخ علمی های خارجی بپندارند. بدین در تطابق آن با واقعیت
حساب آمد که در  گونه که بوده است باشد و پژوهش تاریخی تلاشی به گذشته به همان

 ه تصویر کشیده شود.گونه که بوده است ب نیل آن گذشته همان
سیر تحولات تاریخی این انتظار را فراروی مخاطبان پدید آورده است که 

های تاریخی برایشان از اهمیتی فراوان برخوردار باشد. اگر مخاطبی به سمت  عینیت
رود هدف او برخورداری از تعالیم اخلاقی و یا مذهبی نیست، بلکه او  تاریخ می

ه چه اتفاقی افتاده است تا شناخت او به نسبت ملت و یا خواهد بداند که در گذشت می
 اش شناختی توأم با واقعیت باشد. دین

ها و حقایق تاریخی وجود ندارد.  همگون در میزان توجه مفسران به عبرتنسبتی 
کند مفسران  ناظر به اهداف کلی قرآن که هدایت نقشی بنیادین در آن ایفا می

نمایند تا جایی که فردی  های تاریخی می به عبرت زهازاندا شیبطورمعمول توجهی  به
الله در تفسیر من وحی القرآن در موضوعات تاریخی سعی در  همچون علامه فضل

های خارجی تاریخ  تربیتی نموده و تمایل کمتری به کشف واقعیت مسائلتمرکز بر 
های  رتها به عب نماید. اگر تفاسیر معاصر را از حیث توجهی که هرکدام از آن می

اند مقایسه نماییم درنهایت به این نتیجه خواهیم  های تاریخی داشته تاریخی و یا عینیت
 گرایی در تاریخ خواهد داشت. گرایی سهمی بسیار فراتر از عینیت رسید که عبرت

گرا به تاریخ  تفاسیر معاصر چه به پسند ما باشد و چه نباشد نگرشی کاملاً عینیت
گرایی  توان تشخیص داد. نقل برند می کار می ع ابزارهایی که بهندارند و این را از نو

نماید. ابزار مفسران قرآن برای صحبت  ترین شاهدی است که این ادعا را ثابت می اصلی
ها رسیده دست آن ست که از کانالی مخصوص بهاز تاریخ منوط به استفاده از روایاتی ا



1041(، پاييز و زمستان 2مطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره دوم )پياپي    325

ورت فقدان روایت در منابع روایی است. اتکاء به این ابزار تا حدی است که در ص
العملی  اما آیا چنین عکس بیند؛ نیاز از ارائه توضیحات کافی تاریخی می مفسر خود را بی

هیچ وجه  گرایی است؟ در پاسخ باید گفت که بی ها به عینیت علاقگی آن حاکی از بی
ست. کدام ها به تاریخ جدید نی تمایل مفسران به تاریخ کلاسیک به معنای بدگمانی آن

مفسر است که از دستیابی به حقیقت ناخوشنود باشد و از اینکه اطلاعات تاریخی 
های خارجی تطابق داشته باشد ناراضی شود. برخلاف  شده توسط وی با واقعیت ارائه

هایش مبنایی عینی  این حرف در بسیاری از موارد مفسر برای آنکه نشان بدهد صحبت
های  های تاریخی و یا حتی داده کتاب مقدس، کتاب دارد دست به آوردن شواهدی از

زند. مشکل اصلی مربوط به فقدان تفکری تاریخی و همچنین خالی  شناسی می باستان
بودن دست مفسران از ابزارهای تاریخی است. طبیعی است که وقتی مفسر فاقد دو 

گرا  عینیت های پیشین که همان نگرش ای جز همراهی با اندیشه عامل مذکور باشد چاره
هایش در  به تاریخ است را ندارد. دروزه در میان مفسران معاصر فردی است که نگاه

کند از  گرایی تاریخی دارد او سعی می بسیاری از موارد نزدیکی زیادی به عینیت
برای مشاهده ) ابزارهای متنوعی استفاده کند تا بتواند به نتایجی عینی دست یابد

(. نسل مفسران بعد از دروزه 86-80، صص. 9119عی، اطلاعات بیشتر ر.ک: شجا
شناسی تاریخی داشته باشند به  تاریخ و روش  تر در حوزه ای عمیق که اندیشه درصورتی

 توانند پیش روی خوانندگان فراهم آورد. تأمل تری را می تر و قابل های متقن حتم تحلیل
 

 های تاریخی نگرش ایدئولوژیک در تحلیل  غلبه .2-3

که مورخ  کننده در تاریخ مدرن است. درصورتی ای تعیین ی از ارزش داوری شاخصهدور
ها در تفسیر و یا حتی  ارادت و یا انزجار از یک موضوع داشته باشد این حب و بغض

 داوری به مسائل بنگرد شود تا با پیش گذارد و باعث می اش از تاریخ اثر می گزینش
های خود  فرد با حب و بغض که هر صورتی(. حال در118-913، صص. 9183پمپا، )

داده است برای ما مشخص نخواهد  گونه که رخ مسائل را تحلیل کند هیچ واقعیتی همان
ها اظهارنظر قطعی کرد. قضاوت مورخی را عادلانه  وسقم داده توان در صحت شد و نمی
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ی، دل های تاریخ تفسیر داده ها در گزینش و توان دانست که فارغ از حب و بغض می
 (.931-931، صص. 9181دری، ) درگرو یافتن حقیقت داشته باشد

سنت تفسیرنویسی با نویسندگانی حیات خود را ادامه داده است که همگی از 
توان  گاه معنایی خنثی ندارد؛ یعنی نمی اند. عالم دینی هیچ شده عالمان دین محسوب می

ر برابر مسائل دینی با ارزش عنوان عالم دین پیدا کرد که مدعی شود د فردی را به
های رفتاری و  داوری برخورد ننماید. مرزهای مذاهب مختلف با یکدیگر از طریق جلوه

شود برای مثال تفاوت یک ناصبی  ها از یکدیگر متمایز می های حب و بغض آن زمینه
دهد؛ به همین  ع( خود را نشان می)ارادتی به حضرت علی با یک شیعه در ارادت و یا بی

بخش را دارا  های هویت ای منسجم از حب و بغض ترتیب تمامی مذاهب مجموعه
کند. مفسران قرآن هم که خود از عالمان دینی  ها را از یکدیگر جدا می باشند که آن می

های مذهبی و در راستای تقویت مذهب و دفاع  بر حب و بغض شوند مبتنی محسوب می
 کنند. از عقاید مسائل را تحلیل می

ای  که مفسر قرآن در راستای دفاع از مذهب خود مسأله نظر دینی درصورتیاز م
ی تاریخی بیان کند که به  تاریخی را نفی نماید و یا اینکه تحلیلی متفاوت از یک حادثه

که با نگاهی  آید. لکن درصورتی حساب نمی نفع مذهب او حساب شود امری مذموم به
وت نماییم به حتم کار صورت گرفته امری تاریخی بخواهیم در مورد چنین کاری قضا

ص( )سال از زمان رحلت پیامبر صحیح نخواهد بود. شیعه در طی گذشت هزار
های  ها به خاطر نگرش خود حس کرده است و همه این  هایی زیادی را بر پیکره زخم

ی خلافت و ولایت  مذاهب رقیب در نفی اقتدار ائمه معصومین بوده است. مسئله
شده است و از سوی دیگر قرآن نیز  ص( اشاره)ین علی)ع( بارها توسط پیامبرامیرالمؤمن

اند مفسرانی  اما کم نبوده 9ع( داشته است،)بیت اشاراتی غیرصریح بر برتری خاندان اهل
بیت وارده آمده است را نفی  که آیات قرآن و مسلمات تاریخی را که در برتری شأن اهل

                                                                                                                                                                                              

 الَرِّجسَْ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ الَلّهُ يرُِيدُ ِنَّماإ»آید توجه کرد:  توان به مواردی که در ادامه می ای از این آیات می . برای نمونه9

 وَ الَزَّكاةَ يُؤْتُونَ وَ الَصَّلاةَ يُقِيمُونَ الََّذِينَ آمَنوُا الََّذِينَ وَ رَسُولُهُ وَ الَلّهُ ولَِيُّكُمُ إنَّما»؛ (11 الأحزاب:) «تَطْهِيراً يُطَهِّركَُمْ وَ الَْبَيْتِ أَهْلَ

 لا وَ جزَاءً مِنْكُمْ نرُِيدُ لا الَلّهِ لِوَجْهِ نُطعِْمُكُمْ إِنَّما أَسِيراً وَ يَتِيماً وَ مِسْكِيناً حُبِّهِ عَلى الَطَّعامَ يُطعِْمُونَ وَ»؛ (99 المائده:) «راكعُِونَ هُمْ

 (.1-8 الإنسان:) «شُكُوراً
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(. مذاهب رقیب همواره 169ق، ص. 9131، 1 رضا، ج برای نمونه نک: رشید) اند نموده
های  اند و با نگاه ع( برآمده)بیت در پی توجیه قضایای تاریخی مرتبط با فضایل اهل

 اند حقیقتی روشن در جهان اسلام در پرتو ابهام ایدئولوژیک به مسأله باعث شده
 باقی بماند.

های مورخ بر  فرض پیش هایی صحیح ارائه دهد که تواند قضاوت تاریخ زمانی می
حقایق عینی غلبه نداشته باشد. این در حالی است که تفاسیر اسلامی به سبب 

های تاریخی نیستند و  ها قرار دارند مصون از ارزش داوری های مذهبی که در آن پایگاه
روی تمامی ندارد. پس از گذشت حدود هزار و  هیچ ها به رو دعواهای میان آن ازاین

شود که  هایی تاریخی دیده می عصر نبوی هنوز در تفاسیر قرآن مناقشه پانصد سال از
هاست. نگاهی به تفاسیر عصر  ها به دنبال نفی دیگری و رد دلایل آن هرکدام از آن

حاضر در دو گروه شیعه و سنی ذیل آیه ولایت، آیه اکمال، آیه تطهیر و آیه مباهله 
 حاضر است.هایی تا عصر  سندی زنده بر وجود چنین کشمکش

از سوی دیگر وقتی نگرشی ایدئولوژیک بر تاریخ نگری مفسران حاکم باشد نباید 
بر سود و منفعت است و  انتظار وسعت کاربرد تاریخ را داشت. نگاه ایدئولوژیک مبتنی

اش پدید آورد در  کند که نفعی برای مکتب تنها در مواردی حضور پیدا می
مثابه  تاریخ به آنکه حالکند و  ی غیر ضرور تلقی میصورت ورود به تاریخ را امر اینغیر

 هایی فراتر از مناقشات مذهبی را پوشش دهد. تواند عرصه یک علم می
توان  ذکری را که میان نگرش ایدئولوژیک و نگرش تاریخی می تفاوت عمده و قابل

رای ب) در نظر گرفت، اهتمام به سانسور نزد یکی و احتراز از سانسور نزد دیگری است
؛ 9136 کدکنی، ای از تأثیرات ایدئولوژی بر سانسور تاریخ ر.ک: شفیعی مشاهده نمونه

کند  در نگاه ایدئولوژیک صرفاً آن بخشی از قضایا نمود پیدا می (.9181 کدکنی، شفیعی
ترین ناهمخوانی وجود  که کوچک که مطابق با عقاید اهل مذهب باشد و درصورتی

دارد که  نوعی بیان می دارد و یا به بیان مطلب معاف میداشته باشد مفسر خود را از 
گیری از تاریخ علمی، حرفی از  اما در بهره مطلب خلاف آنچه هست فهمیده شود؛

هایی  داند تا مطالب را براساس یافته توان زد، چراکه مورخ وظیفه خود می سانسور نمی
ر بیان مطالبش اثرگذار که به دست آورده بیان نماید و سود منفعت شخصی یا مکتبی د
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شود که او  هایی خاص بر مفسر تحمیل می نیستند. در نگرش ایدئولوژیک چارچوب
صورت  اینهای تاریخی را تحلیل کند در غیر بایست داده الزاماً دربست همان قواعد می

کیشانش را در  شود که نظر غیرمساعد هم عنوان نوعی بددینی تلقی می عملکرد وی به
 شت.پی خواهد دا

 

 محوری در تبیین مسائل تاریخی تیشخص .2-4

فرد تاریخ نگری مفسران نیست، مورخان مسلمان  شخصیت محوری ویژگی منحصربه
( و 189، ص. 9181، 9جعفریان، ج) صدای با اهل تفسیر هستند نیز در این بحث هم

 توان های تاریخ در جهان اسلام را همین مورد می ترین آسیب شک یکی از اصلی بی
عنوان  تواند به دانست. ممکن است سؤال پیش بیاید که اصلاً مگر شخصیت محوری می

شود مربوط به یک  کارهایی که حتی در امروز نگاشته می  عمده آسیب مطرح شود؟ مگر
های تاریخی که در مورد زندگی یک  ها و یا بررسی نامه شخص نیست؟ مثلاً زندگی

دد مگر حول زندگانی یک شخص مشخص گر شخصیت سیاسی و یا حاکم اسلامی می
 عنوان به نماییم بررسی را فرد یک زندگی ما که حیث این از محوری شخصیتنیستند؟ 

 بخش الهام منبعی تواند می موارد از بسیاری در بلکه شود نمی شناخته آسیب یک
 و تاریخ راه اثرگذار افراد زندگی های تجربه دادن قرار اختیار در با که شود محسوب

هایی اساساً نامی خاص را به خود  چنین نگارش. دهد نشان را زندگی در موفقیت رسم
شناسی  در سبک نامه زندگی یا بیوگرافی چون عناوینی اختصاص داده است و تحت

تنها  که پیداست در چنین نگرشی نه چنان شود. می یاد آن های تاریخی از نگارش
شود بلکه خود حائز فوایدی بسیار برای  شخصیت محوری آسیب محسوب نمی

شود که  شناختی زمانی مطرح می تواند باشد. صحبت از نگاه آسیب خوانندگان می
فراتر از یک سبک نویسندگی نگریسته شود و تمرکز بر روی شخصیت محوری 

نگاری جهان اسلام در نظر گرفته شود.  ای در تاریخ ثابه فلسفهم های تاریخی به شخصیت
این سخن بدان معناست که در نگرش فلسفی به چیستی و کارکرد تاریخ، غایت 

خلاصه نماییم و بیرون از این  اشخاص یزندگصحبت از   نگاری را در دایره تاریخ
 ای را بر مورخ در نظر نگیریم. چارچوب وظیفه
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بینی مختلف کلاسیک و  این آسیب ضروری است که دو جهانبرای تبیین دقیق 
مدرن را از این حیث بررسی نماییم. در تاریخ نگری سنتی صحبت از زندگی مردم 

شد و از  ای مهم نزد مورخان محسوب نمی عادی و خصوصیات یک جامعه مسأله
نری، گشت. تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ ه ها خودداری می پرداختن به آن

(. 931، ص. 9181برکلی، ) تاریخ اقتصادی و... مسائل موردعلاقه مورخان نبودند
برخلاف آن تاریخ به معنای پرداختن به زندگی افراد سرشناس و تأثیرگذار جامعه بود. 

کرد مبنای کار او صحبت کردن از  زمانی که یک مورخ شروع به نگارش تاریخ می
گذاری  های باستانی، انبیاء، خلفا و سلاطین بود. نام هایی از قبیل اسطوره زندگی انسان

یافت نامش  تاریخی نگارش می که کتابی گرفت. وقتی ها نیز بر این مبنا شکل می کتاب
حاکی از زندگی یک فرد یا جماعتی از افراد مشخص بود مثلاً در آن دوران طیفی از 

. این 9ملوک بوده استها تاریخ الرسل و الشود که عناوین آن می کتب دیده میاسا
ها محسوب  اصلی آن  نگاری وظیفه اند و تاریخ ها بااینکه آثاری تاریخی بوده کتاب

که انبیا و  شده، اما محوریت کارشان بر روی بررسی افرادی خاص بود. ازآنجایی می
شدند، در نتیجه مطالبی  پادشاهان در آن دوران تأثیرگذارترین افراد جامعه محسوب می

از   جای مانده اد و خاطرات بهگشت حول محور همین افر ر این کتب ارائه میهم که د
 ها بود.آن

شخصیت محوری در آن دوران باعث شده بود تا تاریخ معنایی همچون سرگذشت 
ای فردی بود و  ها برگرفته از انگیزه نویسی بیابد؛ خاستگاه آغازین این نوع نگارش

بافهم  مرورزمان بهبرد اما  رش تاریخ پیش میسوی نگا های شخصی، مورخ را به علاقه
یابی به اقتدار، نگارش تاریخ جایگاهی حکومتی یافت و  اهمیت تاریخ در دست

های آینده افرادی را برای نگارش  پادشاهان مختلف برای نشان دادن اقتدار خود به نسل
هایی  رش( طبیعتاً چنین نگا983، ص. 9111رابینسن، ) طور رسمی گماشتند تاریخ به

آنچه خوشایند  کردند و متأثر از دستگاه حکومت هر طرفی را رعایت نمی انصاف و بی
                                                                                                                                                                                              

 السیاسة طوسی؛ کتاب الملک نظام خواجه جرهمی؛ سیرالملوک اثر شریة بن عبید از الماضین، اخبار و . الملوک9

 نوشتة الخلفاء و الملوک و الانبیاء سیرة فی الصفا سرخسی؛ روضة طیب بن احمد از الملوک آداب و الکبیر

 ای از این موارد است. میرخواند نمونه
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ها مملو  (، فلذا تواریخ آن9913، ص. 1 ، ج9181مجتبائی، ) نگاشتند حاکمان بود را می
ای از تواریخ متملقانه  نمونه  برای مشاهده) از امور غلوآمیز و مسائل غیرحقیقی بود

 فرهنگی، مفاخر و آثار انجمن تهران، نادری، جهانگشای مهدی، میرزا ر.ک: استرآبادی،
خصوص نیست  اشخاص به  نامه (. اما در دوران جدید تاریخ منحصر در زندگی9133

آنچه در گذشته   بلکه تاریخ علمی است که وظیفه دارد بدون هیچ محدودیتی همه
ها محور  ادث و جریان(. حو16، ص. 9131رادمنش، ) وجود داشته است را درک کند

شمول آن فراتر از اشخاص به اشیاء و   گیری تاریخ در عصر حاضر است و دایره شکل
ای برای پژوهش تاریخی مطرح  حتی باورها سرایت پیداکرده است؛ دیگر محدوده

شود، بلکه گاهی اوقات  نیست و تنها بر کشف زوایای پنهان زندگی مشاهیر تکیه نمی
تواند موضوع یک پژوهش  اشیائی همچون بستنی و یا پول نیز می ها یا تاریخ خوراکی

 قرار بگیرد.
که یک مفسر  شخصیت محوری در تفاسیر موجب گردیده تا درصورتی  غلبه

مند به تاریخ باشد و بخواهد از تاریخ استفاده کند، جایگاه انحصاری استفاده از آن  علاقه
نظری پژوهشی را در تفاسیر  وعی تنگرا در قصص قرآنی تعریف نماید. این رویکرد ن

ای  رو توسعه کشد و ازاین رو می پدید آورده است که معنایی تقلیل یافته از تاریخ را پیش
های تاریخی در تفاسیر موجب گردیده است. با نگاهی  نامتوازن را در انجام پژوهش

است  اررفتهک بهها تاریخ  گذرا به تفاسیر قرآن و نسبت سنجی میان مواردی که در آن
شود که مفسر  توان ادعا نمود که در تفاسیر، هنگامی صحبت از مسائل تاریخی می می

های قرآنی و یا آیاتی که  قصد واکاوی ابعاد یک داستان قرآنی را داشته باشد. داستان
دارند  واضحی که به تاریخ   نمایند به سبب اشاره ای تاریخی اشاره می صراحتاً به مسأله

نمایند، اما چون در سایر موارد چنین  ادار به ارائه اطلاعاتی تاریخی میمفسر را و
شود به همین خاطر ظهور و بروز چندانی در استفاده از تاریخ نیز  اجباری حس نمی

جایی کشانده است که حتی در آثار  داد این ایده، کار را به شود. برون دیده نمی
پیوند میان تاریخ و مطالعات قرآن هستند پژوهی که به دنبال  محققان قرآن  منتشرشده

ها را به خود  قصص قرآن محوریت پژوهش  شخصیت محوری و متناظر با آن مسأله
(. این 9181 شیرازی، آزار بی ق؛9018 مهران،: ک.ر نمونه برای) اختصاص داده است
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که  که است که شخصیت محوری ناشی از دیدی محدود است و درصورتی درصورتی
ها بیرون بیاید  توسعه پیدا کند و تاریخ از محصور بودن در شخصیتاین نگاه 

روی مفسران خواهد آمد تا بسیاری از حقایق مکتوم  های پژوهشی بسیاری پیش ظرفیت
  های مورداشاره قرآن در دو دوره و یا مبهم را روشن نمایند. برای مثال واکاوی انگاره

یابی به اصل معانی  قرآنی برای دست شناسی تاریخی واژگان جاهلیت و اسلام، زبان
های تاریخی روایات و... از کارکردهای  الفاظ، شناخت بافت نزول قرآن، نقد گزارش

یافت، اما به سبب  ها دست توان بدان مفیدتری هستند که با استفاده از تاریخ می
ها  هسوی استفاده از این حوز ای برای حرکت به محدودیت در استفاده از تاریخ انگیزه

شک جهشی غیرقابل  ها کاربرد علم تاریخ نیز بی وجود ندارد. با رفع این محدودیت
 وصف در تفسیر خواهد داشت.

 

 گیری نتیجه

آورد.  هایی است که زمینه تولید علم بومی را فراهم می نقد درون گفتمانی یکی از راه
این علوم  قوت و برای رسیدن علوم اسلامی به جایگاه مناسب، بایستی نقاط ضعف

ضعف  و شناسایی شود. در این مقاله تلاش شد تا در راستای هدف مذکور، نقاط قوت
تفاسیر قرآن در حوزه تاریخ نگری کاویده شود. طبق بررسی مشخص شد که اهتمام به 
ارزش تعلیمی تاریخ و احتراز از اسرائیلیات نقطه مثبت نگرش تاریخی مفسران است و 

گرایی،  گرایی و عینیت به تاریخ، فقدان توازن میان عبرت مواردی چون مواضع متناقض
های  محوری جنبه های تاریخی و شخصیت غلبه نگرش ایدئولوژیک در تحلیل

 شناختی نگرش تاریخی مفسران است. آسیب
 

 كتابنامه
 الحیاة. دارمکتبة: بیروت .التفسیر اصول فی مقدمةق(. 9011احمد ) تیمیه، ابن

 فرهنگی. مفاخر و آثار انجمن تهران: .نادری جهانگشای (.9133) میرزامهدی استرآبادی،
 ،اسلام فصلنامه تاریخمترجم(.  صالحی، تاریخ )نصرالله فلسفه و تاریخ (.9181ادینس ) برکلی،
1(3 ،)961 - 988. 



 355    تاريخ به معاصر مفسران نگرش انتقادی بررسي

 تهران: .قرآن قصص تاریخی جغرافیای و شناسی باستان (.9181عبدالکریم ) شیرازی، آزار بی
 اسلامی. فرهنگ نشر دفتر

 .فروغی تهران: .بیهق تاریخ (.9169زید ) بن على بیهقى،
دانشگاه  :تهران .خیتار یشناس درباره روش ییمجموعه درس گفتارها (.9111) احمد ،یپاکتچ

 السلام. علیه امام صادق
 در تاریخ مدرن فلسفه آموزش در اساسی های چارچوب تاریخ، فلسفه (9183لئون ) پمپا،

 نی. تهران: نوذری، مترجم(. )حسینعلی تاریخ فلسفه
نگاری به  تاریخ و تاریخ در جستارهایی در «تاریخ نگاری اسلامی» (.9181رسول ) جعفریان،

 کتاب. خانه تهران: .قادری منیر و اسماعیلی الله حبیبکوشش 
 .تهران: کتاب آمه .، مترجم(انیمهد اکبر یعل) خیتار یمفهوم کل(. 9181) نیراب ،نگودیکال جورج
 الخوئی. آثارالامام احیاء مؤسسه قم: .تفسیرالقرآن فی البیان تا(. سیدابوالقاسم )بی خویی،
 إحیاء قاهره: دار .النزول حسب السور ترتیب: الحدیث التفسیر ق(.9181محمدعزت ) دروزه،

 .العربیة الکتب
 آبادی، مترجم(. علی صادقی )مسعود تاریخ در داوری ارزش و عینیت (.9181اچ ) ویلیام دری،

 .938-969(، 91)0 ،متین پژوهشنامه فصلنامه
 سهروردی. تهران: تفاسیر. در اسرائیلیات باب در پژوهشی (.9181محمدتقی ) بیدگلی، دیاری

سازمان  مترجم(. تهران: الویری، اسلامی )محسن نگاری تاریخ (.9111اف ). چیس رابینسن،
 دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی )سمت(.مطالعه و تدوین کتب 

 کویر. تهران: .تاریخ نژادی های نظریه و تاریخی های سبک (.9131الله ) عزت رادمنش،
 بیروت: .تفسیرالمنار باسم المشتهر الکریم تفسیرالقرآن ق(.9131محمد ) رشیدرضا؛ عبده
 دارالمعرفه.

یری تاریخ در تفاسیر قرآنی معاصر رهیافتی انتقادی در به کارگ(. 9119شجاعی، حسین )
 السلام، تهران، ایران. نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه امام صادق علیه )پایان

 نویافته سخنان پرتو در سجستانی کرام محمدبن دیگر چهره (.9136محمدرضا ) کدکنی، شفیعی
 .توس تهران: .(افشار ایرج استاد نامه جشن)ایرج  نامه ارج در ازو؛

-11(، 1)9 ،بهارستان نامه ها. بدل نسخه ایدئولوژیک (. نقش9181محمدرضا ) کدکنی، شفیعی
991. 
 رسا. فرهنگی خدمات مؤسسه تهران: .الاسرار کاشف (.9131نظرعلی ) طالقانی،
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  دفتر انتشارات اسلامى جامعه. قم: المیزان فی تفسیر القرآنق(. 9093طباطبایی، محمدحسین )
 . علمیه قممدرسین حوزه 

تاریخ  بازنمایی در عاطفی تأثیر مغلطه (.9119عظیمی ) الهه چشمه، و یان الله؛ حبیب عباسی،
 نفثة و الدین جلال سیرت در نسوی الدین شهاب نگاری تاریخ بر انتقادی نگرشی)

 .16-3(، 63)11 ،ادبی پژوهی فصلنامه متن .(الصدور
 الملاک دار بیروت: دوم(. )چاپ القرآن وحى من تفسیر ق(.9091محمدحسین ) الله، فضل
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 العربیة. دارالنهضة بیروت: .الکریم القرآن من تاریخیة دراسات ق(.9098محمدبیومی ) مهران،
 دارالقلم. دمشق: .التفسیر کتب فی اثرها و الاسرائیلیات تا(. رمزی )بی نعناعة،

 



 انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي، مطالعات اسلامي در جهان معاصر
 552-535 ،1101 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دومپژوهشي، سال اول، شماره  –مقاله علمي 

  قرآن قرائات هدر حوزناصر  آثارمروری بر 
 

 پسند شاه لهها
 

 چکيده
 موردعلاقههای پژوهشی  طور خاص، یکی از حوزه و قرائات به یطورکل به قرآنتاریخ 

شادی حکمت ناصر پژوهان عصر حاضر  یکی از پرکارترین قرائت در غرب است.
این مقاله است. وی تاکنون دو کتاب و چهار مقاله در این زمینه به چاپ رسانده است. 

برای رسیدن به شکل  قرآنتاریخ متن  ناصر، ازنظربا بررسی این آثار دریافته است که 
از ناصر سازی بوده است. برای بررسی این مراحل،  رسمی ۀکنونی، شاهد پنج مرحل

تا  ده استکرشروع  بودهی دربارۀ آن در دست مراحل میانی که اطلاعات بیشتر
در آثارش  ویتر شود.  آسان داده یرونخستین  ۀ، تبیین آنچه در مرحلبیترت نیا به

شناختی و فقهی استقبال  نو از ورود به مباحث زبا داردانتقادی  -تاریخیرویکرد 
متن موتسکی -های نوین، همچون تحلیل اسناد از روش است کوشیدهکند؛ همچنین  می

شذوذ و نیز دو راوی را بررسی کند.  ۀوسیله، روند ایجاد انگار بهره گیرد و بدین
قرائات را از رهگذر بررسی ارتباط آن با دیگر علوم  ۀهمچنین او تطوّرات درونی رشت

 قرار داده است. موردتوجهچون ادبیات، فقه و حدیث هم

 

 ژگانوا كليد

 حدیث و فقه. ؛نقل قرائات؛ قرآنسازی  رسمی ؛قرآنقرائات  ؛شادی حکمت ناصر
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 مقدمه

سنت رواج داشته است؛  از دیرباز، مطالعه و تدوین در علم قرائات بیشتر در بین اهل
 ،های شاذّ و پرداختن به قرائت نویسی نگارش آثار بزرگ و کوچک قرائات، احتجاج

بر  سنت علاوه های اهل  آنان بود. در دورۀ معاصر، پژوهش تی مطالعاتهای سنّ  زمینه
خصوص  قرائات، به شناختی دربارۀ تصحیح و بازنشر آثار کهن قرائی، به مطالعات زبان

در این زمینه به دانشگاهی ۀ رسالتعداد زیادی کتاب و و اصول قرائی نیز متمایل شده 
ت به منزل بودن قرائات، کمتر دلیل اعتقاد اهل سنّ به، حال نیدرعچاپ رسیده است. 

دلیل  اما شیعیان به خورد که دارای رویکرد انتقادی باشد. اثری به زبان عربی به چشم می
 یجدرا چندان  ۀ قرائاتهمان دوران نخست، رشت یگانگی قرائت منزلَ، از رایجِنگارۀ ا

همچون  حوزۀ قرائات، آثاری در آنهاتی حجم مطالعات سنّ نگرفتند؛ در کارنامۀ کم
 چندان نه های کوچک قرائی منسوب به برخی اصحاب ائمه)ع( و مباحثی  مجموعه

دیده  کتب فقهی، به مناسبت بحث قرائت حمد و سورۀ نماز،« کتاب الصلاۀ»ل در مفصّ
بررسی رویکرد مفسرّان مختلف به قرائات،  مباحثی چوندر دورۀ معاصر،  .شود  می

با فقه یا  قرائاتارتباط رواج قرائات خاص،  گسترۀ ازنظرویژه  تاریخ قرائات به
 ۀموردعلاقهای  حوزه... و  ، قرائات منسوب به ائمه)ع(قرآنناپذیری  تحریف
باعث رواج  ،قرآندگانۀ اعتقاد به الهی بودن قرائات چنعدم  است. چنانکهزبانان  فارسی

 ه است.شدنسبی رویکرد انتقادی 
)برای تألیف شده است. قرائات حوزۀ  دردی آثار متعد نیزهای اروپایی  زباندر 
نویسی  تاریخ قرآن آلمانی آغازگر ۀلدکنُ ازآنجاکه( 9111، ر.ک: هفتادر و فروغینمونه، 

خاص در زبان  طور به( 9131، نیا کریمی )ر.ک: شود، اش شمرده می ه معنای کنونیب
ک دربارۀ مکتب مقالات چندگانۀ ادموند بِ ؛تبه نگارش درآمده اسثار متعدّدی آآلمانی 

در زبان انگلیسی نیز  (Beck, 1948, 1950, 1951, 1953) .از این جمله هستند قرائی کوفه
 ...بازسازی متون و، شناختی های زبان پژوهش، محور های نسخه پژوهش، تاریخ قرائات

-آثار معاصر اروپایی غالباً رویکرد تاریخیاند.  هقان بودمحق ۀموردعلاقهای  وزهح
به  یتوجه، اخیراً حال نیدرعاند.  هبهره گرفتمنابع اهل سنّت  ازانتقادی دارند و بیشتر 

معزّی  و همچون آثار کلبرگاست که  داشدهیپشیعه در این زمینه  های دیدگاه
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(Kohlberg & Amir-Moezzi, 2009 ) گردآوری  بردر وهلۀ اولّ ، (9111) اشر-برمئیر و
 تمرکز کرده است. قرائات شیعی 

اند،  قرائات نگاشته ۀنیدرزمکه اخیراً آثار متعدّدی به زبان انگلیسی  یمحققان ازجمله
 & Melchert, 2000) شناختی زبان -تاریخی توان به ملچرت با دو مقاله با رویکرد می

 ؛ و(Harvey, 2016 & 2017) فقهی -شناختی هاروی با دو مقاله با رویکرد زبان ؛(2008
( Shah, 2003 I&II, 2004 & 2016) قهیف -شناختی شاه با چهار مقاله با رویکرد زبان

های موردی هستند و  ، بررسییارزش و روشمند در عیناشاره کرد. این آثار 
شادی اند. اما  پرداخته نیزبه بحث قرائات  مطالعاتشان، یکلفضای نویسندگان آنها در 

در  اش شده چاپپیشین خالی است، همۀ آثار  حکمت ناصر که قطعاً نامش در فهرست
که خود گفته است، پروژۀ  حوزۀ قرائات و غالباً دارای رویکرد تاریخی است. وی چنان

به بررسی بزرگی را در دست اجرا دارد که قرار است با تمرکز بر قرائات،  تاریخ قرآنیِ
 نعکاسنیز ا تاکنونچاپ شدۀ وی  آثاراز  هرکدام 1بپردازد. قرآنسازی  مراحل رسمی

 بخشی از این
 .هستندپروژه 
 

 دربارۀ ناصر. 1

آقای دکتر شادی حکمت ناصر، متولد کویت و رشدیافتۀ نبطیه در جنوب لبنان است. 
 لیالتحص فارغوی در هر دو رشتۀ شیمی و ادبیات عربی از دانشگاه آمریکایی بیروت 

مطالعات عربی و اسلامی رشتۀ در میلادی  1699سال درجۀ دکتری خود را در  .شد
تا  1661های  گرفت و در سال 1دانشگاه هاروارد، با راهنمایی ولفهارت هاینریکس

 در کنندۀ برنامۀ زبان عربی دانشگاه ییل بود. عربی و هماهنگ اتیادبس ارشد مدرّ 1691
س مطالعات عربی کلاسیک دانشگاه کمبریج منسوب شد و عنوان مدرّ به 1691سال 

های وی در  پژوهش 3استادیار مطالعات عربی کلاسیک دانشگاه هاروارد است.اکنون 

                                                                                                                                        
1. Nasser’s Interview with Islam Critiqued: The Canonization(s) of the Quran  

     (https://www.youtube.com/watch?v=LxKV3g7iTCE) 

2. Wolfhart Heinrichs 

3. https://nelc.fas.harvard.edu/people/shady-h-nasser 

   https://peoplepill.com/people/shady-hekmat-nasser 

https://www.youtube.com/watch?v=LxKV3g7iTCE
https://nelc.fas.harvard.edu/people/shady-h-nasser
https://peoplepill.com/people/shady-hekmat-nasser
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 تاکنونتمرکز دارد؛ او و قرائات  قرآن، بر تاریخ نیب نیدراحوزۀ مطالعات قرآنی است و 
ها و گفتگوهای  دو کتاب و چهار مقاله در این زمینه به چاپ رسانده و در کنفرانس

هایش دربارۀ تاریخ قرآن و قرائات  ر و دیدگاهآثا یمعرفمتعدّدی حضور یافته و به 
 پرداخته است.

 ناصرقرائی آثار . 2

است دو کتاب و چهار مقاله مشتمل بر  ،ناصر در حوزۀ قرائات ۀمنتشرشدهای  پژوهش
  :شوند می یمعرفکه در ذیل به ترتیب چاپ 

در سال این کتاب  :های شاذّ نقل قرائات قرآن؛ مسئلۀ تواتر و پیدایی قرائتکتاب  -9
فارسی آن نیز در سال  متنتوسط انتشارات بریل به چاپ رسید.  میلادی 1691
 «اسلام پژوهی»پسند و ولی عبدی در مجموعۀ  با ترجمۀ الهه شاه شمسی 9113

، قرآنای است دربارۀ نقل قرائات  نشر کرگدن منتشر شد. این اثر مطالعه
پنج فصل که در  یررسمیغ، و پدیدۀ قرائات شاذّ های قرائات سازی نظام رسمی

 ارائه شده است:
 های   شود ویژگی تأثیری که گفته می و ،ارتباط وثیق بحث قرائت و کتابت

موجب شده است که  گیری اختلاف قرائات داشته، الخط آغازین بر شکل رسم
های   ، مروری بر دیدگاهفصل اوّلدر  نویسنده برای ورود به مباحث خود

گذاری آن داشته باشد. روایات سبعۀ احرف  تاریخو  قرآنغربی دربارۀ جمع 
دانشمندان  ۀمورداستفادد قرائات ز شرعی برای تعدّمنزلۀ تنها مجوّ نیز که به

رود. ناصر   شمار می ای ضروری برای این مبحث به مقدمه بوده است، سنت اهل
به شکلی که موتسکی آن را به تکامل رساند،  با تحلیل متن و سند این روایات

 گذاری کرده است.  تاریخ ل هجریرواج این اخبار را در اواخر سدۀ اوّ

 ّهای   بخشی به قرائت تمجاهد در رسمیّ به بررسی نقش ابن مفصل دو
از انتخاب هفت قاری متفاوت با  ناصرتحلیل  .گانه اختصاص دارد هفت

مجاهد با انتخاب هفت قاری قصد  گوید ابن مشهوری است که می دیدگاه
سبعۀ أحرف استفاده کرده و این هفت قرائت را  رواج روایات داشت از

قاری از کوفه، تنها برای  این دیدگاه، انتخاب سه ۀجیدرنتببخشد.  تیرسم
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خلاف این نظر، ناصر تأکید ه است. بربود« هفت»تکمیل عدد و رساندن آن به 
پیچیدۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کوفه موجب انتخاب سه  تیموقعکه  دارد

  .قرائت از آن شهر شده است

صاحبان  مانده از های برجای  در همین فصل، نویسنده با بررسی دیدگاه
 هگاه هم مجاهد، نشان داده است که آنها هیچ های قرائی پیش از ابن مجموعه

ای  دانستند و هیچ تلاشی نیز برای ایجاد مجموعه و الهی نمی قرائات را منزَل
مجاهد نیز قرائات را منزل و الهی  اند. خود ابن رسمی برای قرائات نکرده

بین فقیهان را الهی  اختلاف آرای فقهی موجود همچنان کهشمرد؛  نمی
 مجاهد اختلاف قرائات را همچون ه ناصر به اینکه ابندانست. توجّ نمی

 داند، او را قادر ساخته است تا از شرایط موردنظر اختلاف احکام می
برای انتخاب هریک از این قرائات تحلیل بهتری ارائه دهد؛  مجاهد ابن

با تغییر نوع نگاه به بود که ترین عامل  رایج مهم تهماهنگی با اجماع و سنّ
علمای مسلمان بعدی مسئول انتقال  ؛خود را به سند معتبر داد قرائات، جای

 رشتۀ قرائات از حیطۀ فقه به حیطۀ حدیث بودند.
  مفهوم تواتر نزد  ، نویسنده برای بررسی تواتر قرائات، ابتدا ازموّفصل سدر

ثان روی آورده است. او به اصولیان آغاز کرده و سپس به مفهوم آن نزد محدّ
که - م پیش از حدیث، در فضای اصول فقهنیکی دریافته است که این مفهو

 -داد  میتوجه قرار و علم حاصل از هر دلیل فقهی را مورد بخشی میزان یقین
نظریِ حوزۀ اصول فقه مشکلاتی را  ق مفهوم تواتر به مباحث. تعلّبودمطرح 

 ،یافته در اصول فقه برای علمای حدیث و قرائت ایجاد کرد؛ این مفهومِ تکامل
نزد گروهی  تواتر»بر احادیث و قرائات قابل تطبیق نبود؛ لذا مفاهیمی چون 

را پیش کشیده است تا  قرآنشکل گرفت. ناصر تعریف اصولیان از « خاص
یا قید  -با این مبنا که تنها نقل متواتر مفید علم یقینی است-« تواتر»دهد  نشان
بوده  قرآنها بوده و یا کمینه شرط اصلی وثاقت و اعتبار  این تعریف در یمهم

کند و با اکتفا به نقل  درگیر ارائۀ تعریفی صحیح نمی است. وی خود را
زند: اگر این متن متواتر   قرائات می ان، پلی به تواترتعاریف اصولیان مسلم
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اند، چگونه ممکن است این  ای برای خواندن این متن است و قرائات وسیله
گیری اندیشۀ  از شکل متن متواتر را با قرائاتی که غیر متواترند خواند؟ پیش

ات را اما قرائ متواتر است، قرآنتواتر قرائات، علمای قرائات قبول داشتند که 
را  قرآن، ناصر به دیدگاهی که اصل کلمات نیباوجوداشمردند.  متواتر نمی
اند، غیرمتواتر  قرائات را که شیوۀ خوانش این متن حال نیدرعمتواتر و 

له أتوانست بیشتر به این مس  جز به اشاره نپرداخته است، که می شمارد،  می
فسیر و بازتعبیر قاریان از ت درواقعبا این مبنا که قرائات  توجه کند، خصوصاً

نظر  اند. این دیدگاه را نویسنده بارها نقل کرده و به رسم مصحف عثمانی
 است. پذیرفته یا تااندازهرسد   می

  و مقایسۀ اسناد نقل  یدرزمانتوانسته است با نگاهی  فصل چهارمناصر در
تعیین دو  غلبون و دانی، به تاریخ و شیوۀ مجاهد، ابن قرائات رسمی در آثار ابن

ت مطالعات قرائی دست یابد. اینکه چرا گاه سنّ راوی اصلیِ قرائات رسمی در
اند،  گاه از راویان طبقات بعد بوده واسطه و این دو راوی از نسل راویان بی

ه  این پاسخ تحلیلی تاز گیرد و در ضمنِ  سؤالی است که در این فصل پاسخ می
در  که مفهوم قرائت شاذّ ه داردآید. ناصر توجّ دست می به از پیداییِ قرائات شاذّ

که چگونه  دهد ، او نشان میحال نیبااطول زمان دچار تغییراتی شده است. 
 شواذّ ه، به محدودقبول قابلبرخورداری از شرایط قرائت  باوجودبرخی قرائات 

یابی  راهاین فصل، به تأثیر  ازجملهد و راه یافتند. نویسنده در موارد متعدّ
 ه کرده است.های حدیثی به حوزۀ قرائات توجّ الگو

  اختلاف قرائات را بررسی کند.  تیماه، نویسنده کوشیده است پنجمفصل در
 الخط مصحف خواهد بداند آیا این اختلافات صرفاً برخاسته از رسم  او می
 تلاش درواقع، آیا این پندار که قرائات مختلف گرید عبارت بهاند؟  عثمانی
اند، صحیح است؟ و یا  الخط مصحف عثمانی برای رمزگشایی از رسم قاریان

از این اختلافات را، همچون بیشتر اختلافات موجود در  توان کمینه بخشی  می
 کیبه تفککهن عربی، ناشی از نقل شفاهی دانست؟ او این اختلافات را  شعر
 افتهی دستر دو متن های مشابهی در ه  گذاری کرده و به گونه و نام بندی دسته
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گاه مشابه و گاه بسیار متفاوت است. او  ،درصد وقوع آنها در دو متن است، که
 متفاوت این دو متن تحلیل کرده است. تیماهه به توجّ ها را با تفاوت

در حوزۀ مطالعات ارزشمند اخیر ناصر را اثری  کتابتوان  می درمجموع
درزمانی و روشمند به برخی  ینگاهنویسنده خواند؛ و قرائات  قرآنتاریخ 

 لات این حوزۀ علمی با استفاده ازتحلیل روند تحوّ .داردمسائلِ علم قرائات 

تواند مبحث قرائات را به قرین  های مطرح در مطالعات جدید حدیثی می  روش
های حدیثی در  دستاورد اش علوم حدیث پیوند زند و امکان استفاده ازدیرینه

 یمطالعات غرب انیدر مکتاب این پیش آشکار سازد.  زا حوزۀ قرائات را بیش
در  نیپیشده است. اندرو ر یابیارز هتوجّ تازه و درخور یاثره نیز حوزاین 
به  تواند یاست که کتاب ناصر م نوشته کتاب نیبر ا یکل یو مرور یمعرف

 ,Rippin)شود.  لیحوزه تبد نیا در ندهیآ یها پژوهش ۀهم یبرا یمحور

در  را اگرچه روش ناصر ،یمرور یا در مقاله زین گرید یقمحقّ( 2014
 مطالعه و ازمندین یملانقل قرائات و شعر کهن اس یسازوکارها یگردآور

 او معتقد است کتاب داند، یم (گرید یها داده لیازجمله با تحل) شتریب ۀتوسع
 قرائات دانست که در آن تلاش یبر مطالعات انتقاد یخوب همقدم دیرا با

ی ها هشیاستنتاج و استدلال، از کل کِیکادمآ یها با استفاده از روش شود یم
 .(Grodzki, 2016) عبور شود. ینید کردیرو یِسنت

 /و مکتب قَیروان ب بن غلبونقانون دو راوی قبل و بعد از دانی: نقش ابوطیّ»مقالۀ  -1
نقل ای بر فصل چهارم کتاب   واقع تکملهدر این مقاله: «اندلس در ایجاد دو راوی

دو راوی  نکتاب، بحث چگونگی تعیی با این تفاوت که در است، قرائات قرآن
همان مکانیزم  و در اثرزمان  شود که نشان دهد هم رسمی از آن حیث مطرح می

و این از رهگذر  شمرده شدند تعدادی از روایات، برخی دیگر شاذّ رسمی شدنِ
)آثار ابن ، در سه اثر قرائی مشهور رسمیمقایسۀ اسانید چهار مورد از هفت قرائت 

ا مقاله بیشتر بر روند تعیین دو . امّممکن شده استمجاهد، ابن غلبون و دانی( 
 انتقال هفت قرائت مشهور را در دو اثر قرائی دانیتمرکز دارد و راوی رسمی 

 دهد.  بررسی قرار میبه تفصیل مورد (جامع البیانو  التیسیر)



1101 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    512

 ویبندی  دهد که طبقه نشان میدانی ها در دو کتاب  نقل همقایسطبق این مقاله، 
از دو راوی، بر حسب تعداد و شخص آنها، در دو کتاب متفاوت است. جدول 

دهد که  ان میزمانی آثار قرائی قبل از دانی، تا آنجا که در دسترس است، نش
لین کسانی باشند که نظام و شاگردانش از مکتب قیروان، باید اوّ غلبونب بن ابوطیّ

رسمی شد. مرور  الشاطبیّۀو  التیسیرراوی را ایجاد کردند، چیزی که بعداً در  90
دهد که نویسندگان مشرقی نظام دو  نشان مینیز ه قبل و بعد از دانی لیّآثار قرائی اوّ

بندی متفاوتی  حسب تعداد و شخص، طبقهطور کامل تصدیق نکرده و بر راوی را به
 اند. از راویان را اتخاذ نموده

عامر از  مجاهد در هفت قرائت رسمی: قرائت پیچیدۀ ابن بازبینی جایگاه ابن»مقالۀ  -1
نقل این مقاله نیز درواقع بسط دیدگاه ناصر در فصل دومّ کتاب : «کُنْ فَیَکُونَ"

اختلاف قرائات به منزلۀ اختلاف » هاست. او در این مقاله ابتدا اید قرائات قرآن
طبری تبیین نموده  ف الفقهاءاختلاو ابن مجاهد  السبعۀای بین  را با مقایسه« احکام

است تا نشان دهد تنها در زمانی متأخرتر این رویکرد تغییر کرد و با قرائات به 
یسنده در بررسی موردی خود، نو آنگاهمنزلۀ اخبار و احادیث برخورد شد. 

سه مثال بررسی را با  قرآنهای  قرائت ثبتمجاهد در  شناسی انتقادی ابن روش
 غافر:؛ 11 مریم: ؛11 :عمران آل ؛991 )بقره:« فَيَكُونَ / كُنْ فَيَكُونُ» :است مطرح نموده

 «اسْتَغْنَى رأََهُ /أنَْ رآَهُ»و  (19 )نور:  «جُيُوبهِنَّ  بخِمرُهِِنَّ علَىَ وَلِيَضربنَ /وَلْيَضْرِبْنَ»(، 03
بر برخی از بن مجاهد ردّ انویسنده از این رهگذر نشان داده است که . (1 )علق:

یکایک تمام  ت با موضِع دانشمندان مسلمان بعدی که با حرارتِشدّ به ،قرائات
متواتر، وحیانی و قرآنی  را )کلُّ حرفٍ( گانۀ رسمی های هفت اختلاف قرائت

  اند، مخالف است. دانسته
فقیهان، : «أبوحفص نسفی : زَلّۀ القاریقرآنخطاهای دستوری قاریان »مقالۀ  -0

به هنگام  قرآنکنند که سطح مقدماتیِ سواد را برای خواندن  مسلمانان را ایجاب می
ه امامان ویژ کرده، عالمان و به مراسم نماز، به دست آورند. از نخبگان تحصیل

رود. به  ظ صحیح حروف عربی و پیروی از قواعد دستوری، انتظار میجماعت، تلفّ
اند که به دنبال شناسایی خطاهایی  همین منظور، فقیهان حنفی قوانینی را وضع کرده
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است که امکان یا عدم امکان ارتکاب آنها از سوی شخص در نماز وجود دارد. این 
اند؛  نامیده شده قرآنخطاهای دستوری قاریان  گرید عبارت بهیا « زَلَّۀ القاری»قوانین 

کند  کند و میان خطاهایی که نماز را باطل می ۀ القاری این خطاها را مشخص میزلّ
در این مقاله بررسی ناصر دهد.  کند، تمییز می و خطاهایی که نماز را باطل نمی

لَحّان( واجد شرایط امامت و  که آیا یک فردِ دارای خطای دستوری )لاحِن/ دکن می
رهبری نماز جماعت هست؟ سپس دربارۀ زلّۀ القاری و دلالات الهیاتیِ آن برای 

لۀ زّرسالۀ کند. بررسی موردی نویسنده به  میو نظم آن بحث  قرآنفهم ماهیّت 
و متن عربی این رساله  اختصاص دارد، به همین دلیل، ابوحفص نسفی القاری

  نیز به مقاله ضمیمه کرده است.را  آنانگلیسی از  ای خلاصه

(: نماز خواندن پشت سر 1 )یوسف:  ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم»مقالۀ  -1
را درست طبق قواعد پیچیدۀ قرائت  قرآناند که  مسلمانان ملزم شده: «زبانی نوک
در جریان اعمال عبادی مانند نماز  خصوص بهتلاوت کنند. این مسأله  قرآن

تر، و در  عالم قرآنرود نسبت به  یابد. از امامِ نماز جماعت انتظار می می تیموضوع
زبانی حرف  اند. مسألۀ کسی که نوک قرائت برتر از کسانی باشد که به او اقتدا کرده

را  قرآنگونه است، ممکن است  چالش برانگیز است. امامی که این ،زند )ألثغ( می
در این نویسنده نی آیات را عوض کند. ناصحیح قرائت کند و در خیلی موارد مع

عنوان  زبانی حرف زدن و مواردی که به چنین شخصی به مقاله در مورد مسألۀ نوک
. کند میشود، بحث  ود یا از آن منع میش ز امامت داده میامامِ گروهی از افراد، مجوّ

زبانی حرف زدن، اختلالات گفتاری و  نوکای دربارۀ  بعد از ارائۀ پیشینهوی 
مورد بحث و  رافتوای چند فقیه از مکاتب مختلف فقهی  ،ملزومات اصلی امامت

، نهایفقمقاله آورده است: این گیری  نویسنده در نتیجه .دده میبررسی قرار 
درصدد حفظ یک درجۀ پایه از قرائت  ،شان گیری گیری یا سهل نظر از سخت صرف

ند که به ا گیر مراقب سخت نهایدر سراسر نماز هستند. فق قرآندرست و صحیح 
سرد  شان دل خاطر یک مانع زبانی، مسلمانان عامی را از انجام کامل تکالیف اصلی

و  قرآنشان،  پذیری ند که اجازه ندهند انعطافا گیر هم مراقب سهل نهاینکنند. فق
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آنچه را که به عقیدۀ مسلمانان نقل دقیق و لفظ به لفظ کلام خداوند به  ههم
 تأثیر قرار دهد.  است، تحت« عربی مبین»ا د بحضرت محمّ

این کتاب : گانه مجاهد و پیدایی قرائات هفت ؛ ابنسازی قرآن مین رسمیدوّکتاب  -0
از یک فصل  ،توسط انتشارات بریل به چاپ رسید میلادی 1616در سال که 

 مقدماتی و چهار فصل اصلی تشکیل شده است: 
 ّقرآنسازی  رسمی نیدومدربارۀ  یمقدماتل، ناصر در فصل اوّ :لفصل او 

در کتاب را معرفی نموده است.  اش مورداستفادهمطرح کرده و اصطلاحات 
پیدایش قرائات متمرکز « چرایی»های پیشین بیشتر بر  وی معتقد است پژوهش

های پیدایی و نقل قرائات  مکانیزم« چگونگی»بودند، اما این پژوهش بر 
کند برای پرسش از  یرد، کمک میمتمرکز است. اگر این پرسش پاسخ گ

برای طرح مراحل  ینیچ مقدمهناصر در مقام  نیز پاسخ دقیقی بیابیم.« چرایی»
م، یک سیستم کاملاً دهد که در دورۀ متقدّ سازی، نشان می مختلف رسمی

مشخص از قرائات، مثل قرائت عاصم یا هر قاری مشهور دیگری، وجود 
زمان بین جامعۀ  طور هم بیر متفاوت بهنداشته است، بلکه چند نسخه و بازتع

که یک روایت از عاصم مثل حفص نیز وجود  قاریان رواج داشته است. چنان
  شماری دی به او منسوب بوده است. آنگاه به گاهنداشته، بلکه روایات متعدّ

پنج مرحله  تاکنونروی آورده و نشان داده است که قرائات  قرآنسازی  رسمی
سازی در زمانی بین  رسمی نياولسازی را پشت سر نهاده است:  از رسمی

های نحویان برای استاندارد  ق( و نخستین تلاش11جمع مصاحف عثمان )د.
کردن زبان عربی، یعنی پیش از زمان ابن مجاهد، روی داده است؛ آثار نحوی 

ق(، 161ق(، فرّاء )د.936و تفسیری پیش از ابن مجاهد همچون آثار سیبویه )د.
ی های قرائی فراوان و مباحث مهمّ ق(، داده196ق( و طبری )د.199زجّاج )د.

سازی در قرن  رسمی نيدومدربارۀ ارزش نحوی و تفسیری آنها فراهم آوردند. 
هفت  السبعۀق( روی داد؛ وی در کتاب 110مجاهد )د. چهارم و توسط ابن

ودی بسیاری از محققان شد، قرائت را رسمی کرد، کاری که باعث ناخشن
هایی با تعداد قرائات بیشتر یا کمتر از هفت تا  که به نگارش کتاب ای گونه به
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مجاهد چند شاگرد  ، هرکدام از قاریان مشهور ابنحال نیدرعدست زدند. 
فاق داشته داشتند و چنین نبود که همۀ این شاگردان در نقل از استاد خود اتّ

سازی به  رسمی نيسومسازی نیاز بود؛  از رسمی باشند، لذا فرایند دیگری
واسطۀ رواج قانون دو راوی، توسط دانی و شاطبی در قرن پنجم رخ داد؛ 

راوی رسمی شمرده « دو»عملکرد دانی و شاطبی باعث شد برای هر قاری، 
سازی بود وی در  رسمی چهارمينک نیز نیروی محرّ( 311)د.شود. ابن جزری 

آن نیز در  پنجمينِقرن نهم سه قرائت را به قرائات رسمیِ ابن مجاهد افزود. 
در  قرآنبیستم میلادی، پس از انتشار اولین نسخۀ چاپی  قرن چهاردهم قمری/

 (. میلادی 9110قرائت عاصم به روایت حفص رخ داد ) براساسقاهره 

در چهار مرحلۀ  قرآن یاردسازاستاندناصر گمان دارد که درک چگونگی 
ل استانداردسازی چه اتفاقی کند که بفهمیم در مرحلۀ اوّ اخیر، به ما کمک می

مجاهد نقش سیاست را  افتاده است، برای نمونه، وی در استانداردسازی ابن
ل نیز نقش سیاست قابل مشاهده است، گوید در مرحلۀ اوّ مشاهده کرده و می

، به همین دلیل هرحال بهع عثمان نمایان است. چیزی که از ترکیب گروه جم
و قرائات را با بررسی مرحلۀ  قرآنناصر پروژۀ بزرگ خود در حوزۀ تاریخ 

ها و مقالات متعددش دربارۀ قرائات، بر  ل شروع نکرده است و در کتاباوّ
  مراحل بعدی تمرکز دارد.

گوییم  یدو چیز متفاوت هستند؛ وقتی م قرآنناصر معتقد است قرائات و 
کنیم. اما قرائات راه  صحبت و قرائات را فراموش می قرآن، دربارۀ مفهوم قرآن

، مدینه، کوفه و بصره مکهبودند و مردم  یمحلهستند. قرائات  قرآندستیابی به 
گزینش از بین این قرائات  درواقعقرائات خودشان را داشتند. اقدام ابن مجاهد 

دن آن نیازمند نقاط و حرکات است و بود. متن ثابت است، اما خوان یمحل
پویا  قرآننهد. ناصر معتقد است شکل شفاهی  قرائات این را در اختیار می

کاری کلمات، اضافه یا  گوید: تا آنجا که به دست می حال نیدرعاست، اما 
 قرآننقصان کلمات مربوط است، دلیل یا شاهدی وجود ندارد که بگوییم 

از زمان تدوینش در  قرآنرسد  تغییرات عمدی شده است. به نظر می متحمل
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داشته است، چنانکه فِرد دانر هم در پژوهش « متن بسته»یک  یمحلمصاحف 
 مطرح کرده است. 9های اسلامی روایات خاستگاه خود با عنوان

 ّنام دارد و به قرائات خلاف قاعدۀ موجود « بقای اصلح»: این فصل مفصل دو
پردازد. )ناصر اصطلاح قرائت خلاف قاعده را برای  گانه می ت هفتدر قرائا

برد.( ذیل این عنوان، ابتدا به این  قرائاتی که با نحو عربی ناسازگارند به کار می
گانه، تنها نقل دو راوی رسمی و  د قاریان هفتپردازد که از بین راویان متعدّ می

ایت حفص از قرائت عاصم . آنگاه به بررسی سند روندشمرده شد بقیه شاذّ
دورنمای اسانید از نمودار  هپرداخته است. او همچون دیگر آثارش، برای ارائ

کند؛ وی نمودار سند ابن مجاهد تا روایت حفص را ارائه کرده و به  استفاده می
مشترک آن با نمودار اسانید دیگر قرائات پرداخته است. در  همداقّه در وجو

را فهرست کرده است.  ۀساز منقول در کتاب السبع قرائت مشکل 00انتها نیز 
قرائات اعتبار یا نادرستی  محققاناین فصل با پیشنهاد یک چارچوب که 

بایست برای  قرائات قرآنی را در آن سنجیدند و نیز معیارهایی که آنها می
 کار گرفتهنمایندۀ قاریان رسمی خاص به  عنوان بهتصدیق راویان خاصی 

 یابد.  باشند، پایان می

 ّنام دارد، به مقایسۀ « و حدیث قرآنرجالی در  لیوتعد جرح»که  مفصل سو
مکانیزم نقل در قرائات و حدیث اختصاص دارد. ناصر فصل را با ماجرایی از 

ث شروع کرده و چنین برداشت برخورد و گفتگوی دو قاری و یک محدّ
. رشتۀ قرائات 1حدیث توسعه یافت، . رشتۀ قرائات در ابتدا جدا از 9کند:  می
. قرائات درگیر 1حدیث کرد،  یمتدولوژکم شروع به پذیرش  کم

حدیث شد. اصطلاحاتی چون متابَعات، شواهد، وِجاده، ارسال،  یها یمتدولوژ
در آثار متقدم قرائی به چشم  وجه چیه بهمکاتبه و دیگر اصطلاحات حدیثی 

ر اینکه چگونه چنین است. اما تصوّ خورد و کاملاً با این علم غریبه نمی
ارتباطی ایجاد شد، دشوار نیست، چون نقد حدیثی و سندی به بسیاری از 

 نکهیا. بود افتهی راههای سکولاری چون شعر و ادب نیز  ها، حتی رشته رشته
                                                                                                                                        
1. Narratives of Islamic Origins 
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هایی از چند رشتۀ  ، دانستهرشته کیص شدن در دانشمندان قبل از متخصّ
عجیب نیست که قاریان به نقل حدیث نیز و  رایج بود مختلف کسب کنند
 مشغول شده باشند. 

برای راوی در حدیث را مطرح  موردنظردر این فصل، ناصر ابتدا صفات 
پردازد. او پس از اشاره به راه  کرده و آنگاه به مسألۀ اسناد در فضای قرائات می

رجالی  لیوتعد جرحیافتن ترمینولوژی حدیث به علم قرائات، به کاربست 
پردازد. نویسنده در این فصل نشان داده است که به دلیل  دربارۀ قاریان می

حدیث در فضای قرائات  یمتدولوژکارگیری  مختلف این دو علم، به تیماه
 نتایج متفاوتی به بار آورده و به تنش و سردرگمی انجامیده است. 

 مسائلی را  نام دارد. ناصر در این فصل «نقل مکتوب قرائات» :فصل چهارم
دربارۀ نقل شفاهی و مکتوب در حوزۀ قرائات مطرح کرده است. او به 

های به دست رسیده از  گزارش براساساختلاف مصاحف امصار پرداخته و 
، مدینه، شام، بصره و مکهم، کلماتی را که رسم آنها در مصاحف دورۀ متقدّ

اختلافاتی که کوفه محل اختلاف بوده، گردآوری کرده است. به عقیدۀ ناصر 
هایی که ابن مجاهد  باید بررسی و با داده ،بین مصاحف امصار وجود دارد

گردآورده مقایسه شود تا معلوم شود که چه میزان از اختلافات متنی درگذر 
زمان افزوده شده و اینکه آیا آنها از زمان جمع عثمان یک مجموعۀ ثابت 

ت وابسته ئی از همان آغاز، به شدّاند یا نه. او نشان داده است که سنت قرا بوده
بر سَماع شفاهی )القراءۀ علی، تلاوۀ،  به ابزارهای مکتوبِ نقل بوده است؛ علاوه

های  عنوان راهی برای نقل و اعتباربخشی به قرائات، روش به سماع الحروف(
های درسی، مکاتبات و مصاحف شخصی نیز به همان  مکتوب مانند یادداشت

 ند.ا اندازه رایج بوده

دانیم که هرکدام از نقل شفاهی و  به گفتۀ ناصر، دربارۀ قرون اولیه نمی
شد و به حافظۀ  طور شفاهی نقل می به قرآناند.  مکتوب چقدر تأثیرگزار بوده

در یک نسخه جمع شد و نقل  قرآنشد، اما در دورۀ عثمان  مردم سپرده می
همچنان  قرآن شفاهی جای خود را به نقل مکتوب داد. نقل شفاهی و حفظ
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را  قرآنفاق نظر داشتند که فارغ از اینکه فرد ادامه داشت، اما همۀ علما اتّ
تواند از مصحف عثمان منحرف شود. برخی  چگونه حفظ کرده است، نمی

مطمئن بودند، اما اگر آن شیوه از  قرآنقاریان از شیوۀ قرائت و حفظ خود از 
کردند. اینجا  مصحف عثمانی انحراف داشت، علمای قرائت آن را قبول نمی

نقل شفاهی به نقل مکتوب ضمیمه شده است، لذا صحیح نیست گفته شود 
یک  ،. درواقعاست شده نقلشفاهی  طور بهفارغ از نقل مکتوب و رسمْ  قرآن

قل شفاهی، یا به تعبیر دیگر یک نقل رابطۀ دوسویه بین نقل مکتوب و ن
 وجود دارد و نه یک نقل شفاهی صرف.  ،متن بر یمبتنشفاهی 

م اسلامی، نقل شفاهی غالباً بر نقل مکتوب دربارۀ شیوۀ نقل در دورۀ متقدّ
گیرد. او  فرض نمی شود، اما ناصر این را در بحث قرائات پیش  داده می تیاولو

م بر ابزارهای مکتوب مانند ز همان دورۀ متقدّدهد که نقل قرائات ا نشان می
ها، مکاتبات، و مصاحف شخصی تکیه داشته است. قاریان از همان  کتابچه

ل برای نقل، آموزش، ویرایش، بازویرایش و ثبت قرائات از این اواخر قرن اوّ
از قرائات فقط از طریق  یتوجه قابلاند. درواقع، مقدار  برده ابزارها بهره می

و تأیید شفاهی این قرائات یک اتفاق پسینی  اند شده نقلای مکتوب ابزاره
مجاهد نیز در کتابش به این ابزارهای مکتوب تکیۀ زیادی داشته  است. ابن

 که به برخی قرائات تنها با ابزارهای مکتوب دست یافته است.  است، چنان
 نام دارد. ناصر در این فصل، اصول قرائی « ماهیت قرائات قرآنی» :فصل پنجم

را از  قرآنو نیز قرائات خاص )فرش الحروف( هفت قاری مشهور در تمام 
مجاهد استخراج کرده است. وی کوشیده است نشان دهد چگونه  ابن ۀالسبع

را استاندارد کنند. بسیاری از  قرآنقاریان تلاش کردند نقل شفاهی 
بر  های ناصر دربارۀ ماهیت قرائات قرآنی در این فصل، مبتنی گیری نتیجه
ای کتاب آمده و بیش از  صفحه 011 ههای جدولی است که در ضمیم یافته

قرائت را همراه با ضبط دقیق آنها فهرست کرده است. او معتقد است  90666
عربی، کشد که زبان  ای را به تصویر می نظم و ناپایدارْ دوره اصول قرائی بی

کامل استاندارد نشده بودند. حجم زیاد  طور بهنحو و اصول آواییْ هنوز 
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دهد که در آن  گیری قرائات را نشان می اختلاف در اصول قرائی، دورۀ شکل
های  را استاندارد کنند. اما تحلیل قرآنکردند نمود شفاهی  قاریان تلاش می

های  الایی از گونهآماری انواع قرائی مربوط به فرش الحروف درصدهای ب
ل این فصل اصول قرائی را بررسی قسمت اوّ دهند. مربوط به نحو را نشان می

های زبانی و آوایی را در اختیار  کند. این قسمت یک پایگاه دادۀ غنی از داده می
ع آنْ استدلال دانشمندان دربارۀ توسعه و بهنجارسازی زبان عربی نهد و تنوّ می

شود.  ان میدی که در تغییر تدریجی قرائات مشهور نمایکند. فراین را تقویت می
طور  این قرائات به الحروف است؛ در اینجا، قاریانِ ها فرش مِ دادهبخش دوّ

است. ناصر بیش از پنج  شده مهیضمکامل فهرست و صورت شنیداری آنها نیز 
از قرائات قرآنی در هر دو قسمت فرش و اصول  شده ضبطهزار فایل صوتی 

ظ هر کتاب ضمیمه کرده است تا امکان بهتری برای فهم چگونگی تلفّرا به 
ها را از صوت قاریان مشهور گرفته  قرائت به دست دهد؛ او بیشتر این فایل

بوده و  است، اما در مواردی که فایل صوتی آنان را نیافته، یا قرائت شاذّ
 است.ضبط کرده اجرا و ، خودش آن را نتیجه چنین فایلی وجود نداشتهدر

هایی که لازم است دربارۀ دیگر مراحل  بر پژوهش علاوهگوید:  ناصر می
سازی صورت بگیرد، یک بررسی عمیق دربارۀ ویژگی نحوی، ساختاری  رسمی

ای که من در این کتاب از  و معنایی قرائات نیز ضرورت دارد. پایگاه داده
قرائات  المعارف رۀیداتواند نقطۀ شروعی برای یک  ام، می قرائات فراهم آورده

آن اخیراً در حال ایجاد است و پایگاه دادۀ وسیعی از  تیسا وبباشد که  قرآن
های  های قرائات، آثار تفسیری، نسخه قرائات مختلف را با استفاده از درسنامه

آورد. این گامی است در جهت فهم  های نحوی فراهم می قرآنی و نوشته
 ال گذشته.  س 9066تکامل آرام متن قرآنی در طی 

 ازجملههای آتی مطرح شده است.  نیز نتایج و پژوهشدر انتهای كتاب 
پنداریم، در  : هفت قرائت رسمی بسی پس از آنچه ما میهاست نیانتایج ناصر 

بر این، تفسیرهای امروزی از  اند. علاوه شان رسمی و نهایی شده شکل امروزی
خ نقل این قرائات را درست این قرائات مشهور از طریق دو راوی رسمی، تاری
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بینیم برخی آثار اسلامی  ف است که ما هنوز میدهند. این مایۀ تأسّ جلوه نمی
قرائت حفص از عاصم عملاً همان قرائت علی بن »کنند:  عا میچنین ادّ

ای که از پیامبر)ص( به ارث برد  طالب است که آن را براساس نسخۀ اصلی ابی
 های ثابت قرائی که در ر یک سری سیستمقرائات مشهو«. ارائه داده است

ای از زمان ایجاد شده باشند و آنگاه عیناً و لفظ به لفظ از نسلی به نسل  بازه
شان مورد   باشند نیستند؛ آنها برای رسیدن به وضع کنونی شده منتقلدیگر 

که از این پژوهش  . چناناند قرارگرفتهدهی درونی  بازبینی، ویرایش و نظام
صحبت کردن از قرائت عاصم به روایت حفص )یا هر قرائت  آید، برمی

ط یک فرد خاص عنوان یک سیستم یکپارچۀ قرائی که توسّ مشهور دیگری( به
 ، یک مغالطۀجادشدهیا

 تاریخی است.
 

 گیري  نتیجه

پژوهان عصر حاضر است که تمام آثارش  شادی حکمت ناصر یکی از پرکارترین قرائت
تاکنون دو کتاب و چهار مقاله در این در همین حوزه و به زبان انگلیسی است. وی 

نگاری پراکنده، بلکه همه اجزایی از  آثار او نه چند تکزمینه به چاپ رسانده است. 
برای  قرآناو، تاریخ متن  ازنظرو قرائات است.  قرآنپروژۀ بزرگ او در بررسی تاریخ 

وی برای بررسی  . اماسازی بوده است هد پنج مرحلۀ رسمیرسیدن به شکل کنونی، شا
این مراحل، نه از نخستین مرحله، بلکه از مراحل میانی که اطلاعات بیشتری دربارۀ آن 

ستین روی داده آغازد تا به این ترتیب، تبیین آنچه در مرحلۀ نخ میدر دست است 
و از ورود به مباحث  داردانتقادی  -تاریخیرویکرد تر شود. او در آثارش  آسان
های نوین،  کوشیده است از روش ناصر کند. استقبال می این حوزه یِشناختی و فقه زبان

وسیله، روند ایجاد انگارۀ شذوذ  متن موتسکی بهره گیرد و بدین -همچون تحلیل اسناد
قرائات را از رهگذر رشتۀ تطوّرات درونی او همچنین و نیز دو راوی را بررسی کند. 

مورد توجّه قرار داده حدیث و  دیگر علوم همچون ادبیات، فقهبررسی ارتباط آن با 
       است. 
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 مقدمه

های اخیر فراگیر شده  ، در سالها عرصهبسیاری از  درتوجه به مقوله جنسیت و نفوذ آن 
 ریتأثی در غرب، بر مسلمانان نیز ستینیفمی ها نحلهپس از بروز این مقوله است. 
فهم و بازتفسیر قرآن تلاش  درروندبا مداخله  پژوه قرآنبعضی متفکران و  گذاشت

مبنی بر برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی توجه و تمرکز  یقرآن کردند تا به مفاهیم
بر اینکه اسلام و قرآن مخالف ساختار  نمایند. به همین دلیل ادعای خویش را مبتنی

ادوار پدرسالاری است و آنچه مفسران متقدم و سنتی انجام دادند بازخوردهای 
 شده دهیشن  آنمردسالاری بوده، خواستار ارائه تفاسیری از قرآن شدند که صدای زنان در 

قق هدف کلی برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی از آن نمایان شود. در راستای تح و
تفاسیر  ،گوناگون دانشیی از زنان با رویکردهای مختلف و با پیشینه ا عدهاین هدف، 

 ها آنمتفاوت بود، ولی همه  باهم ها نهیزمی از قرآن ارائه کردند که اگر در برخی ا زنانه
بودند که آنچه موجب بروز ظلم عدم برابری جنسیتی در میان  همسوله در یک مسأ

م الهی نبوده؛ بلکه ساختارهای مردسالاری حاکم در تفاسیر بوده مسلمانان شده، متن کلا
یا  ها قرائت، رو نیازااست.  شده لیتحمکه توسط علمای سنتی بر معنای قرآن 

ی از قرآن شکل گرفت که تفسیری متفاوت از ستینیفمیی نوین با رویکرد ها خوانش
عمدتاً از نظریات  ها وانشخ. نویسندگان این کردند یمآیات قرآن مرتبط با زنان ارائه 
 .اند کردهی پرداز هینظرکه در مورد قرآن  بردند یمتفسیری محققان نواندیشی بهره 

 ۴۱۰۲که در سال « های فمینیستی قرآنحاشیه» کتاب در همین فضای فکری،
 .در ایران ترجمه شد ۰۲۱۱در آمریکا به رشته تحریر درآمد و در سال میلادی 

است از طرفی تفاسیر فمینیستی را روشی نوین در  درصدددر این کتاب الله  هدایت
و  موردنقدعرصه تفسیر قرآن به مخاطب نشان دهد و از طرف دیگر این تفاسیر را 

رفعت  ازجملهاو در این کتاب بر آثار شش نویسنده دهد. تحلیلی انتقادی قرار می
 متمرکزشدهشیخ و کشیا علی  امینه ودود، اسماء بارلاس، سعدیه حسن، عزیزه هبری،

 در چارچوبزنان مسلمان دف تفاسیر فمینیستی را حمایت از الله ه است. هدایت
دانند و اصل برابری  است. همچنین همۀ این آثار قرآن را کلام الهی می یقرآن اندیشه

 دهند.ها، اعم از مرد و زن، را به آن نسبت می تمامی انسان
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کند، او رفعت نسل اول و نسل دوم تقسیم می دودستهه نویسندگان را ب ،الله هدایت
تاریخی  نهیزم پسداند که حسن، عزیزه هبری، و آمنه ودود را نسل اول نویسندگان می

یخی سازمان ملل پس از کنفرانس تارگرایی بوده است. آنها احیاگری اسلامی و اسلام
ای از زنان مسلمان، که فزایندهشمار در پکن برگزار شد،  ۰990سال  ردرباره زنان که د

های آمریکا آغاز مند بودند، مطالعات خود را در دانشگاه له زنان و اسلام علاقهبه مسأ
کردند که منجر به پیدایش نسل دوم از محققانی شد که کار خود را در اواخر دهه 

سخت  یفشارها تحتمحققان نسل اول  آغاز کردند. بعدازآنو اوایل دهه  ۰99۱
نویسندگان نسل  هرچند کردند و این فشارها برای نسل دوم کمتر شد.اعی کار میاجتم

اند، ولی شکاف دوم چون سعدیه شیخ و کشیا علی از آثار نسل اول بهره فراوانی برده
نامه و بررسی زندگی ضمنالله  هدایت. زیادی نیز میان این دو گروه وجود داردمعرفتی 

مندسازی تاریخی، خوانش  بافت ه رویکرد مشترکس بهشرح آثار این شش نویسنده 
 پردازد. میدر تفاسیر فمینیستی  متنی، پارادایم توحیدی درون
 

 قرآنزن محور از سیر اتاریخی تف شپیدای .1

صحابه  کند.با اشاره به تحولات تفسیر در دوران پیشامدرن آغاز می بحث را الله هدایت
بیشتر بر سنت پیامبر)ص( و صحابه مفسران نخستین قرآن  عنوان به تابعین ازآن پسو 

. در برابر تفسیر به ماثور، را گردآوردندتفسیر مأثور  از یتوجه قابلحجم و  نداتکا داشت
 هرچندگیرد. استدلال شخصی فرد مفسر شکل می براساستفسیر به رأی قرار دارد که 

این نوع از تفاسیر با کردند. میاساس تلقی مفسران پیشامدرن، این نوع تفسیر را بی
. نمونه این تفاسیر تفسیر طبری، الکشاّف، یابد ادامه میالگویی جامع تا قرن چهارم 

کند که در همان دوران . است. در ادامه به تفاسیر شیعه نیز اشاره می.مفاتیح الغیب و.
لازم تفسیر  ءعنوان جز امامان شیعه بهرهنمودهای نگاشته شده و وجه تمایزش توجه به 

لعلوم القرآن، التبیان فی  انیالب مجمعاین تفاسیر از تفسیر قمی،  ازجمله؛ استقرآن 
ر مضامین و اشاری است که ب . نوع دیگر تفاسیر، تفسیرشود ه میتفسیر القرآن نام برد

ر ابن عربی و یکاشانی، تفس عبدالرزاقکید دارد همچون تفسیر تعابیر عرفانی قرآن تأ
 جای مانده است.  هب مسلک آن العظیم که عمدتاً از مفسران صوفیتفسیر القر
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 تفسیرساحت های مدرنیستی اسلامی، تغییراتی را در تحولات و جنبش وی ازنظر
در اواخر قرن نوزدهم و بیستم شکل  که ایجاد کرده است. مدرنیسم اسلامی قرآن

را های جاودانه اسلامی های مدرن و نظامگرفت، هدف ایجاد هماهنگی میان ارزش
تفاسیر در دوران پیشامدرن به عقل اعتمادی نداشتند و استفاده از  نکهیباا .کرد دنبال می

های مسلمان، از تغییرات کرد، اما مدرنیستآن را در تفسیر، نوعی بدعت تلقی می
ی، به الله در مرور سیر تاریخی تفسیر عقل هدایتکردند. عقل و منطق استقبال می بر یمبتن

و محمد ، فضل الرحمان هندی احمدخان همچونمسلمان  هایمدرنیست ترینمعروف
. محمد عبده در تفسیرالمنار اسلام را دین عقل و پیشرفت نامیده است کرده اشارهعبده 

و خواهان بازبینی قرآن و سنت پیامبر با کمک عقل و منطق است. احمد خان، در 
است و هدفش نشان دادن انطباق علوم طبیعی  اربردهک بهگرایانه را تفسیرش روشی عقل

-قرآن است. فضل الرحمان نیز تحجر فکری را دلیل افول جوامع مسلمان میبا مدرن 

است که مانع پویایی در اجتماع  یقوانین قرآن آن دسته از داند و خواهان بازنگری در
درک معانی قرآن برای پذیر است، پس  امکان باعقلاین نوع تفسیر  ازآنجاکهشده است. 

عهده علمای دین درک و تفسیر قرآن فقط بر شود و فرآیند می پذیر همگان امکان
 .های کلیدی تفاسیر مدرن استنخواهد بود. توجه به بافت تاریخی هر آیه از آموزه

ویژه  دعوت به بازنگری مدرن در قرآن با استفاده از تفسیر علمی و عقلانی، به
در  ،استفاده از تفسیر استعاری ،معانی خرافی به متن الصاقمبارزه با  عنوان راهی برای به

های  دسترس بودن تفسیر قرآن برای همه مسلمانان نه فقط علما و نسبت دادن دشواری
ردهای مدرنیستی به قرآن ، از اصول مهم رویکهای انسان فهم قرآن به محدودیت

 .(HidayatuIIah, 2014, p. 31) شود محسوب می
ای از ثیرگذاری آثار فضل الرحمان خلاصهالله در ادامه به دلیل اهمیت تأ هدایت

های کند. اهمیت نظریات وی به دلیل تمایز قائل شدن میان ارزشنظریات او را بیان می
شمول قرآن با آراء خاص مخاطبان اولیه زمان نزول وحی بود. او تلاش اخلاقی جهان

ا استخراج کند و با تفکر مدرن بازطراحی کرده و سپس کرد تا اصول ماندگار وحی رمی
فرد  اما سهم منحصربه تفاوت باشد.به یک کلمه از قرآن بی آنکه یبارائه کند؛ 

لۀ تمایز بین آرمانی و مشروط در ین راستا رویکرد تاریخی او به مسأالرحمان در ا فضل
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ملاً ضروری بود چون های تاریخی آیات کا او شناسایی دقیق بافت ازنظرقرآن بود. 
دینی،  یبازندگزنده و مستقیم  یبه شکلهای قرآن  ها، توجهات و راهنمایی دغدغه

الرحمان روش  فضل اعراب زمان نزول مرتبط است. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زبانی
شمول قرآن از محتوای خاص  خود را برای جداسازی اصول و مقاصد جهان یدو حرکت

های موردی عینی و مادی  ند. در مرحله اول، فرد باید از برداشتک تاریخی آن عرضه می
از قرآن عبور کند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی مرتبط و ضروری زمان به اصولی 

شوند. در مرحله دوم، فرد باید آن معانی  گرا می ها در آن هم کلی برسد که تمامی آموزه
 کار گیرد. ویش بهکنونی تاریخی و اجتماعی خ کلی را در بافت

برانگیزترین مباحث، پس از رویارویی مسلمانان مدرنیست با مدرنیته، یکی از بحث
کرده، نوزدهم زنان مسلمان تحصیل نهای در حال تغییر زنان است. در قرنقش

های رشد  وارد شدند. یکی از جلوههای اجتماعی  عرصهخصوص در خاورمیانه به  هب
ای از زنان  گرایانۀ ضداستعماری این بود که عده مبارزات ملیهای مدرنیستی و  جنبش

های در حال رشد خود در جوامع  هایی عمومی را درباره نقش منتقد مسلمان بحث
عنوان  زنان فعال اجتماعی را اغلب به ،مسلمانان آغاز کردند. متفکران مدرنیست
خواستار حقوق مساوی  ها دیدند. این جنبش نمادهای قدرت نوبنیان ملت و مدرنیته می

های  در زمینه تحصیل، کار، سیاست و جنبش خصوص بهزنان در حوزه عمومی 
همچنین اصلاح وضع قوانین فردی ناظر به نقش افراد در خانواده را  ،گرایانه بودند ملی

 کردند. هم مطالبه می
برابری  براساسبرخی از روشنفکران بر مسائل زنان در قرآن تمرکز کردند که 

بنابراین برخی از مردان  ، متمرکز بود.یقرآن یعنوان اصل بهسیتی و عدالت اجتماعی جن
درصدد اثبات این ادعا برآمدند. این دوره جدید با  کید بر قرآن،و زنان پژوهشگر با تأ

محور نام گرفت. یکی از نخستین زنانی که با این گرایش همراهی قرآن فمینیسمعنوان 
 در بیروت منتشر کرد ۰9۴۲را در السُفور و الحجاب د که کتاب الدین بوکرد نظیره زین

(HidayatuIIah, 2014, p. 35.) تواند قرآن  کند که خود او هم می او در این اثر ادعا می
و بر مبنای خوانش خود از قرآن، تبعیض جنسیتی و مفاهیم مربوط به  را تفسیر کند

کید بر أنسل بعدی این محققان با ت برد. میفرودستی زنان نسبت به مردان را زیر سؤال 
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کید بر عناصر عام و خاص قرآن، درصدد مشروط متن از جهت تاریخی و با تأ هایجنبه
 را با تحولات مدرن همخوان نمایند. یقرآن های آموزهتفسیری بودند تا 

 

 در قرآن محور زنهای . ساختار2

ی مرد ها خوانشمنتقد  و قرآن هستند متن خواهان بازنگری در ،ی مسلمانها ستینیفم
 دانند یمتفاسیر پیشین را دارای نوعی تعصب نسبت به زنان  ها آن. هستندمحور از قرآن 

قرآن  اگرچهمعتقدند  ها آن را روا دانسته است.ی تاریخی علیه عدالت یبنوعی که 
بعدی در  وضعیت زنان را در عربستان قرن هفتم ارتقا داد، اما این اصلاحات در قرون

 .(Saeed, 2005, p. 23) را به دنبال نداشت.بهبود وضعیت زنان  وتفاسیر لحاظ نشد 
زنان مسلمان بود،  رفته ازدستفمینیسم در جهان اسلام درصدد بازگرداندن حقوق 

که برخی مسلمانان معتقدند اسلام بسیار پیشتر از غرب، به زنان حق مالکیت و  درحالی
های تحصیلی و طلبان با ورود زنان به عرصه برخی از اصلاححق ازدواج داده است. 

گیری حقوق زنان به هایی که بر سر بازپسنزاع معتقدندو برخی دیگر   سیاسی مخالف
های سیاسی کنار راه افتاد، به شکلی نمادین بوده و عملاً زنان از مشارکت

تر زنان به زندگی خالصکید شد که أبر دیدگاهی ت ۰99۱در اواخر دهه . اند شده گذاشته
منظر عموم بازگردند و هویت بومی و اصیل خود را  دوراز بهتر درون خانه و و اصیل

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 38) حفظ نمایند

بار دیگر اسلام در این زمان نقش محوری در کسب این هویت اصیل پیدا کرد. 
گر کند تسهیلو مرد را تصریح میزنان خواستند تا با بازبینی متن قرآن، که برابری زن 

« فمینیسم اسلامی»این جنبش به نام  ۰99۱در دهه  بیترت نیا بههای زنان شوند.  جنبش
 مطالبهنام گرفت، تا زنان با ابزار اجتهاد و تفسیر از آیات قرآن، برابری جنسیتی را 

می در های جنجالی دربارۀ تعریف فمینیسم اسلا موجی از بحث ترتیب بدین نمایند.
والنتین مقدم، میریام کوک، سعدیه  ازجملهگستره پهناور آثار بسیاری از نویسندگان 

 .HidayatuIIah, 2014, p) خوردویژه مارگو بدران به چشم می شیخ، امیمه ابوبکر و به

39.) 



 555    «قرآن فمينيستي های حاشيه» کتاب بر مروری

؛ پردازد میها به فمینیسم اسلامی  ای از واکنشطیف گسترده توصیف بهالله  هدایت
که فمینیسم اسلامی ذاتاً با اسلام منطبق است تا این نگرش که اسلام و  نگره اعم از این

ناپذیر دارند. دیدگاه دوم دیدگاهی است که چند گروه مختلف با فمینیسم ماهیتی آشتی
کنند اسلام با زنان رفتاری ظالمانه دارد؛ اند: منتقدان اسلام که ادعا می آن موافق
گروهی و  ند دین اصولاً با آزادی زنان همخوانی نداردهای سکولار که معتقد فمینیست

با اخلاق اسلامی در  و آن را کنند ای خارجی تصور میکه فمینیسم را اندیشه دیگر
بندوباری اخلاقیِ غرب  . این گروه آخر اغلب فمینیسم را با فرضیه بیدانند می تعارض

سی غیراخلاقی را مجاز کنند که فمینیسم رفتارهای جن دانند و تأکید می مرتبط می
اندازد؛ طرفداران این دیدگاه فمینیسم را با  داند و ساختارهای خانواده را به خطر می می

کنند که فمینیسم مخالف دین  دانند و ادعا می خواهی همراه می سکولاریسم و جدایی
 .HidayatuIIah, 2014, p) زنداست و به رقابت زنان و مردان و جدایی آنها دامن می

39.) 
 پژوهان قرآناین ی برای توصیف آثار فمینیستالله در این کتاب از واژه  هدایت
اصطلاحات  استفاده از رغم به ها این جریان چندهرو معتقد است  کنداستفاده می

هایی دارند، اما چون همگی با ابزارهای مختلف در پی نقد قدرت تفاوت باهممشترک، 
وی  کار برد. هتوان آنها را جز آثار فمینیستی بیو هنجاربودگی مردان هستند، پس م

با این نظر که فمنیسیم کاملاً غربی  و بدران سعدیه شیخ های ضمن استناد به دیدگاه
غربی به این موضوع های فراوانی از جانب زنان غیر چون مخالفت ،است مخالف است
غربی بدانیم، جوامع مسلمان  فمینیسم را کاملاً سو چنانچه، از دیگروجود داشته است

نگرانی بارلاس این است که اگر  ؛توانند پدرسالاری و فرودستی زنان را نقد کنندنمی
شود ممکن است به دلیل برچسب غیراسلامی بودن،  فمینیسم اسلامی منتشر بانامآثاری 

الله همین که این عده از  هدایت ازنظرتوجه محققان علوم قرآنی قرار نگیرد. مورد
اند جسورانه قرآن را مخالف مفسران پیشامدرن تفسیر کنند، و نویسندگان توانسته

 تصورات جنسیتی رایج را به چالش
 اندرا در ارائه تفسیر مورد خدشه قرار داده ها بکشند، قدرت و انحصارطلبی

(HidayatuIIah, 2014, p. 53.) 
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 یفمینیستالهیات  تفاسیر وارتباط . 3

عمومی در سه دین یهودیت، مسیحیت و  یدر فضاوقتی به موضوع عدم وجود زنان 
. در کتاب شود یممعمولاً به اصطلاح شنیده نشدن صدای زنان یاد  شوداسلام اشاره می

( به ۴۱۱۰از اسپوزیتو ) در یهودیت، مسیحیت و اسلام ستینیفمدختران ابراهیم: تفکر 
یدی برای مبارزه جهت شنیده شدن صدایشان تجربه کلی زنان در این سه دین توح

مسلمان مثل اسماء بارلاس، آمنه ودود در آثارشان ادعا  ستینیفمکند. فعالان اشاره می
ی توجه یبکه علت سکوت زنان،  دهد یمی آنان نشان ها یبررسکردند که تجربیات و 

 جهیدرنتی توجه یباست که در تاریخ سنت تفسیری اسلامی وجود داشته و این 
 محوری است که مجوز تنفر از زن را بیشتر از آنکه متن اصلی القا کند، مرد کیهرمنوت

 .(Jardim, 2016, p. 2) اند دادهتفاسیر بروز 
که ادبیات فمینیستی با اصطلاحات فمینیستی یهودی و  کند میاذعان الله  هدایت

تمامی ود که شمسیحی همپوشانی دارد. با بررسی الهیات یهودی و مسیحی مشخص می
تفاسیر بلکه خود کتاب  تنها نهثیر ذهنیت انسان است، أت ها از کتاب مقدس تحتبرداشت

است. محققان  گرفته شکلهای مردمحور و پدرسالارانه فرضمقدس نیز با پیش
اند که این متن در اند و دریافتهلیف کتاب مقدس را بررسی کردهمراحل تأ فمینیست

یخی و فرهنگی و اجتماعی متنوعی نگاشته شده و از طریق فرآیند رهای تابافت
در ادامه نویسنده به است.  شده دادهتشریعی که برعهده نهادهای مردانه بوده، سامان 

مقدس از ردپای مردسالاری و نادیده گرفتن زنان اشاره های مختلفی در کتاب نمونه
ران مسلمان در آثارشان به آثار مکتوب کند که مفسهایی اشاره میکند، سپس به نمونهمی

، رفعت حسن بازخوانی خود را از برای مثالاند. الهیات یهودی و مسیحی ارجاع نموده
های فمینیستی از همین داستان در کتاب مقدس مرتبط داستان خلقت در قرآن با خوانش

بسیار کند که ابزارهای پژوهشی متعدد  کند. شبیه همین، سعدیه شیخ اشاره میمی
تواند، البته که می گرفته شکلهای فمینیستی سکولار و مسیحی  ارزشمندی در پژوهش

. ودکار گرفته ش  صورت انتقادی، در مطالعات جنسیت در اسلام و جوامع مسلمان به به
یهودی و مسیحی، خلاف محققان فمنیسیتی ه نکته حائز اهمیت این است که برالبت

های توانند مانند فمینیستدانند و آنها نمیمتن الهی میمحققان مسلمان تمام قرآن را 
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 را نادیده بگیرند ز آنا یهایمسلمان متن را ویرایش یا چیزی بدان بیفزایند یا بخش
(HidayatuIIah, 2014, pp. 80-82). 
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 قرآن زن محور ازتفسیر  های روش. 4

برخی از روشنفکران  های روشنفکرانه برای ارزیابی مجدد نقش زنان، در میان تلاش
 اند. طور خاص در مورد مسائل زنان در متن قرآن متمرکز کرده مسلمان توجه خود را به

عنوان اصول  به، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعیموضوع  های علمی بر این تلاش
له أهای معاصر در مس یافت عمده خوانشدر. اند داشتهاساسی و مندرج در قرآن تمرکز 

طلبانه را در موضوع زنان و  م این است که متن قرآن دیدگاهی برابریجنسیت در اسلا
وسطایی به سنت اسلامی در تفاسیر  نوعی زن بیزاری قرون و صرفاًمعنویت ارائه داده 

 های از روش یریگ بهرههایی نوین با  خوانش و،ر ازاین شده است. در قرون بعدی افزوده
این  داد.یات قرآن مرتبط با زنان ارائه تفسیری متفاوت از آ و شکل گرفت متنوعی

 بندی هستند: مهم قابل تقسیمزیر نوع  0در  ها شرو
 

 مندسازی تاریخی قرآن بافت. 4-1

متن و تفسیرِ  مقولهی مطالعات تفسیری و تفکر درباره وسو سمتدر روزگار معاصر 
اصلی تفسیر و  مشغله درگذشتهاست.  داکردهیپی جدی ها تفاوت، با گذشته هم آن

تأملات تفسیری، معطوف به استخراج معنا از متن و جستجو برای یافتن قواعد و 
ی مناسبِ فهمِ شناس روشی این امر بود. همت آن بود که ساز نهیبهی تسهیل و ها روش

رسیدن به معنای صحیح متن و پرهیز  درراهمتون، تنقیح شود و قواعد و اصول کارآمد 
ر نهاده شود. مقایسه تطبیقی میان تفسیرهای گوناگون یک متن، تنها در اختیا سوء فهماز 

ی نادرست و ناصواب انجام ها فهمبه غرض جستجوی تفسیر صواب و نقض و طردِ 
 . رفتیپذ یم

ی ها افقفهم و تفسیر متن به وقوع پیوست،  حوزهرخدادهایی که از قرن گذشته در 
جای تمرکز بر اصول و  هب پردازان هیظرنی تأملات تفسیری گشود. سو بهکاملاً جدیدی 

مفسران  زیباشناختی متن، به توصیف و تبیین جنبهی حاکم بر تفسیر و ارزیابی ها روش
و شناخت شرایط و موقعیت مفسر معطوف شدند. در حوزه مطالعات تفسیری، تأمل در 
 تفسیرهای مختلفِ یک متن، به هدف رسیدن به تفسیر صواب و طرد تفاسیر ناصواب،

تاریخی شرایط تحقق آن تفسیرها داد. پارادایم حاکم بر این  مطالعهجای خود را به 
یی تفسیری است؛ یعنی آنچه مهم است بافت حاکم بر گرا قسم مطالعات تفسیری، بافت
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خوانندگان و مفسران متن است. هدف آن است که نشان داده شود هر مفسر با توجه به 
ی و اجتماعی خاص خود به سراغ متن رفته و تفسیر و زمینه فرهنگ ها پرسشنیازها و 

، این رویکرد مطالعاتی به دنبال نشان دادن سیر رو نیازاخاص خود ارائه کرده است. 
 حاکم بر مفسران است )واعظی، نهیزمتحولات تفسیر یک متن بر محور تحول و تطور 

دیدگاه زنانه در اسلامی و تفاسیر قرآنی با  سمینیفمبا بروز و ظهور (. 6، ص. ۰09۱
ی از تفاسیر با رویکرد نواندیشی فراهم نوعغرب، زمینه وسیعی برای بررسی و رشد 

 آمده است.

های مسلمان به  فمینیستمندسازی تاریخی توسط  الله در شرح روش بافت هدایت
مواردی همچون جستجو برای تعیین رخداد یا زمان نزول آیه )سبب نزول(، تمیز قائل 

توصیفی و تجویزی )جدا کردن آیاتی که رفتار و اعمال مخاطب  شدن بین آیات
کنند با آیاتی که عبادات و اعمال را بلاواسطه نزول، عرب صدر اسلام، را توصیف می

کنند(، تمیز قائل شدن بین آیات عام و خاص )جدا کردن آیاتی که فقط در  تجویز می
ای بشر کاربرد دارند(؛ و نیز کلی برطور اصی کاربرد دارند از آیاتی که بهشرایط خ

های زیست های تاریخی درباره جنسیت و ویژگیفرضمشخص کردن نقش و اثر پیش
 ,HidayatuIIah, 2014) پردازد های تفسیری مفسران سنتی قرآن میشناختی در استدلال

pp. 115-119.) 
است؛  قرارگرفتههای ودود از آیات قرآنی بسیار مورداستفاده  این روش در خوانش

ها  اما آن دهند، برخی آیات عام، معنایی عمومی را ارائه می نکهیباادهد  توضیح می ودود
در  کهکند که به دلیل این د استدلال میکنند. ودو شمول را ارائه نمی ضرورتاً معنایی جهان

به نظر او اصول کلی هم به  گرایی جهانی وجود ندارد، زمان نزول وحی، عقیده کثرت
در  در دوران وحی، شمولی، جهان ،جهیدرنتشود؛  زمان و مکان اولیه وحی محدود می

تنها آیات خاص، بلکه آیات عام نیز  رو، نه ازاین جامع و فراگیر نبود. سطح جهانی،
 ودود چنین استدلال اند. ای فهم شوند که به بافتار تاریخی خود وابسته گونه بایستی به

امکان  تواند به بافت کلی زمان نزولش مرتبط است، کند که ازآنجاکه مفاهیم کلی می می
جزیره عربستان قرن هفتم  اش خارج از شبه بازخوانی آیات عام بیرون از بافت تاریخی

اگر بررسی تاریخی دقیقی که بر روی آیات خاص انجام  در حقیقت، وجود دارد.
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محققان دچار اشکال شده و معانی کلی  گیرد،شود در مورد آیات عام صورت ن می
عکس معانی عام  تواند قرآن را نقض کرده و یا بد تعبیر نماید یا به می شده، برداشت

 (.HidayatuIIah, 2014, pp. 66-71) به سبب نوع بیان زایل شود آیات،
 ند،ک سوره نساء استفاده می 0۲ودود بافتمندی تاریخی را در توضیحِ عباراتی از آیه 

الرِّجَالُ قَوَّاموُنَ علََی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ علََی » گوید: بخش ابتدائی آیه چنین می
مردان » شوند: این آیات اغلب به این صورت معنا می؛ «بعَْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْواَلِهِم

 را بر برخی برتری داده و)نیز(به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان  هستند سرپرست زنان
 اکثراً از این آیه برتری و تسلط مطلق مردان بر. «کنند به دلیل آنکه از اموالشان خرج می

تحقق  داند و ودود این آیه را عام ندانسته و آن را آیه خاص می شود. زنان فهمیده می
الارث و  سهم مندی بیشتر اول شرط بهره داند، آنجا برای مردان با دو شرط ضروری می
الارث  ودود بافت تاریخی این آیه را به سهم دوم حمایت شوهر از همسر و فرزندان.

معنای  در دوران معاصر، با توجه به تغییر روابط خانوادگی، کند. مردان مرتبط می
  .(Jawad, 2003, p. 114) کند قوامیت متناسب با شرایط جدید تغییر می

در جهت حمایت از مقوله برتری منزلت  مفسران مرد،آیه دیگری که مورداستفاده 
بخش اصلی  در اشاره به زنان مطلقه، سوره بقره است. ۴۴۲زنان قرارگرفته،آیه  مردان بر
اغلب این آیه  «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» گوید: آیه می

برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق » شود: ه میترتیب ترجم بدین
گوید که این عبارت  ودود می .«و مردان بر آنان برتری دارند شده دادهای قرار  شایسته

 فقط به برتری مردان بر« درجه» و محدودشدهتوجهی بنام طلاق  شدیداً در بافت قابل
 کند. افت تاریخی، این سنت را محدود میالبته ب زنان در زمان فسخ نکاح اشاره دارد.

قرآن این حق را به مردان داده چون در زمان نزول وحی عموماً مردان این حق را 
چون فسخ نکاح در آن دوران توسط زنان  همچنین این حق را از زنان نگرفته، اند، داشته

 شمول بداند، جای آنکه این آیه را عام و جهان هبنابراین ودود ب شده است. انجام نمی
تجویزی  آن راآنکه  بیش از خاص دانسته و بر مبنای بافت عصر نزول تفسیر کرده و

 .(Jawad, 2003, p. 114) توصیفی قلمداد کرده است بداند،
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إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسطُِوا فِی الْیَتامی فاَنْکِحُوا ما طابَ لَکمُْ مِنَ النِّساءِ » :سوره نساء 0در آیه 
ثُلاثَ وَ ربُاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلکَِ أَدْنی أَلاّ  مَثْنی وَ
نکنید،  تیرا رعاترسید که )به هنگام ازدواج با دختران یتیم( عدالت  و اگر می« »تعَُولُوا

اج نمایید، دو یا سه یا پوشی کنید و( با زنان پاک )دیگر( ازدو )از ازدواج با آنان، چشم
نکنید، یک همسر بگیرید، و یا از زنانی  تیرا رعاترسید عدالت  اگر می و؛ چهار همسر
ودود با  .«کند از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کارهایید استفاده کنید. این که مالک آن

با  آنجا مدل چگونگی رفتار کند و می هیرا توجتوجه به بافتمندی تاریخی تعدد زوجات 
 انیرا بآیه قبل قرآن شرایط قیومیت دختران یتیم  در کند. یتیمان خاص توصیف می

در دختران یتیمی که پس از دوران جنگ، نیازمند قیم قانونی هستند تا  کند. می
دختر یتیم  ۲مردان مجوز ازدواج با  ها محافظت شود. قانونی از ثروت آن یها چارچوب

این موضوع منحصر به همان دوران است که  داشتند.را با شرط برقراری عدالت مالی 
 محدودرا شدت مجوز تعدد زوجات  بافت تاریخی به زنان استقلال مالی نداشتند.

 کند می
(Jawad, 2003, p. 114). 

 دو زن که معادل یک مرد است، که در آن شهادت شهادت آیهودود با بازتفسیر 
توانستند  گردد که زنان در آن زمان می میمعتقد است این آیه به بافت تاریخی خاصی باز

کننده دیگری  شاهد زن برای آن است که یکی کمک ۴به شهادت دروغ وادار شوند، 
برای جلوگیری او از تطمیع و شهادت دروغ باشد. ودود در اظهارات قرآنی حورالعین 

خطاب  که پاداش بهشتیان است و نیز اینکه بیشتر آیات قرآن مردان را بیشتر از زنان
قرار داده، نیز از بافتمندی تاریخی سخن گفته و آن را منحصر به همان شرایط اجتماعی 

داند و اینکه مردان در آن زمان برای برقراری عدالت اجتماعی از  دوران نزول وحی می
تر بودند. ودود با بهره گرفتن از بافتمندی تاریخی تفسیر واژه واضربوهن  زنان باقدرت

نسبت به زنان  ازاندازه شیبکند. با توجه به خشونت  گونه معنا می نساء این 0۲را در آیه 
گور کردن دختران(  به که در سرگذشت و شرح زندگی صحابه وجود داشته )مانند زنده

که قرآن آن را محکوم دانسته این آیه اعِمال خشونت کنترل نشده را علیه زنان ممنوع 
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کند، بلکه محدودیت بسیاری  شونت را اعلام نمیازنظر ودود این آیه مجوز خ داند. می
 .(Jawad, 2003, p. 113) شود برای خشونت رایج همان دوره قائل می

جنسیت حتی برای تمایز گذاشتن میان  از مقولهکلی از نگاه ودود قرآن طور به
اگر طبق  کار گیرد. کند چه رسد آن را برای تبعیض علیه زنان به ها استفاده نمی انسان

ات قرآن برابری زن و مرد در عبادت و ایمان مساوی باشد، چطور در حوزه اجتماع و آی
آور خانه تفسیر  قلمرو قانون این برابری وجود نداشته باشد. ودود قواّمون را به نان

فرمایی بر آنان. تفسیر ودود از قانت نیز  کند نه به محافظت مردان از زنان و حکم می
ی اطاعتِ زن و مرد در برابر خداست و نشوز به وضعیت ای به وضعیت اخلاق اشاره

اخلاقی زناشویی و نه به نافرمانی زن اشاره دارد و ضَرَبَ محدود کردن بدرفتاری در 
وی معتقد است منظور از آیات عام بنابراین  کار.نه اجازه برای این حق همسراست،

ی آیات عام نیز باید به حت ها کاربرد داشته باشد، قرآن،آیاتی نیست که در همه زمان
بررسی بافتمندی تاریخی آن توجه کرد چون در زمان نزول وحی چیزی به نام 

 شمولی وجود نداشته است جهان
(Wadud, 2006, p. 73.) 

 

 قرآن یمتن درونخوانش . 4-2

های  رایج گرایش یها روشمتنی قرآن یکی از الله، خوانش درون از دیدگاه هدایت
ران با استفاده از این روش به جستجوی روش است. مفس ی در تفسیرفمینیست

ه مقایسه آیات قرآن با یکدیگر پردازند، همچنین ب ها در متن قرآن می کارگیری گزاره به
صورت مجزا اهتمام دارند. با این روش، خوانش آیات قرآن در  جای خواندن آنها به به

ها صورت  ت برای همه انسانعدالحمایت از  یسو بهپرتو باور به حرکت عمومی قرآن 
 گیرد. می

استخراج اصول جهانی و مفاهیم متنی قرآن و  خوانش درون ،الله از دیدگاه هدایت
باید از معنای  تنها نهبراساس این مدل  شود. روش مهمی محسوب می کلی آیات قرآن،

 شرایط ضرورت اجتماعی مرتبط با همان زمان وحی را در واقعی آیه قرآن عبور کند و
پیش  شمول شود، تواند جهان بلکه باید سپس به سمت اصول کلی که می نظر گرفت،
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متن   تاریخی کنونی -رفت و معنایی کلی را استخراج کرد که به موقعیت اجتماعی
 (.HidayatuIIah, 2014, pp. 91-95)مرتبط است 

ت قاَنِتَاتٌ فَالصالِحَ» فرماید: سوره نساء که خداوند می 0۲ودود در بررسی تفسیر آیه 
حاَفظِاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الّاتَی تخَافوُنَ نُشوزَهُنَّ فَعظِوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فی الْمَضاجِع وَ 

بنابراین زنان پرهیزکار و مطیع هستند و در » «اضرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطعْنَکمْ فَلا تَبغُْوا عَلَیهِنَّ سبِیلاً
که از  کنند. هنگامی ازآنچه خداوند در اختیارشان قرار داده حفاظت میغیاب شوهرانشان 

سپس  ها را ترک کنید، محل خواب آن ها را موعظه کنید، نافرمانی آن زنان ترسیدید آن
ودود  .«ای برعلیه آنان نباشید دنبال وسیله اما اگر از شما اطاعت کردند به ها را بزنید. آن

نساء به رفع  0۲کند که اگرچه آیه  نساء بیان می 0۲آیه پس از بازبینی محتوای متنی 
اما این رویکرد خشونت علیه زنان را در  خشونت علیه زنان در قرون اولیه کمک کرده،

به نظر ودود، دستیابی به اهداف کلی قرآن در رابطه با این  کاهش نخواهد داد. ۴۰قرن 
بلکه ممنوعیت اعمال  نیست،آیه، فقط محدود کردن و کاهش دادن خشونت علیه زنان 

نویسد هر نوع از ضربه زدن با هر نیّتی با توجه به آیه  او می طور کامل است. خشونت به
اصول خود متن قرآن که بر پایه کرامت و شأن انسانی است،  منظور توجیه این رفتار، به

ودود معتقد است که هرکجا تفاسیر معانی تبعیض جنسیتی یا برتری . کند نقض می
 مردان نسبت به زنان را القا کنند باروح کلی توحید که در سراسر قرآن جریان دارد،

کارگیری معنای  برای به شود. آلود از قرآن می همخوانی نداشته و منجر به برداشت شرک
ها مراجعه نمود تا چارچوبی کلی ایجاد شود که منطق  ساده یک آیه باید به دیگر آیه

های  اندازه کافی بتواند همبستگی بخش همبستگی داشته باشد و بهسامانمند برای ایجاد 
 (.Wadud, 1999, p. 98) مختلف قرآن با یکدیگر را نشان دهد

مذکر و  یصدا همبیند که  متن قرآن را متنی با دو جنسیت دوگانه نمی نیز بارلاس
ت و نه قرآن گفتار خداس اش، هم مؤنث داشته باشد. چراکه به اقتضای باور مسلمانی

که  هنگامی گوید. جنسیت سخن می یک محصول انسانی و خداوند ورای جنس/
های این کتاب  مرادش آن است که آموزه گوید قرآن یک متن پدرسالارانه نیست، می

را که سبب بقای پدرسالاری در دو شکل سنتی و مدرن آن  ییها فرض شیپمقدس 
دهد، مرادش  انه قرآن ارجاع میوقتی به صدای برابری طلب کشد. است، به چالش می
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ها را از قرآن بشنود، بلکه گرایشاتی است  تواند آن ای نیست که تنها او می صداهای زنانه
مند زبان انسانی مخفی مانده  که به خاطر ماهیت پدرسالارانه تفسیرها و طبیعت جنسیت

گوید هم  نمی گوید متمرکز است، بلکه بر آنچه قرآن بر آنچه قرآن می تنها نهاو  است.
 شده آن تفسیر کند های بیان های قرآن را در پرتو آموزه خواهد سکوت تمرکز کرده و می
 . (۴0-۴۰)بارلاس، پیشین، 

با اشاره به آیات اصل محبت و عشق متقابل را میان زن و مرد بیان هبری هم ر
امش و کند و هر نوع تفسیری را که با این اصول کلی برابری زن و مرد و اصل آر می

ویژه  اگر دیدگاه اسلامی را در مورد روابط جنسیت به پذیرد. نمی محبت در تقابل باشد،
اما  رسیم. وجه به خشونت خانگی در این چارچوب نمی هیچ به مطالعه کنیم، در خانواده،

زدن زنان  ای از قرآن خداوند مجوز کتک ظاهراً در آیه قضیه به این سادگی هم نیست.
بسیاری از محققان مرد از این آیه به نفع مردان استفاده  را داده است. توسط همسرانشان

بحث  به نظر من این خوانش از آیه اشتباه است. اند. ها داده کرده و حق زدن را به آن
سازگاری دارد چون  باهمدرونی  ازنظرمفاهیم قرآن  کند. آسانی این ادعای مرا اثبات می

مهر و  براساسها و زن و شوهر را  قرآن بارها و بارها روابط بین انسان کلام الهی است.
های قرآنی و  خشونت خانگی کاملاً با دیدگاه محبت و آرامش توصیف کرده است.

تواند به چیزی  قرآن نمی مخالف است. شده، مختلف قرآن بیان اتیدرآهایی که  آل ایده
پس تفسیر همان یک مورد  ع نماید.ای تشویق و از آن چیز در آیه دیگر من در آیه

 (.Al-Hibri, 2003, p. 204) مخالف باکلیت قرآن، اشکال دارد
 

 پارادایم توحیدی. 4-3

 |شود، نامواره توحیدی است، که روشی کلیدی محسوب میروش دیگر طرح

 است شده گرفتهاین رویکرد از مفهوم اصلی توحید و نظریه وحدانیت خداوند 
(HidayatuIIah, 2014, p. 110 .) محققان فمینیست سعی دارند با استعانت از این

شود به دلیل اینکه پرستی محسوب میروش اثبات کنند که تبعیض جنسیتی نوعی بت
است. همچنین با استناد به این روش اثبات  داکردهیپمرد نسبت به زن نقشی خداگونه 

که ارائه چنین تفسیری نهایی ارائه دهد، چرارآن تواند از قکس نمی کنند که هیچمی
 جای خداست. هتفسیری به معنی داشتن علم الهی و قرار گرفتن ب
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شوند که  عنوان موجوداتی جایزالخطا در نظر گرفته می ها به در این روش، انسان
عنوان خلیفۀ خدا، تنها با استفاده از ظرفیت، دانش و  کوشند نقش خویش را به می

ها در  معنای دقیق کلمه، انسان است، ایفا کنند؛ به اعطاشدهقصی که به آنها ابزارهای نا
معرض ادراکات معیوب خودشان از قرآن در زمان و مکانی مشخص قرار دارند. 

بی فرآیندتوانند تلاش کنند تا دستورهای خدا را بفهمند و در  ، آنان فقط میجهیدرنت
ی نهایی از توانند تفسیر ها هرگز نمی نپایان جستجو برای فهمیدن شرکت کنند. انسا

منزلۀ ادعای داشتن دانش خدا و قرار گرفتن در  کار بهقرآن ارائه کنند، چراکه انجام این
یابد، در برابر طور که بافت تفسیرش توسعه می نقش خداست. بنابراین، قرآن باید، همین

ر آن تمایز روشنی قائل تفسیرهای مستمر پویا گشوده باشد و باید بین متن قرآن و تفسی
 شد.

تنها تفاوت میان  تواند در قدرت خالق سهیم شود.کس نمیاین روش، هیچ اساسبر
 کدام چیههایی چون نژاد، رنگ، جنس و طبقه اساس تقواست، و مشخصهها نیز بر انسان

ملاکی برای برتری فردی بر فرد دیگر نیست. تقوا نیز موضوعی بیرونی نیست و انسانی 
ی و ارزیابی تفاوت میان ترتیب، حق داور تواند درباره دیگری قضاوت کند. بدیننمی

عهده ها، یعنی بر عهده خداوند است و قرار دادن نظام سلسله مراتبی بین انسانافراد بر
مفسران با استفاده  این ،جهیدرنتشود. گرفتن نقش خداوند، که همان شرک محسوب می

و متعالی  سلطهرا نقض  ،تبعیض جنسیتی ازجمله ،میزآاعمال تبعیض توحید، نظریهاز 
اگر نسبت دادن صفات خداگونه به مردان شرک تلقی  جهیدرنتدانند.  می یگانگی خداوند

 آیدمی حساب بهخداوند شرک ه شود، نسبت دادن خصوصیات مردانه نیز ب
(Barlas, 2007, p. 15.) 

معرفی نماید، شرک خواهد بود.  پس هر نوع تفسیری که خداوند را مذکر یا شبه مذکر
واره توحیدی مفسران فمینیست، تفاسیر انسانی را معادل قرآن با استفاده از روش طرح

قرار  موردانتقاد، ساخته بشر دانسته و رشدهیتحقدانند و تفاسیری که زن در آنها نمی
قرآن نقص از تواند تفسیری بیکس نمیطور که هیچ دهند. مطابق همین روش همانمی

تواند تفسیری نهایی از قرآن را ارائه کند. پس تفاسیر کس هم نمیارائه کند، هیچ
ترتیب قرآن همواره برای ظهور  کلاسیک دائماً باید در معرض بازبینی قرار گیرند، بدین
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تفسیری پویا و دائمی باید گشوده باشد. بنابراین، اگر خواننده قرآن تفسیری را نهایی 
 اری برای خود قائل شده که تنها به مؤلف الهی آن متن تعلق دارد. بستناعلام کند، اعتب

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 119) معادل ادعا کردن دانشی مشابه دانش الهی استمتن 

 بر خوانشبناآیاتی که  از بخشی به تفسیرهای جدید مشروعیتبرای این مفسران 
های درک سلمانان را به محدودیتتوجه محکایت دارند، زنان تر بودن  از پست سنتی

تا  داردوامیرا  ها ست که همه انسانهامین محدودیتو ه انسان معطوف کردند
به دلیل اینکه بینش  ،گرید عبارت بهارائه کنند.  از قرآنهای در حال تکامل  خوانش

از کرامتی که قرآن برای زن در فهم خودشان ها درباره قرآن محدود است، آنها  انانس
از  درک نادرست انسانی . پس مشکل از قرآن نیست بلکه ازاند محدودشدهاست قائل 
با استفاده  ودود و اسما بارلاس آمنهسرانجام  شود.روزرسانی هدائم بباید است که  قرآن

 از وحی که ساختارش شکلیعنوان  به ،قرآن کنند کهمیتوحیدی استدلال  واره طرحاز 
 را در بر بگیرد. تمام معنای الهیکامل طور تواند بهبه زبان انسانی است، نمی
اند  ها در متن قرآنی با آن مواجههایی که فمینیستبستبن کنداین مفهوم کمک می

 حل قابلبرند کار می ن بهاهای متنی که مفسردیگر راهبردهایی که با بست شود، بنحل 
الهی، پیام  مفهوم که دهددر متن قرآن چنین توضیح میموارد را این ودود  ،نیست

. است محدودشدهگری زبان ناقص انسانی با واسطه در قرآن آمده، که چنان آن
بلکه متوجه زبان انسان  ،گرددبه خداوند برنمیبخش زیان، اِشکالِ معانی گرید عبارت به

 واره طرحاساس م برها مستقیناقصی برای درک خداست. این استدلال واسطهاست که 
اصطلاحات  باتواند همتاست و نمیشود: خداوند کاملاً یکتا و بیتوحیدی توجیه می

شود. چون زبان انسان محدودیت دارد و انسان از درک کامل معنای  بازنماییانسانی 
کامل  یادقیق  عنوان توضیح توان بهمتن قرآن را نمیوحیانی کلام پروردگار ناتوان است، 

  درک کرد.خداوند ه خواست
معانی  ۀطور کامل هم هقرآن ب کنند تا بگوینداستفاده می توحیدی پارادایم از مفسران
با  که متن قرآن هایی ازدر بخش توانندکه آنها می روست نیازاو  ردیگ یبرنمالهی را در 

 .دانندبخداوند یا قرآن مقصر  پیام یجا به زبان انسان را ،تفاسیر فمینیستی مخالف است
ها و که زبان انسان به دلیل نقص  درحالی ،ماندقرآن مقدس و مصون از تعرض باقی می
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 سرزنش است. این تمایز مفسران را به فعالیت سزاواراشتباهاتش در برقراری ارتباط 

 قرآن های زبانی ویژهتأکیدها و محدودیتاز طریق » تا به قول ودود دارد یم وا

 ه استبود «یای به سمت تعالپنجره»قرآن که گویی  چنان «ندبه آن نگاه کن 
(HidayatuIIah, 2014, p. 122.) 
 

 قرآن محور از زننقد تفاسیر  .5

محور، به نقد این دیدگاه  زن پژوهان قرآنهای  بندی دیدگاه بر دسته الله علاوه هدایت
ای بدنه دو نکته باعث شده تا تفاسیر فمینیستی دارایوی  ازنظراهتمام داشته است. 

در تفسیر است که مفسران ن های مدرثیر گرایشأت منسجم و مشترک شود. نخست آنکه
بازگشت به مدرنیست با ادعای حق اجتهاد و بازخوانی آراء مفسران سنتی درصدد 

ثیر الهیات فمنیسیتی یهودی و مسیحی در این صلی و ارزیابی آنها هستند. دوم تأمنابع ا
ابزارهای تفسیری مثل هرمونوتیک بهره برده و فقط در این مسئله با آثار است. آنها از 

ند که محققان مسلمان قرآن را کلام هست محققان و مفسران یهودی و مسیحی متفاوت
دانند، ولی همچون ایشان معتقدند باید با نگاهی و بینشی زنانه به متون تفسیری الهی می

 قرآن توجه کرد.
بررسی مورد ی مشهود است،فمینیستتفاسیر  این دراصولی که الله  سپس هدایت

به  اصل برابریاین آثار اصل بسیار مهمی به نام . او معتقد است در دهد یمانتقادی قرار 
یعنی قرآن ؛ کندخورد که از این اصل، مفهوم برابر اما متفاوت را برداشت میچشم می

به در حقیقت،  ا آنان داشته است.هایی میان زن و مرد قائل شده اما رفتاری برابر ب تفاوت
 «مردسالار دشواردر دنیای  بیشتر امنیت» های مالی واعطای حمایتبا قرآن نظر هبری 

 (.HidayatuIIah, 2014, p. 127)فراهم کرده است « تبعیض مثبت»نوعی برای زنان  به

 «یدین -  یدر سطح اخلاقبرابر  یو تعهدات مرد حقوقزن و  کند کهاشاره میودود 
 هرچند ،«برابر یاهمیت دارای کارکردی  - هایشان در سطح اجتماعی مسئولیتو دارند، 

 دکنندریافت می «برابر جزایی» م آنهاانجا یدرازا هر دو ، است وفاوتمت
(HidayatuIIah, 2014, p. 126.) با شوند که قرآنیادآور می تلویحاًابراین، مفسران بن 

اخلاقی  ظرفیت و ارزشاز حیث  که یکسان برخورد کرده است، چنان زن و مرد
پس قرآن اند؛ در چهارچوب مسائل اجتماعی متفاوتو  اند مشابهمایه شخصیت(  نب)



1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    572

اما گاهی  .ندکتأیید می ی رامرد در سطح اجتماع تفاوت زن وی مکمل دربارۀ دیدگاه
توان به متن جامعه پیشامدرن تحمیل شود مفهوم برابری امروزه را چگونه میبیان می
موضوع به پیشامدرن علما و فقهای  دهند کهروشنی نشان می به اسناد تاریخیکرد؟ 

که بخشی از تجربه  چنان»اند، کردهنمی توجهمعنای امروزی(  ی )بهیتجنسبرابری 
 (.HidayatuIIah, 2014, p. 126) «شان هم نبوده استاجتماعی

ی است و پیشتر فمینیستهای تفسیری از ضعف روشچالش دیگری که ناشی 
ها نتوانستند وجود درباره آنها بحث شد، این است که محققان با استناد به این روش

های خاصی را در قرآن که مربوط به زنان است، توجیه کرده یا نادیده بگیرند. آنها گزاره
د که معانی که دارای بار خواهند قرآن را مسئول برداشت معانی غلط بداننهمچنین نمی

به اشتباهات تفسیری یا بیشتر متن را  سازمشکل معانی تبعیض جنسیتی است. آنها
موضع این  ،واقع. درمتن وحیند تا به خود اهنسبت داد های زبانی انساندشواری

های روش ؛ آنهاقرآنناپذیری و جایگزین ناپذیریتخطیبه ویژگی  واکنشی است
اشکالی  نکهیابدون کنند،  فراهمطلبانه از قرآن برابریتا معانی  انددادهتفسیری را ارتقا 

ولی تفسیر فمینسیتی  زیر سؤال ببرند.را آن الهی  اعجاز یا را به متن قرآن نسبت دهند
سوره نساء، نتوانسته  0۲در آیه « ضرب» در مورد برخی عبارات در قرآن همچون واژه 

ولی استفاده از  شده نوشتهزیادی بر آن  یرارائه دهد، هرچند تفاس یا کننده قانعواکنش 
پاسخ مانده است، که ودود این روند را  رقابلیغاین کلمه در توجیه خشونت خانگی 

خشن ی هاخواند و معتقد است احتمال دارد خود متن قرآن خوانشمتنی می یناکارآمد
کرده  ایجادسران فمینیست مشکل خودِ متن قرآن برای مف ضربدرباره ایجاد نماید. 

تواند احتمال خوانش نمیجایگزینی تفسیری یا ترجمه  ۀوسیل هیچ ازآنجاکهاست، 
طیف گسترده معانی  نفییا  ضربتغییر واژه  ازآنجاکهآمیز را کاهش دهد. خشونت

به آیه گیرد میتصمیم  جهاد جنسیت درونپذیر نیست، ودود در کتاب بالقوه آن امکان
اینجا رسیدم که به  تیدرنهامن «: »نه بگوید» اش شناختی قالب زباندر ه نساء سور 0۲

 .HidayatuIIah, 2014, p) «گویمباللفظی این عبارت نه  تفسیر تحتبه  درمجموع

دهد که در موارد محدود به بعضی خود قرآن به انسان اجازه می ،گویدمیودود  (.128
 «نه»توانند ایده می»کند که مسلمانان او ادعا می بگوید. «نه» اشاللفظیبیانات تحتاز 
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متن برای حمایت از این ایده  از چنانکه هم حال نیدرع ،گفتن به متن را ترویج دهند
 و نه مرتدانهاست ه غیراسلامی نانجام چنین کاری  جهیدرنت. ندنکمی استفاده

(HidayatuIIah, 2014, p. 128.) 
ی این است که مفاهیمی به متن و فمینیستبرخی مشکلات و معضلات تفاسیر 

اند هم به این نکته توجه کرده فمینیستشود. حتی برخی محققان تحمیل میتفسیر متن 
کنند تا یافته به متن قرآن القا میعنوان هنجاری شکل مفهوم برابری جنسیتی را به که مثلاً

مشکل از جایی آغاز شود. جایی که این مفهوم به شکل تعصبی کورکورانه تبدیل می
الله خودش  شود که برخی عبارات قرآنی کاملاً با این مفهوم بیگانه است. هدایتمی

دهد که قرآن از برابری جنسیتی حمایت نکرده، حال له پاسخ میصادقانه به این مسأ
ی متوقف فمینیستپس از درک این حقیقت باید چه کنند؟ آیا تفاسیر  فمینیستمحققان 

بایست عتقد است پاسخ ما نباید منجر به ناامیدی و شکست شود بلکه میشود؟ او ممی
محققان بگشاید. من باید  درباره تفسیر فمینیستی  یسو بهای از ایمان و امید را دریچه

از جهت برابری جنسیتی از تفسیر فمینیستی  سازی مفهوم: قرآن اعتراف دشواری بکنم
 کاملاً با متون قرآنی سازگار نباشد. تینهادر بنابراین شایدو  استم مخصوص تاریخی

که  حال نیدرعست عنوان مفسر فمینیست اسلامی دفاع و حمایت از این ادعا بهوظیفه ما 
. ما پذیریم را میتفاسیرمان  حوزهدر های معاصرمان حساسیتبه  دادنمسئولیت اولویت 

قرآن  ؛عهده بگیریمکنیم به قرآن انتخاب می ۀکه برای مطالعرا باید مسئولیت روشی 
 .نیستدرباره متن  ما های حمایت از خواستهمسئول 

عدالت ما های  هکه قرآن با مقولدرباره مواردی که باید متن و نه ییم این ما ،بنابراین
های دیگری غیر از راه اینکار را ازو باید  رسند توضیح کافی بدهیمبه نظر نمی سازگار

فشار زیادی بر متن  آنکهجای  . بهانجام بدهیم متنی خل و تصرفو د رویکرد دفاعی
علاقه را در جای دیگری  شدتاین وارد کنیم تا آنچه ما دوست داریم بگوید، باید 

با توجه به ویژگی تاریخی  اهداف تفسیری خود.بر واکاوی صادقانۀ  متمرکز کنیم:
 ایهگامکه اگرچه قرآن  موضع هدایت الله این استهای فمینیستی ما، ارزش

با آن معیارها همچنان  با معیارهای معاصر ما برداشته، به سمت برابری یتوجه قابل
برابری و شاید نتوان قرآن را با درک ما از  تیدرنهامشکلات زیادی وجود دارد و 
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درک امروزین ما از قرآن در حقیقت با  شمار پر ی. اگرچه آیاتتطابق داد ییتعدالت جنس
 ،زنان سازگارند بهزنان و احترام  مشارکتمهربانی، تفاهم، ی، یتجنس رابطه دوجانبه از
هایی از بخش تیدرنهاگذارد که مردان صحه می سلطهمفاهیم  همین قرآن بر ،حال نیباا

را، برخی آیات  کند.می ناسازگار عدالت و برابری جنسیتی درک امروزین ما ازبا  را متن
کنم تا بازبینی می طور خلاصه ، بهاند کرده اشارهی به آنها محققان تفسیر فمینیستکه 

مراتبی دو جنس لزوماً با تقسیم سلسله رابطه دوجانبهدال بر اینکه  نشان دهم شواهدی
 . بین آنها در تضاد نیست

 ، رابطهاحترام به زنان، زنان مشارکتکه هایی  یه: اول، آاند دودسته این آیات
. کنندمطرح می -های معاصر مابا معیار - را دو جنسدوجانبه، تفاهم و مهربانی بین 

نشان  -های معاصر مامعیار با -هایی که امتیاز مردان یا کنترل آنها بر زنان را دوم، آیه
آیات دسته اول بر خلقت یکسان زن و مرد، رابطه تفاهم میان زن و مرد،  .دهندمی

صول اخلاقی و وجود عشق و رحمت میان هر دو، ظرفیت یکسان هر دو برای عمل به ا
را دارند. دسته دوم از آیات که  دینی ؛ مثل صبر، صداقت، نماز، عفت، روزه، صدقه و...

، ها در این بحث بقره و... ۴۴۲نساء،  0۲مثل آیه  ،خوانیمآنها را آیات سلسله مراتبی می
را ارزشی  منظور آنچه در دسته اول آیات وجود دارد(دوجانبه ) رابطهبارلاس و ودود 

در  باهممراتب و با این برداشت که رابطه دوجانبه و سلسله دانند در کل قرآن می فراگیر
مراتبی را آیات سلسلهتوجیه کنند که چرا برند تا کار می این ارزش را به، تضاد هستند

آیات  فظیِلال کنند که قرائت تحتآنها استدلال می خوانند.اللفظی می خفیف یا غیرتحت
 انهنگرشود قرآن کلگیرد و موجب میرا نادیده می رابطه دوجانبهآیات  مراتبی  سلسله

  بررسی نشود.

 ،ودود و بارلاس برخلافاست؛  شناسانه مخالفرویکرد روش اینبا الله  هدایت
مراتبی قرآن مرکزیت دارد و  آیات سلسله بسیاریمشخصه مردسالاری در  است معتقد
رابطه دوجانبه در  یانباب لزوماً مربوط به تفاهم آیاتِاللفظی که خوانش تحت دپذیرنمی
آیات از  دودستهاین معانی زیرا در بافت وحیانی قرآن ممکن است ، داردتضاد  قرآن
کنترل  که بتواند براساس آن فرض کند ههیچ دلیل قطعی نیافتاو د. نباشنمخالف  باهم
در  بین زن و مرد رابطه دوجانبهمهربانی و  یها باارزشدر قرآن در تضاد  انبر زن انهمرد
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در  .آیات قرآنی وجود نداشته باشد دودستهاین بین شاید هیچ تنشی ، پس است قرآن
ورزی و روابط عنوان یکی از اصول عشق بافت پیشامدرن وحی قرآنی، احتمالاً برابری به

محبت و آرامش را  های آل ایدهتسلط مردان بر زنان لزوماً  ؛آمدهنمی حساب بهحمایتی 
 کرده است.دار نمیخدشه

ای از دیدگاه دامنه های کلاسیک و پیشامدرن درباره عشق و رابطه جنسیدیدگاه
آنها که  ازجملهدهند، نشان میمراتب را و سلسله تفاهمبین  ارتباط ینۀدرزمهای مختلف 

 .(Wadud, 2006, p. 96) ددانن مالکیت، انفعال و اطاعت را در روابط عاشقانه طبیعی می
مهربانی  یتسلط فردی بر بدن دیگرمثلاً  قرآن نزول در بافتفرض کنیم توانیم ما نمی

کند. شاید طبق هنجارهای پیشامدرن اجتماعی و جنسی در بافت می ردرا میان آن دو 
 باشد.نبوده زنان یا ارزش کلی ن أتوهینی به ش زنان لزوماًبدن تاریخی قرآن مراقبت از 

جنسی زنان  یرضایتناانفعال و با متناقض  یمفاهیم ممکن است لزوماً تفاهمعشق و 
و هنجارهای مردسالارانه را مناسب  ممکن است ، هم زنان و هم مردانبرعکسنباشد. 
که زنان را دارای ند، چرااهکردگر تلقی می دهنده و حمایتبخش، پرورشآرامشحتی 

دیدهاحتمالاً احترام و محافظت را در آن هنجارها می دانستند؛ آنها یم ترطبیعتی منفعل
تعصب،  به معنای مردسالاریطور باشد که  تواند ایندر بافت قرآن موضوع می. اند

 (.Wadud, 1999, p. 68) طبیعی اجتماعی است نظمنفرت یا ظلم نیست بلکه 

که برای ی است فمینیستدیگری که باید ذکر شود اعتبار تفاسیر  تأمل قابلله مسأ
حقیقت که نتایج تفسیری فمینیستی ( این ۰اعتباربخشی به آنها دو مانع وجود دارد؛ 

پذیری آسیب (۴ ،زن و مرد است روابط بارهتفسیر سنتی در های هبرعکس فرضی اساساً
معادل انگاشت. تفاسیر انسانی آن  هایتوان با تفسیرنمیرا این استدلال که متن قرآن 

آوردند، سنت تفسیری تکرار نتایج تفاسیر سنتی به دست میمشروعیت خود را با 
بگوید،  یرازاینغکند، اگر تفسیری تحلیلی های سلسله مراتبی را بازگو می دیدگاه

تواند با تفاسیر انسانی ت که متن قرآن نمیمانع دوم آن اساعتبارش کاسته خواهد شد. 
لیف خود ن تأهای تاریخی زماها همه متون نشانهمدرنیست ازنظرآن معادل فرض شود. 

که  شدمیان متفکران مدرنیست  رایج این امر منجر به این دیدگاهکنند. را حمل می
برای مخاطب اساس معنایی که بر آن معانیاست که قرآن تاریخی بهترین خوانش 
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 شده یرفتهپذتفاسیر سنتی  ازنظرخوانش تاریخی قرآن نیز  .داشته درک شودنخستین 
 نیست. 

بزرگتر دیگری که باید عنوان شود مشارکت زنان در تفسیر است. اعتبار  مشکل
که دیدگاه مهم سلسله مراتبی زن و مرد  آید، درصورتین چگونه به دست میاتفاسیر مرد

هدایت الله  ازنظرریزی کرده، از رسمیت خارج سازیم؟ را که سنت پیشامدرن پایه
ه تفسیر قرآن اضافه و یا در آن ادغام شود. تواند بی به راحتی نمیفمینیستهای دیدگاه

ر او اگر مردمحوری که بنیان تفاسیر گذشته از آن حذف شود، از تفسیر چه ظچون به ن
اشد، تفاسیری سنت تفسیری همان مردمحوری ب ماند؟ به نظر او شاید اعتبارباقی می

کند ل ایجاد میآنچه مشککنندگان آن هستند.  گذار اصلی و مشارکت مدرنی که زنان پایه
تفسیر  اقتدار بارهای دراعتقادات پایه زیر سؤال بردن بلکه ،نیست زنان حضور
 (.Watson, 2003, p. 10) جنسیت استشده در  تثبیت

تر در تفسیر قرآن، که در آن ساختار قدرت مردانه  با دعوت زنان به حضور پررنگ
ی داشت. اقتدار تفسیری فمینیستتوان ادعای ماند، نمینخورده باقی میبر زنان دست

علاوه، باید این احتمال را هم در نظر بگیریم که وقتی نقد فمینیستی وارد صحنه  به
ماند  محوری سنت تفسیر را سست کند، آنچه از تفسیر باقی می های مردشود تا پایه می

 دیگر مقتدر نیست. زیرا نقد فمینیستی ممکن است از اساس آنچه را که شاید عنصر
ثبات کند و آن را به چیز دیگری تبدیل کند. آن موجود سازنده اقتدار تفسیری بوده بی

تواند مقتدر باشد، زیرا به شکلی اساسی برخی  دیگر هر چه که باشد، دیگر نمی
 های معیار اقتدار سنتی مرتبط با جنسیت را بر هم زده است. فرضیه
 

 گیری نتیجه

 یها شانوخ شیدایبه پ از قرآن یخیتار یها شانوخ ،محور از منظر مفسران زن .۰
 هیآ کی یخیبه نقش بافت تار یتوجه یدر مقابل ب ؛کند یکمک م اتیتر از آ قیدق

نسبت داده شود که تنها به  یا  هیشمول به آ جهان ای یعموم یمعنا شود یموجب م
 .محدود و مشروط اختصاص دارد یها تیموقع
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کند و  یکمک م اتیبه درک بهتر آ ینگرش به زنان در زمان و مکان نزول وح .۴
 یبرا یها ابزار یژگیو نیا .دهد ینظر قرار مرا مد طیآن شرا ژهیو یها دغدغه

 .است یخیتار یها و مشروط به فهم مناسب داده یاله اتیبه غا یابیدست
ها به قصد  انسان نیب مراتب سلسله جادیکه ا کند یم انیمدارانه ب زن یها وانشخ .0

است که  یدار شدن نقش عهده گرانیگروه بر د ایفرد  کی یو سنجش برتر یابیارز
آنها باور به جایگاه برتر  شود. و نوعی شرک محسوب می منحصر به خداوند است

سته از آن دهستند دانند و مدعی  را ناقض فهم توحیدی از خداوند میمردان 
کنند،  تقویت میبر برتری مردان را  های مبتنی تفسیرهای قرآنی که اندیشه

 .آلودند شرک
تواند به تفسیر قرآن اضافه و یا نمی یراحت بهی فمینیستهای الله دیدگاه هدایت ازنظر .۲

مطرح  ریتفاس نیدرباره ا یمهم یها کتاب پرسش نیدر اوی  در آن ادغام شود.
 گذاشته است. یباق پاسخ یها را ب پرسش نیا تیدر نها رسد ینظر م اما به کند یم

: کند یم یرا بررس یستینیفم ریدر تفس جیرا  لهأدو مس یانتقاد یکردیبا رو الله تیهدا .0
درباره  یستینیفم یرهایتفس شتریب یها نقد اول مربوط به مبهم بودن بحث

به  یستینیفم ریبه تفاس الله تیاست. نقد دوم هدا «یبرابر»و  «یجنس یها تفاوت»
از  یستینیفم یخوانش الله تیهدا ازنظرکه  ستا یاتیآ یستینیفم ریبر بازتفس یپافشار

 .ستیآنها ممکن ن
و  یچون برابر یمینسبت به مفاه یستینیفم یرهایتفس کردیدر نقد رو الله تیاهد .6

 ازنظرزنان و مردان  انیم یجنس یها بر تفاوت دیکأمهم ت امدیپ یجنس یها تفاوت
کرده است. او اعتقاد دارد  یرا بررس یجنس یها و نقش یکار جنس میتقس یعنیقرآن 

 یها مشخص درباره نقش یادعاها یبرخ یستینیفم ریتفاس یها استدلال ینیدر بازب
مواجهه  ی. او با شرح چگونگدنظرندیتجد ازمندین یگرید زیاز هر چ شیب یتیجنس

 نییبر عدم تع یآنان مبن یدر قرآن با ادعا یتیجنس یها له نقشأودود و بارلاس با مس
 .کند یتوسط قرآن مخالفت م یتیجنس یها نقش

در  یستینیفم ریموجود در تفاس یکردهایرو یها یپس از نشان دادن کاست الله تیهدا .9
در  لیبد یکردیرو یتیجنس یها و نقش تیجنس ،یجنس یها مواجهه با تفاوت
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و  ایطور پو را به یجنس یها یبند که دسته کند یم یمعرف یجنس یها تفاوت یبررس
که مفسران  کند یم شنهادیپ. او ردیگ یدر نظر م گریکدیمتقابل وابسته به 

معنا که  نیبد ؛رندینظرگدر  یو نسب الیس یمیمفاه مثابه بهرا  یجنس یها یبند دسته
وجود داشته  ستایقائم به خود و ا توانند ینم کی چیدارد و ه ازین یگریبه د یکیهر

 باشند.
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 چکيده
 نظیر اسلام بزرگان و علماء از برخی توسط گرفتن قرار وثوق مورد رغم به سهل بن صالح

 غضائری ابن مانند  ردیگ برخی توسط غالیانه  های اندیشه اتهام مورد قمی،  ابراهیم بن علی 
 صالح ثقایت میزان   مورد در رجال علم علمای  گسترده نظر اختلاف به  توجه با. است بوده
 درونی نقد ابزارهای از  استفاده با تاریخی رویکرد و تحلیلی روش با مقاله این  در سهل، بن
 .پردازیم می موضوع  این بررسی به  بیرونی، و

 احادیث و رجالی های گزارش ابتدا ها، تعارض  این از ناسبم تحلیلی به رسیدن  برای 
 ها گزارش میان ها تعارض و دهیم می قرار  موردبررسی را همدانی سهل بن صالح  به مربوط 
 را ها تعارض  جریانی  و ای مؤلفه رجالی، سطح  سه در سپس. کنیم می شناسایی را ها تحلیل و 

 همدانی سهل بن صالح شخصیت  و اعتقادات از عیجام و روشن  تصویر تا کنیم می تحلیل
 .بفهمیم بهتر کلی تصویر یک  در را تعارضات گیری شکل چرایی و آوریم دست به 
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 مقدمه

بوده است که در همدان   السلام علیه صالح بن سهل همدانی از اصحاب امام صادق
؛ برقی، 220 ، ص.ق1020)طوسی، کرده ولی در اصل کوفی بوده است  زندگی می

ها و  مانده است. در میان گزارش و چند ده روایت از او باقی( 20 ، ص.ق1011
مانند و برخی  برخی مانند ابن غضائری وی را به کلی تضعیف کرده ،های رجالی تحلیل

 اند دیگران در میان آن دو حرکت کردهدانسته و به کلی او را ثقه قمی  معلی ابن ابراهی
؛ 10 ، ص.ق1027؛ مجلسی، 851 ، ص.ق1010؛ حلی، ٩1 ، ص.1837، الغضائری نک:)

 ،1802خویی، ؛ 10-4 ، صص.ق101٩؛ مازندرانی، 071-2 ، ص.تفرشی، بیتا حسینی
 (. 00 ص.

صالح بن سهل داشته  وثاقتکلی از گیری  حتی اگر با مبانی رجالی بتوانیم نتیجه
های تاریخی  تعارضو با اصول فقهی احکامی از روایات او استخراج کنیم،  باشیم؛

چون شیخ طوسی، ای  ستهعلماء برجتوسط تضعیف و توثیق  میان تعارضهمچنین 
دیگران ابن غضائری و برقی، کشی، قمی،  علامه حلی، علامه مجلسی، علی ابن ابراهیم

 پاسخ خواهد ماند. بی همچنان
مستقلی هیچ پژوهش  صالح بن سهل یها لیوتعد جرح ها و این تعارض درباره

را  آن ،پژوهشرویکرد تاریخی و جریانی در این  کاربستانجام نشده است. 
کلی با رویکرد تاریخی و جریانی، طور بهکه ، چرافرد خواهد کرد بهمنحصر شیازپ شیب

 های رجالی انجام شده است. ضتعار  در زمینه اندکیهای  پژوهش
 و استفاده از ابزارهای نقد 1با رویکرد تاریخ انگارهی تحلیلبا روش  در این مقاله

 ،های رجالی با بررسی شواهد تاریخی و تحلیل کنیم میسعی  2بیرونی درونی و
 ها از تعارض در سطوح مختلف تاریخی تحلیل جامعی کنیم وشناسایی ها را  تعارض

صیت صالح بن های تاریخی و شخ ی از واقعیتو جامع بهترتصویر  تا بتوانارائه دهیم 
 .دست آورد هسهل ب

 
 

                                                                                                                                        
1. History of Ideas 

2. External Criticism 
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 سهل بن صالح  درباره رجالی های گزارش. 1

صالح بن سهل در تاریخ علم رجال   آراء علماء علم رجال درباره مرور بهدر این مرحله 
 .شناسایی کنیمرا  هایشان های این آراء و ریشه بتوانیم تعارضپردازیم تا  می

 

 قمی علی بن ابراهیم توثیق. 1-1

ها روایت کرده را ثقه  افرادی که از آن  ی همه  قمی با توجه به اینکه علی بن ابراهیم
بخش بعدی  روایت کلیدی که در 8با توجه به ( و 871 ، ص.18٩1سبحانی، دانسته )

صالح بن سهل را یکی توان  می ،خواهد آمد قمی علی بن ابراهیماز )تفسیر آیات قرآن( 
توثیق  است. بنابراین وی او را او بوده  عامه در میان توثیقاتشخاص دانست که ین ااز ا

 است.دانسته  و ثقه کرده
 

 غضائری ابن نظر. 1-2

 شمار بهابن غضائری، صالح بن سهل همدانی که اهل کوفه هست، از طیف غلات  ازنظر
هایش ارزشی  وی روایت ازنظرب شده و الحدیث محسو گو و ضعیف رفته و دروغ

 (٩1 ، ص.1837، الغضائری) ندارند
 

 تحلیل علامه حلی. 1-3

شود  را متذکر می (0-8-1بخش  نک:) علامه حلی ابتدا روایتی که کشی از او نقل کرده
حضرت صادق قسم  که ییجااو به ربوبیت حضرت صادق معتقد بوده تا  که گوید و می

صالح بن محمد بن از همچنین به روایتی که شیخ طوسی  ت.کند که رب نیس یاد می
صالح بن محمد بن سهل که  1کند در کتاب غیبة خود آورده اشاره می سهل همدانی

حلی، ) کند و او را با صالح بن سهل همدانی یکی دانسته است را تضعیف می همدانی
 (.851 ، ص.ق1010

                                                                                                                                        

 سهَلٍْ بْنِ محَُمَّدِ بْنُ صَالِحُ عَلَيْهِ دَخَلَ إذِْ السَّلاَمُ عَلَيْهِ الَثَّانيِ جعَْفرٍَ أَبيِ عِنْدَ كُنْتُ: قاَلَ أَبِيهِ عَنْ هاَشِمٍ بْنِ إِبرَْاهِيمَ بْنُ عَليُِّ فرََوىَ. 1

 حِلٍّ فيِ أَنْتَ جعَْفرٍَ أَبُو لَهُ فَقَالَ أَنْفَقْتُهَا فَإِنِّي حِلٍّ فيِ دِرْهَمٍ آلاَفِ عَشرََةِ مِنْ اِجعَْلْنيِ فِدَاكَ جعُِلْتُ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَتَوَلَّى كَانَ وَ اَلْهَمَدَانيُِّ 

 أَبْناَءِ وَ مسََاكِينِهِمْ وَ فُقرََائِهِمْ وَ محَُمَّدٍ آلِ[ حقَِّ] أَموَْالِ] عَلىَ يَثبُِ أَحَدُهمُْ السَّلاَمُ عَلَيهِْ جعَْفرٍَ أَبُو قَالَ عنِْدهِِ مِنْ صَالِحٌ خرََجَ فَلَمَّا 

 سؤُاَلاً ذلَِكَ عَنْ الَْقِيَامَةِ يَوْمَ الَلَّهُ لَيَسْألََنَّهُمُ الَلَّهِ وَ أَفعَْلُ لاَ لَهُ أقَُولُ أَنِّي[ يبِ] ظَنَّ ترََاهُ أَ حِلٍّ فيِ اِجعَْلْنيِ يَقُولُ ثُمَّ فَيَأْخُذهُُ سَبِيلِهِمْ 

 .(175-57 ق، صص.1027، ؛ مجلسی851 ، ص.ق1025)طوسی،   .حثَِيثاً 
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 علامه مجلسی نظر. 1-4

شمار برده است  خود، وی را از گمراهان به الرجال فی جیزةالوعلامه مجلسی در کتاب 
 .(10 ، ص.ق1027)مجلسی، 

 

 تفرشی تعریض. 1-5

کند و روایتی که کشی  تفرشی در میان نقل ابن داود از کشی که او را ممدوح معرفی می
 ، صص.بیتا، تفرشی حسینی) بیند در باب ربوبیت از او نقل کرده است، تعارض می

2-071). 
 

 شوشتریتحلیل . 1-6

ها را دال بر غالی بودن  شمردن برخی از روایات صالح بن سهل، آنپس از برشوشتری 
کشی را  داند. همچنین روایت ها را منافی غالی بودن وی هم می بلکه آن ،داند وی نمی

روایت شده است. همچنین بر یکی  چنین این گوید کشی روایت نکرده بلکه به او می
محمد سهل با صالح بن سهل و تضعیف وی با روایت الغیبة شیخ گرفتن صالح بن 

 بوده السلام لیهصادق عکه صالح بن سهل از اصحاب امام  گیرد طوسی اشکال می
، تستریال)که صالح بن محمد بن سهل از اصحاب امام جواد بوده است  حالی در

 .(051-5 ، صص.ق1017
 

 محدث نوریتحلیل  .1-7

کند که چگونه هیچ  نظر غضائری به شدت به او اعتراض میپس از بیان  محدث نوری
ای چون یونس بن عبدالرحمن و  که اشخاص برجسته صورتی ، درخیری در او نیست

ها پوشیده بوده  غالی بودن وی بر آنکردند و  حسن بن محبوب و کلینی از او روایت می
 .(03-8 ، صص.ق1073باشند؟! )نوری،  غلو هم می  کننده که همان روایات نفی درحالی

یکسان گرفتن صالح بن محمد بن سهل با صالح بن سهل توسط علامه حلی   درباره
 بوده  السلام علیه با توجه به اینکه صالح بن محمد بن سهل از اصحاب امام جواد هم

گوید حتی در صورت همدانی بودن وی، پسر برادر صالح بن سهل  کند و می می انتقاد
 .(01-3 ص.، صق1073خواهد بود )نوری، 
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ربوبیت امام میان مفضل و قاسم و نجم   ای که درباره مناظره  درباره محدث نوری
گوید از کجا معلوم که پاسخ امام بر مخالف  بن حطیم و صالح بن سهل رخ داده می

 ، صص.ق1073شود )نوری،  نبوده و کما اینکه اسم او در انتها هم ذکر نمیصالح 
3-00). 

کند  نور به نیکی یاد می  تاویل آیه در صالح بن سهل از روایات تفسیریدر انتها هم 
داند  نزدیکی او به امام برای دریافت چنین معارفی می  غلو بلکه نشانه  و آن را نه نشانه

 .(01-3 صص.، ق1073)نوری، 
 

 مازندرانیتحلیل  .1-8

ن صالح بن محمد بن یکی گرفت  در منتهی المقال به علامه حلی دربارهنیز مازندرانی 
گیرد که صالح بن سهل از اصحاب امام  سهل همدانی با صالح بن سهل اشکال می

صالح بن محمد بن سهل همدانی از مذمومین وکلاء که  ، درحالیاست  السلام علیه صادق
روایت  1همچنین در نسبت دادن غلو با استناد به  بوده است.  السلام علیه جوادامام 

 و بازگشتهدهد از آن اعتقاد  که آن روایت نشان می حالی ، درکند کال میکشی به قدما اش
 کند خلاف این اعتقاد را اثبات میروایات دیگری که از او در این زمینه وجود دارد 

 .(10-4 ، صص.ق101٩)مازندرانی، 
 

 تحلیل خویی .1-9

رد و توثیق بر غالی بودن صالح اعتباری ندا خویی، ادعاهای ابن غضائری مبنی ازنظر
داند. برای غالی نبودن هم  صالح را بدون معارض می وثاقتبر  مبنی قمی علی بن ابراهیم

که دلالت بر بازگشت او از غلو  ، چراکند استناد به روایتی که کشی از او نقل کرده می
مربوط به شخص دیگری و بیانی که علامه حلی در تضعیف صالح آورده را  1دارد.

ولاً در ترجمه اشتباه رخ داده و ثانیاً صالح بن محمد بن سهل همدانی از که اداند چرا می
که صالح بن سهل همدانی از اصحاب  است، درصورتی  السلام علیه اصحاب امام جواد

                                                                                                                                        

هرچند  ؛ (28٩ ، ص.1800 اسفندیاری،: رک) نباشد کافی شاید وی احادیث  همه توثیق برای حدیث این البته. 1

 .(1805فروشانی،  ثیر قرار خواهد داد )رک: صفریتأ را تحت روایات بعدی وی
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خویی، حکم کرد ) دو نفرتوان به اتحاد عنوان این  بوده است و نمی  السلام علیه امام باقر
 .(03-17 ، صص.1802

 

  مواضعلی نمای ک. 1-11

صالح بن سهل را در یک جدول بخواهیم   از علماء درباره هرکدامکلی اگر نظر طور به
 داشت( را خواهیم 1جدول )نشان دهیم؛ 

 

 نمای کلی مواضع (:1جدول )

 موضع عالم
 مدح قمی علی بن ابراهیم
 جرح ابن غضائری
 جرح علامه حلی

 جرح علامه مجلسی
 میانه تفرشی

 مدح شوشتری
 مدح حدث نوریم

 میانه مازندرانی
 میانه خویی

 هاي تحقيق منبع: يافته
 

طور  همان .دهیم میورد واکاوی قرار های آن را م در ادامه این اختلاف آراء و ریشه
ها نخواهد بود،  اختلاف  همه نییتبقادر به  رجالی و فقهی نگاهکه در مقدمه گفته شد؛ 

 رای آن کمک خواهیم گرفت.از نگاهی تاریخی جریانی ب بنابراین
 

 حدیثی کتب در صالح روایات محتوایی تحلیل. 2

صالح بن سهل در کتب ، مروری بر روایات تعارضات قبل از تحلیل تاریخی جریانی
تری از شخصیت روایی صالح بن  بندی روشن به جمعخواهیم داشت تا  حدیثی متقدم

 .ی وی برسیم درباره شده مطرحسهل و تعارضات 
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ارتباط در  آیات را که است، عمدتاً روایات تفسیری است شده نقل او تی که ازروایا
شناسانه  سایر روایات بیشتر مضامین اعتقادی و امام 1.نماید میتفسیر   السلام معلیه ائمه با

 دارند.
 

 قرآنتفسیر آیات . 2-1
 

 نور  تفسیر آیات سوره. 2-1-1

، شده نقلفسیر قمی که توسط صالح ابن سهل در ت  السلام علیه از امام صادق یدر روایت
 السلام علیهم در ارتباط با ائمه« کوکب دری»و « زجاجه»، «مصباح»مانند  2نور  اجزاء آیه

این مضمون تفسیری با سلسله راویان دیگری از صالح بن سهل نیز  8.تفسیر شده است 
  0.وجود دارد

                                                                                                                                        

 (.1813این نوع تفسیر بیشتر به نوع تفسیر باطنی شباهت دارد )نک: گرامی، . 1

 منِ يُوقَدُ دُرِِّيٌّ كَوكَْبٌ كَأَنَّهَا الزُّجَاجَةُ ۚ   زجَُاجَةٍ فيِ لْمِصْبَاحُا ۚ  مِصْبَاحٌ فِيهاَ كَمِشْكَاةٍ نُورهِِ مَثَلُ ۚ   واَلْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّـهُ. »2

 ۚ   يَشَاءُ مَن لِنُورهِِ اللَّـهُ يَهْديِ ۚ  نُورٍ ۚ عَلىَ نُّورٌ ۚ  نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ ولََوْ يُضيِءُ زَيْتُهَا يَكَادُ غرَْبِيَّةٍ ولََا شرَقِْيَّةٍ لَّا زَيْتُونَةٍ مُّبَارَكَةٍ شجَرََةٍ

 . (85: النور)  «عَلِيمٌ شيَءٍْ بِكُلِِّ وَاللَّـهُ ۚ  لِلنَّاسِ الْأَمْثَالَ اللَّـهُ وَيَضرْبُِ

 بنِْ صَالِحِ عَنْ عَليٍِّ بْنُ الَحَْسَنُ ثَنَاحَدَّ قَالَ الَصَّائغُِ الَحَْسَنِ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ محَُمَّدٍ بنُْ جعَْفرَُ حَدَّثَنَا قَالَ هَمَّامٍ بنُْ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا»  8

 اَلْمِشْكَاةُ «كَمِشْكاةٍ نُورهِِ مَثَلُ اَلْأَرْضِ وَ الَسَّماواتِ نُورُ الَلِّهُ» الَلَّهِ قَوْلِ فيِ: يَقُولُ الَسَّلاَمُ  عَلَيْهِ الَلَّهِ عبَْدِ أَبَا سَمعِْتُ قَالَ اَلْهَمْدَانيِِّ سَهْلٍ

 السَّلاَمُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ كَأَنَّ «دُرِّيٌّ  كَوْكَبٌ كَأَنَّها الَزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ فِي» الَحُْسَيْنُ وَ الَْحَسَنُ «الَْمِصْباحُ مِصْباحٌ فِيها» السَّلاَمُ يْهَاعَلَ فَاطِمَةُ

 لا وَ شرَقِْيَّةٍ لا» الَسَّلاَمُ آلِهِ وَ نبَِيِّنَا عَلىَ وَ عَلَيْهِ إِبرَْاهِيمَ مِنْ يُوقَدُ «مُبارَكَةٍ شجَرََةٍ مِنْ يُوقَدُ» اَلْأَرْضِ أَهْلِ نِسَاءِ بَيْنَ دُرِّيٌّ كَوكَْبٌ

 بعَدَْ منِْهَا إِماَمٌ «نوُرٍ عَلى ورٌنُ نارٌ تَمْسسَْهُ لمَْ لَوْ وَ» مِنْهَا يَتَفجََّرُ الَعِْلْمُ يكََادُ «يُضيِءُ زَيتْهُا يَكادُ» نَصرَْانِيَّةٍ لاَ  وَ يَهُودِيَّةٍ لاَ يعَْنيِ «غرَْبِيَّةٍ

 الَلِّهُ وَ لِلنِّاسِ الَْأَمْثالَ الَلِّهُ يَضرْبُِ وَ» مُخْلصِاً وَلاَيَتِهِمْ  نُورِ فيِ يُدْخِلهَُ أنَْ يشََاءُ مَنْ لِلْأَئمَِّةِ الَلَّهُ يهَْديِ «يَشاءُ منَْ لِنُورهِِ الَلِّهُ يَهْديِ» إِمَامٍ

،  ق   1015  بحرانی،   ؛   13-0 ، صص.بیتا مجلسی،   ؛172-2 ، صص.ق1070 ،قمی ابراهیم بن علی) «يمٌعَلِ شيَْءٍ بِكُلِّ

 . (٩1-0 صص.

 عَبدِْ عَنْ اَلْأَصَمِّ الَرَّحْمنَِ عَبْدِ بْنِ الَلَّهِ عبَْدِ عَنْ شَمُّونٍ بنِْ الَحَْسَنِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ زيَِادٍ بْنِ سَهلِْ عَنْ الَحَْسَنِ بنُْ محَُمَّدُ وَ محَُمَّدٍ بْنُ عَليُِّ 0

 اَلْأَرْضِ وَ الَسَّماواتِ نُورُ الَلِّهُ»: تعََالىَ الَلَّهِ قَوْلِ فيِ: الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَلَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ اَلْهَمْدَانيِِّ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ الَْقَاسِمِ بْنِ الَلَّهِ

 «دُرِّيٌّ كَوكَْبٌ كَأَنَّها الَزُّجاجَةُ» الَحُْسَيْنُ «زُجاجةٍَ فيِ الَْمِصْباحُ»:  الَحَْسَنُ «مِصْباحٌ فِيها» الَسَّلاَمُ عَلَيهَْا فَاطِمةَُ «مِشكْاةٍكَ نُورهِِ مَثَلُ

 وَ يَهُودِيَّةٍ لاَ «غرَْبِيَّةٍ لا وَ شرَقِْيَّةٍ لا زَيْتُونةٍَ»:  الَسَّلاَمُ عَلَيهِْ برَْاهِيمُإِ «مُبارَكَةٍ شجَرََةٍ مِنْ يُوقَدُ» الَدُّنْياَ أَهْلِ نِسَاءِ بَيْنَ دُرِّيٌّ كَوكَْبٌ فَاطِمَةُ

 لِنوُرهِِ اَللهُّ يَهْديِ»: إِماَمٍ بعَْدَ مِنْهَا إمِاَمٌ «نُورٍ عَلى نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ»: بِهَا يَنْفجَرُِ الَعِْلْمُ يَكَادُ «يُضيِءُ زَيْتُها يَكادُ»:  نَصرَْانِيَّةٍ لاَ

 «مَوجٌْ يغَْشاهُ: »صَاحِبُهُ وَ الَْأَوَّلُ قاَلَ« كَظُلُماتٍ أَوْ» قُلْتُ «لِلنِّاسِ الَْأَمْثالَ الَلِّهُ يضَرْبُِ وَ: »یشَاَءُ مَنْ لِلأَْئمَِّةِ اَللَّهُ یهَدِْی« یَشاءُ مَنْ
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  آیه سلسله راویان مشابه، اجزایدر روایتی با  ،نور  آیات سوره  همچنین در ادامه

تفسیر در ارتباط با دشمنان ائمه   1«بَعْضٍ فَوْقَ بَعضُْها ظلُُماتٌ» و   «مَوْجٌ فَوْقِهِ مِنْ» مانند  چهلم،

صالح بن سهل وجود با سلسله راویان دیگری از هم این مضمون تفسیری  2شده است.
، ؛ بحرانی8٩1-1 ،آبادی، بیتا؛ حسینی استر115-1 ، صص.ق1070 کلینی، نک: )دارد 

 .(01-4 ، صص.ق   1015 
 

 تحریم  سوره  تفسیر آیه. 2-1-2

 السلام علیه در کتاب تفسیر خود در روایت دیگری از امام صادق قمی علی بن ابراهیم

يْنَ أَيْديِهِمْ وَ بَنُورُهُمْ يَسْعى »، و عبارت قرآنی شده نقلآورد که از صالح بن سهل  می 
سلسله این مضمون با  0.نماید تفسیر می  السلام علیهم را در ارتباط با ائمه 8«نِهِمْابِأَيمْ

                                                                                                                                        
 اَلْمُؤْمِنُ «يدََهُ أَخْرجََ إِذا»: أُمَيَّةَ بَنِي فِتَنُ وَ الَلَّهُ لَعَنَهُ مُعَاويَِةُ «بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضُها»: الَثَّانِي تٌظُلُمَا «مَوْجٌ فَوقِْهِ مِنْ»: اَلثَّالِثُ

 إِمَامٍ «نُورٍ مِنْ لَهُ فَما»:  الَسَّلامَُ لَيْهَاعَ فَاطِمَةَ ولُدِْ مِنْ إِمَاماً «نُوراً لَهُ الَلِّهُ يَجْعلَِ لمَْ مَنْ وَ يَراها يَكدَْ لمَْ»: فِتْنَتِهِمْ ظُلْمَةِ فِي

 اَلْمُؤْمِنِينَ يدَيَِ بَيْنَ تسَْعَى اَلْقِيَامَةِ يَوْمَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَئِمَّةُ «بأِيَْمانِهمِْ وَ أيَْديِهمِْ بَيْنَ نُورُهمُْ يسَْعى»: قَولِْهِ فِي قَالَ وَ الَْقِيَامَةِ يَومَْ

 ، صص.بیتا استرآبادی، حسینی: رک ؛115-1 ، صص.ق1070    کلینی،)  الَْجَنَّةِ أَهلِْ مَنَازِلَ يُنْزلُِوهمُْ حَتَّى بأِيَْمَانِهمِْ وَ

 . (٩0-0 ، صص.ق   1015  بحرانی،   ؛1-805

 ۚ   يرََاهَا يَكَدْ لَمْ يَدهَُ أَخرَْجَ إذَِا بعَْضٍ فَوقَْ بعَْضُهاَ ظُلُمَاتٌ ۚ   سحََابٌ فَوقِْهِ مِِّن مَوْجٌ فَوقِْهِ مِِّن مَوْجٌ يغَْشَاهُ لُّجِِّيٍِّ بحَرٍْ فيِ كَظُلُمَاتٍ أَوْ». 1

 (.07)نور:  «نُّورٍ مِن لَهُ فَمَا نُورًا لَهُ اللَّـهُ يجَعَْلِ لَّمْ وَمَن

: قَالَ سهَْلٍ بْنِ صَالِحِ عنَْ عَليٍِّ بْنِ الَحَْسَنِ عَنِ الَصَّائغِِ الَحُْسَيْنِ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ مَالِكٍ بْنِ محَُمَّدِ[ بْنِ جعَْفرَِ] عنَْ هَمَّامٍ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا. 2

 منِْ»[ نعَْثلَاً]نعثل يعَْنيِ «مَوْجٌ يغَْشاهُ لُجِّيٍّ بحَرٍْ فيِ» فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ «كَظُلُماتٍ أَوْ» الَلَّهِ  قَوْلِ فيِ: يَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْهِ الَلَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمعِْتُ

 يكَدَْ لَمْ» فِتْنَتِهمِْ ظُلْمَةِ فيِ «يَدهَُ  أَخرَْجَ إذِا» أُمَيَّةَ بَنيِ فِتَنُ وَ يزَِيدُ وَ معَُاوِيةَُ «بعَْضٍ فَوقَْ بعَْضُها ظُلمُاتٌ» زُبَيرٌْ وَ طَلحَْةُ «مَوْجٌ فَوقِْهِ

 يوَمَْ إِمَامٍ منِْ لَهُ فمََا «نُورٍ مِنْ لَهُ فَما» السَّلاَمُ عَلَيْهاَ فَاطِمةََ ولُْدِ مِنْ إِمَاماً يعَْنيِ «نوُرٍ مِنْ هُلَ فَما نُوراً لَهُ الَلِّهُ يجَعَْلِ لَمْ مَنْ وَ يرَاها

 ،بیتا مجلسی، ؛٩71-81 ، صص.بیتا مجلسی، ؛17٩-2، صص. ق1070 ،قمی ابراهیم  بن علی) بِنُورهِِ يَمْشيِ الَْقِيَامَةِ

28-870) . 

 يَومَْ الْأَنْهَارُ تحَْتِهَا مِن تجَرْيِ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلكَمُْ سَيِِّئَاتكُِمْ عَنكُمْ يُكَفِِّرَ أَن رَبُّكُمْ عَسىَ نَّصُوحًا تَوْبَةً اللَّـهِ إلِىَ تُوبوُا آمَنوُا الَّذِينَ أَيُّهَا يا». 8

 كلُِِّ عَلىَ إنَِّكَ ۚ  لَنَا وَاغْفرِْ نُورَنَا لنََا أَتْمِمْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَبِأَيمَْانهِِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسعْىَ مْنُورُهُ ۚ  معََهُ آمَنوُا وَالَّذِينَ النَّبيَِّ اللَّـهُ يُخزْيِ لَا

 . (3: تحریم)  «قَدِيرٌ شيَْءٍ

 أَبيِ بْنِ عَليِِّ بْنِ الَحَْسَنِ عَنِ الَصَّائغُِ الَحُْسَيْنِ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَالِكٍ بنِْ محَُمَّدِ بنُْ جعَْفرَُ حَدَّثَناَ: قَالَ هَمَّامٍ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا» . 0

 أئَِمَّةُ قَالَ ،«مْبِأَيْمانِهِ وَ أَيْديِهمِْ بيَْنَ يَسعْى نُورُهُمْ»: تعََالىَ قَولِْهِ فيِ: السَّلاَمُ  عَلَيْهِ الَلَّهِ عبَْدِ أَبيِ عنَْ سَهْلٍ بنِْ صَالحِِ عنَْ عُثْمَانَ



 957    تاريخي رويکرد با همداني سهل بن صالح درباره رجالي های گزارش تعارضات بررسي

 ، صص.ق1070  کلینی، )نک:است  شده تیروامتفاوتی از صالح بن سهل نیز  راویان

1-115.) 
 

 اعتقادی های . پرسش2-2
 

 من از طینت انبیاءؤ. خلقت طینت م2-2-1

من نقل ؤطینت م  از صالح بن سهل درباره احمد بن محمد برقی، دو حدیث مشابه را
من، آن را از جنس طینت ؤکند. در یکی امام در پاسخ به پرسش از خلقت طینت م می

یید نت انبیاء بودن طینت مؤمنین را تأو در دیگری از جنس طی 1؛کند انبیاء معرفی می
 .2کنند. می

 

 . تقدم عهد الست رسول اکرم2-2-2

است، از  شده نقلبن سهل در کافی و بصائر الدرجات  در حدیث دیگری که از صالح
شود و ایشان این  علت تقدمشان نسبت به سایر انبیاء پرسیده می (ص)رسول اکرم

نسبت به سایر انبیاء معرفی  8«الست بربكم»برتری را از تقدم در پاسخ گفتن به ندای الهی 
یکسان وجود دارد  ینمضمو لیمتفاوت و سلسله راویانیبا  این حدیث هم 0کنند. می

 (.12-2 ، ص.ق1070 ؛ کلینی، 3٩ ص.، ق1070، صفار نک:)
                                                                                                                                        

؛ 803-2 ق، صص.1070قمی،  ابراهیم بن علی.« )مَنَازلَِهمُْ يَنْزلُِوا حَتَّى بِأيَْمَانِهمِْ وَ أَيدِْيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهمُْ اَلْمُؤْمِنِينَ

  .( 023 و 230-5 ، صص.ق   1015  ؛ بحرانی،871-28 صص. مجلسی، بیتا،

 طِینةََ اَللَّهُ خلََقَ شَیْءٍ أَیِّ مِنْ فدَِاکَ جعُِلْتُ السَّلامَُ علََیهِْ اَللَّهِ عَبدِْ لِأبَِی قُلْتُ: قَالَ  اَلهْمَدَْانیِِّ سهَْلٍ بنُْ صَالحُِ نْعَ أبَِیهِ عَنْ عَنهُْ» . 1

 . (8-2 ، صص.ق1070  کلینی، ؛188-1   ق، صص.1011 برقی،) «أبَدَاً یُنجَِّسَ فَلَنْ اَلْأنَْبِیَاءِ طِینةَِ مِنْ قَالَ اَلمْؤُْمِنِ

 برقی،) «نعََمْ قَالَ الَْأَنْبِيَاءِ طِينَةِ مِنْ اَلْمؤُْمنُِونَ السَّلاَمُ عَلَيْهِ الَلَّهِ عَبْدِ لِأَبيِ قُلْتُ: قَالَ همََدَانَ أَهْلِ مِنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْهُ». 2

 . (5-2 ، صص.ق1070  کلینی،  ؛13 ، ص.ق1070 صفار، ؛188-1 ق،1011

 إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولوُا أَن شَهدِْناَ بَلىَ قَالُوا ۚ  برَِبِِّكُمْ ألََسْتُ أَنفُسِهمِْ عَلىَ وَأَشهَْدَهُمْ ذُرِِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ منِ آدَمَ بَنيِ منِ رَبُّكَ أَخَذَ وإَذِْ». 8

 .(102اعراف: ) «غَافِليِنَ هَـذَا عَنْ كُنَّا

 بِأَيِّ آلِهِ وَ عَلَيْهِ الَلَّهُ صَلَّى الَلَّهِ لرَِسُولِ قَالَ قرَُيشٍْ بعَْضَ إِنَّ: الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَلَّهِ عَبْدِ أبَيِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ صَالِحِ عَنْ محَْبُوبٍ بْنُ الَحَْسَنُ» . 0

 الَنَّبِيِّينَ مِيثَاقَ الَلَّهُ أَخَذَ حَيْثُ أَجَابَ مَنْ أَوَّلَ وَ برَِبِّي أقَرََّ مَنْ أَوَّلَ كُنْتُ إِنِّي قَالَ خَاتمََهُمْ  وَ آخرَِهُمْ بعُِثْتَ أَنْتَ وَ الَْأَنْبِيَاءَ سَبَقْتَ شيَْءٍ

 ، ص.ق1070 صفار،) «بِاللَّهِ  بِالْإقِرَْارِ فَسَبَقْتُهُمْ بَلىَ قَالَ نَبيٍِّ أَوَّلَ أَناَ كُنْتُ وَ «بلَى قالوُا برَِبِّكُمْ لَسْتُ أَ أَنْفُسِهمِْ عَلىَ أَشْهَدهَُمْ وَ»

 . (17-2 ، صص.ق1070  کلینی، ؛001-1 ، صص.ق1070  کلینی، ؛38
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 . جبر و اختیار2-2-3

که یونس بن  است آورده جبر و اختیار  کلینی حدیثی از صالح بن سهل درباره
مضمون  1در سلسله راویان آن حضور دارد.عبدالرحمن که از اصحاب اجماع هم هست 

جبر   که رویکردی اعتدالی و شیعی نسبت به مقولهت، چرااس توجه قابلایت نیز این رو
 ، صص.ق1070  کلینی،نک:  بودن آن دارد )« بين الامرين» بر یمبتنو اختیار 

1-151) . 
 

 . صدق و کذب2-2-4

کند که از  روایت می  السلام علیه شیخ مفید در کتاب الاختصاص حدیثی از امام صادق
از صفات راستگویان  ینوع بهآمیز  دروغ مصلحت است و در آن شده نقلصالح بن سهل 

شود  در سلسله راویان این حدیث حسن بن محبوب هم دیده می 2برشمرده شده است.
، 18٩1)نک: سبحانی، شود  می برشمردهکه او نیز در علم رجال از اصحاب اجماع 

 .(. به این نکته در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت107-1٩7صص. 
 

 یامام شناس. 2-3
 

 . دوستی امام2-3-1

با این  است از صالح بن سهل آورده یشیخ صدوق در ثواب الاعمال خود روایت
زار  شان بی را دوست داشته باشد و از دشمنان السلام علیهممضمون که هر کس که ائمه 

                                                                                                                                        

 عَلَيهِْ الَلَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ أَصحَْابِهِ بعَْضِ عَنْ سهَْلٍ بْنِ صَالِحِ عنَْ الَرَّحْمَنِ عبَْدِ بْنِ يُونسَُ عَنْ عِيسىَ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ إِبرَْاهِيمَ بْنُ عَليُِّ» . 1

 منَْ أوَْ الَعَْالِمُ إِلاَّ يعَْلَمهَُا لاَ بَيْنَهمَُا الََّتِي الَحْقَُّ فِيهاَ بَيْنَهُماَ مَنزْلَِةٌ لكَِنْ وَ قَدَرَ  لاَ وَ جبَرَْ لاَ فَقَالَ الَْقَدَرِ وَ الَجَْبرِْ عنَِ سئُِلَ: قَالَ الَسَّلاَمُ

 .( 500-1 ، صص.ق107٩ کاشانی، ؛ فیض151-1 ، صص.ق1070  کلینی،) «الَعَْالِمُ إِيَّاهُ لَّمَهَاعَ

 سهَلٍْ بْنُ صَالِحُ عَنْ محَْبُوبٍ بْنِ الَْحَسَنِ عَنِ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الَلَّهِ عَبْدِ بْنُ سعَْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الَحَْسَنِ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ» . 2

 منَْ وَ الَْكَاذِبِينَ مِنَ كُتِبَ مَضرََّةً الَْمُسْلِمِ ذلَِكَ عَلىَ فَأدَْخَلَ فَصَدقََ مُسلِْمٍ عَنْ سُئِلَ مُسْلِمٍ أَيُّمَا: السَّلاَمُ  عَلَيْهِ الَصَّادِقُ قَالَ قَالَ   اَلْهَمْدَانيِِّ

، ق1073 نوری، ؛220 ، ص.بیتا مفید،) «الَصَّادقِِينَ  مِنَ الَلَّهِ عِندَْ كُتبَِ مَنْفعََةً الَْمُسْلِمِ ذلَِكَ عَلىَ فَأدَْخَلَ فَكَذبََ مُسْلمٍِ عَنْ سُئِلَ

 . (11-٩3 ق، صص.1027، مجلسی ؛15-1 صص.
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این   غفاری در شرح ترجمه 1شود. باشد عاقبت بخیر خواهد شد و گناهانش بخشیده می
اند و  همدانی را علمای رجال نکوهش کردهچند صالح بن سهل هر» نویسد: حدیث می

لیکن مضمون خبر در بسیاری  ،اند ای او را جعّال و کذاّب )دروغزن( و غالی شمرده پاره
و ثواب دوستی با اولیاء خدا و دشمنی با  واردشده لامالس علیهم تیب اهلاز اخبار 

تبرّی ذکر  عنوان تولّی و هاست که ب شان دو اصل از اصول و یا فروع دین ما دشمنان
 .(801 ، ص.1835 ،)ابن بابویه، ترجمه غفاری« شده است.

 

 . ولایت ارواح2-3-2

 شده نقلدر بصائر الدرجات و کافی از صالح بن سهل  السلام علیه حدیثی از امام صادق
ایشان کند. ولی  می السلام هیعلاست که در آن فردی ابراز محبت و تولی به امام علی 

ها  دهند که ارواح سال گویی. در ادامه توضیح می فرمایند که دروغ می پذیرند و می نمی
شناسیم ولی تو را  ایم و می دارانمان را دیده و ما ارواح دوست اند شده خلققبل از ابدان 

 2ام. ها ندیده جزء آن
 

 . نظر به نور امام2-3-3

 شده نقلائر الدرجات از صالح بن سهل در بص السلام علیهحدیث دیگری از امام صادق 
است که چگونگی ارتباط امام با خدا و علم الهی امام در آن وصف شده است. 

                                                                                                                                        

 اَلْمَداَئنِِیِّ سَهلٍْ بْنِ صَالِحِ عَنْ مَحبُْوبٍ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمدََ عَنْ یَحیَْى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثنَِی قَالَ ره أبَِی» . 1

 أمَْرِ مِنْ لِشَیءٍْ إِیَّاهُ وتََرهََا وَتیِرَةٍ غیَْرِ  مِنْ اَللَّهِ فِی عَدوَُّنَا أَبغَْضَ وَ أحََبَّنَا مَنْ: قَالَ السَّلامَُ عَلیَهِْ اَللَّهِ عبَدِْ أبَِی عَنْ

 . (107 ، ص.18٩0 بابویه، ابن) «لهَُ اَللَّهُ غَفَرهََا اَلبَْحْرِ زَبدَِ مثِلُْ اَلذُّنُوبِ مِنَ عَلیَهِْ وَ کَذَلِ عَلَى مَاتَ ثُمَّ اَلدُّنیَْا

 أَمِيرِ إلَِى جَاءَ رَجلُاً أَنَّ: لاَمُالَسَّ عَلَيْهِ الَلَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ محَْبُوبٍ اِبنِْ عَنِ محَُمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يحَْيىَ بْنُ محَُمَّدُ» . 2

 كَذَبتَْ الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ لهَُ فَقَالَ أَتَوَلاَّكَ وَ أُحِبُّكَ الَلَّهِ وَ أَنَا لَهُ قَالَ  ثُمَّ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ أَصحَْابِهِ مَعَ هُوَ وَ الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَْمُؤْمِنِينَ

 الَْأَرْوَاحَ خَلقََ الَلَّهَ  إِنَّ قُلْتَ كَمَا أنَْتَ مَا كَذَبْتَ الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ لَهُ فَقَالَ ثلَاَثاً فَكرََّرَ أَتَوَلاَّكَ وَ أُحِبُّكَ إِنِّي الَلَّهِ وَ بَلىَ قَالَ

 لمَْ وَ ذلَِكَ عِنْدَ الَرَّجُلُ فَسَكَتَ كُنْتَ فَأيَْنَ عرُِضَ فِيمَنْ رُوحَكَ رَأَيْتُ مَا الَلَّهِ فَوَ لَنَا اَلْمحُِبَّ نَاعَلَيْ عرََضَ ثُمَّ عَامٍ بِألَْفيَْ اَلْأَبْدَانِ قَبْلَ

 صفار، ؛ 083-1 صص. ،ق1070  کلینی،) «الَنَّارِ فيِ كَانَ: الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ الَلَّهِ  عَبْدِ أَبُو قَالَ أُخرْىَ رِوَايَةٍ فيِ وَ. يرَُاجعِْهُ

 .(3٩ ، ص.ق1070



1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    954

که میان امام و خدا خط نوری وجود دارد و هرگاه امام بخواهد چیزی را بداند  طوری به
 1فهمد. کند و از آن طریق می به آن نور نگاه می

 

 خلقت امام  . نحوه2-3-4

یث دیگری در بصائر الدرجات که از صالح بن سهل و حسن بن محبوب در حد
این فرآیند  2شود. خلقت امام بعد از قبض روح امام قبل وصف می  است، نحوه شده نقل

شود و تا تولد امام و اعطای حکمت، علم،  از قبل از تولد امام و خلقت نطفه آغاز می
 صفار،نک: )  کند باشند ادامه پیدا می طن میوقار، هیبت و نوری که با آن قادر به دیدن با

 . (8٩3-50 ق، صص.1027، مجلسی ؛38 ، ص.ق1070
 

 . ربوبیت امام2-3-5

صالح بن سهل به ذکر یک روایت از کشی   شیخ طوسی در اختیار معرفة الرجال درباره
 است. هرچند ادبیات و پیام روایت نفی ربوبیت مطلق برای امام است ولی  بسنده نموده

                                                                                                                                        

 سهَلٍْ بنَْ يَاصَالِحَ مِنهُْ اِبْتِدَاءً فَقَالَ عِنْدهَُ جَالِساً كُنْتُ: قَالَ الَسَّلاَمُ عَلَيهِْ الَلَّهِ عَبدِْ أَبيِ عَنْ سَهلٍْ بنِْ صَالِحِ عَنْ عَليٍِّ بْنُ الَحَْسَنُ حَدَّثَنَا» . 1

 اَلْإِماَمِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ جعََلَ قَالَ ذَاكَ كَيفَْ وَ قُلْتُ قَالَ رَسُولاً اَلْإِمَامِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ يجَعَْلْ  لَمْ وَ رَسُولاً اَلرَّسُولِ بَيْنَ وَ هُبَيْنَ جعََلَ الَلَّهَ إِنَّ

 ؛007 ، ص.ق1070   صفار،) «فعَرَفََهُ الَنُّورِ ذلَِكَ فيِ نَظرََ شيَْءٍ عِلْمَ أَرَادَ إذَِا اَلْإِمَامُ يَنْظرُُ وَ اَلْإِماَمِ إلِىَ بِهِ الَلَّهُ يَنْظرُُ نُورٍ مِنْ عَمُوداً

 . (180-2٩ ، صص.بیتا مجلسی،

 الَلَّهِ عَبدِْ أَبيِ عنَْ ظَبْيَانَ بْنِ ونسَُيُ عَنْ رَوَاهُ غَيرْهِِ وَ   اَلْهَمْدَانيِِّ سَهلٍْ بنُْ صَالِحُ عَنْ محَْبوُبٍ بنِْ الَحَْسنَِ عَنِ محَُمَّدٍ بْنُ أَحْمدَُ حَدَّثَنَا»  . 2

 عَلىَ فَيُلْقِيهَا اَلْأَرْضِ إلِىَ تحَْتَالَعَْرْشِ مَاءٍ مِنْ قَطرَْةٍ أَنزَْلَ إِمَاماً بعَْدهِِ مِنْ يَخْلقَُ وَ إِمَامٍ رُوحَ  يَقْبِضَ أَنْ الَلَّهُ أَرَادَ إذَِا: قَالَ الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ

 منِْ الَلَّهُ فَيَخْلقُُ قَالَ بعَْدهِِ منِْ يَقُومُ الََّذيِ  اَلْإمَِامِ نُطْفَةَ مِنْهُ الَلَّهُ يَخْلقُُ الََّذيِ اَلْإِمَامُ الَبَْقْلَةَ تِلْكَ أَوْ الَثَّمرََةَ تِلكَْ فَيَأْكُلُ بَقْلةٍَ عَلىَ وْأَ ثَمرََةٍ

 لَهُ مَضَى فَإذَِا الَصَّوتَْ سَمِعَ لَيْلَةً أَرْبعَُونَ لَهُ مَضىَ فَإذَِا لَيْلَةً أَرْبعَِينَ فِيهَا فَيَمْكُثُ الَرَّحِمِ إِلىَ صِيرُيَ ثُمَّ الَصُّلْبِ فيِ نُطْفَةً الَْقَطرَْةِ تِلْكَ

 إلَِى خرََجَ فَإذَِا «الَعَْلِيمُ الَسَّميِعُ هُوَ وَ لِكَلِماتِهِ مُبَدِّلَ لا عَدْلاً وَ صِدقْاً رَبِّكَ كَلِمَةُ تَمَّتْ وَ» اَلْأَيْمَنِ عَضُدهِِ عَلىَ كُتِبَ أَشْهرٍُ  أَرْبعََةُ

. «بَادِالَعِْ أَعمَْالَ بِهِ يرَىَ وَ الَضَّمِيرَ بهِِ يعَرِْفُ نُورٍ مِنْ مِصْبَاحٌ لَهُ جعُِلَ وَ اَلْهَيْبَةَ  ألُْبسَِ وَ الَْوقََارِ وَ بِالعِْلْمِ زيُِّنَ وَ الَحِْكْمَةَ أُوتيَِ اَلْأَرْضِ

 . (8٩3-50 ، صص.بیتا، مجلسی ؛38 ، ص.ق1070 صفار،)
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به اعتقاد پیشین خود به ربوبیت امام اعتراف کرده  ینوع بهدر این روایت صالح بن سهل 
 1. است

. در این روایت در این زمینه از مفضل بن عمر در کافی وجود دارد یروایت جالب
ربوبیت   گوید با قاسم و نجم بن حطیم و صالح بن سهل درباره مفضل بن عمر می

ام نزدیک بود و از ما در تقیه نبود تصمیم به پرسش از خود کردیم که چون ام مناظره می
و امام در این زمینه خطاب به مفضل، قاسم و نجم )نه صالح بن سهل(  ؛امام شدیم

 2کنند. زبان آیات قرآن نفی می از و یطورجد بهچنین ربوبیت مطلقی را 
نین با غلات مؤنوع برخورد امیرالم  دربارهدر کافی از صالح بن سهل  دیگریروایت 

وجود دارد که در آن یک نفی جدی و برخورد شدید با این عقیده و گروه به تصویر 
  8کشیده شده است.

 

 بندی تعارضات جمع. 3

کلی  طور ، بهاز او شده نقلاحادیث صالح بن سهل و   های رجالی درباره تحلیلبا توجه به 
 صه نمود:چنین خلا نقاط ضعف شخصیت وی را این و توان نقاط قوت می

 
 

                                                                                                                                        

 فی أقول قال، کنت سهل، بن صالح عن الصیرفی، علی بن الحسن عن الحسین، بن محمد عن أحمد، بن محمد عن روی» . 1

  «عذبنا نعبده لم إن و دهنعب رب لنا مخلوقون عبید الله و إنا یاصالح  قال إلی نظر فلما علیه فدخلت بالربوبیة،( ع)الله عبد أبی

 . (801 ، ص.1803 کشی،)

 صَالِحُ وَ حُطَيْمٍ بْنُ نجَْمُ وَ شرَِيكيِ الَْقَاسِمُ وَ أَنَا كُنْتُ: قَالَ عُمرََ بْنِ الَْمُفَضَّلِ عَنِ سِنَانٍ اِبْنِ عَنِ أُورمََةَ بْنِ محَُمَّدِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَنْهُ» . 2

 إلَِيهِْ بِنَا قُوموُا تَقِيَّةٍ فيِ مِنَّا لَيسَْ وَ مِنْهُ بِالْقرُبِْ نحَنُْ بهَِذَا تَصْنعَُونَ مَا لِبعَْضٍ بعَْضُنَا  فَقَالَ قَالَ الَرُّبُوبِيَّةِ فيِ فَتَنَاظرَْناَ ةِبِالْمَدِينَ سَهلٍْ بْنُ

 مُفَضَّلُ ياَ لاَ لاَ يَقُولُ هُوَ  وَ مِنْهُ رَأْسِهِ مِنْ شعَرَْةٍ كُلُّ قَامَ قَدْ ردَِاءٍ لاَ وَ حِذَاءٍ بلِاَ يْنَاعَلَ خرََجَ قَدْ وَ إِلاَّ الَْبَابَ بَلغَْناَ مَا الَلَّهِ فَوَ فَقُمْنَا قَالَ

 . (281-3 ، صص.ق1070 کلینی،) «يعَْمَلُونَ بأَِمرْهِِ هُمْ وَ بِالْقَوْلِ يَسْبِقُونَهُ لا` مُكرَْمُونَ عِبادٌ بَلْ» لاَ لاَ نجَْمُ ياَ وَ قَاسِمُ يَا وَ

 أَبيِ وَ الَلَّهِ عَبْدِ أَبيِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كرِدِْينٍ عَنْ سَهْلٍ بْنُ صَالِحُ عَنْ محَْبُوبٍ اِبْنِ عَنِ عِيسىَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يحَْيىَ بْنُ محَُمَّدُ» . 8

 كَلَّمُوهُ وَ عَلَيْهِ فَسَلَّموُا مِنَالَزُّطِّ رَجلُاً سَبعُْونَ أَتَاهُ الَْبَصرَْةِ أَهْلِ مِنْ فرَغََ لَمَّا الَسَّلاَمُ  عَلَيْهِ مِنِينَاَلْمؤُْ أَمِيرَ إِنَّ: قَالَ الَسَّلاَمُ عَلَيْهِ جعَْفرٍَ

 وَ تَنتَْهوُا لَمْ لَئِنْ لَهُمْ فَقَالَ  هوَُ أَنْتَ قَالوُا وَ عَلَيْهِ فَأَبَواْ مَخْلُوقٌ هِالَلَّ عَبدُْ أَناَ قُلْتمُْ كَمَا لسَْتُ إِنِّي لَهُمْ قاَلَ ثُمَّ بِلسَِانِهمِْ عَلَيْهمِْ فرَدََّ بِلِسَانِهِمْ

 بعَْضَهاَ خَرقََ ثُمَّ فحَُفرِتَْ آبَارٌ هُمْلَ تحُْفرََ أَنْ فَأَمرََ يَتُوبوُا وَ يرَْجعِوُا أَنْ فَأَبوَْا لَأقَْتُلَنَّكُمْ جَلَّ وَ عزََّ الَلَّهِ إِلىَ تَتُوبوُا وَ فيَِّ قُلْتُمْ عَمَّا ترَْجعِوُا

 «فَمَاتُوا فِيهَا عَلَيْهِمْ اَلدُّخَانُ فَدَخَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِيهَا لَيسَْ مِنْهَا بِئرٍْ فيِ الَنَّارُ ألُْهِبَتِ ثُمَّ رُءُوسَهَا  خَمَّرَ ثُمَّ فِيهَا قَذَفَهُمْ ثُمَّ بعَْضٍ إلِىَ

 .(251-0 ، صص.ق1070 کلینی،)



1041 پاييز و زمستان(، 2)پياپي  دوممطالعات اسلامي در جهان معاصر، سال اول، شماره    952

 . نقاط قوت3-1

و یونس بن  1حسن بن محبوبمکرر قوت وی را نقل   ترین نقطه شاید بتوان مهم .1
)نک: سبحانی،  اکثر علما هستند موردقبولکه از اصحاب اجماع و  2عبدالرحمن

 دانست.( 107-1٩7، صص. 18٩1

رقی نقطه قوت دیگر وی نقل اشخاصی چون علی بن ابراهیم قمی، صفار، کلینی، ب .2
طور  که اگر شخص ضعیفی )آن شان هست. درصورتیهای باو کشی از وی در کت

 کردند. که ابن غضائری گفته( بود، قطعاً چنین کاری نمی

 کلینی،)قوت دیگر وجود احادیث معتدلی مانند حدیث جبر و اختیار   نقطه .8
 کند. امامیه نزدیک می  است که وی را به اندیشه (151-1 ، صص.ق1070 

است که اتهام  های غالیانه مواضعی منافی اندیشهقوت دیگر وجود احادیث و   نقطه .0
 (.0-8-1کند )نک: بخش  غالی بودن وی را منتفی می

 

 نقاط ضعف .3-2

ضعفی که علمای رجال روی آن دست گذاشته بودند حدیث کشی   ترین نقطه مهم .1
 اعتقاد وی به ربوبیت امام بود.  درباره

نیست  فهم قابلمادی  باعقلمین برخی روایات است که ضعف دیگر وی مضا  نقطه .2
من( و ممکن ؤ)مانند حدیث نظر به نور امام، ولایت ارواح، عهد الست و طینت م

تحسین محدث  رغم بهنور   است حمل بر غلو شوند. حتی تفسیر وی از سوره
 میرصادقی، ( متهم به غلو شده است )نک: 01-8 ، صص.ق1073نوری )نوری، 

 . (1811 صراف، و دهزا فقهی

                                                                                                                                        

(، روایت تقدم عهد الست رسول اکرم )نک: 5-2 ، صص.ق1070 من )نک: کلینی، ؤاز جمله: روایت طینت م. 1

؛ نوری، 220 ، ص.)مفید، بیتا(، روایت صدق و کذب 001- ، صص.ق1070 ؛ کلینی، 38 ، ص.ق1070صفار، 

 ، ص.18٩0بابویه،  ن، روایت دوستی امام )نک: اب(11-٩3 ق، صص.1027، ؛ مجلسی15-1 ، صص.ق1073

  (، روایت نحوه3٩ ، ص.ق1070؛ صفار،  1/083 ، صص.ق1070 (، روایت ولایت ارواح )نک: کلینی، 107

( و روایت ربوبیت امام )نک: 8٩3-50 ق، صص.1027، مجلسی؛ 38 ، ص.ق1070خلقت امام )نک: صفار، 

 (.251-0 ، صص.ق1070کلینی، 

 .(151-1 ، صص.ق1070  نک: کلینی، جبر و اختیار ) حدیث. 2
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ضعف دیگر متهم شدن به غلو توسط برخی چون ابن غضائری و تضعیف   نقطه .8
 شدن توسط برخی چون علامه حلی و علامه مجلسی بود.

ضعف دیگر روایتی در ذم صالح بن محمد بن سهل در کتاب الغیبة شیخ   نقطه .0
 طوسی بود که علامه حلی آن را بر صالح بن سهل تطبیق نموده بود.

 

 تعارضات درباره رجالی های گزارش شناختی جریان ـ تاریخی تحلیل. 4

بررسی قرار داد ؤلفه و جریان موردتوان در سه سطح رجال، م تعارضات موجود را می
های مرسوم  در سطح رجال به تحلیل (.187-120، صص. ب-181٩گرامی،  نک:)

های اعتقادی  لفهؤر سطح مهای گفتمانی د لفه به تحلیلؤپردازیم. در سطح م میرجالی 
 کنیم. توجه می تاریخی -های گفتمانی اجتماعی پردازیم. و در سطح جریان، به جریان می

 

 در سطح رجال .4-1

ضعف صالح بن سهل وجود دارد  و رجالی برخی از تعارضاتی که میان نقاط قوت ازنظر
 :کرد برطرفتوان  را می

توسط علامه حلی لح بن سهل صا برق صالح بن محمد بن سهل یدر مورد تطب -1
صالح بن محمد بن سهل  بودن زمان نوری و خویی به ناهم ،شوشتری مانند توان می

 .کرد و این تعارض را برطرف نمود اشکال با صالح بن سهل
 شوشتری توان مانند می و اتهام غلو )اعتقاد به ربوبیت امام( در مورد روایت کشی -2

 .له را پاک نمودت مسأصور ینوع بهو اشکال  به سند روایت
ی ربوبیت امام میان مفضل و قاسم و نجم بن حطیم و  ای که درباره مناظرهمورد  در -8

توان مانند محدث نوری در مخاطب قرار گرفتن  هم میاتفاق افتاد صالح بن سهل 
 .تردید کردصالح بن سهل 

 

 لفهؤدر سطح م .4-2

به ربوبیت امام با توجه به نقل  اعتقاد صالح بن سهل  توان درباره لفه میؤدر سطح م
تواند باشد گفت:  او می یریخ به عاقبتکه به معنای  روایت اصحاب اجماع بعد از او

باشد  داکردهیپاعتقاد به ربوبیت مطلق امام  بن سهل ای صالح از در دوره است ممکن
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ای  برهه و حتی دراز این اعتقاد برگشت داشته  السلام علیه های امام صادق ولی با هدایت
 .(5-8-1)رک: بخش  استدست به هدایت یاران نزدیک امام در این زمینه هم زده 

هم  ،هم نقل به معنا ،کید خاصیروایت که ممکن است با تأ بر این، یک علاوه
 حتی .تواند جواز فساد و گمراهی صالح بن سهل را صادر کند نمی ؛شده باشد تقطیع

 حدیث که طوری هب ،باشد حاکم بودهو و امام میان ا خاصی ممکن است فضای گفتمانی
 بار منفی به همراه نداشته باشد.  گونه هیچبا این الفاظ هم 

 

 سطح جریان در .4-3

اما هنوز معلوم نیست چرا کشی به چنین  ،ای لفهؤهای رجالی و حتی م تحلیل رغم به
 گرفته شکلاتهامی توجه کرده است؟ چرا چنین اتهاماتی نسبت به او در طول تاریخ 

است؟ چرا حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن به چنین اتهاماتی توجه 
 اند؟  نکرده

توان تحلیل و  تر می تکلف تر و بی راحتهای موجود را با یک نگاه جریانی  تعارض
 پاسخ، پاسخ ارائه نمود.  های بی برای پرسش

)نک: اند  کردهصالح بن سهل را در طیف مفضل بن عمر شناسایی  جریانی ازنظر
 . (1817گرامی، ؛ 2٩0 الف، ص.-181٩گرامی، 

مفضل   و حلقه به جریان صالح بن سهلبرای تحلیل در سطح جریان باید از طرفی 
ها  آن ها و رویکردهای روایی و انگیزه جریان غلاتبن عمر توجه کنیم. از طرفی به 

از این  .ه باید توجه کردنسبت به عام جریان کلی تشیع و از طرفی به ؛باید توجه داشت
توان  بن سهل بهتر می فکری موافقان و مخالفان صالح های جریان زاویه دید با توجه به

  .یابی و تحلیل کرد تعارضات را شناسایی، ریشه
 گونه این  و سابقهبا توجه به وابستگی صالح بن سهل به طیف مفضل ابن عمر 

که چرا .خواهد بودطبیعی  امری بن سهلبه صالح اتهام غلو  ،اتهامات نسبت به مفضل
 از امامان توسط عامه وجود نداشت و یک تلقی غالیانه روایات از درستی از طرفی درک

 غلاة جامعه وجود داشت. از طرفی تعامل در مفضّل طیف خصوص به شیعی های اندیشه
 .(1811گرامی، نک: زد ) ای دامن می طیف مفضل به چنین اندیشه با
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 طردشدهت جریان مفضل و جریان غلا ازجمله ها میان جریان تقابل رقابت و حتی
 انگیزهحتی  کند. صالح بن سهل را فراهم می از سمت امام، بستر تبلیغات سوء بر علیه

 یاران تخریب  و امام طرد از ییجو انتقام حسادت و یا برایجعل احادیث غالیانه  برای
 (.1811، )نک: گرامی  .است داشته  وجود ایشان نزدیک

 

 گیری نتیجهبندی و  جمع

های  های صالح بن سهل و گزارش با مروری بر روایتابتدا سعی شد  مقالهدر این 
 و داردهم ابهاماتی وی که  ها و شخصیت اندیشه تصویری کلی از ،تاریخی از او

نمایش داده  ،تشیعهمچنین آراء متضاد و متعارض علمای رجال شیعه در طول تاریخ 
در  های تاریخی تعارض ازتحلیل جامعی  تیدرنهاها شناسایی و  تعارض . سپسشود

 ارائه گردد.  سطوح مختلف
یید قرار گرفتن صالح بن سهل مورد تأ: ازجملهبا توجه به شواهدی کلی  طور به

؛ چون حسن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن  السلام علیهم ائمه  سط یاران برجستهتو
محمد  و قمی برقی، علی بن ابرهیم احمد بن محمد تقدم مانندم  استناد علمای برجسته

صالح یید تأ وی؛ وروایات در شیعی وی؛ وجود مضامین معتدل و کلینی به  بن یعقوب
توان  می ؛شوشتری، محدث نوری و خویی چون متأخر  توسط علمای برجستهبن سهل 

 نست.دا  السلام علیه از یاران امام صادق اعتماد قابلاو را فردی 
  که کشی درباره روایتی :جملهازوی وجود دارد.   دربارههم هایی تاریخی  اما تعارض

ابن  ؛ اتهام غلو به او توسط برخی چوناست اعتقاد وی به ربوبیت امام از وی نقل کرده
 .تضیف او توسط علمایی چون علامه حلی و علامه مجلسیغضائری؛ و 

 تحلیلجریانی خصوص  هبای و  لفهؤلی، مجاسطح ر 8توان در  را میها  این تعارض
 نمود:

با توجه  )توسط علامه حلی( صالح بن سهل باتطبیق صالح بن محمد بن سهل  -
 د.اشکال دار ها آنبودن نزمان  به هم

ولی  ،باشد داکردهیپای صالح اعتقاد به ربوبیت مطلق امام  ممکن است در دوره -
 اعتقاد برگشت داشته است. از این  السلام علیه های امام صادق با هدایت
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اقتضای اتهام به غلو داشته   السلام علیه زمان امام صادق شرایط کلی شیعه در -
 است.

)با شدت بیشتر( تعلق صالح بن سهل به طیف مفضل اقتضای اتهام به غلو  -
 داشته است.

برای  غالیانه صالح بن سهل به طیف مفضل اقتضای جعل حدیث وابستگی -
 است.داشته هم  ویتخریب 

 

 کتابنامه
 .کریم قرآن
الشریف : قم .الاعمال عقاب و الاعمال ثواب .(18٩0) علی بن محمد بابویه، ابوجعفر ابن

 .الرضی
 محمدرضا) الاعمال عقاب و الاعمال ثواب .(1835)علی  محمد بن بابویه، ابوجعفر ابن

 .کوثر نسیم: قممترجم(.  ،محلاتی انصاری
 موضع و صغرا غیبت پایان تا غلاة طوایف درباره وهشیپژ .(1800) اسکندر اسفندیاری،

 .اسلامی تبلیغات سازمان: تهران .باب  این در (ع)ائمه
 .والنشر للطباعة الحدیث قم: دار .الغضائری ابن رجال .(1837) الحسین بن الغضائری، أحمد

مؤسسة البعثة، مرکز الطباعة قم:  .القرآن تفسیر فی البرهان .(ق1015) بحرانی، هاشم بن سلیمان
 .و النشر

 النشر مؤسسة المدرسین، قم: جماعة .الرجال قاموسق(. 1017تقی ) محمد الشیخ التستری،
 الإسلامی.

 .قم: دار الکتب الاسلامیة .محاسنال .)بیتا( برقی، احمد بن محمد
 .تهران: القیوم .الرجال .ق(1011)برقی، احمد بن محمد 

قم:  .رة فی فضائل العترة الطاهرةالظاه الآیات تأویل .)بیتا( الدین دشرفاسترآبادی، سی حسینی
 جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.

  .التراث لإحیاء السلام علیهم البیت آل قم: موسسة .نقد الرجال .)بیتا( مصطفی، سیدتفرشی حسینی
 الفقاهة. نشر قم: مؤسسة .الرجال معرفه فی والالاق خلاصه .ق(1010یوسف ) بن حلّی، حسن

 فی  الاسلامیة ثقافة: قم ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم .(1802) ابوالقاسم خویی،
  .العالم
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 .، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قمکلیات فی علم الرجال .(18٩1) جعفر تبریزی، سبحانی

 (.2)1، علوم حدیث  نامه فصل ،«ان شناسى غلوّجری» .(1805) صفرى فروشانى، نعمت الله

الله  قم: مکتبة آیت .محمد)ص( بصائر الدرجات فی فضائل آل .ق(1070) حسنصفار، محمد بن 
 .المرعشی النجفی)ره(

قم: جماعة المدرسین، مؤسسة النشر  .رجال الطوسی .ق(1020) طوسی، محمد بن حسن
 .الإسلامی

 .قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة .یبةالغ .(ق1025)طوسی، محمد بن حسن 
 قم: دار الکتاب. .تفسیر قمی .ق(1070) قمی علی بن ابراهیم

 .(ع)کتبة الامام امیر المومنین علیاصفهان: م .الوافی .ق(107٩، ملامحسن )کاشانی فیض
 (. مشهد:تلخیصطوسی،  محمد بن حسن) الرجال معرفة إختیار .(1803) کشی، محمد بن عمر

 .مشهد دانشگاه مطالعات و قاتتحقی مرکز

الکتب  دار: تهران(. کوشش به ،غفاری اکبر علی) الکافی .ق(1070) یعقوب بن محمد کلینی،
 .الإسلامیة

 تهران: دانشگاه امام صادق .های شیعه نخستین اندیشه .(الف-181٩) گرامی، سیدمحمدهادی
 .السلام علیه

تهران:  .ای ای و اندیشه نگاری انگاره ریخای بر تا مقدمه .ب(-181٩)گرامی، سیدمحمدهادی 
 .السلام علیه دانشگاه امام صادق
 بن مفضلّ طیف و هجری دوم سده در تفویض گفتمان تطور .(1811)گرامی، سیدمحمدهادی 

 .50-20(، 15)3، اسلامی تمدن تاریخ فصلنامه عمر.
 دو پیجویی(: ع)اقرب امام عصر در شیعه تفسیری های گرایش» .(1813، سیدمحمدهادی )گرامی

 سال ،اسلامی فرهنگ و قرآنی مطالعات هفصلنام ،«تأویل /تنزیل» و «باطن /ظاهر» گفتمان
 .1 شماره ،8

 قم: موسسة ،الرجّال أحوال فی المقال نتهىم .ق( 101٩) إسماعیل بن محمّد ،مازندرانی
 .التراث لإحیاء السلام علیهم البیت آل

: دار الاحیاء بیروت .(ع)الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة لأنوارا بحار .)بیتا( مجلسی، محمدباقر
 .تراث العربی

 اسلامی. ارشاد و فرهنگ تهران: وزارت ،الرجال فی الوجیزة .ق(1027)مجلسی، محمدباقر 
 .الإسلامی النشر مؤسسة المدرسین، قم: جماعة .الإختصاص .)بیتا( مفید، محمد بن محمد
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 بر درآمدی. (1811) صراف، حمیدرضاو  ؛زاده، عبدالهادی فقهی ؛میرصادقی، سیدمحمدحسین
  نامهفصل .قرآن آیات تأویل و تحریف عدم حوزه تفسیر در و قرآنی علوم در غالیان نقش

 .153-185(، 11)٩ ،حدیث و قرآن مطالعات
 بیروت: موسسة .الوسائل و مستنبط المسائل مستدرک .ق(1073) محمدتقی بن حسین نوری،

 .التراث لإحیاء السلام علیهم بیتال آل
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Abstract 
Saleh ibn Sahl, in spite of being trusted by some Islamid scholars, such as 
Ali ibn Ibrahim Qomi, has been accused of exaggerated ideas by others, such 
as Ibn al-Ghazairi. Due to the wide disagreement of scholars of the science 
of Rijals about the degree of trustworthiness of Saleh Ibn Sahl, in this article, 
with an analytical method and a historical approach using the tools of 
internal and external criticism, we examine this issue. 

In order to reach a proper analysis of these conflicts, we first investigate 
the rijali reports and hadiths related to Saleh ibn Sahl Hamedani and identify 
the conflicts between the reports and the analyzes. Then, in three levels of 
rijal, component and current, we analyze conflicts to get a clear and 
comprehensive picture of the beliefs and personality of Saleh Ibn Sahl 
Hamedani and to better understand why conflicts are formed in a general 
picture. 
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Abstract 
The book "Feminist Edges of the Qur'an" which was published in 2014, can 
be considered  as the most important work of Aisha Hedayatullah. This book 
is in fact the product of the author's years of exploring the feminist works of 
the Qur'an. Hedayatullah holds a Ph.D. in Islamic Studies from the 
University of California, Berkeley, and has held a chair in the American 
Academy of Religions since 2008. She has published important works on 
gender discourse in Islam and studies. The book "Feminist edge of the 
Qur'an" was first published in 2014 and has been reprinted many times. This 
book is a methodology of feminist  exegesis of the Qur'an in the 
contemporary era. In this book, after introducing famous works with the 
tendency of feminist exegesis of the Qur'an, the author coherently expresses 
the origins, concepts and analytical methods of these commentators and then 
criticizes this interpretive tendency. A prominent feature of this book is the 
author's careful consideration in explaining the internal contradictions of the 
views of womencentered commentators in the interpretation of verses related 
to women. 
 

Keywords 
Ayesha Hedayatullah; The feminist margins of the Qur'an; Critique of 
feminist interpretation; Monotheistic paradigm. 
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Abstract 

The field of history of the Qurʾān in general, and Qurʾānic readings in 

particular, is one of the popular scholarship fields in the West. Shady 

Hekmat Nasser is one of the most prolific writers in this field; He has 

published two books and four articles about Variant Readings of the Qurʾān. 

By examining these works, this article has found that according to Nasser, 

the history of the text of the Qur'an has five stages of Canonization in order 

to reach its current form. To examine these stages, Nasser began with the 

intermediate stages about which more information is available, thus making 

it easier to explain what happened in the first stage. He has a historical-

critical approach in his works and interested in linguistic and jurisprudential 

issues; He has also tried to use new methods, such as Motzki's Isnad cum 

Matn metod, to examine the process of Emergence of Shawādhdh and Two-

Rāwī Canon. He has also considered the inner evolution of the field of 

Qurʾānic readings by examining its relationship with other fields such as 

literature, jurisprudence and hadith.  
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Abstract 

The science of history in the West has undergone many leaps since the 

nineteenth century. Over the years, history has removed many ambiguities, 

answered many questions and corrected many misconceptions. However, 

historiography and islamic historiography has not kept pace with these 

developments. This has led to a significant difference between the two when 

viewed from a Western and Islamic perspective. A clear example of this kind 

of difference can be seen in the presentation of historical issues in the 

interpretations of the Qur'an and the Qur'anic works of Orientalists. The 

present article tries with a critical approach to carefully consider the 

weaknesses and strengths of historiography and to point out the path that the 

interpretations of the Qur'an must take in order to be in line with the 

advances in the science of history. In this regard, the concern for the 

educational value of history and the avoidance of Israelis can be considered 

as two positive points of interpretations, which can be considered as the 

difference between the Islamic approach and the Western approach, but to 

improve the historiography of Qur'anic interpretations, some harms. Such as 

the existence of contradictory positions, the lack of balance between 

instructiveness and objectivism, the dominance of ideological attitudes in 

analysis, as well as the central character should be seriously considered. 
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Abstract 

One of the most ubiquitous terms in the Qur’an, taqwa, or ‘fear of God’, 

serves as a major theme and leitmotif of the wider Quranic vision. This study 

explores, both lexically and semantically, the way in which this term is 

situated within the Quranic universe of discourse, proposing that by 

attending to the broader semantic dynamism of the text itself we are in a 

better position to understand the range and scope of the vision which shaped 

the Qur’an’s  key thematic structures. Methodologically, the study has made 

use of a systematic statistical survey of the Quranic lexicon, deriving by way 

of computer- aided analysis a comprehensive inventory of all morphological 

derivations of radicals connoting the general idea of ‘fear’, a larger semantic 

grouping to which the term taqwa belongs. Predicated upon the results of 

this empirical survey, the study takes as its primary analytic framework the 

Qur’an’s  inherent intertextual reflexivity  and argues that observable 

semantic shifts in the rhetoricity of the term taqwa represent circumstantial 

developments in the text’s basic chronology. 
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Abstract 

Self-referential discourse, i.e. the discourse of the Qurʾān about itself, is 

omnipresent in the Qur’anic text. Interestingly, it uses several strategies of 

argumentation and several rhetorical tools in order to persuade the listener or 

the reader to adhere to a specific understanding of what the Qurʾān is: an 

understanding leading to faith. Based on an extensive study of the self-

referential discourse in the Qurʾān, this paper focuses on the importance of 

one of the rhetorical tools: “binarity.” This notion goes beyond the simple 

notion of “pairs” and is characterized by a clear-cut opposition ongoing in 

the whole text between elements of all kinds of domains and mainly in 

relation to biblical material. Contrary to what it may seem at first glance, 

“binarity” in the Qurʾān is far from being related to a dualist religious 

system. On the contrary, a close analysis shows that the use of “binarity” in 

the text emphasizes the exceptional character of the Qurʾān in relation to its 

divine origin. The function of “binarity” appears in all its rhetorical strength 

in the impression conveyed upon the listener or reader. Following the path of 

the works of contemporary scholars who used literary, structural, and 

argumentative analysis, this paper also aims at convincing the reader of the 

fruitfulness of rhetorical studies of the Qurʾān.  
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Abstract 

The suspicion of conflict between the verses of the Holy Quran has been 

raised among Muslims and non-Muslims since the first centuries of the 

emergence of Islam, and today a group of orientalists express the same 

suspicion and provide examples for it. In general, the method of Orientalist 

research in the field of Islamic sciences has its drawbacks, which can be 

enumerated as follows: Involvement of mindsets and presuppositions in 

discussions, attention to contextual appropriateness without considering 

situational appropriateness, non-revelatory view of the Qur'an, weakness 

Scientific, referring to incorrect, weak sources and incorrect comparisons of 

the Qur'an with holy texts. Also, the reasons for creating the illusion of 

conflict among orientalists are: disregard for syntactic nuances, lack of 

familiarity with the rhetoric of the Arabic language, lack of attention to the 

issues of Quranic sciences and lack of attention to the structure of the Quran. 
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Abstract 

One of the most important challenges in scientific and non-scientific areas in 

recent centuries in all parts of the world is the issue of women's rights. 

Islamic societies also have dealt with this issue and there have been many 

conversations and even conflicts about women and their place in Islam and 

Islamic jurisprudence. In this regard, it can be said that the most challenging 

verse about women in the Holy Quran is 4:34 which refers to issues such as 

the strength of men, the superiority of men, obedience to men and 

multiplication by men. Meanwhile, modernists such as "Islamic feminism" 

has offered different views. Therefore, in the present article, the views of 

Asma Barlas as one of the prominent modern thinkers of Islamic feminism 

regarding verse 4:34 are explained and evaluated in a descriptive-analytical 

manner. Barlas believes that the patriarchal interpretive tradition in Islamic 

societies has ignored the divine revelations of the Qur'an and attributed its 

patriarchal misconceptions to divine will. He interpreted “Qiwamah” to 

"protection", “Tafzil” to "financial superiority", “Qonoot” to " submission to 

God, not the husband", “nuzhuz” to "disruption of marital life, not 

disobedience to the husband" and “multiplication” to "symbolic act, not a 

beating." It is demonesterated that Barlas's thought, ie the historicity of the 

Qur'an, has serious shortcomings, and some of her Qur'anic views on verse 

4:34 are contrary to the Qur'anic appearances, lexical sources, and narrations 

of the Infallibles (peace be upon them). 
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Translation of Quran 
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Abstract 
Krachkovsky and Zinalf are one of the prominent Russian figures in the field 
of translating the Holy Quran. In spite of the long time period elapsing 
between them, they have almost identical and much better performance than 
the other Russian translators of the Quran. Krachkovsky has been acquainted 
with the Quran for many years and has taught it at university. But, Zinalf has 
seminary knowledge and his acquainted with the Quran is due to familiarity 
with different Quranic sciences in Seminary School of Qom. The question of 
article is that despite the fluency of both in Arabic, which one had a better 
translation? Analytical review of content shows that Zinalf had a more 
successful performance than Krachkovsky because of his greater linguistic 
knowledge of the Holy Qur'an (i.e. correctly understanding of the text and 
mastering on it, not merely having fluency in text language). Seems this 
comparative superiority is not unrelated to his educational environment 
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Abstract 

The present article critically rereads a part of the book "The Syro-Aramaic 

Reading of the Koran" by the German orientalist Christoph Luxenberg with 

new reasonings. In the fifteenth chapter of the book, he presents an 

innovative reading of "Ḥūr ʿin" and other Qur'anic expressions that refer to 

"Virgins of Paradis" in the Islamic interpretive tradition. Claiming the use of 

linguistic method, he considers these interpretations to mean "White Grapes" 

that have been translated from Syriac into Arabic. Nevertheless, the study of 

the Qur'anic context shows the incompatibility of his hypotheses with other 

verses. Also, the claimed words have a long history in the poems of ignorant 

poets and are used in the same modern meanings in the beginning of Islam. 

In addition, numerous narrations suggest a similar view of this concept 

among early Muslims and Islamic scholars of later centuries, which 

Luxenberg denies. Additionally, criticisms of Luxenberg's book by other 

orientalists strongly support the invalidity of his claims by non-Muslim 

scholars. 
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Abstract 

Influenced by the thoughts of Seyyed Jamal al-Din al-Assadabadi, and the 

socio-political conditions of society, the need for a contemporary movement 

called the "Shiite Qur'an" was formed in Iran, that Their most prominent 

characteristic is the Decline of the hadiths of the Imams in understanding the 

Qur'an. Examination of their books shows that views differ from those of 

other Qur'ans. The main purpose of this study is to examine the role of 

Sunnah in the basis and approach of Shiite Quranists through their own 

books. By analytical-descriptive method, their views on three issues 

(interpretation, adequacy of the Qur'an (using the tradition in doctrinal 

discussions and also in explaining the rules and details), the conditions for 

accepting the narration) 

 Collected and analyzed independently of accuracy. Findings indicate that 

with this volume of differences and contradictions, errors in the use of 

approaches, etc., the process of calculating them is a matter for 

consideration. The contradiction between their opinions, lack of adherence to 

the principles and change of their views during their intellectual life, results 

in the weakness of their principles. 
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Abstract 

Linguistic semantics, which deals with the emergence of meaning and its 

evolution, identifies semantic relationships between different concepts, and 

extracts a network of related meanings, has played a significant role, 

especially in the field of Qur'anic studies. 

In this article, the ethnographic school (Bonn school) has been studied as 

the most widely used semantic school in the field of Quranic studies, and 

Izutsu is the prominent figure of this school. Having a scientific background 

in linguistics and philosophy, he studied the semantics of the key words of 

the Qur'an and tried to achieve a harmonious Qur'anic system by discovering 

the semantic connection of words in a wide semantic network. In this work, 

Makino has been able to study and infer the general worldview of the Qur'an 

about creation and resurrection. In this library research, the methodology and 

content of "Creation and Resurrection" have been reviewed.  

A report from Makino's work shows a serious contrast between the 

construction of the concept of creation and resurrection in the Qur'an, despite 

the similarities between the two. It has been obtained from the meanings of 

creation and resurrection. 
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